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روزســه شنبه 13بهمن ماه 1394 مردی با 87 سال سن، به جلسه هیأت 
امنای شــرکت کارآموز وارد می شود. مردی که بیش از شصت سال است 
به اشکال مختلف در فعالیت های مدنی و سیاسی و مذهبی مشارکت دارد 
و خود بنیانگزار تشــکل ها و نهادهایی چون انجمن اســامی مهندسین و 
انجمن اســامی دانشجویان و هنرســتان کارآموز و...بوده است. او آخرین 
روز حیــات خود را نیز برای پیشــبرد امر فرهنگ و مدنیت صرف می کند. 
مصطفی کتیرائی فردای آن روز به دیار باقی شتافت. اما ثمره تلاش هایش 
همچنان در حال زایش و جوشــش اســت. مهندس کتیرائی که از اعضای 
اولیه شــورای انقلاب به دعوت مرحوم مطهری بــود، پس از انقلاب اولین 
وزیرمسکن انقلاب نیز شد. او نشان داد که در دوران افول اخلاق و فرهنگ، 

می توان ســالم زیســت، به ارزش های اخلاقی در عمل پایبند بود و ضمن مشــارکت در فعالیت های مدنی و سیاسی، پاکی و 
صداقت و درســتی را پاسداشــت. درگذشت این فرهیخته و انســان آزاده را به خانواده محترم ایشان و همراهان  و همفکرانش 

تسلیت می گوییم. روانش شاد و راهش برقرارباد.
نشــریه پیام ابراهیم افتخار دارد که چندی پیش در شــماره .... گفت وگوی با آن مرحوم را درباره نحوه تشکیل شورای انقلاب 

منتشرکرد. 

مهندس مصطفی کتیرائی درگذشت

انا لله و انا الیه راجعون
همکار گرامی جناب آقای سیدمهدی غنی

درگذشــت خواهر گرامی‎تان خانم »حشــمت غنی« کــه عمر خویش را در آموزش هنر به فرزندان این مــرز و بوم صرف کرد و نیز 
پســرعموی ارجمندتان دکتر سیروس غنی اندیشمند ایران دوست را تسلیت گفته و برای آن عزیزان رحمت الهی و برای بازماندگان 

تحریریه پیام ابراهیمایشان عمر با عزت و موفقیت آرزومندیم.
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شــب هنگامی که دادگاه رژیم شاهنشــاهی تعدادی از مبارزین انقلابی آن زمان را به زندان‌های طویل المدت 
محکوم نمود، هم او، آیت الله طالقانی بود که پس از پایان دادگاه بر رؤســا و مامورینی که برای بیرون راندن 
خانواده‌ها و حضار در جلســه دادگاه تلاش می‌کردند، فریاد برآورد: »ســاکت باشید« در حالیکه بر عصای خود 
تکیه کرده بود ســوره »والفجر« را با صدای بلند قرائت نمود و حضار نیز با ایشان همراهی می‌کردند »والفجر 

و لیال عشر...«
ســی و هفت سال قبل که فجر انقلاب طلوع نمود، سالخوردگان، جوانان و نوجوانان تصور نمی‌کردند که چند 
سال پس از انقلاب در »اصل 99 قانون اساسی« واژه »نظارت استصوابی« در انتخابات، توسط شورای نگهبان 

گنجانده شود و حق انتخاب ملت )حقوق شهروندی( از آنان سلب گردد.
مردم طلوع فجر را انتظار و امید برای تحقق حقوق خود تلقی می‌کردند، اما روز به روز پس از آن شرایط داخلی 
تنگ‌تر و سخت‌ترگردید. به گونه‌ای که نسل‌هایی که پس از انقلاب دیده به جهان گشودند به تدریج بین خود 
و انقلابیون فاصله را بیشتر احساس می‌کردند. در کُتب درسی بخش مهمی از تاریخ انقلاب حذف شد و عافیت 
طلبانی که در انقلاب نقشی نداشتند به صف مبارزین و انقلابیون ورود کردند. نتیجه آن شد که نسل‌های بعدی 
اطلاعات جامعی از قبل انقلاب نداشتند. از این رو نسبت به نسل انقلابی منتقد شده و موقعیت به گونه‌ای شد 
که پاســخگویی نسل اولی‌ها به نسل بعد ]به علت عدم اطلاعات کافی نسل بعدی از شرایط قبل از انقلاب[ با 
معضلاتی روبه رو شــد. همزمان با این کاستی، تحول جهانی همراه با پیشرفت تکنولوژی یکی از عوامل مهم 
مطالبه محوری ملت‌ها شــد. فرزندان بعد از انقلاب، نسل مطالبه محوری شدند که عقلانیت و استدلال پایه و 

اساس مطالباتشان را تشکیل می‌داد.
نقش مدیران پس از انقلاب

1-تلاش مدیران بعد از انقلاب به خاطر چند عامل مهم برای اقناع جوانان به نتیجه مطلوب نرسید. اول عامل 
انحصارطلبی و خودمحوری مدیران بود. این امر تاثیر اساسی روی مطالبات مردم گذاشت 
و به این ترتیب قداســت محوری که در واقعیت امر قداستی وجود نداشت، به همراه پاسخ 
ندادن به سوالات و خواسته‌های مردم، برای نسل بعدی بستری مناسب جهت عدم اعتماد 

گردید و تبلیغاتی برای هرچه بیشتر دوری نسل‌ها از انقلابیون گردید.
2- روشن است انحصارطلبی حاکمیت‌ها را به سوی استبداد سوق می‌دهد. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 
از بعضی نمایندگان از این مطلب شنیده می‌شد که اگر انحصار صحیح نیست، خداوند خود را تنها و یگانه معرفی 
نمی‌نمود. درحالیکه اینگونه مقایسه سطح قداست را سطح مقایسه با خداوند که خالق پدیده‌هاست خلط مطلب 
نمودن و نقش خلیفه‌اللهی بندگان خدا امری مشتبه شده، زیرا جانشینی پروردگار به معنای ادعای خدایی نیست 

و اگر چنین باشد صورت کامل شرک است درحالیکه خالق حاکم مطلق است.
3-توجه به حقوق شهروندی ملت است که می‌توانست تا حدی جاذبه را برای نسل جوان ایجاد کند و آنها را به 
حاکمیت نزدیک گرداند. از آنجا که، حقوق شــهروندی تابع اجرای صحیح قوانین و بدون اعمال تبعیض، بسیار 

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

طلوع فجر و انتخابات 
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سرمقاله

مهم اســت و همچنین عدم دخالت سلیقه‌ای مجرای عدالت را گشوده ســاخته و وجدان‌های فعال ملت دچار 
قضاوت‌های مشتبه نمی‌شد.

4- انتخابات که یکی از ارکان مهم جمهوریت، اســت آنهم جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی مورد توجه 
خاص قرارگرفته است و نظارت استصوابی در قانون اساسی دوره اول مجلس خبرگان قانون‌گزاری موضوعیت 
نداشت و چند سال بعد از آن وارد قانون اساسی می‌گردد و این هم نمونه‌ای از بی‌اعتنایی به حقوق مردم تلقی 
می‌شود زیرا انتخابات در محیط آزاد می‌تواند رضایت بخش و چه بسا مفید و سودآور برای اصلاح مردم و جامعه 

باشد. زیرا عقل جمعی مردم کمتر دچار خطا می‌شود.
لاکن ما سالهاســت شاهدیم که توانمندترین از شخصیت‌های مهم به تدریج از ورود به نهادهای تصمیم‌گیری 
و تصمیم ســازی حذف شــده‌اند. حتی جوانان مطالبه محور هم نمی‌توانند وارد ایــن حوزه‌ها گردند. در اینجا 

نمونه‌های مستند درباره ثبت نام کنندگان را در همین انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی شاهدیم.
با توجه به اینکه سالهاست ثبت نام کنندگان که ظاهراً به طریق قانونی رد صلاحیت شده‌اند 
که حتی در این دوره هیات اجرایی صلاحیت آنها را تایید و هیات نظارت شــورای نگهبان 
صلاحیتشان را تایید نکرد. در این دوره شورای نگهبان عده‌ای را به عنوان مشمول بند یک ماده 28 قانون 
انتخابات )عدم التزام به اســام و نظام مقدس جمهوری اســامی( و یا بر طبق بند 3 ماده 30 قانون انتخابات 
)وابستگان تشيكلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروه‌هاي غيرقانوني( رد صلاحیت کرده است که در مورد 
تعداد بسیارُی از ثبت نام کنندگان صدق نمی‌کند و حتی این امر به منزله اتهام و توهین نسبت به آنها می‌باشد 

که قابل پیگیری قانونی را در پی داشته باشد.
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 فرانســوا بورگا یک جامعه‌شــناس سیاسی و
 پژوهشگر ارشــد در مرکز فرانســوی پژوهش
 French Centre national de la) ‌علمــی
recherche scientifique- CNRS) ،است 
 که کار خود را به تحلیل نظام‌های سیاســی و
 جوامع مدنی دنیای عرب اختصاص داده است.
 او از معدود دانشــمندانی است که قادر به درک
 جنبش‌های اسلامی است، با  مواجهۀ شجاعانه
 در برابر تفاســیر جریان اصلــی، و بدون این‌که
 در مــورد آنها خیال‌بافی و بدگویی کند. وی که
 در حال حاضر پژوهشــگر اصلی پروژۀ شورای
 تحقیقــات اروپا به نام » وقتــی اقتدارگرایی در
 جهان عرب شکســت می‌خورد« است، آخرین
 اثرش ســوریه بــدون بهار:کلیدی بــرای فهم
 بازیگران و چالش‌های بحران، 2013-2011

(Pas de printemps pour la Syrie :Les 
clés pour comprendre les acteurs et 
les défis de la crise, 2011-2013)

 نام دارد. ســاری حنفی، کسی که در دانشگاه 
آمریکایــی بیــروت تدریس می‌کنــد و معاون 
رئیس انجمن‌های ملّــی در انجمن بین‌المللی 
جامعه‌شناســی اســت، از او مصاحبه‌ای گرفته 

است.
از ســپتامبر 2014، علی‌رغــم حملات هوایی 
بین‌المللی، ادعای دولت اســامی )IS( مبنی 
بــر »بقــا و گســترش« در عراق و ســوریه به 
واقعیت پیوســته است. این گســترش لزوماً به 
معنای تحکیم قدرت نیســت. »سرزمین تسنّن 
)Sunniland(« کــه دولــت اســامی قصد 
ایجــادش را دارد، نه تنهــا در منطقه که حتی 

از ســوی مردمان بخش‌های اشــغال شده نیز، 
همچنان انکار می‌شــود. در اواخر سال 2014، 
سازمان سیا تخمین زده است که بین 20000 
تا 31500 پیکارجو از منافع دولت اســامی در 
عراق و ســوریه دفاع می‌کننــد، اما برآوردهای 
دیگــر این آمــار را بــالای 200000 پیکارجو 
تخمین می‌زنند. این گســترش می‌بایســت به 
بســترِ دولت‌های سرکوبگرِ ســقوط کردۀ این 
منطقــه و همچنین تفاوت‌هــای ایدئولوژیکی 
مربــوط باشــد. بی‌تردیــد، دولت اســامی و 
امتیازاتش در کشورهای مختلف کارگر می‌افتد، 
و به موجب آن به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده 
اســت- به‌طوری که بیــش از 6000 اروپایی، 
شامل 1500 شهروند فرانســوی، به جنگ در 
سوریه رفته‌اند. بسیاری از این نوسربازانِ اروپایی‌ 

جاذبه های داعش از نگاه فرانسوا بورگا

اندیشه

  پشت استدلال‌های افراط گرایان اغلب یک »توهم آموزشی« وجود دارد
انگیزش‌های »منفی« تفاسیری هستند که به احساس »طرد‌شدگی جهانیِ« جهادی‌ها می‌پردازد
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اندیشه

از نسَب مسلمان هستند اما برخی دیگر کسانی 
هستند که به اسلام گرویده‌اند. در مصاحبۀ زیر، 
فرانسوا بورگا ملاحظاتش را دربارۀ انگیزش‌هایی 
که منجر به پیوستن اروپایی‌ها به دولت اسلامی 

می‌شود، ارائه می‌دهد.
ساری حنفی: دولت اسلامی تخیل سیاسی 
جدیدی را به منطقه آورده اســت: فسخ 
مرزها، ساختار امپراتوری، و غیره. آیا شما 
فکر می‌کنید این چیزی است که جوانان را 

جذب می‌کند؟
فرانســوا بورگا: بله. قطعاً. با این‌که منابع جاذبه‌ 
متعدد و متنوع هســتند، ولی مــا می‌توانیم به 
آنهایی‌ که شــایع‌ترین‌اند اشاره کنیم. من برای 
روشــن شــدن طیف انگیزش‌ها دو دســته را 
انگیزش‌های »منفی«، که  پیشــنهاد می‌دهم: 
شامل دافعۀ محیط مبداء، مانند فرانسه می‌شود، 
و مــوارد »مثبت« که افــراد را به جهان دولت 

اسلامی می‌کشاند.
قبل از بررســی بیشــتر انگیزش‌های مثبت و 
منفی، اول اجازه دهید تفاســیر دیگر از جاذبۀ 
داعش را بررسی کنم- تفاسیری که متغیرهای 
»ایدئولوژیکی« یــا »دینی« را طرح می‌کنند و 
تیر تمام سرزنش‌ها را به سوی »اسلام افراطی« 
نشانه می‌روند، که تصور می‌شود زمانی وارد بازی 
می‌شود که جوانان به‌واسطۀ خواندن صفحه‌ای 
از ســیدقطب و یا از طریق مواجهه با این یا آن 
امام »افراطی« در زیرپوست حومه‌های شهرها، 

و عمدتاً در اینترنت، »آلوده می‌شوند«.
به نظر من ایــن واژگان )اســامی( می‌تواند 
فرآینــد افراطی شــدن را تســریع کنــد، اما 
نمی‌توانــد دگرگونــی فــردی را توضیح دهد. 
ســابقۀ جهانی افراط‌گرایی نشان داده است که 
واژگان شورشــیان نباید با ریشــه‌های شورش 
اشتباه گرفته شــود. صرف‌نظر از دین و عقاید 
جزمی، کســانی که می‌خواهند شــورش کنند 
همــواره منابع نمادینی پیدا کرده‌اند، چه دینی 
چــه غیرمقدس، تا از طریق آن بتوانند اقدامات 
خود را به زبان بیاورند و توجیه کنند. تفاســیر 
»اسلام‌شناختی« خشونت جهادگرایی در غرب 
محبوب هستند چرا که انداختن تقصیر بر گردن 
ایمان اسلامی به ناظران )و غیرمسلمانان( اجازه 
می‌دهد تا از زیر هرگونه مسئولیتی شانه خالی 
کنند. پشــت این اســتدلال اغلب یک »توهم 
آموزشی« وجود دارد، حاکی از این‌که جهادی‌ها 

»ســورۀ حق« را نخوانده‌اند یــا آن را »تمام و 
کمــال« نخوانده‌اند، یا آن‌چــه را که خوانده‌اند 
نفهمیده‌اند – تمــام چیزهایی که دلالت بر آن 
دارند کــه اثرات فاجعه‌بار افراط‌گرایی در جهان 
اسلام، و به‌طور گسترده‌تر در جهان، می‌تواند از 
طریق تکمیل آموزش دینی میلیون‌ها مسلمان 

از بین برود.

»منفی«  انگیزش‌های  به  بگذارید  ح:  س. 
بازگردیم که در آغاز به آن اشاره کردید.

ف. ب: انگیزش‌های »منفی« تفاسیری هستند 
که به احساس »طرد‌شدگی جهانیِ« جهادی‌ها 
می‌پــردازد، کــه بــه »طرد‌شــدگی جهانی « 
جامعه‌ای که در آن بزرگ شده‌اند دامن می‌زند. 
در میان این جهادی‌ها غالباً یک اقلیتی هستند 
که از شکســت اجتماعی-اقتصادی یا مشکلات 
انطباق با زندگی بزرگســالی رنــج می‌برند، که 

معمــولاً به طور خاص بــا چالش‌های آفریقای 
شــمالی بودن یا یا نسب »اسلامی« داشتن در 

کشورهای اروپایی در ارتباط است.
به عبــارت ســاده، بســیاری از جهادی‌های 
فرانسوی به عنوان واکنشی سیاسی به داغ ننگ 
زدن‌هــای فردی یا جمعی به ســوریه رفته‌اند: 

آموزش نابرابر، فرصت‌های شغلی نابرابر، تبعیض 
از سوی پلیس یا قانون و غیره. با این‌حال - ما در 
این مورد کمتر صحبت می‌کنیم- ضمن این‌که 
این نابرابری‌ها نوعی فقدان نمایندگی سیاســی 
در دو سطح را منعکس می‌کند. وقتی به آمارها 
نگاه می‌کنیم واضح اســت کــه نظام انتخاباتی 
نمایندگی معیوب اســت، امــا، به‌خصوص در 
محدودیت‌های  اصلــی،  جریــان  رســانه‌های 
نظام‌مند مضرتری هم در مورد آزادی بیان وجود 
دارد. علاوه‌براین، این پیش‌داوری‌ها به‌واســطۀ 
»رسمی«  اسلامی  »چهره‌های«  برجسته‌سازی 

و عمیقاً غیرمعّرف، بدتر می‌شود.
این دو لایه از ســلطۀ زیانبارِ سیاسی در دورۀ 
استعمار شروع شد. در آغاز، مردم تحت کنترل 
خاموش شدند، و ســپس به‌واسطۀ نمایندگان 
غیرراستینی که شــرایط استعماری را پذیرفته 
بودند، یک حس واهی تعلق ملیّ به دست آوردند. 
دو دهۀ پیش در ســال 1995، یعنی در زمان 
جنگ داخلی الجزایر، من با جوانان فرانســوی 
مســلمانی مصاحبــه کردم که دشــواری‌های 
»همزیســتی« در چنین محیط تبعیض‌آمیزی 
را برشمردند: »وقتی تلویزیون فرانسوی دربارۀ 
الجزایر، فلســطین یا اسلام صحبت می‌کند، ما 
مجبور می‌شویم شــبکه را عوض کنیم! و باور 
کنید آقا، ما آن‌قدر شــبکه‌ها را عوض می‌کنیم 
که اغلب انگشتانمان درد می‌گیرد! « این نفرت 
برنامه‌ریزی‌شده برضد مهاجران و فرزندان آنها 
می‌تواند صورت‌های آشکارا توهین‌آمیزتری هم 
به خود بگیرد، مانند تف کردن و ســایر اشکال 
تعدّی به سمت زنان و خواهران به‌دلیل پوشیدن 

حجاب .
س. ح: آیا اکنون می‌توانید در مورد جاذبۀ 

»مثبت« دولت اسلامی بیشتر بگویید؟
ف. ب: بلــه، نیاز شــهروندان برای دســت رد 
زدن بــه ســینۀ جهانی که انکارشــان می‌کند 
با  ]باعث می‌شود[ آرزوهای بشری‌شان ضرورتاً 
انگیزش‌های مثبت بیشتری همنوا شود. حتی 
برای مسلمانانی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
کاملًا ادغام شــده‌اند، انگیزش‌هایی وجود دارد 
کــه گاهی انگیزش‌های منفــی را زیاد می‌کند 
و یــا صرفاً جایگزین آنها می‌شــود، که موجب 
دخالت افراطی اولاً در کشــمکش‌های سوریه و 
ســپس در پیامدهای بین‌المللی‌اش می‌شود. از 
لحاظ تاریخی، دخالت جهادی‌ها از همبستگی 

سابقۀ جهانی افراط‌گرایی نشان داده 
است که واژگان شورشیان نباید با 

ریشه‌های شورش اشتباه گرفته شود. 
صرف‌نظر از دین و عقاید جزمی، 

کسانی که می‌خواهند شورش کنند 
همواره منابع نمادینی پیدا کرده‌اند، 

چه دینی چه غیرمقدس، تا از طریق آن 
بتوانند اقدامات خود را به زبان بیاورند 

و توجیه کنند

داعش نتیجۀ شکاف‌های سیاسی 
عمیقی هستند که قدمت آن به 

دوران‌های استعمار می‌رسد. اخیراً آنها 
با سیاست‌های یک‌جانبۀ فرانسه، که یا 
مستقیماً و یا از خلال اتحاد با گروه‌های 

ثالثی چون اسرائیل و ایالات متحده 
هدایت می‌شوند، در کشورهایی چون 
مالی یا عراق، نوار غزه یا یمن مستقر 

شده‌اند
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ایدئولوژیکی یا فرقه‌ایِ فراملیتی شروع می‌شود. 
بسیاری از پیروان از بین مهمترین‌دلایلشان، به 
تمایل به یاری رســاندن به برادران دینی خود 
اســتناد می‌کنند، که به نظر آنها – که تاحدّی 
هم قابل درک است- از طرف غرب به حال خود 
رها شده‌اند و توســط بمب‌های بشکه‌ای که از 
بالگردهای اسد به زمین انداخته می‌شود، قتل 
عام می‌شوند. این همبســتگی‌های فراملیّتی و 
دولت – زیربنایی )infra-state( از منظر تاریخ 
اروپا امر منحصر به فردی نیســت؛ همبستگی 
از جمهوری‌خواهــان  ابرازشــده در حمایــت 
اســپانیایی در سال 1936 را به یاد بیاورید، که 
از تشــکیل »یگان‌های بین‌المللی« پشتیبانی 
کرد و برخی از فرانســویان مشــهور را هم در 
برمی‌گرفــت . رژِی دُبــره فرانســوی را مورد 
ملاحظه قرار دهید )مشاور سابق رئیس‌جمهور 
فرانســوا میتران( که به جنبش چریکی بولیوی 
پیوست. ما در مورد چندصد شهروند مسیحی، 
که در جنگ داخلی لبنان در کنار فالانژیست‌ها 
جنگیدند، و بسیاری از آنها فرانسوی بودند کمتر 
می‌شنویم. ما همچنین باید شهروندان فرانسوی 
را در خاطر بیاوریم که به خدمت ارتش اسرائیل 
درمی‌آیند، و حتی خارج از قوانین بین‌المللی و 
در سرزمین‌های اشغالی دست به کار می‌شوند.

بــا این‌حال گذشــته از ابــراز برخــی از انواع 

همبســتگی بشردوســتانه، من فکــر می‌کنم 
داعش  بیشــترین جاذبــه‌اش را از این واقعیت 
می‌گیرد کــه یک اوتوپیا ارائه می‌دهد، یک نوع 
»ســرزمین تسنّن« آزاد مکانی که به مسلمانان 
این فرصت را می‌دهد که دینشــان را بر اساس 
تفســیر خودشــان، و بدون هیچ‌یک از موانعی 
که در کشــور مبداء آنها یافت می‌شد، زندگی 
کنند. علاوه‌براین، این دنیایی اســت که در آن 
اهداف اســ‌ام هراسی اگر لازم باشد می‌تواند با 
روش‌های خشــونت‌امیز مورد دفاع قرار گیرد، 
و حتی دقیق‌تر آن‌که، در شــرایط مساوی، آنها 
می‌توانند، چه با بمب‌ها و چه کاریکاتورهایشان، 

با خشونت نظامی یا نمادین تلافی‌جویی کنند.
روایت‌های رســمی فاقد این زمینۀ گسترده‌تر 
هستند. تفسیرها از حملان 7 ژانویۀ پاریس به 
شــدت محدود می‌شود به قربانیانی که از سوی 
کلاشینکوف‌های »تروریســت‌ها« مورد اصابت 
گلوگه قرار گرفتند. دولت‌ها و رســانه‌ها آنهایی 
را که با اف-16های اســرائیلی کشته می‌شوند، 
جت‌های جنگندۀ فرانسوی رافال و هواپیماهای 
بدون سرنشــین آمریکایــی ر ا نادیده گرفتند. 
به همین دلیل اســت که ما می‌بایســت دورتر 
بایســتیم و ابعاد مکانی و زمانی »وسیع‌تر« این 
تقابل را مورد ملاحظــه قرار دهیم. بنابراین، ما 
به منظور فهم این‌که احساســات منفی چه‌طور 

می‌تواننــد به افراط‌گرایی منجر شــوند باید در 
دورنماهــای بین‌المللی و تاریخــی جایی برای 
این پویایی‌ها پیدا کنیم. تنها پس از آن اســت 
کــه ما می‌توانیم دریابیم که آنها چه‌طور نتیجۀ 
شــکاف‌های سیاسی عمیقی هستند که قدمت 
آن به دوران‌های استعمار می‌رسد. اخیراً آنها با 
سیاست‌های یک‌جانبۀ فرانسه، که یا مستقیماً 
و یــا از خــال اتحاد با گروه‌هــای ثالثی چون 
اســرائیل و ایالات متحده هدایت می‌شوند، در 
کشورهایی چون مالی یا عراق، نوار غزه یا یمن 

مستقر شده‌اند.
هیچ اتفاقــی در پاریس نمی‌افتــد که بیرون 
از ایــن کشــمکش‌ها و اســتیلاهای ســابق 
باشــد که با این‌وجود به طــور نظام‌مندی در 
اکثــر »تحلیل‌ها«یی که صرفاً بــر متغیرهای 
جامعه‌شــناختی متمرکزنــد، غایب هســتند. 
بگذارید این‌طور نتیجه‌گیری کنم: پانزده ســال 
پس از حملات یازدهم سپتامبر، جامعه‌شناسی 
چه درسی در مورد این‌گونه حملات به ما داده 

است؟ من می‌خواهم بگویم.. تقریباً هیچ‌چیز.
انجمن  منبــع: »گفتگــوی جهانی« مجلــه 

)ISA( بین‌المللی جامعه‌شناسی
با تشــکر از همکاران گرامــی ریحانه جوادی، 
عبدالکریم باســتانی، نیایش دولتــی و وحید 

)ISA( لنجان زاده ویراستاران منطقه‌ای
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اندیشه

مبانی دینی کرامت ذاتی انسان از منظر آیت‌الله العظمی منتظری

 محمدحسن موحدي ساوجي
عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد

 بیست و نهم دی ماه 1394 نشست علمی با نام »کرامت انسانی و حقوق بشر در آراء آیت الله منتظری« به مناسبت سالگرد رحلت 
آیت‌الله منتظری )ره( به همت بین ایشــان در شهر قم برگزار شد و جمعی از اساتید و پژوهشگران دینی با ارائه مقالات در این نشست 
شرکت کردند. حجت‌الاسلام احمدمنتظری فرزند ایشــان آغاز گر این نشست علمی بود که ضمن گرامی‌داشتن یاد و خاطره این فقید 

بزرگ در خصوص نشست به سخنرانی کرد. 
ایشــان در مقدمه عنوان کردند: وقتی قرار بر این شد که نشستی علمی برگزار گردد با نام »کرامت انسانی و حقوق بشر در آراء آیت الله 
منتظری« و دوستان و شاگردان ایشان مقالات خویش را در این باب ارائه نمایند، من وقتی مقالات دوستان را می دیدم بسیار مسرور می 
شدم که این دوستان چنین مقالات عالی تهیه کرده اند؛ که در مجموع پنج مقاله از آنها انتخاب شد و امروز خدمت شما ارائه می شود، و 

مقالات دیگری هم هست که بسیار موجب افتخار است که آیت الله العظمی منتظری چنین شاگردانی داشته و دارند. 
از جمله نعمت ها نعمت نظام جمهوری اسلامی است که امثال ما که در کنار و ناظر هستیم با انتقاد سازنده و پیشنهاد اصلاحات در روش‌ها، 

شکر نعمت می‌کنیم. 
ي«: »من برای اصلاح در امت جدّم حضرت محمّد)ص(  ةِ جَدِّ ما به پیروی از امام حسین)ع( که فرمود: » إنَِّمَا خَرَجْتُ لطَِلبَِ‏ الإصِْلاح‏ِ فِي‏ أمَُّ

قیام کردم« و جان شریفش را در این راه فدا نمود، وظیفه داریم که انتقادات را بگوییم تا در جهت اصلاح و رفع اشکال اقدام شود. 
دوســتانی که مقاله داده اند از بعُد نظری مسأله لزوم رعایت حقوق بشر را بررسی کرده اند، ولی در مرحلۀ عمل ما باید بخواهیم و اصرار 

کنیم تا این حقوق در کشور رعایت شود. 
درســت است که حقوق بشر در اســام به رسمیتّ شناخته شده و در مقالات دوستان هم بیان شده، ولی ما از همین جا از مسئولین می 
خواهیم به این دستورات اسلامی عمل کنند تا مشمول توبیخ قرآن کریم قرار نگیرند که فرمود: »يا أيَهَّا الَّذينَ آمَنوُا لمَِ تقَُولوُنَ ما لا تفَْعَلوُنَ 

- كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ اللهِ أنَْ تقَُولوُا ما لاتفَْعَلوُنَ «. )سوره صف، آیات 2 و 3(.
این نظام به نام جمهوری اســامی تشکیل شده و من به عنوان نمونه به صورت سؤال می خواهم مطرح کنم: »در اسلام دربارۀ رعایت 
حقوق بشر تأکید زیاد شده است، ولی آیا در جمهوری اسلامی هم حقوق بشر رعایت می شود؟«. مثلاً در قرآن کریم گفته می‌شود: »وَلقََدْ 
مْنا بنَيِ‏ آدَم‏« ولی در جمهوری اسلامی بعضاً گفته می شود:»لقد کرّمنا افراد خودی« و افراد غیرخودی را از شمول این آیۀ کریمه خارج  كَرَّ
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مقدمه
از دیرباز، یکی از مســائل مهم و چالش برانگیز 
که میان دانشمندان اســامی، به‌ویژه فقیهان، 
مطرح بوده، حقوق غیر مســلمانان و به عبارت 
دیگر، »حق انســان« صرف نظر از اندیشــه و 
عقیدة او اســت. دانشــمندان اســامی ‌ـ بلکه 
دانشــمندان ســایر ادیان‌ـ در آثار خود، عموماً 
یا به حقوق »انســان بما هو انســان« اشاره‌ای 
نکرده‌اند و یا تنها پیرامون حقوق مؤمنان تأکید 
و از آن سخن گفته‌اند. مشهور فقیهان اسلامی، 
غیر مسلمانان را به چند دسته تقسیم کرده‌اند: 
آنان که بــا انعقاد قرارداد ذمّه در پناه حاکمیت 
اسلامی زیست می‌کنند )کافران ذمّی(، کسانی 
که با کشــور اسلامی معاهده و پیمانی بسته‌اند 
)کافران معاهد( و کافرانی که تقاضای امان کرده 
و این درخواست آنان از سوی مسلمانان پذیرفته 
شده باشد )کافر مستأمن(. از دیدگاه آنان، غیر 
مســلمانان دیگر، »کافر حربی« به‌شمار آمده و 

فاقد حق و احترام می‌باشند. 
بدون تردید، سخن گفتن از حق انسان پیش از 
پرداختن به کرامت ذاتی او، بحثی ناقص و ناتمام 
است. زمانی می‌توان از حقوق غیر مؤمنان سخن 
گفــت که برای آنان از آن جهت که انســان‌اند 
کرامت قائل شد؛ و فقدان این کرامت نتیجه‌ای 

جز فقدان حقوق آنان را در پی نخواهد داشت. با 
نگاهی به تاریخ فقیهان اسلامی، تحقیقاً می‌توان 
گفت نخستین فقیهی که موضوع حق انسان و 
کرامت او را در مباحــث درس خارج فقه خود 
مطرح و پیرامون آن به استدلال پرداخت، مرحوم 
آیت‌الّل العظمی منتظری بود. هرچند نگاه او به 
کرامت و حق انسان با نگاهی که اومانیست‌ها به 
این موضوع دارند، متفاوت است؛ زیرا او برخلاف 
انسان‌گرایان، مبدأ کرامت ذاتی انسان و حقوق 
فطری او را خدای متعــال می‌داند که به جعل 
بسیط برای انسان بدون ملاحظة عقیده‌اش بلکه 

به لحاظ انسانیتش قرار داده است.  
در ایــن تحقیق، با اســتفاده از آثــار آن فقیه 
عالیقدر تلاش شده است تا مبانی دینی کرامت 

انسانی مورد بررسی قرار گیرد. 

1. مفهوم کرامت ذاتی
مقصود از کرامت ذاتی انســان، احترام و ارزش 
ذاتی اوســت که حقوق و مزایایی را برای او به 
دنبال مــی‌آورد. ویژگی کرامت ذاتی انســان، 
جهان‌شمولی و فراگیر بودن آن نسبت به همة 
انسان‌هاست که به دین و عقیده مقیّد نمی‌گردد. 
برخورداری از این کرامت غیر وابسته به اختیار 
انسان اســت. در حقیقت انسان از نظر ساختار 
وجودی، امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادهایی که 
در وی نهاده شــده، مورد عنایت آفریدگار قرار 
گرفته و دارای شرف و عزّت و کمال مخصوص 

به خود گردیده است.
واژة » ذاتی« )inherent( به معنای غیر قابل 
سلب و غیر قابل تجزیه و تفکیک است؛ و بر این 
اساس انسان از آن جهت که انسان است دارای 
این ارزش و کرامت بوده، رنگ، نژاد، جنســیت، 
مذهب و عقیده در برخورداری او از این کرامت 
تأثیرگذار نمی‌باشد. نیز مستلزم حقوق طبیعی و 
فطری برای انسان به جهت انسان بودنش است. 
آیــت‌الله منتظری در این‌بــاره تأکید می‌کند: 
»كرامــت ذاتي انســان كه از قــرآن و روايات 
استفاده مي‎شــود، نمي‌تواند بدون حقوق ذاتي 
براي حقيقت انســان ـ بدون ملاحظه عقيده او 
ـ تصور شــود؛ زيرا كرامت نوعي ارزش دادن و 

نخستین فقیهی که موضوع حق انسان 
و کرامت او را در مباحث درس خارج فقه 

خود مطرح و پیرامون آن به استدلال 
پرداخت، مرحوم آیت‌الّل العظمی 

منتظری بود. هرچند نگاه او به کرامت و 
حق انسان با نگاهی که اومانیست‌ها به 

این موضوع دارند، متفاوت است

می‌کنند. 
ينِ، أوَْ نظَِيرٌ لكََ فِي الخَْلقْ‏«، و می فرماید  ا أخَ‏ٌ لكََ‏ فِي‏ الدِّ یا این که اسلامی که امام علی)ع( معرفی می کند، می فرماید:  »فَإنَِّهُمْ صِنفَْانِ: إمَِّ
به همۀ  انسانها باید خدمات داده شود، ولی در جمهوری اسلامی افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم می کنند و حتی بعضی مراجع تقلید 

شیعه هم غیرخودی تلقی می شوند، تا جایی که در برخورد با او یک انسان معمولی هم محسوب نمی‌شود. 
ما پیرو امیرالمؤمنین)ع( هســتیم که وقتی خلخال از پای دختر یهودی به ظلم در        می آورند می فرماید: »اگر کســی از غصه دق کند و 
بمیرد بر او ملامتی نیســت«؛ ولی مواردی پیش می آید که جان و مال و آبروی افراد مورد تعرّض ظالمانه قرار می‌گیرد و متأسفانه بزرگان 

بعضاً سکوت و بعضاً تأیید می‌کنند. 
به  عنوان مثال جوانی که 17 ســال قبل توسط مأمورین رسمی دستگیر و خانۀ او تفتیش شده و از داخل زندان تماس گرفته  و سلامتی 
خودش را اعلام کرده و پس از آن مفقود شــده و پدر و مادرش هرجا مراجعه می کنند جواب ســربالا به آنان داده  می‌شود، اخیراً یکی از 
مقامات رسمی قضایی اعلام کرده که او معلوم نیست دستگیر شده باشد و شاید خودش گم شده است!  و عوض این که پیگیری کنند و 

جبران خسارت کنند، به کلی منکر قضیه می شوند. این روش نمی تواند کمترین مناسبتی با روش امام علی)ع( داشته باشد. 
به نظر من رمز ماندگاری کلام و راه آیت الله منتظری در این بود که عالمی عامل بود. مثلاً در زمینۀ حقوق بشــر هر وقت می دید حقی از 
یک انســان ضایع شــده، پیگیری می کرد و در جهت احقاق حق او کوشش می کرد و در راه انجام وظیفه هزینه می داد، و مواردی را که 
احساس می کرد تخلفی صورت می گیرد تذکر می‌داد و به بنیانگذار جمهوری اسلامی نامه می‌نوشت، و از روز اول پیروزی انقلاب نسبت به 
اعدامهای بی رویه اعتراض داشت و در عمل از حقوق انسانها دفاع می کرد؛ از حقوق همۀ انسانها، حتی حقوق آنان که وابسته به گروهی 

بودند که فرزند عزیزش محمّد را شهید کرده بودند. 
من از شما خواهران و برادران ارجمند که از راههای دور و نزدیک تشریف آوردید تشکر می‌کنم و به شما خیرمقدم عرض می‌کنم.
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اندیشه

ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا 
مستلزم آن است كه انسان داراي حقوق فطري، 
طبيعي و اجتماعــي از قبيل: حق حيات، حق 
آزادي انديشه و بيان و نظاير آن باشد. بر همين 
اســاس نمي‌توان صرف داشتن عقيده خاص را 
‌ـگرچه حق باشد‌ـ دليل بر امتيازدهي در اعطاي 

حقوق اجتماعي و شهروندي دانست.«  
1-1. کرامت ذاتی و کرامت ارزشی

کرامت ذاتی در برابر کرامت ارزشی انسان است 
که با اکتساب و اختیار به دست می‌آید و از به کار 
انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود 
آدمی و تکاپو در مســیر رشد و کمال و خیرات 
ناشی می‌گردد.  »همة انسان‌ها صرف‌نظر از دين 
و مذهــب و اعتقادات و اعمــال و رفتار، داراي 
كرامت ذاتي هستند؛ هرچند انسان باتقوا در نزد 
خداوند داراي فضيلت و كرامتي بيشتر  است. و 
در حقيقت هر انساني داراي كرامت ذاتي است؛ 
اما انســان باتقوا علاوه بر كرامــت ذاتي داراي 
كرامت ارزشــي كه با اكتساب به دست مي‎آيد 
ِ أتَقَْاكُمْ« :  نيز مي‎باشــد: »إنَِّ أكَْرَمَكم‏ُْ عِنــدَ اللَّ
»باارزش‌ترين شــما نزد خداوند باتقواترين شما 
هســتند.« ولي اين كرامت ارزشي هيچ تأثيري 
در حقوق اجتماعي ندارد، و در حقوق اجتماعي 
همة انســان‌ها – صرف‌نظر از درجــة ايمان و 
تقواي آنها‌- از اين‌گونه حقوق بهره‌مند هستند.« 

اســناد  در  انســان  ذاتی  کرامت   .2-1
بین‌المللی

کرامت ذاتی انســان در اســناد حقوق بشر در 
ســدة اخیر، انعکاس ویژه‌ای داشــته است. در 
مقدمة منشــور ملل متحد از »حیثیت و ارزش 
شخصیت انسانی« ســخن به میان آمده، و در 
مقدمة اعلامیة جهانی حقوق بشر تصریح شده 
اســت: »از آنجا کــه شناســایی حیثیت ذاتی 
کلیة اعضای خانوادة بشــری و حقوق یکسان و 
انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح 
را در جهان تشــکیل می‌دهد... .«  همچنین در 
مقدمة میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 
می‌خوانیــم: »دولت‌های طرف ایــن میثاق، با 
توجه به این‌که بر طبق اصولی که در منشــور 
ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت 
ذاتی و حقوق یکســان و غیر قابل انتقال کلیة 
اعضای خانوادة بشــری، مبنای آزادی و عدالت 
و صلح در جهان است، با اذعان به این‌که طبق 

اعلامیة جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان 
آزاد و رها از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل 
می‌شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی 
و سیاســی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شــود، با توجه به 
این‌که دولت‌ها طبق منشور ملل متحد به ترویج 
مؤثر احترام جهانی و رعایت حقوق و آزادی‌های 
بشر ملزم هستند، با درنظر گرفتن این حقیقت 
که هر فرد نســبت به اجتماعی که به آن تعلق 
دارد عهده‌دار وظایفی اســت و مکلف اســت به 
این‌که در تشویق و رعایت حقوق شناخته شدة 
به موجــب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر 

موافقت دارند... .« 
همچنین در مقدمــة میثاق بین‌المللی حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعداد دیگری 
از اســناد بین‌المللی بر حقــوق و کرامت ذاتی 

انسان تأکید شده است.

1-3. تفاوت اندیشــة آیت‌الله منتظری با 
ذاتی  کرامت  پیرامون  اومانیستی  اندیشة 

انسان 
از دیدگاه برخی از نویسندگان، کاربرد اصطلاح 
کرامــت در تدوین برخــی از اســناد فوق، از 
جمله اعلامیة جهانی حقوق بشــر، تحت تأثیر 
اندیشه‌های فلسفی کانت بوده است، که با تأکید 
بر ارزش ذاتی انســان بر این باور بود که انسان 
تنها موجود دارای شــخصیت است و از این رو 
نباید به ‌عنوان ابزاری صرف برای اهداف دیگران 
یا حتی اهداف خود نگریســته شود، بلکه باید 

خود به عنوان غایت مورد ارزیابی قرار گیرد. 
تفاوت مبنایی که در این مســأله میان کانت و 
پیروان او با آیــت‌الله منتظری )‌که بر کرامت و 
حقوق ذاتی برای انســان تأکید دارد‌( مشاهده 
می‌شــود، در این است که اندیشة کانت بر اصل 
غایت بودن انســان استوار اســت و وی با تکیه 
بر ایــن اصل به چرایی کرامت ذاتی انســان‌ها 
پاســخ می‌دهد. مطابق این دیدگاه ارزش ذاتی 
انسان به او اعطا نشــده است. و شاید از همین 
رو تدوین‌کنندگان اعلامیة جهانی حقوق بشــر 
حاضر نشــدند به این نکته تصریــح کنند که 
کرامت ذاتی انسان منتسب به خداوند است. این 
در حالی است که بر اساس جهان‌بینی اسلامی، 
مبدأ تمام موجودات و ازجمله انســان و حقوق 
ذاتی و فطری او، خدای متعال اســت؛ و اوست 
که انســان را بدون ملاحظة عقیده و فکر دارای 
کرامت ذاتی شمرده است. آیت‌الله منتظری در 
رســالة حقوق خود به حقوق اساسی و بنیادین 
انســان تصریح کرده، نوشــته اســت: »حقوق 
اساسي و بنيادين انســان، محصول ضرورت‌ها 
و مقتضيات خاص اجتماعي و شــرايط زماني و 
مكاني نيست؛ چراكه اين‌گونه حقوق - همچون 
حق تعيين سرنوشت، حق حيات، حق معيشت 
و زندگي ســالم، حق آزادي انديشــه و بيان و 
حــق امنيت فردي و اجتماعي- قبل از هر چيز 
حق‌هايي فطري هستند و لذا في‌نفسه ثابت، غير 
قابل سلب و ذاتي مي‎باشند و انسان‌ها به خاطر 
انسان‌بودنشان و به دليل كرامت انساني بايد از 
آنها برخوردار باشــند. اين‌گونه حق‌ها ريشه در 
قانون‌گذاري يا ارادة حكومت ندارند؛ بلكه ريشه 
در فطرت داشــته و از بديهيات عقل عملي به 
شــمار مي‎آيند و ديدگاه شريعت نسبت به آنها 

نيز ارشادي است.« 
این دیدگاه با پرسش برخی از شاگردان ایشان 
مواجه می‌گردد که: »حضرتعالي برخلاف مشهور 
اصوليون و فقها برائت عقلي را قبول نداشــته و 
عقلًا قائل به اصالة الحظر هســتيد؛ اين مبناي 
جنابعالي با ديــدگاه فوق چگونــه قابل جمع 
اســت؟« وی در قسمتی از پاســخ خود یادآور 
می‌شــود: »قائل به أصالة الحظر بودن با حقوق 
اساسي كه به كرامت ذاتي انسان‌ها مربوط است، 
منافاتي نــدارد؛ زيرا بنابر جهان‌بيني الهي مبدأ 
تمام موجودات و ازجمله انسان و حقوق ذاتي و 
فطري او، خداي متعال است. و از آيات و روايات 

با اذعان به این‌که طبق اعلامیة جهانی 
حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد 
و رها از ترس و فقر فقط در صورتی 

حاصل می‌شود که شرایط تمتع هرکس 
از حقوق مدنی و سیاسی خود و 

همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی او ایجاد شود

از دیدگاه برخی از نویسندگان، کاربرد 
اصطلاح کرامت در تدوین برخی از 
اسناد فوق، از جمله اعلامیة جهانی 
حقوق بشر، تحت تأثیر اندیشه‌های 

فلسفی کانت بوده است
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متعددي -ك‌ه در رســالة حقوق به آنها اشــاره 
شده است- اســتفاده مي‎شود كه خداي متعال 
انسان را بدون ملاحظة عقيده و فكر آنها از نظر 
انسانيت داراي حقوقي مي‎داند، و آةي شريفة: »وَ 
مْنَا بنَىِ ءَادَمَ«  و آيات و روايات مشابه آن،  لقََدْ كَرَّ
اشاره به اين مطلب است. و أصالة الحظر مربوط 
به رتبة قبل از اعطاي حقوق از سوي خداوند به 
بندگان است؛ يعني اگر خداوند اين كرامت ذاتي 
و شرافت را براي انسان‌ها قرار نداده بود، حقوق 

ناشي از آن نيز اعتبار نمي‌شد.« 

2. مبانی کرامت ذاتی انسان
آیت‌الله العظمی منتظری بــرای کرامت ذاتی 
انســان به ادلة متعددی استناد کرده است، که 

در این گفتار به آنها اشاره می‌شود:
 

2-1. تکریم انسان در قرآن
خدای متعال در قرآن کریم بر تکریم انســان 
مْنَا بنَىِ  تأکید و تصریح فرموده است: »وَ لقََدْ كَرَّ
ءَادَم‏« : »و به راســتی همانــا ما فرزندان آدم را 

کرامت بخشیدیم.«
مقصود از »تکریم« اختصاص دادن و شــرافت 
بخشیدن به کسی به واسطة ویژگی و خصوصیتی 
است که آن ویژگی تنها در وی وجود دارد و در 
دیگری یافت نمی‌شــود؛ و از همین رو معنایی 
متفاوت از »تفضیل« می‌یابد. زیرا تکریم معنایی 
نفسی دارد، بدون این‌که به دیگری نظر داشته 
باشــد؛ ولی تفضیــل معنای اضافی داشــته و 
دربرگیرندة اعطای بیشــتر به شخصی است که 

در اصل آن موهبت با دیگری شریک است.  
این عنایت ربوبی در این آیه شــریفه با ســه 
تأکید )لام مفتوحه، قد، باب تفعیل( بیان شده، 
و نشــانگر اهمیت ویژة آفریدگار نسبت به این 

تکریم است.

2-1-1. دلیل گرامی‌داشت انسان
آیة شــریفه به دلیل این گرامی‌داشت تصریح 
نکرده است، اما مفسران به دلایل مختلفی اشاره 
کرده و یک یا چند مــورد از موارد زیر را دلیل 

این تکریم دانسته‌اند:
1. بهره‌مندی از عقل که به واسطة آن خوبی‌ها 
و بدی‌ها و ســود و زیان را از یکدیگر تشخیص 

می‌دهد. 
2. بهره‌مندی از قوة ناطقه. 

3. بهره‌مندی از قوة اختیار و اراده. 
4. برخــورداری از صورت نیکــو و اعتدال در 

آفرینش و مزاج. 
5. توانایی تسخیر موجودات. 

6. بهره‌مندی از دانش. 
7. تدبیر امور زندگی. 

8: طهــارت وی پس از مرگ؛  گفته شــده بر 
همین اســاس بوده است که شافعی به طهارت 
انســان پس از مرگ حکم کــرده، و نیز منی را 
‌ـ از آن رو که که جزئی از آدمی اســت‌‌ـ نجس 

ندانسته است. 
9. بعضی از مفسران دلیل تکریم انسان را همة 
نعمت‌هایی دانســته که خداونــد مخصوص او 
قرار داده است؛  و برخی دیگر ضمن برشمردن 
پاره‌ای از این نعمت‌ها، در نهایت همین رویکرد 

را انتخاب کرده‌اند.  

10. از میان مفسران نخستین نیز به ابن عباس 
و ضحاک نســبت داده شــده که وجه تکریم را 
قوت، عقل، نطق و تمییز آدمی دانسته‌اند؛  نیز 
از ابن عباس روایت شــده که وجه تکریم را از 
آن رو دانســته که انسان، برخلاف حیوانات، به 
وســیلة دســت خود غذا می‌خورد؛  و به عطاء 

نســبت داده‌اند که اندام معتدل و قامت کشیده 
و راســت انســان را عامل برتری خوانده؛  و از 
جابر بــن عبدالله روایت کرده‌اند که به آفرینش 
انگشتان برای انســان که به وسیلة آن توانایی 
هر کاری را می‌یابد، اشــاره کرده اســت؛  و از 
ابن جریر نقل شــده اســت که توانایی تسخیر 
موجودات را وجه تکریم دانسته؛ و از محمد بن 
کعب روایت شــده که وجود شریف پیامبر اکرم 
)صلی‌ا‌للهعلیه‌وآله‌وسلم( دلیل این تکریم است. 

آیت‌الله منتظری دلیل تکریم انسان را هیچ‌یک 
از موارد بالا ندانســته، بلکه شــأنیت و استعداد 
تکاملی انســان برشمرده است که به وسیلة آن 
می‌تواند از بســیاری از موجودات دیگر سبقت 

گرفته، بر آنان برتری جوید. 
با دقت در نظرات ارائه شده، می‌توان بسیاری از 
آنها را مصادیق دیگری به شمار آورد؛ به عنوان 
مثال بهره‌مندی از قوة ناطقه، توانایی تســخیر 
موجــودات، تدبیر امور زندگــی و بهره‌مندی از 
دانش، همگی از مصادیــق و نتایج قوة عاقله یا 
استعداد تکاملی نهفته در انسان است، که البته 
در این موارد خلاصه و منحصر نمی‌شود. برخی 
از آراء نیز فاقد دلیل و قابل نقد و بررسی است. 
مثلًا طهارت ظاهری جسم انسان پس از مرگ 
که پس از طی مراحل و انجام دستوراتی تحقق 
می‌پذیرد نمی‌تواند دلیل تکریم وی باشــد. زیرا 
اساساً انسان پس از مرگ از جسم خود رها شده 
و نوعاً جسد وی پس از مدت کوتاهی متلاشی 
می‌شــود. همچنین بهره‌مندی از قوة اختیار و 
اراده، ویژة انســان نبوده و شــامل هر مکلفی ‌‌ 
همچون جــن‌ـ نیز می‌گردد. بلکه بهره‌مندی از 
قــوة عاقله نیز ظاهراً همــة موجودات مکلف را 
شامل می‌شود؛ زیرا بدون برخورداری از این قوه، 
نمی‌توان خیر و شرّ را از یکدیگر تشخیص داد و 
به حسن عمل به تکلیف مولا حکم نمود. بنابراین 
به نظر می‌رسد بهترین و جامع‌ترین دلیل برای 
تکریم انســان، همان شآنیت و استعداد تکاملی 
است که در وی قرار داده شده است؛ به گونه‌ای 
که وی با به‌کارگیری این اســتعداد می‌تواند به 
مقام قرب الهی نایل گردد و از ســایر موجودات 
و آفریده‌های خداوند سبقت گیرد. این شآنیت 
و اســتعداد، علاوه بر این‌که فراگیر بوده و همة 
فرزنــدان آدم )علیه‌الســام( از آن برخــوردار 
می‌باشند، با روایت نقل‌شده از حضرت امام باقر 
)علیه‌الســام( ‌ـکه بر تکریم الهی مؤمنان، و نه 

تفاوت مبنایی که در این مسأله میان 
کانت و پیروان او با آیت‌الله منتظری 

)‌که بر کرامت و حقوق ذاتی برای 
انسان تأکید دارد‌( مشاهده می‌شود، 

در این است که اندیشة کانت بر اصل 
غایت بودن انسان استوار است و وی 
با تکیه بر این اصل به چرایی کرامت 

ذاتی انسان‌ها پاسخ می‌دهد. مطابق این 
دیدگاه ارزش ذاتی انسان به او اعطا 

نشده است

به نظر می‌رسد بهترین و جامع‌ترین 
دلیل برای تکریم انسان، همان شآنیت 
و استعداد تکاملی است که در وی قرار 
داده شده است؛ به گونه‌ای که وی با 
به‌کارگیری این استعداد می‌تواند به 
مقام قرب الهی نایل گردد و از سایر 

موجودات و آفریده‌های خداوند سبقت 
گیرد
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اندیشه

کافران، دلالت می‌کند‌ـ  منافاتی ندارد. زیرا کافر 
معاند یا مقصر از این جهت که انســان است و 
اســتعداد تکامل در ذات وی نهاده شده، مورد 
تکریم الهی قرار گرفته اســت، و این شــآنیت 
و اســتعداد، ذاتی اوســت و به اراده و اختیار او 
وابسته نیســت؛ اما از این بابت که این شآنیت 
و اســتعداد را به فعلیت نرسانده و به آن پشت 
پا زده بلکه مسیر مخالف آن را پیموده است در 
مقام تحقق خارجــی نزد پروردگار فاقد کرامت 
اســت. به دیگر ســخن، روایت نقل‌شده ناظر 
به کرامت ذاتی انســان نیســت و در صدد نفی 
ظرفیت‌ها و امکانات و استعدادهایی نیست که 
خداوند در انسان کافر ‌ـهمچون سایر انسان‌ها‌ـ 
نهاده و از این جهت مورد عنایت قرار داده است. 
بلکه ناظر به کرامت فعلی و ارزشی انسان است 

که با اختیار و ارادة او به دست می‌آید.

2-1-2. فراگیری تکریم انسان
با این همه، موضوع تکریم انسان بما هو انسان 
در میان مفسران مخالفانی داشته است. گذشته 
از کسانی که این تکریم را فراگیر دانسته و تآکید 
کرده‌اند که به گروه ویژه‌ای تعلق نگرفته است و 
همة انسان‌ها حتی مشرکان، کافران و فاسقان را 
در بــر می‌گیرد،  نظرات دیگری نیز در این باب 

عرضه شده است که عبارتند از:
1. تعبیر به تکریم فرزندان آدم )علیه‌السلام( در 
حالی که در میان آنان کافران نیز قرار دارند، به 

خاطر مبالغه در صفت تکریم است. 
2. آیة شــریفه صفت تکریم را بر همة انسان‌ها 
جریان بخشــید از آن رو که در میان انسان‌ها 
کســانی‌اند که این صفت را دارا هســتند، نه از 
آن باب که همگی آنــان از این صفت بهره‌مند 
باشــند. نظیر آن، آیة شــریفة: »كُنتُمْ خَيرَ أمَُّةٍ 
أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ 
المُْنكَرِ وَ تؤُْمِنُونَ باِ‏لله... .«  است که در میان امت 
اسلامی، گروهی از آنان هستند که ویژگی‌های 
آیه از جمله عمل به فریضة امر به معروف و نهی 
از منکر را دارا هستند، اما صفت بهترین امت بر 

همة امت جریان یافته است. 
3. کرامت انسانی بر دو قسم: کرامت جسمانی 
و روحانی تقسیم می‌شود. کرامت جسمانی که 
همة انسان‌ها از آن بهره‌مندند، عبارت از: تخمیر 
طینت انســان به بدن، تصویر در رحم، حســن 
صورت، مزاج قریب به اعتدال، راســتی قامت، 

گرفتن اشــیاء با دو دســت، خوردن به وسیلة 
انگشتان، آرایش و زینت او به لحیه و مو، قدرت 
تشخیص به وســیلة عقل و فهماندن به وسیلة 
نطق و اشــاره و بهره‌مندی و راه‌یافتن به اسباب 
معیشت و تمکن از حرفه‌ها و صناعات است. اما 
کرامت روحانی، خود بر دو قســم است؛ کرامت 
روحانی عام و کرامــت روحانی خاص؛ نوع اول 
نیز که فراگیر و همة آدمیان را شــامل می‌شود، 
مواردی اســت همچــون نفــخ روح در آدمی، 
بیرون آمدن از صلب حضرت آدم )علیه‌السلام(، 
اســتماع کلام خدا که فرمود: »ألست بربکّم« و 

پاســخ مثبت به این پیام، عهد وی بر عبودیت 
پروردگار، تولد بر فطرت پاک، ارســال رسولان 
به ســوی او، انزال کتاب‌های آســمانی برای او، 
تشــویق وی به پاداش‌های بهشــتی و انذار او 
از عقوبــات عادلانه در قیامــت، و اظهار قدرت 
و دلایل معجــزات برای وی. و نــوع دوم ویژة 
پیامبران و اولیاء و مؤمنان است که به آن گرامی 
داشته شدند، که عبارت است از: نبوّت، رسالت، 

ولایت، هدایت، ایمان، اســام، ارشــاد، اکمال، 
اخلاق نیکو، آداب پسندیده و... . 

در میان نظرات ارائه شــده، دیدگاه نخست که 
تکریــم عمومی فرزنــدان آدم را از باب مبالغه 
در صفت دانســته، ادعایی بــدون دلیل، بلکه 
‌ـچنان‌که خواهد آمد‌ـ مخالف سیاق آیة شریفه 
اســت. دیدگاه دوم نیز علاوه بر اشکال دیدگاه 

نخســت، مبتنی بر آن است که صفت بهترین 
امت در آیة شــریفة 110 از سورة آل عمران را 
ویژة گروهی خاص از امت اســامی بدانیم، در 
حالی که مخاطب این آیه، همة مسلمانان و مراد 
از »ناس« همة انسان‌ها می‌باشند؛ و مسلمانان 
از آن حیث که مســلمانند بهترین امّتی‌اند که 
آفریده شده و برای نفع جامعة بشری پدید آمده 
اســت؛ و ملاک این برتری، گســترش معروف 
و بــازداری از منکر و اصلاح جامعــه از این راه 
توسط آنان است. و روایاتی را که مصداق بهترین 
امّت را اهل بیت پیامبر )علیهم السلام( معرفی 
کرده‌انــد، می‌توان از باب جری و تطبیق و بیان 
مصداق کامل دانست.  از سوی دیگر، دلیل این 
برتری به تصریح آیة شریفه، انجام فریضة امر به 
معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا دانســته 
شده است؛ و از منابع دینی استفاده می‌شود که 
این فرایض بر همگان ‌‌‌ و نه فقط اولیای خاص 
خدا یا گروه ویژه‌ای از مســلمانان‌ـ واجب بوده 
اســت.  به عبارت دیگر، نه وجوب آنها منحصر 
به اهل بیت )علیهم السلام( یا مهاجرین و انصار 
بوده، و نه اتصاف به آنها ویژة ایشان بوده است؛ 
هرچند اتصاف دیگران به این صفات، در درجات 
به مراتب نازل‌تری نسبت به اهل بیت می‌باشد.

بنابراین، تکریم عمومی و فراگیر ابناء بشر، علاوه 
بر این‌که موافق ظاهر آیة شریفه است، با سیاق 
این آیه و آیات قبــل از آن نیز همخوانی دارد. 
خدای متعال در آیات پیشین، در مقام امتنان و 
عتاب، نعمت‌های خود به انســان را یادآور شده 
اســت. با دقت در این نعمت‌ها در می‌یابیم که 
آنها فراگیر و همة فرزندان آدم )علیه‌السلام( را 
در بر گرفته اســت.  پس از بیان این تفضل‌ها و 
نعمت‌ها خداوند با سه تأکید، تکریم الهی انسان 
را یادآور می‌گردد، و بلافاصله به مصادیق دیگر 
از این تکریم تصریح می‌فرماید: »وَ حَمَلنَْاهُمْ فىِ 
لنَْاهُمْ  يِّبَاتِ وَ فَضَّ البْرَِّ وَ البَْحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّ
نْ خَلقَْنَا تفَْضِيلًا«. هیچ‌یک از این  عَلى‏َ كَثِيرٍ مِّمَّ
مصادیق در آیــة تکریم و نیز چهار آیة پیش از 
آن، خاص و ویژة گروهی از بشــریت  نیست و 
همة آنها را شامل می‌شود؛ و اگر جز این باشد، 
معنای امتنان و عتــاب الهی در این آیات تمام 

خواهد بود. 
نکتــة پایانی آن‌کــه همة مفســران متقدم و 
متأخری که دلیل تکریم و گرامی‌داشت انسان 
توســط پروردگار را اموری همچون بهره‌مندی 

از دیگر دلایل مورد اشارة آیت‌الله 
منتظری بر کرامت ذاتی انسان، خلافت 
وی در زمین است. آیاتی از قرآن کریم 

بر این نکته دلالت دارند که خدای متعال، 
انسان را خليفه در زمين قرار داده است

آیت‌الله منتظری همچون بسیاری از 
مفسران، مقصود از خلیفه در این آیات 
)یا برخی از آنها( را »خلیفة خداوند« 
دانسته‌اند.  روشن است كه زماني 

عنوان خليفه بر كسي صادق است كه 
وي مقارنتي با مستخلف داشته، از 

او حكايت نمايد. بنابراين، قرار گرفتن 
انسان در اين مقام از سوي خداوند، 

دلالت بر تکریم وی و استعداد ذاتي او 
براي نيل به اين مقارنت است.
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از عقل، اســتعداد تکاملی، قوة ناطقه، قوة اراده 
و اختیار، توانایی تســخیر موجودات، تدبیر امور 
زندگی، اعتدال در آفرینش و یا سایر نعمت‌هایی 
دانسته‌اند که خداوند مخصوص انسان قرار داده 
اســت،  در حقیقت  پذیرفته‌اند که این تکریم، 
همة بشــریت، اعم از مؤمن، فاسق و کافر را فرا 
گرفته است؛ زیرا وجوه شمرده شده توسط آنها 
فراگیر بوده و ویژة گروه و دســته‌ای از بشریت 
نیست؛ و نمی‌توان دلیل تکریم را فراگیر دانست 
ولــی آن را بــه افرادی خــاص تخصیص زد. و 
تعجب از برخی مفســران اســت که تکریم در 
این آیه را مخصوص انســان‌های مؤمن دانسته، 
اما مصادیق این تکریــم را اموری چون: امکان 
مناجات بندگان با خدا، پذیرش توبة آنها حتی 
پس از نقض مکرر آن، اعطای به بندگان قبل از 
درخواست و آمرزش آنان قبل از استغفار، امر به 
انســان که به یاد خدا باشد تا خدا نیز به یاد او 
باشد و.. معرفی کرده است؛  در حالی که بیشتر 
این مصادیق فراگیر بــوده و غیر مؤمنان را نیز 
در بر می‌گیرد؛ و به دیگر ســخن برای آنان نیز 
توانایی مناجات و گفتگو با خدا، توبه از گناهان 

و درخواست از او داده شده است.

2-2. خلافت انسان در زمین
از دیگر دلایل مورد اشــارة آیت‌الله منتظری بر 
کرامت ذاتی انسان، خلافت وی در زمین است. 
آیاتی از قرآن کریم بر این نکته دلالت دارند که 
خدای متعال، انسان را خليفه در زمين قرار داده 

است؛ این آیات عبارتند از: 
ُّكَ للِمَْلَئكَــةِ إنِى‏ِّ جَاعِلٌ فىِ  1- »وَ إذِْ قَــالَ رَب
عَلُ فيِهَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا  الْرَْضِ خَليِفَةً  قَالوُاْ أتَجَْ
سُ  مْدِكَ وَ نقَُدِّ نُ نسَُبِّحُ بحَِ مَاءَ وَ نحَْ وَ يسَْفِكُ الدِّ

لكََ  قَالَ إنِى‏ِّ أعَْلمَُ مَا لَتعَْلمَُون.« ‏ 
»و )یــاد آور( آن زمان را که پــروردگارت به 
فرشــتگان فرمود: من قرار دهنــده‌ام در زمین 
جانشینی را؛ گفتند: آیا می‌گماری در آن کسی 
را که در آن فســاد می‌کنــد و خون‌ها ریزد؟! و 
حال آن‌که ما با ستایش تو تسبیحت می‌گوییم 
و به تقدیســت می‌پردازیم. فرمود:  من می‌دانم 

آنچه را که نمی‌دانید.«
ـذِى جَعَلكَُمْ خَلَئفَ الْرَْضِ وَ رَفَعَ  2- »وَ هُوَ الّـَ
ِّيَبْلُوَكُمْ فىِ مَا  بعَْضَكُــمْ فَوْقَ بعَْــضٍ دَرَجَــاتٍ ل

ءَاتئَكم‏... .« 
»و اوست كسى كه شما را جانشينان زمین قرار 

داد، و بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى 
برترى بخشید تا شــما را در آنچه به شما داده 

است بيازمايد... .« 
يبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَ يكَْشِــفُ  3- »أمََّــن يجُِ
ِ  قَللًي  وءَ وَ يجَْعَلُكُمْ خُلفََاءَ الْرَْض ‏أَ إلهٌَ مَّعَ اللَّ السُّ

رُون‏.«  ا تذََكَّ مَّ

»آيــا آن كس كه درمانــده را، آنگاه که وى را 
بخوانــد، اجابت مك‏ىند، و بــدی )گرفتار(ى را 
برطرف م‏ىگرداند، و شــما را جانشينان زمين 
قرار م‏ىدهد؟ آيا معبودى با خداســت؟ چه كم 

پند م‏ىپذيريد.« 
َّذِيــنَ ءَامَنُواْ مِنكــم‏ُْ وَ عَمِلُواْ  ُ ال 4- »وَعَــدَ اللَّ
الحَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ فىِ الْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ  الصَّ
مُ الَّذِى  مْ دِينهَُ نَــنَّ لهَُ َّذِيــنَ مِن قَبْلهِِمْ وَ ليَُمَكِّ ال
م مِّن بعَْــدِ خَوْفهِِمْ أمَْنًا   لنَهَُّ مْ وَ ليَُبَدِّ ارْتضَــى‏َ لهَُ
يعَْبُدُوننَىِ لَ يشُْــرِكُونَ بىِ شَيْئاً وَ مَن كَفَرَ بعَْدَ 

ذَلكَِ فَأُوْلئَكَ هُمُ الفَْاسِقُون.«‏ 

»خدا به كســانى از شــما كه ايمــان آورده و 
كارهــاى شايســته كرده‏اند، وعده داده اســت 
كه حتماً آنان را در زمين جانشــين قرار دهد، 

همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند 
جانشــين قرار داد، و آن دينى را كه برايشــان 
پسنديده است برایشان مستقر كند، و بيمشان 
را به ايمنى مبدل گرداند، مرا پرســتش كنند و 
هیچ چيز را با من شــركي نگردانند، و هركس 
پس از آن كافر گردد پس آنانند كه نافرمانند.«

»خلیفه« کســی است که فرد پیشینی خود را 
جانشــینی کند و قائم‌مقام او گــردد.  و حرف: 
»هاء« در آن برای مبالغه است.  صدر المتألهین 
)ره( در معنای این کلمه نوشــته‌ است: »خلیفه 
به کسی گویند که از دیگری نیابت و جانشینی 
نماید؛ و این جانشینی به خاطر مناسبت تامه‌ای 
است که با وی دارد، به گونه‌ای که به واسطة این 
مناسبت، مستحق خلافت شده و این استحقاق 
در دیگری یافت نشــود.«  مفسر دیگری نوشته 
است: »خليفه چيزي است كه در پشت ديگرى 
واقع شده، و متصف باشــد به اين صفت؛ خواه 
اين معنا از جهت زمان باشد يا مكان، يا از لحاظ 
يكفيت و خصوصيت. و تاء به اعتبار مبالغه باشد، 
و هم به خاطر وصف بودن آن به نفس انســاني 

كه خليفه خواهد بود.« 

2-2-1. خلیفه از چه کسی؟
آیت‌الله منتظری همچون بسیاری از مفسران، 
مقصود از خلیفه در این آیات )یا برخی از آنها( 
را »خلیفة خداوند« دانسته‌اند.  روشن است كه 
زماني عنوان خليفه بر كسي صادق است كه وي 
مقارنتي با مستخلف داشته، از او حكايت نمايد. 
بنابراين، قرار گرفتن انسان در اين مقام از سوي 
خداوند، دلالت بر تکریم وی و استعداد ذاتي او 

براي نيل به اين مقارنت است. 
برخی دیگر از مفســران نیز مقصود از خلیفه 
در این آیات شــریفه را خلیفة خداوند در زمین 
ندانســته، نظرات و احتمالات دیگری را مطرح 

کرده‌اند؛ ازجمله:
1. این‌که انسان خلیفه و جایگزین انواع دیگری 
از انســان‌ها باشــد ‌که قبل از انســان فعلی در 
زمین می‌زیســته‌اند.  مؤید این احتمال، سؤال 
اعتراض‌گونة فرشتگان، به خاطر داشتن سابقة 
ذهنی از خونریزی آن نوع از انسان‌ها در گذشته 
می‌باشــد؛ چنان‌که در برخی روایات نیز به آن 
اشــاره شده اســت.   رشــید الدین میبدی در 
تفسیر خود این دیدگاه را انتخاب کرده و نوشته 
اســت: »آدم را خليفه نام كــرد از بهر آنك‌ه بر 

زمينه و سياق آیة شریفه به این نكته 
اشاره دارد كه منظور از  این خلافت 

جانشينى خدا در زمين بوده، نه اينك‌ه 
انسان جانشين ساكنان قبلى زمين 

شود، كه در آن ايام منقرض شده بودند؛ 
زیرا پاسخ خدای متعال به ملائكه با این 

احتمال تناسبى ندارد

آیت‌الله منتظری هرچند دیدگاه سوم 
را پذیرفته و نوع انسان را خلیفة خدا 
دانسته است، اما بر استدلال به آیة 

فوق اشکال کرده است که بسا اعتراض 
فرشتگان به این علت بوده که آنان 
از سرشت حضرت آدم آگاه بوده و 

می‌دانسته‌اند که به طور طبیعی در میان 
فرزندان آدم )علیه‌السلام( انسان‌های 
مفسد و خونریز هم به وجود خواهند 

آمد



15

اندیشه

جاى ايشان نشســت كه پيش از وى بودند در 
زمين؛ و فرزندانش هر قرن كه آيند خلف و بدل 
 : ايشــان باشند كه از پيش بودند؛ و بهِ يقول اللَّ
َّذِينَ  »ليََسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ ال
مِنْ قَبْلهِِم«. «  مفســر دیگری ضمن تأیید این 
قول و ردّ اقوال دیگر، جانشینی انسان از خدا در 
زمین را مورد نقد قرار داده، گفته اســت: انسان 
از چه چیزی جانشین خدا باشد؟! در الوهیتش 
در زمین؟! در حالی که او خدای آسمان‌ و زمین 
ماءِ إلِهٌ وَ فيِ الْرَْضِ  اســت: »وَ هُوَ الَّذِي فيِ السَّ
إلِــهٌ«  یا در حکمرانــی او در زمین؟! در حالی 
که حکم در زمین و آســمان برای خداست؛ و 
حتی پیامبران تنها مبلغانی از جانب خدایند، نه 

وکیلان و نایبان او. 
2. این‌که انســان جانشین و خلیفة فرشتگانی 
شــده است که قبل از او سکان زمین بودند.  به 
این قول اشــکال شده است که فرشتگان از هر 
گناه مصون و معصوم بوده‌اند و چگونه انســانی 
که در زمین فساد می‌کند می‌تواند جانشین آنها 
شود و چه مناسبتی میان این خلیفه و مستخلف 
وجود دارد؟!. و اساســاً فرشتگان ساکنان زمین 
نبوده و نیستند: »قُلْ لوَْ كانَ فيِ الْرَْضِ مَلائكَِةٌ 
ــماءِ  لنْا عَليَْهِمْ مِنَ السَّ يمَْشُــونَ مُطْمَئِنِّينَ لنََزَّ
مَلكَاً رَسُــولً«  پس چگونه انسان می‌تواند او را 

جانشینی کند، و در چه چیز خلیفة او باشد؟! 
3. این‌که انســان جانشین و خلیفة جن است 
که چون در زمین فساد و خونریزی کردند نابود 
شده و انســان جایگزین آنان گردید.  این قول 
به ابن عباس نیز نســبت داده شــده است.  بر 
این قول نیز اشــکال شده است که جن هرچند 
قبل از آدمی آفریده شده است اما هرگز منقرض 
نگردید یا از زمین رانده نشد تا انسان خلیفة او 
گردد؛ علاوه بر این‌که معلوم نیســت انسان در 
چه چیزی از زندگــی دنیوی می‌خواهد جن را 

جانشینی کند؟. 
4. این‌که انســان جانشین خدا در زمین باشد 
در رویاندن زراعت‌ها و به دست‌آوردن میوه‌ها از 
زمین.  این قول نیز علاوه بر این‌که بدون دلیل 
است، توجیهی بر تکریم انســان و برتری او بر 
ســایر موجودات و فرمان سجدة فرشتگان بر او 

نخواهد بود.
5. این‌که هر نســل از آدمی جانشــین نســل 
گذشته و گذشتگان خود باشند؛  چنان‌که آیاتی 
دیگر بر ایــن معنا دلالت می‌کند؛ ازجمله: »هُوَ 

الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائفَِ فيِ الْرَْضِ«؛  »وَ اذْكُرُوا إذِْ 
جَعَلكَُمْ خُلفَاءَ مِنْ بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ...«؛   »وَ اذْكُرُوا إذِْ 
جَعَلكَُمْ خُلفَاءَ مِنْ بعَْدِ عادٍ...«  این قول به حسن 
بصری نیز نسبت داده شده است، که گفته است: 
فرزنــدان آدم هریک در آباد کردن زمین یا برپا 
داشــتن عدل، جانشینان پدر و گذشتگان خود 

می‌گردند.  

بر این دیدگاه نیز اشکال شده است که به‌طور 
قطع آیــة خلافت، حضرت آدم )علیه‌الســام( 
را دربــر گرفته اســت؛ بلکه ابتدا او و ســپس 
فرزندانــش مصداق آن هســتند. بنابراین برای 
وی و همسرش حوا، باید مستخلفی باشد تا وی 
خلیفة او باشــد؛ در حالی که این نظریه، چنین 
مســتخلفی را نادیده گرفته است.  مگر این‌که 
»خلیفه« در آیة شریفه را برخلاف ظاهر آن، به 
معنای »مخلوف« )»فعیلة« به معنای »مفعولة«( 
اخذ کنیم؛ برخلاف نظریات پیشین که بر اساس 

آنها به معنای فاعلی فرض شده است.  

2-2-2. دلایل خلافت انسان از خدا
با دقــت در نظریات ارائه‌شــده در بالا، به نظر 
می‌رســد دیدگاهی که خلیفه‌اللهی انســان را 
مورد توجه قرار داده اســت از رجحان بیشتری 
برخوردار است؛ زیرا ‌ـچنان‌که در تفسیر المیزان 
آمده اســت‌ـ از پاســخى كه در آةي سورة بقره 
از ملائكه نقل شده اســت فهمیده می‌شود که 
مقصــود از قرار دادن خلیفــه در زمین، خلیفة 
خداوند بوده است و فرشــتگان از كلام خداى 
متعال كه فرمود: »مــن قرار دهنده‌ام در زمین 

جانشــینی را«، چنين فهميده‏اند كه اين عمل 
باعث وقوع فساد و خونريزى در زمين مي‌گردد، 
و از آنجا که مي‌دانســتند كه موجود زمينى به 
خاطر اينك‌ه مادى اســت، بايد مركب از قواى 
غضبى و شهوى باشد، و چون زمين محل تزاحم 
و محدود الجهات اســت، و مزاحمــات در آن 
بســيار مي‌شود، مركباتش در معرض انحلال، و 
انتظام‌ها و اصلاحاتش در معرض فساد و بطلان 
واقع مي‌گــردد، به طور قهــری زندگى در آن 
جز به صورت زندگــى نوعى و اجتماعى فراهم 
نمي‌گردد، و معلوم اســت كه اين شیوه و روش 
از زندگى سرانجام به فســاد و خونريزى منجر 
مي‌شــود. این در حالى است كه مقام خلافت، 
کامل نمي‌شــود مگر به اينك‌ه خليفه نمايان‌گر 
مســتخلف باشد، و تمامى شئون وجودى و آثار 
و احــكام و تدابير او را ك‌ه به خاطر تأمين آنها 
خليفه و جانشين براى خود معيّن كرده است‌ـ 
حكايــت نماید. و خداى متعال كه مســتخلف 
اين خليفه اســت، در وجودش مسمّى به اسماء 
حســنى، و متصف بصفات علیا ‌ـاعم از جمال و 
جلال‌ـ اســت، و در ذات خود منزه از هر نقص، 
و در فعلش مقدس از هر شــر و فسادى است. 
اما خليفه‏اى كه در زمين نشــو و نما كند، با آن 
آثارى كه زندگى زمينى به همراه دارد، شایستة 
مقام خلافت نيســت، و با هستى آميخته با آن 
همه نقص و عيبش، نمي‌تواند آينة هستى منزه 
از هر عيــب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم 
خداىي گــردد. به دیگر ســخن، خلاصة كلام 
فرشتگان اين مضمون است كه خليفه قرار دادن 
تنها به اين منظور است كه آن خليفه و جانشين 
با تســبيح و حمد و تقديــس زبانى و وجودي 
خــود، نمايانگر خدا باشــد، ولی زندگى زمينى 
اجازة چنين نمايشى را به انسان نمي‌دهد، بلكه 
برعكس او را به ســوى فساد و بدی مك‌ىشاند. 
پس در حقیقت آنان به خدا عرضه داشــته‌اند 
که اگر غایت و هدف تو تسبیح و تقدیس است، 
این کار از ما ســاخته اســت، پس ما را خليفة 
خود قــرار ده، و دیگر چه نیازی به اين موجود 
زمينى است؟. در پاسخ به این سخن و برداشت 
فرشــتگان است که خدای متعال فرموده است: 
ِّي أعَْلمَُ ما لاتعَْلمَُونَ« و سپس همة اسماء را  »إنِ

به آدم تعلیم ‌می‌فرماید. 
زمينه و ســياق آیة شــریفه به این نكته اشاره 
دارد كه منظور از  این خلافت جانشــينى خدا 

برای این‌که انسان بتواند جانشینی 
خدا در زمین را به گونة صحیح و کامل 
به انجام رساند، خالق هستی برخی از 
صفات خود را در وی به ودیعت نهاده 
است؛ صفاتی همچون: رحمت، رأفت، 
علم، اراده و اختیار، قدرت، بخشش، 

تدبیر و...؛ هرچند این صفات، صفت‌هایی 
نسبی و اضافی به شمار می‌آیند

انسان خلیفة خدا در زمین برای اقامة 
دین او و برقراری عدالت میان بندگان 

اوست؛ بنابراین وی موظف به این 
تکالیف و مأمور به اجرای آنهاست
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در زمين بوده، نه اينك‌ه انسان جانشين ساكنان 
قبلى زمين شــود، كه در آن ايام منقرض شده 
بودند؛ زیرا پاسخ خدای متعال به ملائكه با این 

احتمال تناسبى ندارد.
از ســوی دیگر، خداى ســبحان در پاســخ و 
رد پيشــنهاد ملائكه، مسألة فســاد در زمين و 
خونريزى در آن را از خليفة زمينى نفى نفرمود، 
و نيز ادعای ملائكه را مبنى بر اينك‌ه ما تسبيح 
و تقديس تــو مك‏ىنيم، انكار نكرد؛ بلكه آنان را 
بر ادعاى خود تقرير و تصديق فرمود. در عوض 
مطلــب ديگرى عنوان نمــود، و آن اين بود كه 
در اين ميان مصلحتى هست كه ملائكه قادر بر 
ايفای آن نيستند و نمي‌توانند آن را تحمل كنند، 
ولى اين خليفة زمينى قادر بر تحمل و ايفاى آن 
است. انسان از خداى سبحان كمالاتى را نمايش 
مي‌دهد و اسرارى را تحمل مك‏ىند، كه در وسع 
و طاقت ملائكه نيســت. اين مصلحت، آن‌چنان 
ارزشمند اســت كه مفسدة فساد و خونریزی را 
جبران مك‏ىند. بنابراین ابتدا در پاســخ ملائكه 
فرمود: »من مي‌دانم آنچه را كه شما نمي‌دانيد«، 
و سپس می‌فرماید: »آيا به شما نگفتم من غيب 
آســمان‌ها و زمين را مي‌دانم؟« و مراد از غیب، 
»اسماء« است که خداوند به آدم )علیه‌السلام( 

تعلیم فرمود و فرشتگان از آن بی‌اطلاع بودند. 
بنابراین، اين سياق بیان‌گر آن است كه ملائكه 
ادعاى شايستگى براى مقام خلافت كرده، اذعان 
كردند به اينك‌ه آدم اين شايســتگى را ندارد؛ و 
چون لازمة اين مقام آن است كه خليفه اسماء 
را بداند، خداى متعال ملائكه را در مورد اسماء 
مورد پرســش قرار داد، و آنها اظهار ب‌ىاطلاعى 
كردند، و چون از آدم پرسيد و وی جواب داد، به 
اين وسيله لياقت آدم براى حيازت اين مقام، و 

عدم لياقت فرشتگان ثابت گرديد. 
بــا این بیان، این احتمال تقویت می‌شــود که 
مقصود از خلافت انسان در زمين، خلافت وی از 
خدای متعال است تا انسان مقامات و صفات او 
را نشــان داده، آيت و حجت تكوينى و مظهر او 
باشــد، و در عالم مادى كه همان »أرض« است 
میان خالق و مخلوق ارتباط و وساطت پيدا كند؛ 
و به اين اعتبار انوار معارف و فيوضات غيبى را به 
ديگران رسانيده، احكام تشريعى و قوانين الهى 

را بيان كند. 
مطابق همیــن مضمون می‌توان به روایاتی نیز 
تمسک کرد که در آنها تعبیراتی چون: »أجْعَلُهُم 

خُلفَائــي على خَلقي في أرضي« )از قول خدای 
َّهُمْ أحََقُّ بأِنَْ يكَُونوُا خُلفََاءَ  متعــال(  و »فَعَلمُِوا أنَ

ِ فيِ أرَْضِهِ«  آمده است. اللَّ

2-2-3. کدام انسان خلیفة خداست؟
پــس از پذیــرش این احتمال کــه مقصود از 
قرار گرفتن انســان به عنوان خلیفه در زمین، 
جانشینی وی از خداســت، این پرسش مطرح 
می‌گردد که کدام انســان به این مقام رســیده 
است؟ آیا همة فرزندان آدم )علیه‌السلام( مفتخر 
به آن شده و خلیفة خدا در زمین لقب گرفته‌اند، 
یــا گروهــی از آنان که متصف بــه ویژگی‌ها و 
برخوردار از شایســتگی‌هایی باشند مقصود آیة 
شــریفه هستند؟. در این‌باره ســه دیدگاه ارائه 

شده است:
1. این‌کــه مقصــود از خلیفة خــدا در زمین، 
حضرت آدم )علیه‌الســام( اســت؛  بر اساس 
این دیدگاه، بالتبع عنوان خلیفه‌اللهی بر ســایر 

انسان‌ها صادق نخواهد بود.
2. این‌که مراد، تنها آدم )علیه‌الســام( و اولوا‌ 
الأمر از میان فرزندان او باشند که به جانشینی 
از خدا میان خلایق حکم کرده، و جهان را اداره 

و تدبیر می‌نمایند.  

روایاتی را می‌توان شاهد و مؤیدّ این دیدگاه به 
شمار آورد. 

3. این‌که مقصود از خلیفه، آدم )علیه‌الســام( 
و فرزندان او و به تعبیر دیگر »انســان« باشد.  و 
لفظ: »آدم« در آیة شــریفه، هرچند مفرد است 
امــا از بیان فرزندان او کفایت می‌کند؛ چنان‌که 

در لغت عرب هرگاه پدر قبیله‌ای را نام می‌برند، 
کفایت از نام بردن افراد قبیله می‌کند، مثلًا در 
مورد بنی‌هاشــم و بنی‌مضر به ذکر »هاشم« و 

»مضر« اکتفا شده است.  
مؤیدّ این نظر، ذیل آیة شریفه است که از قول 
عَلُ فيِهَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا  فرشتگان فرموده: »أتَجَْ
مَاءَ«؛ و مورد اتفاق است که مصداق  وَ يسَْفِكُ الدِّ
آن، فرزندان آدم )علیه‌الســام( می‌باشند، و نه 
خود او. آیت‌الله منتظری هرچند دیدگاه سوم را 
پذیرفته و نوع انسان را خلیفة خدا دانسته است، 
اما بر استدلال به آیة فوق اشکال کرده است که 
بسا اعتراض فرشتگان به این علت بوده که آنان 
از سرشت حضرت آدم آگاه بوده و می‌دانسته‌اند 
که به طــور طبیعــی در میان فرزنــدان آدم 
)علیه‌السلام( انسان‌های مفسد و خونریز هم به 

وجود خواهند آمد.  
به هرحال، بر اســاس نظر ایشــان، انسان بما 
هو انسان دارای اســتعداد و ظرفیتی است که 
می‌تواند خلیفة خدا در زمین باشد؛ هرچند همة 
انسان‌ها این قوه و استعداد را به فعلیت نرسانند 
و تنهــا اندکی از آنان مصداق خارجی این مقام 
باشند. با این توضیح، میان این دیدگاه با روایاتی 
که تنها تعدادی از انسان‌ها را تبلور عینی خلیفه 
خوانده‌انــد، تفاوتی نخواهد بــود. همچنین به 
تکلفی که برخی از بزرگان برای جمع بین صدر 
و ذیل آیه به کار بــرده ‌‌‌‌‌ و مقصود از خلیفه را 
آدم )علیه‌الســام( و مراد از »من يفُْسِدُ فيِهَا وَ 
مَاءَ« را فرزندان او فرض کرده‌اند ‌ـ  يسَْــفِكُ الدِّ

نیازی نخواهد بود.

2-2-4. آثار و نتایج خلافت انسان از خدا
در صورت پذیرش خلافت انسان از خداوند در 
زمین، می‌توان پیامدهایی را برای آن برشمرد، 

که از آن جمله است:
1. انســان اشــرف موجودات در زمین است و 
به خاطر اوســت که خداوند آنچــه را در زمین 
اســت، آفریده اســت. به دیگر ســخن، انسان 
عامل نخستین در شــئون زندگی دنیوی است 
و مصلحت وی بر ســایر مصالح تقدم دارد.  این 
بیــان از برخــی دیگر از آیات قــرآن کریم نیز 
مستفاد است؛ از جمله آیة شــریفة: »هُوَ الَّذِى 
خَلقََ لكَُم مَّا فىِ الْرَْضِ جَمِيعًا...« : »او کســی 
است كه همه آنچه را در زمین است، براي شما 

آفريد.«

وجه دیگر خلافت انسان در زمین، تلاش 
برای آبادانی آن و کشف اسرار خلقت و 
به دست‌آوردن ذخایری است که خداوند 

برای او در زمین قرار داده است

چنان‌که آیت‌الله منتظری فرموده، ممکن 
است از آیات خلافت بتوان حق انسان 

بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی 
خود را استنباط نمود.  این برداشت در 
صورتی است که دستور ویژه یا نصب 
خاصی از ناحیة شارع مقدس به انسان 

نرسیده باشد
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اندیشه

2. برای این‌که انسان بتواند جانشینی خدا در 
زمین را به گونة صحیح و کامل به انجام رساند، 
خالق هســتی برخی از صفات خود را در وی به 
ودیعت نهاده اســت؛ صفاتی همچون: رحمت، 
رأفت، علــم، اراده و اختیار، قدرت، بخشــش، 
تدبیر و...؛ هرچند این صفات، صفت‌هایی نسبی 

و اضافی به شمار می‌آیند. 
3. انسان خلیفة خدا در زمین برای اقامة دین 
او و برقراری عدالت میان بندگان اوست؛ بنابراین 
وی موظــف به این تکالیــف و مأمور به اجرای 
آنهاست.  شبیه این دیدگاه به ابن‌عباس  و ابن 

مسعود نیز نسبت داده شده است. 
4. وجه دیگر خلافت انســان در زمین، تلاش 
بــرای آبادانی آن و کشــف اســرار خلقت و به 
دســت‌آوردن ذخایری است که خداوند برای او 
در زمین قرار داده است.  این نتیجه را می‌توان 
از آیات و منابع دیگر دینی نیز به دســت آورد؛ 
و به تعبیــر آیت‌الله مطهری: »نظر اســام در 
مورد اقتصاد مبتنى اســت بر كي اصل فلسفى 
و آن، اينك‌ه زمين و منابع اوليه براى بشر يعنى 
براى اينك‌ه زمينة فعاليت و بهره‌بردارى بشــر 
نّاكُمْ  قرار بگيرد آفريده شده اســت: »وَ لقََدْ مَكَّ
فـِـى الْرْضِ وَ جَعَلنْا لكَُــمْ فيها مَعايشَِ قَللًي ما 
تشَْكُرونَ.«  »هُوَ انشَْأكُمْ مِنَ الْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ 

فيها«  »وَالْرْضَ وَضَعَها للِْنامِ« ... .« 
5. ممکن اســت از آیة 30 سورة بقره به دست 
آید که پرســش از حکمت آفرینش موجودات 
توســط آفریدگار، یا از تشــریع احکام او، امری 
جایز باشــد؛ چراکه خداوند در این آیه پرسش 
فرشتگان نســبت به آفرینش انســان را مورد 
مذمت قرار نداده، بلکه تقریر کرده است.  البته 
این پرسش به هیچ‌روی نباید در تعارض با صفت 
تسلیم باشد؛ و انسان خداپرست در هر صورت، 
هرچند با پنهان ماندن این حکمت‌ها و اسرار بر 
وی، یا عدم ظرفیــت لازم برای آگاهی به آنها، 
باید تسلیم اراده و خواست الهی بوده، در اعتقاد 

و عمل به آن پایبند باشد.
6. چنان‌که آیــت‌الله منتظری فرموده، ممکن 
است از آیات خلافت بتوان حق انسان بر تعیین 
سرنوشــت سیاسی و اجتماعی خود را استنباط 
نمود.  این برداشت در صورتی است که دستور 
ویژه یا نصب خاصی از ناحیة شــارع مقدس به 
انسان نرســیده باشــد. علاوه بر این ‌ـچنان‌که 
گذشــت‌ـ مبتنی بر این است که مستخلف‌عنه 

در آیات خلافت، خداوند باشــد، نه نســل‌ها یا 
امم گذشته، یا فرشــتگان و یا اجنه؛ و مقصود 
از خلیفه نوع انســان‌ها باشــد، نه فقط حضرت 
آدم )علیه‌الســام(؛ و نیز مقصود از جعل، تنها 
جعل تکوینی به معنای خلقت و آفرینش انسان 
نبوده، جعل تشریعی یعنی نصب نوع انسان به 
عنوان خلیفه یا اعطای حــق خلافت به وی را 
شــامل گردد. در این صورت می‌توان گفت که 
هر انســان به عنــوان یکی از خلفــای خدا در 
زمین، در تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و 
تدبیر جامعه سهیم است. در این فرض، خلافت 
انســان‌ها در زمین که در این آیات مورد اشاره 
قرار گرفته است، از قبیل عام مجموعی است، نه 

عام استغراقی یا عام بدلی.   
2-3. انسان، مسجود فرشتگان

 دلیل دیگرِ مورد اشــارة فقیه عالیقدر، سجدة 
فرشــتگان بر انسان اســت.  تكريم، تفضيل و 
تعليم انسان از سوي خداوند موجب گرديد تا به 
فرمان او مســجود فرشتگان گردد؛ كه بسا خود 
بر برتري انسان بر فرشــتگان دلالت دارد. اين 
جايگاه در هفت سوره از قرآن كريم مورد تصريح 

قرار گرفته است:

1- »وَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلَائكَةِ اسْــجُدُواْ لادََِمَ فَسَجَدُواْ 
كْبرََ وَ كانََ مِنَ الكَْافرِِين‏« :  إلَِّ إبِلْيِسَ أبَ‏ى وَ اسْــتَ
»و ي)اد كن( هنگامي را كه به فرشتگان گفتيم: 
براي آدم ســجده‏ كنید پس سجده کردند جز 
ابلیس كه ســر باز زد و تكبر ورزيد و از كافران 

شد.«
رْناَكُــمْ ثمَُّ قُلنَْا  2- »وَ لقََــدْ خَلقَْنَاكُــمْ ثمَُّ صَوَّ
للِمَْلَئكَةِ اسْــجُدُواْ لادََِمَ فَسَــجَدُواْ إلَِّ إبِلْيِسَ لمَْ 

اجِدِين« ‏ يكَُن مِّنَ السَّ

»و هرآینه، شما را آفریدیم، سپس به صورتگرى 
شما پرداختيم، آنگاه به فرشتگان گفتيم: براى 
آدم سجده كنيد. پس )همه([ سجده كردند، جز 

ابليس كه از سجدهك‌نندگان نبود«
ا  ُّكَ للِمَْلَئكَةِ إنِى‏ِّ خَالقُِ  بشََــرً 3- »وَ إذِْ قَالَ رَب
يتُْهُ وَ  ونٍ. فَإذَِا سَــوَّ مِّن صَلصَْالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْــنُ
نفََخْتُ فيِهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لهَُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ 
المَْلَئكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ؛ إلَِّ إبِلْيِسَ أبَىَ أنَ يكَُونَ 

اجِدِين.«  مَعَ السَّ
»و ي)ــاد آور( هنگامى را كه پــروردگار تو به 
فرشتگان گفت: همانا من آفریننده‌ام بشرى را از 
گلى خشك، از گلى سياه و بدبو. پس هرگاه وی 
را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، برای 
او ســجده‌کنان درافتيد. پس فرشتگان همگى 
كيسره ســجده كردند؛ جز ابليس كه خوددارى 

كرد از اينك‌ه با سجدهك‌نندگان باشد.«
4- »وَ إذِْ قُلنَْا للِمَْلَئكَةِ اسْــجُدُواْ لادََِمَ فَسَجَدُواْ 
دُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِينًا. قَالَ  إلَِّ إبِلْيِسَ قَالَ ءَ أسَْــجُ
رْتنَِ إلِى‏َ  مْتَ عَلىّ لئَن‏ِْ أخََّ أَ رَءَيتَْكَ هَذَا الَّذِى كَرَّ

يوَْمِ القِْيَامَةِ لَحَْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إلَِّ قَليِلًا.« 
»و هنگامــى را كه به فرشــتگان گفتيم: براى 
آدم سجده كنيد؛ پس سجده كردند جز ابليس؛ 
گفت: آيا براى كســى كه از گل آفريدى سجده 
كنم؟ )ســپس(‏ گفت: خبر ده مرا: اين كسى را 
كه بر من کرامت بخشــیدی؛ اگر تا روز قيامت 
مهلتم دهى قطعاً فرزندانــش را بنیاد براندازم، 

مگر اندکی را.« 
ســجده در لغت بــه معنای خضــوع و اظهار 
فروتنی اســت.  روشن اســت که در این آیات، 
مقصود از ســجده بر انسان، عبادت وی نیست؛ 
زیرا سجده عبادت ذاتی نیست، چراکه »الذاتی 
لایختلف و لایتخلف« و فعل ســجده می‌تواند 
دواعی دیگری را دربر داشــته باشــد. بنابراین 
سجده در اینجا گونه‌ای از احترام و تکریم است؛  
یــا به آن جهت که اطاعت از فرمان خداســت، 
در واقع ســجده بر خدا به شمار می‌آید، و آدم 
)علیه‌السلام( همچون کعبه قبله قرار داده شده 
اســت. و تعبیر در »فَقَعُواْ لهَُ سَــاجِدِينَ« مؤید 
قول اخیر است.  چنان‌که معنای لغوی سجود، 
مْتَ عَلىّ« تأیید‌کنندة  و عبارت: »هَــذَا الَّذِى كَرَّ

قول نخست می‌باشد.
نکتة در خور توجه این‌که از آیة 11 سورة اعراف 
رْناَكُمْ ثمَُّ قُلنَْا  و تعبیر به: »وَ لقََدْ خَلقَْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ
للِمَْلَئكَةِ اسْــجُدُواْ لادََِمَ...« بسا به دست ‌آید که 

 دلیل دیگرِ مورد اشارة فقیه عالیقدر، 
سجدة فرشتگان بر انسان است.  تكريم، 
تفضيل و تعليم انسان از سوي خداوند 

موجب گرديد تا به فرمان او مسجود 
فرشتگان گردد؛ كه بسا خود بر برتري 

انسان بر فرشتگان دلالت دارد

دلیل دیگر مورد اشارة استاد فقید، 
دمیدن روح خدایی در انسان است.  

خداوند در سه موضع از آيات 
كريمه‌اش، از دميدن روح خود در انسان 

خبر داده است
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سجدة فرشتگان ویژة حضرت آدم )علیه‌السلام( 
نبوده و نســل او را نیز دربر گرفته اســت؛ و به 
تعبیر دیگر، به فرمان الهی ســجده بر انسانیت 
بوده است. بلکه می‌توان استفاده کرد که خلافت 
نیز ویژة او نبوده و همة انسان‌ها را شامل گشته 
اســت؛ زیرا فرمان به سجده فرع جعل خلافت 

بوده است.  

2-4. دمیدن روح خدایی در انسان
دلیل دیگر مورد اشارة استاد فقید، دمیدن روح 
خدایی در انسان است.  خداوند در سه موضع از 
آيات كريمه‌اش، از دميدن روح خود در انســان 

خبر داده است: 
1- در ســورة صاد، در بیــان ماجرای آفرینش 
انســان، خطاب به فرشــتگان می‌فرماید: »فَإذَِا 
يتُْهُ وَ نفََخْــتُ فيِهِ مِــن رُّوحِى فَقَعُــواْ لهَُ  سَــوَّ
سَــاجِدِين‏«  »پس هرگاه آفرینــش او را کامل 
کــردم و از روح خــود در وی دميــدم، براي او  

سجدهك‏نندگان افتيد.«
2-  همین عبارت در آیة 29 از سوره حجر نیز 

عیناً بیان شده است.
3- در ســورة ســجده نیز ضمن بیان مراحل 
یهُ وَ نفََخَ فيِهِ  خلقت انســان، می‌فرماید: »ثمَُّ سَوَّ
مِن رُّوحِهِ«  »آنگاه آفرینش او را کامل ساخت و 

در وی از روح خود دمید ...«.
دمیده‌شدن روح در انسان،  كنايه از قرار دادن 
او به ‌عنوان نفس زندة انســاني است؛ چنانك‌ه 
اضافة »روح« به »خدا«، نشــانة شرافت جايگاه 

انسان نزد پروردگار است.   

2-5. تبریک خداوند برای آفرینش انسان
خداوند در قرآن كريم، ضمن اشــاره به مراحل 
تكوّن و رشــد جنين و دميده شدن روح در آن، 
خلقت انســان را به خود تبركي گفته و فرموده 
اســت: »وَ لقََدْ خَلقَْنَا الْنسَــانَ مِن سُــاَلةٍَ مِّن 
طِينٍ؛ ثم‏َُّ جَعَلنَْاهُ نطُْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّكِينٍ؛ ثمَُّ خَلقَْنَا 
النُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا العَْلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا المُْضْغَةَ 
مًا ثمَُّ أنَشَأْناَهُ خَلقًْا ءَاخَرَ؛  عِظَامًا فَكَسَوْناَ العِْظَامَ لحَْ
القِِين.« ‏ : »و همانا ما  ُ أحَْسَــنُ الخَْ فَتَبَــارَكَ اللَّ
انسان را از عصاره‏اي از گل آفريديم؛ سپس او را 
نطفه‌ای در قرارگاهی استوار قرار داديم؛ سپس 
نطفه را به صورت علقه )خون بســته( آفریدیم، 
پس علقه را به صورت مضغه خلق کردیم، پس 
مضغــه را به صورت اســتخوان درآورديم؛ پس 

اســتخوان را با گوشتی پوشــانديم؛ سپس آن 
را آفرينــش تازه‏اي داديم. پس فرخنده اســت 

خدايي كه بهترین آفرينندگان است.«
 آیت‌الله منتظری با اشاره به آیة فوق می‌نویسد: 
»بديهي اســت صفت "احسن الخالقين" براي 
خداوند متناسب با صفت "احسن المخلوقين" 
براي انسان خواهد بود، و نيز تبركي خداوند جز 

با كرامت ذاتي انسان سازگار نخواهد بود.«  

صفت »احســن المخلوقين« برای انســان را 
می‌توان از آیة شــریفة: »لقََدْ خَلقَْنَا الْنسَانَ فىِ 
أحَْسَــنِ تقَْوِيم«  نیز برداشــت کــرد.‏  هرچند 
اگــر وی برخلاف تکوین فطــری و عقلی خود 
گام بردارد به پســت‌ترین مراحل تنزل می‌یابد: 
»ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْــفَلَ سَافلِيِن.«  و به تعبیر برخی 
از مفســران: »چون الف و لام "الانسان" اشاره 
به نوع و راجع به سرشــت اصلى يا منصرف به 
فرد كامل م‏ىباشد، از افرادى كه دچار انحراف‌ها 
و نقص‏ها هســتند منصرف است. زيرا نقص در 
مقومات اصلى، عوارضى اســت كــه از عوامل 
تكوين يا انحراف‌هاى ارادى ناشى شده است.« 

2-6. انسان، علت غایی آفرینش
قرآن کریم سودرسانی به انسان را هدف خلقت 
موجــودات در زمين معرفی کرده اســت: »هُوَ 
الَّذِى خَلقََ لكَُم مَّا فىِ الْرَْضِ جَمِيعًا« : »او کسی 
است كه همة آنچه را در زمین است، براي شما 

آفريد.«
فقیه عالیقدر ضمن استناد به آیة فوق این نکته 
را یادآور می‌شــود که لام در »خَلقََ لكَُم« برای 
ملکیــت )چه ملکیت برای هر فــرد از مردم یا 
عنوان »ناس«( نیست؛ بلکه لام غایت است که 
هــدف از خلقت موجودات را ‌ـکه انتفاع آدمیان 

است‌ـ بیان می‌کند. 

2-7. انسان، صاحب اختیار و اراده
انسان شخصيتى مستقل، مختار و آزاد دارد و 
به تعبیر آیت‌الله مرتضی مطهری )ره(، او فرزند 
بالغ اين جهان است؛ انسان فرزند نابالغی نیست 
كه تحت قيوميت و سرپرستى اجبارى دیگری 
باشــد. بلكه به آن درجه از رشــد عقلی رسیده 
است که مسیر خویش را خود انتخاب می‌کند؛ 
در حالى كه موجودات ديگر ‌ـنوعاً‌ـ تحت تكفل 
جبرى عوامل ايــن عالمند.  و به تعبیر آیت‌الله 
العظمی منتظری )ره(: اينك‌ه انسان فاعل مختار 
باشد و بتواند خير يا شر را برگزيند ذاتي اوست؛ 
انســان يعني ماهيت كذايي مختــار، و خداوند 
چنين ماهيتي را ايجاد کرده اســت.  از ســوی 
دیگر، تصميم‌ها و دگرگونی آنها، رفتار متناقض، 
تحــولات فكری و رفتاری و پيدا شــدن فراز و 
نشيب در انسان‌ها و واقعياتي كه در عالم دربارة 
انســان‌ها وجود دارد، گويای وجود اختيار برای 
انسان است؛ و این‌که او به اختيار و ارادة خويش 
نسبت به كارهای خوب يا بد تصميم می‎گيرد. 

خدای متعال در ســورة انسان، این حقیقت را 
َّا خَلقَْنَا الْنسَانَ  این‌گونه بیان فرموده اســت: »إنِ
َّا  َّبْتَليِهِ فَجَعَلنَْاهُ سَمِيعَا بصَِيرًا. إنِ ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ ن مِن ن
ا كَفُورًا.« : »هرآینه  بِيلَ إمَِّا شَاكِرًا وَ إمَِّ هَدَينَْاهُ السَّ
ما انســان را از نطفه‏اى مخلوط آفريديم تا او را 
بيازماييــم؛ پس وى را شــنوا و بينا گردانيديم. 
همانا ما راه را به او نموديم، يا سپاسگزار خواهد 

بود و يا ناسپاس.«
ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ« در این آیه شریفه، اشاره  تعبیر: »ن
به دو گرایش آسمانی و زمینی انسان است، که 
وی با بهره‌گیری از عقل و ارادة خود، در انتخاب 
یکی از این دو راه مختار است. به عبارت دیگر، 
این عبارت، اشــاره به زمينة غرائز و كشش‌هاي 
مختلفي است كه در سرشت انسان وجود دارد؛ 
چنان‌که تعبیر: »سَــمِيعَا بصَِيرًا« اشاره به عقل 
ــبِيلَ« اشاره به فرستادن  و فكر، و »هَدَينَْاهُ السَّ

انبياء و هدايتك‌نندگان است. 
بــر همیــن معنــا روایاتــی از اهــل البیت 
)علیهم‌السلام( نقل شده است؛ از جمله صدوق 
)ره( در »علل الشــرایع« از حضرت امام صادق 
)علیه‌السلام( روایتی را آورده که در آن تصریح 
شده اســت که خدا در آفرینش فرشتگان تنها 
عقــل محض را بــه‌کار گرفــت؛ و در آفرینش 
حيوانات شــهوت محض را در نظر گرفت؛ ولی 

بديهي است صفت »احسن الخالقين« 
براي خداوند متناسب با صفت »احسن 
المخلوقين« براي انسان خواهد بود، و 
نيز تبركي خداوند جز با كرامت ذاتي 

انسان سازگار نخواهد بود

انسان شخصيتى مستقل، مختار و آزاد 
دارد و به تعبیر آیت‌الله مرتضی مطهری 

)ره(، او فرزند بالغ اين جهان است
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اندیشه

در آفرینش انســان دو سرشت فرشته و حیوان 
را بــا كيديگر تريكب كرد و عقل و شــهوت را 
توأمان به کار بــرد. پس آن کس که عقلش بر 
شهوتش غلبه یافت از فرشتگان برتر است؛ و آن 
کس که شــهوتش بر عقلش چیره شد از بهائم 

پست‌تر است. 

2-7-1. تأثیر ارادة انسان در تغییرات اجتماعی
علاوه‌بر این، آیات متعــددی از قرآن کریم بر 
تأثیر اراده و اختیار بشــر در سرنوشت خویش 
دلالت و تأکید دارند؛ از جمله در ســورة انفال 
در بیان دلیل هلاکت و عــذاب مردمانی چون 
آل فرعــون که آیات خــدا را نادیــده گرفته، 
تکذیب کردند و به گناه و فســاد روی آوردند، 
ِّعْمَةً  ا ن َ لمَْ يكَُ مُغَيرًِّ فرموده است: »ذَلكَِ بأِنََّ اللَّ
أنَعَْمَهَا عَلى‏َ قَوْمٍ حَتى‏َ يغَُيرُِّواْ مَا بأِنَفُسِــهِمْ  وَ أنََّ 
يعٌ عَليِم‏.« : »اين بدان سبب است كه  َ سَــمِ اللَّ
خداوند هرگز تغییر دهندة نعمتی نبوده اســت 
كه بر مردمى ارزانى داشته، مگر آنك‌ه آنان آنچه 
را در خویشتن دارند تغيير دهند، و خدا شنواى 

داناست.«
در آیه‌ای دیگر، اساســاً تغییــرات اجتماعی را 
وابســته به ارادة مردم آن اجتماع دانسته است: 
َ لَ يغَُيرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتى‏َ يغَُيرُِّواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ«  »إنَِّ اللَّ
: »هرآینــه خدا حال قومى را تغيير نم‏ىدهد تا 

آنان حال خود را تغيير دهند.«

2-7-2. عدم تنافی اختیار انسان با علم 
و قدرت خدا

اختیــار و ارادة انســان و نقــش آن در تعیین 
سرنوشــت فردی و اجتماعــی او با این چالش‌ 
مواجه شــده اســت که علم الهی اگر بر چیزی 
تعلق گیرد، حتماً تحقــق خواهد یافت؛ وگرنه، 
برخــاف علم الهي خواهد بود.  علاوه بر این‌که 
هر آنچــه در عالم رخ مي‎دهد با تقدير و قدرت 
خداست، و اسباب و علل نیز تابع قدرت خدايند؛ 
بنابراین چگونه مي‎توان از اختیار انسان  و نقش 
و تأثیر آن سخن به میان آورد؟. در پاسخ به این 
چالش باید توجه داشت که علم پيشين الهی به 
حــوادث عالم و تغییر ناپذیری آن ملازم با جبر 
در رفتار انسان نیست. زیرا علم الهي به معناي 
اين نيست كه ارادة خدا پيشاپيش بر اين تعلق 
گرفته است كه انسان‌ها هيچ اراده و تصميمي از 
خود نداشته باشند. از روز ازل كه آفیده شد، در 

او با علم پيشــين خدا اين توانايي هم نهاده شد 
كه صاحب تصميم و اراده باشــد. انسان اگرچه 
مانند همه موجودات عالم تحت نظارت و قوانين 
خاص عالم زندگي مي‎كند و هيچ‌گاه نمي تواند 
از تحت آنها خارج شود، اما تحت همان قوانين 
و سنت‌ها تابعي از ساختار خاص وجودي خود 

نيز هست . 

در انسان قدرتي نهاده شده كه مي‎تواند تصميم 
بگيرد و از تصميمش برگــردد و در ميان دو و 
يــا چندين چيز كيي را انتخــاب كند و پس از 
انتخاب، دربارة آن تجديد نظر نمايد. به عبارت 
دیگر، افعال انسان معلول اختيار و ارادة اوست، 
هرچنــد ارادة او جزء نظام وجود اســت و همة 

نظام وجود به ارادة ازلي خدا وابسته است. 
 

2-7-3. عــدم تنافی اختیار انســان با 
فطرت و استعداد ذاتی

با نگاهی دیگر، جان هیک در کتاب »فلســفة 
دین« اشکالی دیگر را تصور و مطرح کرده است؛ 

وی توجــه و پذیرش طینت و سرشــت اولی و 
استعداد ذاتی هر انسان را با اختیار و ارادة او در 
تضاد دانسته، نوشته است: »تناقض در اينجاست 
كه بگوييم خداوند مــا را به گونه‌اي آفريده كه 
ضرورتاً به نحوي خاص عمل مي‎كنيم، و از طرف 
ديگر بگوييم ما در نسبت با خداوند موجوداتي 
واقعاً مستقل هستيم. اگر همة افكار و اعمال ما 
را خداوند از پيش مقدر كرده باشــد، آنگاه هر 
اندازه خود را آزاد و مســئول بدانيم در پيشگاه 
خداوند آزاد و مســئول نيســتيم، بلكه در واقع 
بازيچه‌هايي در دســت خداوند هستيم. اين نوع 
آزادي با آزادي بيماراني هيپنوتيزم‌شــده كه به 
اشــارة هيپنوتيست كي رشــته اعمال را انجام 
مي‎دهند شبيه است؛ آنها به نظر خودشان آزاد 
به نظر مي‎رسند اما در واقع اراده‌هاي آنها توسط 
ارادة هيپنوتيســت مشروط گرديده، به گونه‌اي 
كه بيماران واقعاً اختياري در افعال خود ندارند.« 
 آیت‌الله منتظری به این اشکال این‌گونه پاسخ 
گفته است: »درست است كه انسان‌ها برحسب 
سرشت و طينت و استعداد ذاتي متفاوتند، ولي 

بايد دانست كه امر ذاتي به دوگونه است:
1. ذاتــي‌اي كه به نحو لــزوم و ضرورت ثابت 
است و به هيچ‌نحو قابل انفكاك نمي‌باشد; مانند 
زوجيت براي عدد چهار و فرديت براي عدد پنج. 
عدد چهار هرگز ممكن نيست زوج نباشد و عدد 

پنج نيز نسبت به فرديت چنين است. 
2. ذاتي‌اي كه به نحو اقتضا -‌و نه به نحو عليت 
تامه‌- ثابت مي‎باشد و تحت شرايط خاصي قابل 
تغيير و انفكاك است; مانند برودت براي آب كه 
به واسطة گرما و دماي هوا از آب جدا شده و آب 
گرم مي‎گردد، با اينك‌ه آب به حسب طبع خود 

مقتضي برودت است.
افرادي كه برحســب طينت و سرشت، ميل و 
گرايش به بدي و شــر دارند سرشــت و طينت 
آنها براي آنها ذاتي به معناي دوم اســت و آنها 
در مقابــل خيرات و شــرور مســلوب‌الاختيار 
نيســتند، به گونه‌اي كه مانند صاحب دســت 
مرتعش و لرزان -ك‌ه اختياري در مقابل حركات 
دست خود ندارد- باشند. پس اين افراد قادرند 
و مي‎تواننــد كارهاي خيــر را برگزيده و انجام 
دهند، اگرچه براي آنان مقداري دشــوار است؛ 
ولــي از باب اينك‌ه »افضل الاعمال احمزها« )با 
فضيلت‌ترين كارها مشــكل‌ترين آنهاست(، اگر 
كار خيــري انجام دادند اجر و پاداش آنها از اين 

به تعبیر آیت‌الله العظمی منتظری )ره(: 
اينك‌ه انسان فاعل مختار باشد و بتواند 

خير يا شر را برگزيند ذاتي اوست؛ 
انسان يعني ماهيت كذايي مختار، و 
خداوند چنين ماهيتي را ايجاد کرده 

است

جان هیک در کتاب »فلسفة دین« 
اشکالی دیگر را تصور و مطرح کرده 
است؛ وی توجه و پذیرش طینت و 

سرشت اولی و استعداد ذاتی هر انسان 
را با اختیار و ارادة او در تضاد دانسته، 

نوشته است: »تناقض در اينجاست 
كه بگوييم خداوند ما را به گونه‌اي 
آفريده كه ضرورتاً به نحوي خاص 

عمل مي‎كنيم، و از طرف ديگر بگوييم 
ما در نسبت با خداوند موجوداتي واقعاً 
مستقل هستيم. اگر همة افكار و اعمال 
ما را خداوند از پيش مقدر كرده باشد، 
آنگاه هر اندازه خود را آزاد و مسئول 

بدانيم در پيشگاه خداوند آزاد و مسئول 
نيستيم، بلكه در واقع بازيچه‌هايي در 

دست خداوند هستيم
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جهت بيشتر از كساني است كه كارهاي خير را 
بــه راحتي انجام مي‎دهند. حال بعضي از آنها با 
خود مجاهده كرده و نفس خود را وادار به خير 
مي‎نمايند و آنها هستند كه خداوند دربارة آنها 
َّذِينَ ءَامَنُواْ يخُْرِجُهُم  ُ وَلى‏ُّّ ال فرموده اســت: »اللَّ
لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ«  )خداوند وليّ مؤمنين  مِّــنَ الظُّ
اســت و آنان را از تاركيي‌ها خارج كرده و به نور 
مي‎رساند(؛ و بعضي هم مرتكب جرائم و سيئات 
شــده و به تبع هــواي خود بــه بيراهه رفته و 
سرشت و طينت اولي خود را تقويت و »ظُلُمَاتٌ  
بعَْضُهَــا فَوْقَ بعَْض‏«  )تاركيي‌هايي انباشــته بر 
روي هم( مي‎شوند، و چه بسا كارشان به جايي 
مي‎رســد كه دربارة آنها گفته مي‎شود: »وَ سَوَاءٌ 
ــمْ ءَ أنَذَرْتهَُمْ أمَْ لـَـمْ تنُذِرْهُمْ لَ يؤُْمِنُون« ‏  عَليَهِْ
)براي آنان كيســان است چه آنها را -‌از عاقبت 
بدشان- بترساني يا نه، ايمان نمي‌آورند(، و ديگر 
راهنمايي و ارشــاد و وعد و وعيــد اثر ندارد، و 
خباثت و شــقاوت براي آنها ذاتي به معناي اول 
ُ بنُِورهِِمْ  مي‎گردد و آنها هســتند كه: »ذَهَبَ اللَّ
يبُْصِــرُون‏«  )خداوند  وَ ترََكَهُــمْ فــىِ ظُلُمَاتٍ لَّ
روشنايي را از آنان برده است و در تاركيي‌هايي 

رهايشان كرده كه چيزي را نمي‌بينند(.«  

3. رابطة »کرامت« و »انحطاط« انسانی
همان‌گونه که در ابتدای این مقاله بیان شد، از 
نگاه آیت‌الله منتظری، همة انسان‌ها صرف‌نظر از 
دين و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، داراي 
كرامت ذاتي هســتند؛ هرچند انسان باتقوا در 
نزد خداوند علاوه بر كرامت ذاتي داراي كرامت 
ارزشي نیز می‌باشد. بنابراین، کرامت ذاتی، غیر 
اکتســابی و دربر گیرندة همة انسان‌ها ‌ـ اعم از 

مؤمن، فاسق، کافر، مشرک و منافق‌ـ است.
آنچه این دیدگاه را با چالش روبرو می‌ســازد، 
گزاره‌هایی از آموزه‌های دینی است که بر انحطاط 
گروه زیادی از انسان‌ها دلالت دارد؛ چنان‌که در 
آیات متعددی بر این امر تصریح فرموده اســت، 
از جمله در ســورة عصر می‌فرمایــد: »وَ العَْصْرِ؛ 
َّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ  إنَِّ الْنسَــانَ لفَِى خُسْرٍ؛ إلَِّ ال
بر.« :  الحَِاتِ وَ توََاصَوْاْ باِلحَْــق‏ِّ وَ توََاصَوْاْ باِلصَّ الصَّ
»ســوگند به زمانه؛ ك)ه( هرآینه انسان در زيان 
است؛ مگر كســانى كه ایمان آوردند و كارهاى 
شايســته كرده و یکديگر را به حقّ ســفارش و 
به شــيكباىي توصيه كردند.« یا در سورة تین، 
سوگند یاد شــده است که: »لقََدْ خَلقَْنَا الْنسَانَ 

فىِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ؛ ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ؛ إلَِّ 
الحَِاتِ فَلهَُمْ أجَْرٌ غَيرُْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُــواْ الصَّ ال
ممنُون« : »به‌راســتى انســان را در نكيوترين 
اعتدال آفريديم؛ آنگاه او را به پست‏ترين پستى 
بازگردانيديم؛ مگر كســانى را كه ایمان آوردند 
و كارهاى شايســته كردند، كه پاداشى ب‏ىمنّت 

خواهند داشت.« 

همچنین در آیاتی از قــرآن کریم، گروهی از 
انسان‌ها به اوصافی غیر انسانی توصیف می‌شوند: 
1: »وَ لقََــدْ ذَرَأنْــا لجَِهَنَّمَ كَثيراً مِــنَ الجِْنِّ وَ 
الْنِسِْ لهَُمْ قُلُــوبٌ لا يفَْقَهُونَ بهِا وَ لهَُمْ أعَْيُنٌ لا 
يبُْصِرُونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا يسَْــمَعُونَ بهِا أوُلئِكَ 
كَالْنَعْــامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ هُــمُ الغْافلُِون.« ‏: 
»و همانا، بســيارى از جنّيان و آدميان را براى 
دوزخ آفريده‏ايــم. بــرای آنها قلب‌هاىي اســت 
كه با آن دريافت نمك‏ىنند، و چشــمانى است 
كــه با آن نم‏ىبينند، و گوش‌هاىي اســت كه با 
آن نم‏ىشــنوند. آنان هماننــد چهارپايان بلكه 

گمراه‏ترند. آنها همان غافلانند.«

2: »أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُونَ 
إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْنَعْــامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَــبيلًا.« : 
»يا می‌پنداری كه بيشترشــان م‏ىشــنوند يا 
تعقل می‌کنند )م‏ىانديشــند(؟ آنان جز مانند 

چهارپایان نيستند، بلكه گمراه‏ترند.«
لُــوا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها  3: »مَثَلُ الَّذينَ حُمِّ
كَمَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أسَْــفاراً بئِْــسَ مَثَلُ القَْوْمِ 

ي القَْوْمَ  ُ لايهَْــدِ ِ وَ اللَّ بوُا بآِيــاتِ اللَّ الَّذيــنَ كَذَّ
المِين‏.« : »مَثَل كسانى كه تورات بر آنان بار  الظَّ
شد )و به آن مكلّف شــدند[ آنگاه آن را به كار 
نبستند، همچون مَثَلِ خرى است كه كتاب‌هاىي 
را بر پشت مك‏ىشد. چه زشت است مَثَل قومى 
كه آيات خدا را بــه دروغ گرفتند. و خدا مردم 

ستمگر را هدایت نمی‌کند.«
4: »وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبََأَ الَّذِى ءَاتيَْنَاهُ ءَاياَتنَِا فَانسَلخََ 
يْطَانُ فَكانََ مِنَ الغَْاوِينَ. وَ لوَْ شِئْنَا  مِنْهَا فَأَتبَْعَهُ الشَّ
ا وَ لكَِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْرَْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ؛  لرََفَعْنَاهُ بهَِ
فَمَثَلُــهُ كَمَثَلِ الكَْلبِْ إنِ تحمِــلْ عَليَْهِ يلَهَْثْ أوَْ 
بوُاْ بآَِياَتنَِا،  َّذِينَ كَذَّ كْهُ يلَهَْث؛ ذلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ ال تتَرُْ
رُون.« : »و بخوان  فَاقْصُــصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّ
بر ایشــان خبر آن كس را كــه آيات خود را به 
او داديم، پس از آن بیرون )عار(ى شــد، آنگاه 
شــيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شــد. و 
اگر م‏ىخواستيم، قدر او را به وسيلة آن )آيات(‏ 
بالا م‏ىبرديم، امّا او به زمين )و دنیا( چســبید 
و از خواهــش )نفس( خود پيــروى كرد. پس 
مَثَل او مانند مَثَل ســگ اســت ك)ه( اگر بر آن 
حمله‏ور شوى زبان از كام برآورد، و اگر آن را رها 
كنــى )باز هم( زبان از كام برآوَرَد. اين، مَثَل آن 
گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند. پس 
اين داستان را حكايت كن، شايد كه بينديشند.« 
نیز در پاره‌ای از آیات، گروهی از انسان‌ها مورد 
لعنت قرار گرفته‌اند.  و در آیاتی دیگر از هلاکت 
کامل اقوامی از انسان‌ها سخن رفته است؛  و در 
آیاتی به مسخ تعدادی از انسان‌ها و تبدیل آنها 

به بوزینه‌ها و خوک‌ها تصریح شده است.  
علاوه بر این، در آیاتی از قرآن، انسان به صفاتی 
همچــون: »ظلــوم«،  »جهــول«،‌  »ضعیف«،  
»حریــص و آزمنــد«،  »کَفــور«،  »بخیــل«،  
»مجادله‌گرتریــن آفریده«  و »عجول«  متصف 
شده اســت، و حتی در آیه‌ای ظاهراً مرگ وی 

طلب شده است. 
مطالعة این آیات و چگونگی برخورد خدا با این 
دسته از انسا‌ن‌ها، نظریة کرامت ذاتی انسان را با 
چالشی جدی روبرو می‌سازد؛ به‌ویژه این‌که در 
آیه‌ای دیگر به عدم تکریمِ انســانی که از سوی 
خدا پســت شمرده شده، تصریح شده است: »وَ 
ُ فَما لهَُ مِــنْ مُكْرِمٍ« : »و هر كس  مَــنْ يهُِنِ اللَّ
را خدا خــوار كند، پــس او را تکریم‌کننده‌ای 
نيست.« این آیات، گذشته از آیات فراوانی است 
که بر عذاب خوارکنندة گروهی از انســان‌ها در 

افرادي كه برحسب طينت و سرشت، 
ميل و گرايش به بدي و شر دارند 

سرشت و طينت آنها براي آنها ذاتي به 
معناي دوم است و آنها در مقابل خيرات 

و شرور مسلوب‌الاختيار نيستند، به 
گونه‌اي كه مانند صاحب دست مرتعش 
و لرزان -ك‌ه اختياري در مقابل حركات 

دست خود ندارد- باشند

بر این اساس، منظور از ذاتی بودن این 
است که کرامت نیاز به عنوان و دلیل 

خاصی جز انسانیت ندارد؛ گرچه ممکن 
است دائمی نبوده و در اثر رفتار زشت 
تضعیف گردد و یا در اثر تقوا تقویت 

شود
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قیامت تأکید ورزیده‌اند.
برای پاســخ به این پرسش و بررسی رابطة این 
آیات با آیاتی که بر کرامت انسان دلالت دارند، 

توجه به نکاتی حائز اهمیت است:
الف: »منظور از کرامت ذاتی انســان این است 
که کرامت و احترام برای انسان بما هو انسان و 
بدون نیاز به عروض عنوان و صفت دیگری ثابت 
است؛ به عبارت دیگر، نفس انسانیت انسان برای 
کرامت او کافی است و ریشــه در قانون‌گزاری 
یــا ارادة حکومت‌ها نــدارد. اما به معنای لازم و 
تفکیک‌ناپذیری آن از انسان نیست و منافاتی با 
زوال و یــا تضعیف کرامت در اثر عروض صفتی 
ندارد. بنابراین، همان‌گونه که ذاتی بودن کرامت 
با تقویت و تشــدید کرامت در اثر تقوا و افعال 
اختیاری نیک انسان و به مقتضای: »إنَِّ أكَْرَمَكم‏ُْ 
ِ أتَقَْاكُمْ«  منافاتی ندارد، با تضعیف آن  عِنــدَ اللَّ
در اثر افعال و کردار زشــت نیز منافاتی ندارد. 
کرامت عطیه‌ای الهی است که همراه با آفرینش 
انســان به او عطا گردیده است. از طرفی فاعل 
تکریم خداوند است و این با ذاتی‌بودن به معنایی 
که ذکر شــد تنافی ندارد. و از طرفی متعلقّ آن 
انســان با عام‌ترین وصفش یعنــی »بنی‌آدم« 
بودن اســت. این نعمت تکریــم ‌ـکه مظهر آن 
اعطای شأنیت و اســتعدادی تکاملی است که 
وی می‌توانــد به وســیلة آن از موجودات دیگر 
سبقت گرفته بر آنان برتری جوید‌ـ البته ملازم 
با حقوق و مزیت‌هایی عام است؛ اما مستلزم دوام 
و انفکاک‌ناپذیری نیست؛ همان‌طور که »أعَْط‏ى 
كُلَّ شَي‏ْءٍ خَلقَْه«  منافاتی با تغییر خلق و انحراف 

از هدف خلقت در اثر رفتار زشت و سوء ندارد.
بر این اســاس، منظور از ذاتی بودن این است 
که کرامــت نیاز به عنــوان و دلیل خاصی جز 
انسانیت ندارد؛ گرچه ممکن است دائمی نبوده 
و در اثر رفتار زشــت تضعیــف گردد و یا در اثر 
مْنَا بنَىِ  تقوا تقویت شــود. سیاق آیة: »وَ لقََدْ كَرَّ
ءَادَم«  با توجه به این‌که هرگز در مقام نفی قبح 
اعمال زشت آدمیان و تأثیر منفی آن در ارزش 
انسان‌ها نیســت، با آیات و روایاتی که در مقام 
تقبیح اعمال زشت و نکوهش افراد زشت‌کردار 
است، نیز منافات و تعارضی ندارد؛ و لذا اگر آیات 
و احادیث در مقام توصیف آثار سوء اعمال زشت 
و ایجــاد کراهت و انزجار  از آنهــا و در نتیجه 
اصلاح و بازگشت به راه صحیح، متضمن تعابیر 
تقبیح‌کننده باشــند، نه‌تنها با کرامت انســانی 

منافاتی ندارد و ناقض آن نیست بلکه در جهت 
حفظ کرامت انسان و تحفّظ از موجبات تضعیف 
آن اســت. آری؛ اگر همین تعبیــرات در مقام 
اصلاح بشــر نمی‌بود و با هدف تنقیص و هتک 
حرمت او صورت می‌گرفت، با کرامت انسان در 

تضاد بوده و ناقض آن محسوب می‌گردید.« ‏

از ســوی دیگر، هرچند انســان در آیات قرآن 
مورد مــدح و ذم قرار گرفته و این مدح و ذم از 
آن رو نيست كه وی موجودی دوسرشتى است 
که نيمى از سرشتش ســتودنى و نيم ديگرش 
نكوهيدنى اســت، بلکه به دلیل آن اســت که 
انســان همة كمالات را بالقوّه داراســت و بايد 
آنها را به فعليت رســاند و شرط اصلى وصول او 
به این كمالات بالقوّه »ايمان« اســت؛ ‏ اما دلیل 
این کرامت و تکریم الهی، یعنی دارا بودن همة 
کمالات بالقوّه و توانایی به فعلیت رســاندن آن، 
در همة آدمیان قرار داده شــده، و این استعداد 
از وی قابل سلب نیست بلکه در ذات وی نهاده 

شده و هر بشری از آن بهره‌مند است. 

ب: اهانت از عناوینی اســت کــه مصداق آن 
وابســته به عرف‌های زمان و مکان است. بسیار 
اتفــاق افتاده اســت که عنوانــی در یک زمان 
مصداق اهانت بــوده، و در زمانی دیگر از منظر 

عــرف اهانت به شــمار نیامده اســت؛ یا حتی 
عنوانی در یــک زمان در عرف منطقه‌ای خاص 
اهانت تلقی شــده ولی در عرف منطقه‌ای دیگر 

اهانت‌آمیز نبوده است.
در آیات مورد اشــاره که خداوند برخی از افراد 
زشــت‌کردار را به حمار، کلــب و یا چهارپایان 
تشــبیه کرده، هرچند در مقام مذمت و تقبیح 
رفتار آنان باشــد، اما بر اساس عرف مخاطبان 
عصر نزول، هرگز مصداق توهین به شمار نیامده 
است. شاهد این مدعا رواج نام‌گذاری این اسامی 
و عناوین بر افراد، قبایل و حتی شــخصیت‌های 
علمی و اجتماعی آن زمان در میان اعراب بوده 
است؛ به گونه‌ای که آنان نام‌هایی همچون: اسد 
)شــیر(، فهد )یوزپلنگ(، ذئب )گرگ( و کلب 
)سگ( را برای فرزندان خود انتخاب می‌کردند 
تا دشــمنان از آنان حســاب ببرند.  همچنین 
»بنی‌کلاب« نام طایفه‌ای مشهور در میان اعراب 
بوده؛ و »کلب« و »کلبی« نام یا لقب چند تن از 
دانشــمندان عرب بوده است، از جمله: کلب بن 
وبره، بــزرگ طایفه‌ای از قحطانیة عرب، محمد 
بن ســائب کلبی متولد ســال 736 میلادی از 

علمای انساب و تاریخ و لغت.  
ج: عنــوان توهین و عناوین مشــابه آن زمانی 
تحقق خارجــی می‌یابد که گوینــده در مقام 
انشــاء یا إخبار در معنای انشاء باشد؛ در حالی 
کــه هیچ‌یک از آیات مورد اشــاره در این مقام 
نیست، بلکه در مقام إخبار و بیان رتبة وجودی 
آن اشــخاص و منزلت آنان در صفحة هســتی 
است. و این بیان از آن رو که از جهت إخباری از 
حکمت نظری شمرده می‌شود، از حیطة تقبیح 

و تحسین خارج است.  
د:  از همیــن قبیل اســت آیة شــریفة: »قُتِل 
الإنســان«  که برخلاف نظر برخی از مترجمان 
بســا در مقام انشاء بیان نشــده است؛ و معنای 
مناسب‌تر آن است که ترجمه شود: »مرده است 
انســان«؛ نه آن‌گونه که برخی ترجمه کرده‌اند: 
»مرگ بر انســان«، یا »مرگ بر این انســان«!  
به عبارت دیگر، انســانی که حق‌پوشــی کرده، 
به خدا و آیات و نعمت‌های او کافر شــده است 
همچون مرده‌ای اســت که با جسم مادی خود 
توانایی دیدن و شنیدن و درک واقعیات را ندارد. 
چنان‌کــه در آیاتی دیگر نیز انســان‌های کافر 
این‌گونه توصیف شده‌اند؛ همچون آیه شریفة: »وَ 
مَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي ينَْعِقُ بمِا لا يسَْمَعُ 

از سوی دیگر، هرچند انسان در آیات 
قرآن مورد مدح و ذم قرار گرفته و 

این مدح و ذم از آن رو نيست كه وی 
موجودی دوسرشتى است که نيمى 
از سرشتش ستودنى و نيم ديگرش 

نكوهيدنى است، بلکه به دلیل آن است 
که انسان همة كمالات را بالقوّه داراست 
و بايد آنها را به فعليت رساند و شرط 
اصلى وصول او به این كمالات بالقوّه 

»ايمان« است

از منظر آیت‌الله العظمی منتظری، 
کرامت ذاتی انسان منشآ برخورداری 

او از پاره‌ای از حقوق و مزایا در حیات 
مادی و دنیوی است؛ و »كرامت ذاتي 
انسان كه از قرآن و روايات استفاده 
مي‎شود، نمي‌تواند بدون حقوق ذاتي 
‌ـبدون ملاحظة  براي حقيقت انسان 

عقيدة او ـ تصور شود
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إلِاَّ دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يعَْقِلُونَ.«  و 
نظیر دعای حضرت امام حسین )علیه‌السلام( در 
دعای عرفه: »عَمِيَتْ عَيْنٌ لَ ترََاك«  که مناسب 
است به معنای خبری یعنی: »کور است چشمی 
که تو را نمی‌بیند« ترجمه شــود؛ و نه آن‌که در 
مقام انشاء معنا شود: »کور باد چشمی که تو را 

نمی‌بیند«!.  
واژة قتل و مشــتقات آن نظیر: »قاتل الله« و... 
در معنایی که بیان شد، در لغت عرب نیز به کار 
رفته است؛ از جمله گفته شده است که عبارت: 
»و اقْتُلوا فلانــاً قَتَلهَ الّل« یعنی به او بی‌اعتنایی 
کنید و در شمار کسانی قرار دهید که مرده‌اند.    
آین آیه را جز این، شــاید بتوان در بیان نفرین 
هم معنا کرد؛ و روشن است که نفرین از مقولة 
دعا اســت و با توهین متفاوت اســت. در حالی 
که معانی و تعبیراتی چــون: »مرگ« در عرف 
زمان ما توهین‌آمیز است و فراتر از نفرین به کار 
می‌رود. استعمال واژة »قتل« و مشتقات آن در 
معنای نفرین در کلام عرب سابقه داشته است؛ 
چنان‌که عبارت: »قاتـَـلَ الّل اليهود« در معانی: 
»لعنهم« و »عاداهم« نیز ذکر شده است.  حتی 
کاربرد این واژه در معانی دیگری چون: تعجب و 

دفع کردن نیز در لغت بیان شده است.  
ه: پیرامــون آیــات عقاب باید دانســت عذاب 
گنهــکاران در قیامت امری قراردادی نیســت 
تــا همچــون مجازات‌های دنیوی که توســط 
قانون‌گزاران وضع می‌شود، در برابر جرم بزهکار 
اعتبار شود؛ بلکه حقیقت رفتار زشت آنان است 
که در قیامت تجسم می‌یابد: »فَمَن يعَْمَلْ مِثْقَالَ 
ا يرََه‏ُ.«  ذَرَّةٍ خَيْرًا يرََهُ؛ وَ مَن يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ
و: خدایی که در توصیف خویش فرموده: »الَّذي 
أحَْسَــنَ كُلَّ شَي‏ْءٍ خَلقََه...«  هیچ‌گاه صفاتی فی 
نفســه مذموم را در وجود انسان قرار نمی‌دهد؛ 
بلکه صفات انسان زمانی مذموم می‌شود که در 
اثر سوء تدبیر انسان از حالت اعتدال بیرون رفته 

و به افراط یا تفریط کشیده شود.  
ز: بسیاری از صفات مورد اشاره در آیات )نظیر 
ضعف، شــتاب، بخــل، جهل و حــرص( نقاط 
ضعفی است که در طبیعت اولیة انسان مشاهده 
می‌شــود؛ و نقاط ضعف از امور عدمی به شمار 
می‌آینــد نه امور وجودی، و امــور عدمی فاعل 

نداشته و نمی‌توان آنها را به خدا نسبت داد.  

4. تسرّی کرامت انسانی به حوزة تشریع

از منظر آیــت‌الله العظمی منتظــری، کرامت 
ذاتی انســان منشــآ برخورداری او از پاره‌ای از 
حقوق و مزایا در حیات مادی و دنیوی اســت؛ 
و »كرامت ذاتي انســان كه از قــرآن و روايات 
استفاده مي‎شــود، نمي‌تواند بدون حقوق ذاتي 
براي حقيقت انســان ‌ـبدون ملاحظة عقيدة او 
ـ تصور شــود؛ زيرا كرامت نوعي ارزش دادن و 
ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا 
مستلزم آن است كه انسان داراي حقوق فطري، 
طبيعي و اجتماعــي از قبيل: حق حيات، حق 
آزادي انديشــه و بيان و نظاير آن باشد.«   »از 
طرف ديگر بايد گفت: همين كرامت ذاتي انسان 
است كه بنابر مكتب‌های مختلف حقوقي -‌اعم 
از مكتب‌هاي الهي و غير الهي‌- زمينة پيدايش 
حقوق گوناگون براي افراد انســان‌ها مي‎شــود. 
منتهي‌الامر هر مكتبي مطابق جهان‌بيني خاص 
خود به انســان مي‎نگــرد و او را مورد تجزيه و 

تحليل كامل يا ناقص قرار مي‎دهد.« 
به بیان دیگر، »این کرامت ذاتی که امری است 
تکوینی می‌تواند منشــأ تشریع احکام عملی در 
اسلام باشد؛ به این معنا که کرامت ذاتی انسان 
در تشریع احکام کاملًا مورد ملاحظه قرار گرفته 
باشد. در غیر این صورت میان تکوین و تشریع 
ناســازگاری دیده خواهد شــد؛ در حالی که در 
جای خود ثابت شده است که نباید بین تشریع 

و تکوین ناسازگاری وجود داشته باشد.« 
پذیرش نظریة تســرّی کرامت انسانی به حوزة 
تشریع، می‌تواند با چالش‌هایی در حوزة نظرات 
دینی روبرو گردد، و برخی از فتاوای فقیهان در 
معارضه با آن تلقی‌ گردد؛ احکامی چون: نجاست 
کافران، ارتــداد، برده‌داری، جهــاد و پاره‌ای از 
مجازات‌های اسلامی. هرچند این موارد و نظایر 
آن در اندیشــة فقیه عالیقدر مورد بررسی قرار 
گرفته اســت، اما در این مبحــث به موضوعی 
فراگیرتر اشــاره می‌شود؛ و آن کرامت و احترام 

مؤمن و غیر مؤمن در آموزه‌های دینی است.

4-1. کرامت انسان یا کرامت مؤمن؟ 
در منابع دینی ‌ـاعم از آیات و روایات اسلامی‌ـ 
با موارد و گزاره‌های فراوانی روبرو می‌شویم که 
بــر حفظ کرامت و حقوق مؤمنان تأکید شــده 
اســت؛ که بسا از آنها این مفهوم برداشت گردد 
که این تکریم ویژة آنان بوده و از نگاه دینی غیر 
مؤمنان یا غیر مسلمانان را دربر نمی‌گیرد. نهی 

»مؤمنان« از غیبت، تهمت، تمسخر، تجسس، و 
تکبر نسبت به یکدیگر، یا سفارش آنان به صلح، 
دوستی و پرهیز از اختلاف، احسان و تعاون در 
خوبی‌ها، معاشرت ســالم، گذشت از لغزش‌ها، 
پرده‌پوشی بر عیب‌ها، پاس‌داشتن حریم اخلاقی 
و...، برداشــت تعامل ســلبی با سایر انسان‌ها را 
در پی داشته اســت؛ به گونه‌ای که تعدادی از 
دانشمندان دینی بر این برداشت تصریح و این 

حقوق را ویژة مؤمنان دانسته‌اند. 
اما گذشــته از نظرات مخالف کــه بر کرامت 
ذاتی انســان بما هو انسان تأکید می‌ورزند، این 
احتمال به نظر می‌رسد که ذکر کلمة »مؤمن« 
در گزاره‌های مورد اشاره، مخصص نبوده؛ اصل 
اوّلی بر تسری این حقوق به همة انسان‌ها دلالت 
نماید. آنچه این احتمال را تقویت می‌کند، توجه 

به نکات زیر است:
1. مخاطب شارع در برخی از موارد فوق، افراد 
جامعة اسلامی و هدف، تنظیم روابط میان آنان 
بوده است؛ و اساســاً غیر مسلمانان که خود را 
ملتــزم به آموزه‌های دین اســام نمی‌دانند، از 
این خطابات، تخصصــاً ‌‌ـ و نه تخصیصاً‌ـ خارج 
می‌باشند. این سفارشات زمانی می‌توانند جامة 
عمل پوشــانده شــوند که مخاطبان آن به این 
دین مؤمن، و به آموزه‌های آن پایبند باشند. به 
عنوان مثال نمی‌توان برای کسانی که به پوشش 
مناسب در برابر  نامحرمان اعتقادی ندارند، حقی 
در این زمینه قائل شد؛ یا برای کسی که امری را 
زشت نمی‌پندارد و از انجام علنی آن ابایی ندارد، 

حق پرده‌پوشی طلب نمود.
2. تعــدادی دیگر از حق‌های مــورد بحث از 
امتیازات افراد جامعة اسلامی بوده و عدم رعایت 
آنها نســبت به غیــر مســلمانان، نقض حقوق 
‌‌ـبه‌ویژه حقوق بنیادین‌ـ آنان به شمار نمی‌آید. 
به دیگر سخن، شــارع اسلامی با هدف تنظیم 
روابط پیروان خود و زندگی ســالم و اخلاقی‌تر، 
از آنان خواســته اســت تا پاره‌ای از سفارشات 
را مراعات نمایند؛ سفارشــاتی همچون: ســام 
و تحیت هنگام ملاقات با یکدیگر، گذشــت از 
خطاها، تعاون در نیکی‌ها، پیشگیری از اختلاف 
و...؛ چنان‌که از پيامبر اكرم )صلی‌الله علیه‌وآله( 
نقل شــده اســت كه فرمودند: بر هر مسلماني 
نســبت به برادر مسلمانش سي حق ثابت است 
كه جز اداي آن حقوق يا گذشت صاحب حق از 
آن راهي ندارد، و آن حقوق از اين قرار است: از 
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لغزش‌هــاي او بگذرد، هنگام اندوه و مصيبت بر 
او ترحــم نمايد، آبروي او را حفظ كند، تقاضاي 
او را نسبت به گذشت از لغزش‌ها اجابت نمايد، 
عذرخواهي او را قبول كنــد، جلوي بدگويي و 
غيبت از او را بگيــرد، ناموس او را حفظ نمايد، 
پيوســته او را نصيحت نمايد، دوســتي خود با 
او را تحيكــم و حفظ كند، عهــد و پيمان با او 
را محترم شــمارد، هنگام بيماري از او عيادت 
نمايد، بر جنازة او حاضر شــود، دعوت و هدةي 
او را رد نكند و از او به واســطة احســاني كه در 
حق او نموده تشــكر كرده و هديه‌اش را جبران 
نمايــد، در ياري او كوتاهي نكند، حوائج او را در 
حد امكان تامين نمايد، اگر چيزي را طلب نمود 
جواب مثبت دهد، با خوشرویي به او انعام دهد، 
در پيدا کردن گمشده‌اش او را راهنمايي نمايد، 
سلام او را جواب دهد، هنگامي كه عطسه كرد 
بگويد: »يرحمــك الله«، با خوبي و محبت با او 
صحبت كند، با دوســتان او دوستي نمايد، اگر 
خواست به ديگري ظلمي كند او را بازدارد و اگر 
به او ظلمي شــده او را ياري نمايد تا حقش را 
بگيرد، در طوفان حوادث او را تنها نگذارد، قسم 
او را تصديق كند )نگويد دروغ اســت(، آنچه را 
براي خود مي‎خواهد براي او نيز بخواهد و هرچه 
را براي خود ناخوشايند دارد براي او نيز نخواهد.    
عدم مراعات بســیاری از این حقوق نسبت به 
غیر مســلمانان، نقض حرمت ایشــان به شمار 
نمی‌آید؛ هرچند مســلمانان در پاره‌ای از موارد 
این‌گونه حقوق را دربارة آنان نیز پاس داشته‌اند.
3. حقوق اساسی و بنیادینی که برای مسلمانان 
شناســایی شــده، برای غیر مســلمانان نیز به 
رسمیت شناخته شده است؛ حق‌هایی همچون: 
حق حیــات، آزادی اندیشــه و بیــان، امنیت 
شخصی، برخورداری از عدالت، معیشت، تعلیم و 
تربیت، مالکیت، حرمت تجسس، حرمت توهین 

به آنان یا مقدساتشان و... .
4. ادلةّ متعددی از کتاب و سنّت بر رعایت حقوق 
انسان‌های غیر مسلمان دلالت بلکه تأکید دارند؛ 
از جمله قرآن كريم مســلمانان را به نكيوكارى 
و احســان و عدالت با غیر مســلمانان ترغيب 
َّذِينَ لمَْ يقَُاتلُِوكُمْ  ُ عَنِ ال م‌ىفرمايد: »لَّ ينَْهَاكم‏ُُ اللَّ
رِجُوكمُ مِّن دِياَركُِمْ أنَ تبَرَُّوهُمْ  ينِ وَ لمَْ يخُْ فىِ الدِّ
ين«‏ :  بُّ المُْقْسِــطِ َ يحُِ مْ  إنَِّ اللَّ وَ تقُْسِــطُواْ إلِيَهِْ
»خداوند شما را از نىكي كردن و رعايت دادگري 
نسبت به كســانى كه در امر دين با شما پكيار 

نكردنــد و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهى 
نمك‌ىند؛ همانا خداوند عدالت ‌پيشگان را دوست 
دارد.« ظاهراً احسان و دادگری در این آیه، همة 
غیر مســلمانانی را که در حال جنگ و محاربه 
با مسلمانان نباشند، فرا گرفته است. همچنین 
حضرت علی )علیه‌السلام( در نامة خود به مالك 
اشتر )ره( در مورد حقوق مردم و برخورد با آنان 
فرموده‌اند: »فانهم صنفان؛ إما اخ لك في الدين 
او نظيــر لك في الخلق« : »پس همانا مردم دو 
دســته‌اند؛ يا برادر ديني برای تو و يا همانند تو 

در آفرینش مي‎باشند.«
»آن حضرت اخوت در دين يعني عقيده را در 
عرض و مساوي با انسانيت و هم‌نوع‌بودن دانسته 
و هيچ ترجيحي از نظر حقوق براي صرف عقيده 

قائل نشده‌اند.« 
نیز از جابر بن عبدالله انصاری نقل شــده است: 
»جنازة كي يهودي را از كنار ما عبور مي‎دادند، 
ما نشســتیم اما پيامبر )صلــی‌الله علیه‌وآله( به 
احترام جنازه استادند. به آن حضرت گفتيم آن 
جنازه از آن كي يهودي بود؛ فرمودند: هنگامي 

كه جنازه‌اي را مشاهده كرديد قیام کنید.«  
در روايتي دیگر از حضرت امام رضا )علیه‌السلام( 
نقل شده اســت كه از امام صادق )علیه‌السلام( 
ســؤال شد که چگونه به فرد يهودي و مسیحی 
دعا كنيم؟ آن حضــرت فرمودند: »بگوييد خدا 

دنیا براي تو مبارك نمايد.« 
بر همین دلالت اســت روایاتی که به برخورد 
خوب و حســن خلق با تمام مردم دنيا، اعم از 
مســلمان و غيرمســلمان توصیه فرموده؛  یا بر 
مدارا با مردم  بدون تفاوت‌گزاردن بين مسلمان 
و غير مسلمان سفارش کرده؛  یا رواياتي كه به 
طور مطلق بر محبت کردن و دوســتي با مردم 

دلالت دارد. 
5. علاوه بر این، »بايد دانســت انسان كه كي 
موجود متعلق به ناسوت است و در قوس نزول 
در عالم ناســوت كه نازل‌ترين عوالم هســتي 
است قرار گرفته اســت، خداوند چنان لياقت و 
اســتعدادي به او عطا نمــوده كه در اثر حركت 
جوهري پس از طــي مراحل نباتي و حيواني و 
نيل به مرحلة انســانيت مي‎تواند با قدرت علم 
و عمــل در قوس صعود به مرحلة كون جامع و 
بالاترين و شريف‌ترين عوالم هستي يعني عالم 
عقول مجرده برسد؛ كه نمونة بارز آن انسان‌هاي 
كامل همچون: پيامبر اكرم )صلی‌الله علیه‌وآله( و 

ائمة معصومين )علیهم‌السلام( مي‎باشند. جايي 
كه - بنابر آموزه‌هاي ديني- هيچ فرشته و ملك 
مقربي به آن نمي‌رســد. و چنيــن موجودي با 
چنين لياقت و اســتعدادي قهراً داراي كرامت 

ذاتي و شرافت خواهد بود.« 
نتیجه

از مجمــوع آنچه در این تحقیق بیان شــد به 
دســت می‌آید کــه از منظر آیــت‌الله العظمی 
منتظری قدس ســرّه انســان بما هو انســان، 
از وابســتگی‌های نژادی، سرزمینی،  صرف‌نظر 
مذهبی، جنسی و مانند آن، دارای کرامت است، 
و این کرامت به واســطة شــأنیت و استعدادی 
اســت که خداوند در وی قرار داده و به وسیلة 
آن می‌توانــد از بســیاری از موجــودات دیگر 
ســبقت گرفته، بر آنان برتــری جوید. هرچند 
کرامت انسانی از نگاه فقیه عالیقدر با نگاهی که 
اومانیست‌هایی همچون کانت به انسان داشته‌اند 
متفاوت است، و از منظر آیت‌الله منتظری، مبدأ 
تمام موجودات و ازجمله انســان و حقوق ذاتی 
و فطری او، خدای متعال اســت؛ اما خداوند با 
اعطای این کرامت به انســان، حقوق اساسی و 
بنیادین او را به رسمیت شناخته است؛ حقوقی 
که ذاتی، فرازمانی و فرامکانی بوده، به هنجارهای 
جامعه‌ای خاص تعلق نگرفته، و انســان‌ها از آن 
حیثیت که انســان‌اند از آن برخوردار شده‌اند. 
روشن اســت که مصادیق این حقوق نباید تنها 
باورها و ارزش‌های جامعه و مکتبی خاص را در 
بر گرفته، بر سایر جوامع تحمیل نماید؛ بلکه باید 
نماد و تبلور هنجارهای مشترک انسانی و اصول 
بنیادین جامعة بشری به شمار آیند. مصادیقی 
چون: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، منع 
شکنجه، منع برده‌داری، منع بازداشت و تبعید 
خودســرانه، حق برابر برخــورداری از حمایت 
قضایی، آزادی اندیشــه، مذهب، عقیده، بیان، 
و تجمعات مسالمت‌آمیز،  اجتماعات  تشــکیل 
مشارکت سیاسی، حق و آزادی اشتغال، ازدواج، 
آموزش و حق برخورداری از بهداشت و سلامت، 
و حق برخــورداری از حداقل ضروری زندگی و 

تأمین اجتماعی. 
آیت‌الله منتظری در آثــار خود بر حقوق فوق 
تأکید ورزیده، با اســتفاده از کتاب و ســنّت بر 

اثبات آنها استدلال کرده است. 
فهرست منابع

منابع در دفتر نشریه موجود است.
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در فرازهایی از نامه حضرت امیر خطاب به »مالک 
اشــتر« در بدو انتصــاب به عنــوان فرماندار مصر 

)نهج‌البلاغه نامه 53( آمده:
»مَنْ مَلکََ اسْتَأْثرََ، مَنْ ناَلَ اسْتَطَالَ، هر که بر مُلک 
دســت یافت، خودگزینی نمود و تمامت‌خواهی کرد. 
کســی که به جایی و مقامی رسید، خود را از دیگران 

برتر دید.«
هَوَاتِ وَ یَزَعَهَا عِنْدَ  »وَ أمََرَهُ أنَْ یَکْسِــرَ نفَْسَهُ مِنَ الَشَّ
ارَةٌ بسِّــوء؛ و او را فرمان داد  الَجَْمَحَاتِ فَإنَِّ الَنَّفْسَ أمََّ
که نفس خویش را از پیروی شهوت‌ها مهار سازد، و 
در هنگام سرکشــی‌ها آن را ]از نافرمانی‌ها[ باز دارد، 

زیرا نفس فرمان‌دهنده به بدی است.
هَوَاتِ؛ نفس خویش را از  »أنَْ یَکْسِرَ نفَْسَــهُ مِنَ الَشَّ

پیروی شهوت‌ها مهار سازد.«
»وَ یَزَعَهَا عِنْدَ الَجَْمَحَاتِ؛ و در هنگام سرکشی‌ها آن 

را ]از نافرمانی‌ها[ باز دارد.«
»ألََا وَ إنَِّ الَخَْطَایَا خَیْلٌ شُــمُسٌ حُمِلَ عَلیَْهَا أهَْلُهَا 
مَتْ بهِِمْ فِی الَنَّارِ، هوشــیار  وَ خُلعَِتْ لجُُمُهَــا فَتَقَحَّ
باشــید، خطاکاری‌ها چون اسبان سرکش و چموشی 
هستند که خطاکاران بر آن‌ها سوار شده، عنان گشاده 

می‌تازند تا سوار خود را به آتش دراندازند.«
ــلطَْانِ کَرَاکِبِ الَْسَــدِ یُغْبَطُ بمَِوْقِعِهِ وَ  »صَاحِبُ السُّ
هُوَ أعَْلمَُ بمَِوْضِعِهِ، همنشــین قدرت همچون کسی 
است که بر پشت شیر، سوار است؛ )دیگران( حسرت 
ســواری او خورند و خود بهتر بدانــد که در چه کار 

پرخطری قرار دارد.«
وءِ إلَِاّ مَا  ارَةٌ باِلسُّ »وَمَا أبُرَِّىءُ نفَْسِــی إنَِّ النَّفْسَ لَأمَّ
رَحِمَ رَبیَِّ، و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم، چرا که 
نفس قطعاً‌ به بدی فرمان می‌دهد، مگر کسی را که 

خدا رحم فرماید.«
قدرت طلبی سرشــت آدمی است و به طور طبیعی 
انسان را به سوی خود می‌کشد. خواه قدرت ناشی از 
شهرت و ثروت باشــد خواه برگرفته از جاه و مقام و 
مسند. بیگمان قدرت جولانگاه شهوت است و همراه 

با خودسازی نشود آغازگر ستمگری و ظلم و تباهی.
علی که ســام خدا بر او باد بر خلاف حاکمان هم 
نســل خود نگاهی اصیل به قدرت داشت. او جایگاه 
فرمانروایی را امانت می‌پنداشــت و به شهادت تاریخ 
تــا آنجا که می‌بایــد از آن دور ماند و آنگاه که به او 
سپرده شد »حق« اصالت حکومتش گردید و عدالت 
قوت آن. او همین منش را هم به زمام دارنش گوش 

زد می‌کرد و از این رو در نامه‌ای که به »اشــعث بن 
قیس« والی آذربایجان نوشت، حکومت را امانتی در 
دســت او معرفی کرد: »وظیفــه حکومتی که به تو 
سپرده اند طعمه ای نیست که به چنگ آورده باشی، 
بلکه امانتی است که به تو داده اند و مالی که در دست 
داری همه اموال خدا اســت و تو فقط گنجور خداوند 
بر آن اموالی تا آن را به من بسپاری.« )علی شریعتی، 

شیعه، مجموعه آثار، ج 7 ص 191 (
در نــگاه علی )ع( به قدرت، مصلحت اندیشــی به 
منظور جلب نفع شخصی، زشــت شمرده می شود. 
مصلحت همیشــه مونتاژ دین و دنیا بوده است، اما 
علی )ع( مصلحت اندیشــی را نمی پذیرد. )نصربن 
مزاحم منقری، پیکار صفیــن، ترجمه پرویز اتابکی، 

ص 38 . 75(
دم زدن از حق طلبی پیش از به دست گرفتن زمام 
امور و داشــتن مرتبه و جایگاه چندان سخت نیست 
و چه بســیار آنان که پیش از رسیدن بر قدرت طبل 
حق‌طلبی و آزادگی کوبیدند و پس از گرفتن ســکان 
قدرت و مســند نشینی چشم بر عدالت دوختند تا آن 

چه بدست آوردند را دو دستی در آغوش گیرند.
توماس جفرســون از فلاســفه و روشنگران دنیای 
غرب می‌گوید در بــاب آزادي و آزادگی می‌گوید که 
دريايي متلاطم و طوفاني اســت که مردان ترســو 
آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح مي‌دهند. ولتر 
فیلسوف نامدار فرانســوی نیز می‌گوید: »تمام مردم 
آزادي را دوســت مي‌دارند ولــي مهارت عجيبي در 

معدوم كردن آن به كار مي‌برند.«

پیشــوند »آیت‌الله« برای فقید عالیقدر حســینعلی 
منتظری نه در قامت یک اســم بلکه به رسم زیبنده 
اوســت. رفتار آیت‌الله منتظری »نشــانه خدا« بود. 
منتظری نه دانشــمند »اسم« بلکه فقیه رسم خدا و 
آل آزادگی بود. او چشممش را به روی قدرت بست و 
سینه‌اش را به پای آزادی و حق‌طلبی به نفع مظلوم 
فراخ کرد. فروردین 1368 تجلی منش و ســلوک او 
بود. پشت پا زدن به قدرت و دمیدن بر عظمت آزادی 

و آزادگی.
منتظری آزاده نه آرامش اســتبداد را ترجیح داد و نه 
آزادی را معــدوم کرد، بلکه حق را بر قلمش بر کاغد 

نگاشت.
امیرالمومنیــن در دوره حکومت خود نه تنها آزادی 
بیان را محدود نکرد، بلکه با صراحت بر گسترش این 

آزادی تاکید ورزید و فرمود:
»...فلاتکلمونی بمــا تکلم به الجبابرة و لاتتحفظوا 
منی بما یتحفظ به عند اهــل البادرة و لاتخالطونی 
بالمصانعة و لاتظنوا بی اســتثقالا فی حق قیل لی . 
. . ; آن ســان که با جباران ســخن می گویند با من 
ســخن مگویید و از من پنهان مداریــد آن چه را از 
مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می دارند 
. هم چنین به چاپلوســی و تملق با من رفتار نکنید و 

مپندارید که گفتن حق بر من گران می آید.«
)نهج البلاغه خطبه 216(

»...فلاتکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل; بنابراین، 
از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری 

مکنید . . . .« )نهج البلاغه خطبه 216(

لبیک آیت‌الله فقید
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اندیشه

 اجتهاد و انواع آن
اجتهاد به انواع كلي زیر طبقه‌بندي می گردد:

1- اجتهاد در عقايد
اجتهاد امري انساني و عقلي است، و از آنجا که 
در اصول اوليه دين، گفته شــده و مي‌شود كه 
اجتهاد در اصول عقايد بر هر فردي بطور عيني 
و شــخصي واجب است، بنابراین هر كسي باید 
كوشش كند تا راه خود را پيدا كند و در همه‌ی 
مسایل مربوط به خود و مؤثر در سرنوشت حال 

و آينده‌اش سهيم باشد. 

با دلايل عقلي، تحصيل اجتهاد در مورد قبول 
اصول و ســر رشته‌هاي مســایل زندگي، براي 
هر فرد دين‌دار و مســلمان، واجب عيني است 
و بايد كوشــش كند و راه خود را پيدا كند. در 
مورد مسایل ديني همه مي‌توانند به حد اجتهاد 
برســند و بر همه لازم و واجب اســت كه خود 
از روي اجتهاد و عقل به اصول اوليه برســند، و 
هیچك س نیز در اين راه نمی-تواند مانع كســي 
شود. بنابراين به جای حرف شنوی و فرمانبری 
و اطاعت در مسایل ديني، باید به دنبال کسب 

توانایی در پيدا کردن راه بود و همه وظيفه دارند 
كه اين كار را انجام دهند و براي هيچك س هم 
جايز نيســت بعد از این كه به آن حد از توانایی 
رســید و راهش را پيدا كرد، تشــخيص خود را 
كنــار بگذارد و از فرد ديگري تبعيت كند، بلكه 
بايد بنا بر تشخيص عقلي و استنباط خود عمل 

كند. 
اسلام همواره انســان را به داشتن ديد وسيع 
نســبت به جهان تشــويق ميك‌ند و باعث باز 
شدن انديشه در همه‌ی مسایل می‌شود. انسان 
با قدرت انديشــه مي‌تواند در افق وسيع جهان 
آفرينش، ديد وسيع و متناسب با عظمت هستي 
پيــدا كند، تا بتواند دين خــود را انتخاب كند. 
ما دين را وســيله ای برای رشد انسان و جرأت 
دادن به او برای انديشــه‌ی آزاد تلقي ميك‌نيم 
و مي‌شناســيم، نه آن‌گونه که عده ای در عمل، 
دین را بازدارنده‌ی انديشــه و محدود كننده‌ی 
آن، معرفي کرده‌اند. ‌طوری که اگر كســي دين 
را بپذيرد، تبديل به كي موجود مصرف كننده و 
ابزار اجراي انديشه‌ي ديگران مي‌شود و به ناچار 
تا حدود زيادي باید انديشــه‌ی خود را تعطيل 
ك‌ند. گاهی با معناي نادرســتی كه از اســام 
مي‌شــود و آن را معادل تسليم معنی می‌کنند، 
اجازه‌ی ورود به بســياري از مسایل را در حوزه 

اجتهاد و انواع آن
گوش می رسد و ممکن است این سوال پیش آید که حقیقت اجتهاد چیست و امروز چه کاربردی  گروه اندیشــه: امروزه لغاتی نظیر اجتهاد و مجتهد واجد شرایط،  در مجامع مختلف بسیار به 
در فرهنگ دینی و در حل مشــکلات دینداران دارد و موقعیت آن در جامعه امروز، چه نســبتی با 

جایگاه واقعی آن دارد؟ 
نوشــته حاضر بخشی از سلسله گفتارهایی از فقیه و دانشمند برجسته، مرحوم دکتر علی گل زاده 
غفوری اســت که تحت عنوان »ضرورت بازنگري فقهي و ســير تحول فقاهت و اجتهاد« در اختیار 
علاقمنــدان به این بحث قرار می گیرد و حاوی مجموعه ای از يادآوري‌هاي مفید براي اهل تحقيق 
اســت تا در بازشناســي مفهوم اصلي فقه و اجتهاد و مســايل مربوط به آن و شناخت انحرافات و 

ابهام‌هايي كه در طي قرون و اعصار به آن گرفتار شده است، پنجره جدیدی بگشاید.



26

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره سیزدهم |  بهمن و اسفند 1394

انديشه‌ نمي‌دهند و هیچگونه جرح و تعديل و رَد 
و قبول آن را نیزجايز نمي‌شمارند، مبادا که اين 
تفكر آزاد و انديشه‌ی مستقل، به وضعي منتهي 
شود كه با چهارچوب‌هايي كه از قبل به عنوان 
قالب‌هاي اعتقادي و عملي ســاخته‌اند، انطباق 

نداشته باشد. 
در مــورد  غيراصول اوليه هم راه براي همه باز 
اســت و در مســایلي كه جامعه و كي مجتمع 
انســاني در هر منطقه‌اي به آن‌ها احتياج دارد، 
مطابق تعريــف واجب كفايي، تمــام مردم، به 
تناســب امكانات و استعداد و شــرايط، مكلف 
هســتند به دنبال كسب مطالب لازم و ضروري 
جامعه‌ی خود بروند. بــه طوري كه برای درك 
مســایل اصلي جامعه، و در مورد مسایل ديني 
و اعتقادي و عملي، برای اســتنباط و كشــف 
مطالب لازم  و کســب قدرت انطباق آن اصول 
اوليه با مسایل جاري زندگي در روابط اجتماعي، 
همه مردم مســئول هســتند. در اين خصوص 
نه تنها راه به روي هيچ كســي بســته نيست، 
بلكه جامعه‌ی زنــده، تمام امكانات لازم را براي 
كســب موفقيت‌هاي مناسب و رشد استعدادها 
تا حداكثر ممكن فراهم می نمايد و در دسترس 

عموم علاقمندان قرار می دهد.
البته مصالح مشــترك اجتماعي، طبعاً منتهي 
به اين مي‌شــود كــه كي نوع حفــظ اصول و 
مشتركات در اجتهادها رعايت گردد، تا موجب 
تفرقــه و تشــتّت و پراكندگي جامعــه نگردد. 
بــا توجه به اصل متقن توحيــد و ارزش علم و 
عقل در جامعه‌ی اســامي، اتحاد و يگانگي در 
حد اعلی ميان مردم ايجاد مي‌شــود و اگر اصل 
توحيد خوب درك شود، بهترين ضمانت اجرايي 
وحدت بوده و هماهنگي و تعاون در رشــد را به 

همراه خواهد داشت. 

1-1- اجتهاد در توحيد
توحيد، اصل‌الاصول اســام و بلكه همه اديان 
اســت، به اين دليــل اگر در دينــي توحيد به 
بهتريــن وجه مطرح شــود، آن را مي‌پذيريم و 
آورنــده آن دين را به عنوان نبيّ به اين ســبب 
قبول ميك‌نيم، كه اصــول مطالب مورد دعوت 
او مبتنــي بر اصل توحيد اســت و نفي هر نوع 
ســلطه‌پذيري و ســلطه‌گري را در پــي دارد. 
از اینرو انســان‌هاي بزرگ‌انديــش جهان را به 
عنوان نبيّ و رســول مي‌پذيريــم، كه هركي از 

آن‌ها دعوتك‌ننده به يگانگــي و نجات از انواع 
بردگي‌هاي فكري و اجتماعي بوده‌اند. 

اساســاً، تمام صاحبان اديان و همه موجودات 
داراي يــك اصــل مشــترك هســتند. وقتي 
مي‌گوييم: لا الــه الا الله، يا در اديان ديگر خدا 
را با هر زبان و بياني می خوانند، تمام انسان‌ها، 
چه وابستگان به اديان و چه سايرين و دارندگان 
قوه تفکرمستقل و انديشه باز، ذره ذره وجودشان 
در اقرار به ارتباط با كي اصل هســتي بخش در 
جهان آفرينش، که گرداننــده نظام آفرينش و 
هماهنگك‌ننده قانون آفرينش اســت، مشترك 
هســتند. منتهی ممكن است نتيجه‌گيري‌هاي 
مختلفي وجود پيدا كند، كه البته همه در جهت 
اعتقاد و وابستگي به مبداء و مدير جهان هستي 

است. 
بنابراين ممكن است در باره مسایلی مانند ذات 
خــدا، صفات و معنی عبادت خــدا و یا مفهوم 
شرك، اجتهادهاي مختلفی وجود داشته باشد، 
و چه بسا در عمل هم به نتايج گوناگوني برسند، 
اما همه در حد شعور خود مي‌توانند خداپرست 
و خداشناس شناخته شوند و هيچك‌س هم حق 
طــرد و نفي دیگران و انديشــه  آن‌ها را ندارد، 
كه چرا در مورد مســئله‌ای به نتيجه‌ی دیگری 
رســيده و يا به نتيجه‌ی رسمی و مشخص شده 

راه نيافته است. 
در رابطــه با توحيد، ســه مــورد ديگر مطرح 
هســتند كه جنبه‌ی عملي و آثــار بروني آن‌ها 
ملموس‌تر از توحيد در مرحله اول يعني توحيد 
در اعتقاد به احديت و يگانگي در ذات اســت و 

آن عبارتست از:

- توحيد در افعال و صفات، يعني صفات ذات و 
صفات فعل )آيه‌الكرسي و آيات آخر)22الی24( 

سوره حشر(
- توحيد در عبادت )پرستش(
- توحيد در طاعت و فرمانبري

تأيكد بر اين اســت كه آن كسي مجتهد است 
كه اول »لا اله الا الله« را درك كرده باشد و قبل 
از هــر چيز این اصل را بــه عنوان اصل‌الاصول 
بپذیرد، كه هيچكس نبايد و نمي‌تواند خود را بر 
مردم مســلط سازد و خود را در معرض الوهيت 
قرار داده و مــردم را دعوت و يا حتي تهديد به 
اطاعــت از خويش نمــوده و راه اظهارنظر را بر 
ديگران مسدود ســازد. او باید معتقد باشد كه 

بر اســاس اســام نبايد غير از »الله« چيزي بر 
قلب مردم حكومت داشته باشد و خدا خواستار 
آزادي عقل و انديشــه است. توحيد در اطاعت، 
از اركان اعتقادات اسلام است و بعضي به غلط، 
مسئله اطاعت از غیر خدا را پيش ميك‌شند. به 
اين معنا كه هر انســاني كه به خدا شناســي و 
خدا پرســتي علاقه و توجه دارد و به آن دعوت 
مي‌شود، يا براي آن دعوت ميك‌ند، در اين سه 
مورد هم به تفكر مي‌پردازد تا راه اطمينان بخش 
خود را براي كي زندگي عاقلانه و انساني بيابد. 
چنانچه در زمينه‌ی توحيد در عبادت و طاعت 
دقت كافي نشود، غالباً گروهي سوء استفاده‌گر، 
به گونه‌اي خــود را معبود جامعه قرار مي‌دهند 
و لازم‌الاطاعه مي‌دانند. این گروه رياست‌طلبان، 
اسلام را براي رســيدن به اين‌گونه موقعيت‌ها 
مطرح ســاخته و مي‌سازند تا زمينه‌ی مناسبي 
براي اطاعت بي‌چون و چرا از ناحيه عوام‌النّاس 
فراهم ســازند. از اين‌رو به اهل دين جداً هشدار 
داده شده كه به هيچ عنوان تحت طاعت بي‌چون 
و چراي هيچ طاغوتي نروند: »لا طاعَه لمَِخلوق 

فيِ مَعصِيَه الخالقِ« .

1-2- اجتهاد در نبوت
در مــورد نبوّت و موضوعاتــی مانند صفات و 
عصمت انبياء، از مسایل اسلامي است كه اجتهاد 
در آن می تواند به دريافت هایی متفاوت از نبوت 
و انبياء منتهی شــود و هیچکدام هم  منافاتي 
با اســام نداشته باشد، كه بگوييم چنين كسي 
با چنيــن دریافتی، از توحيد دور اســت. نبايد 
گروهي تنگ‌نظرانه، اين نوع مطالب را دست‌آويز 
قرار دهند و به اصطلاح به طرد و تكفير بپردازند 
و احيانــاً به جان اين و آن بيافتند.  متأســفانه 
در طول تاريخ اديان و نيز در تاريخ اســام اين 
نوع جريان‌ها واقعاً لكه‌ی سياهي بر دامن اديان 
شده است. چه بسا در مواردي از مسایل جديد 
ولي نامأنوس، به جاي اين كه انديشــه‌ها را آزاد 

بگذارند، مسئله‌ی طرد را مطرح كرده‌اند.
َّذِينَ  ــر عِبــادِی ال در قرآن آمده اســت: »فَبَشِّ
يسَتَمِعونَ القَول فَيَتَّبِعونَ احَسَنَه« ، كه بايستي 
در حد تبادل افــكار و عقايد، هرچه قابل طرح 
اســت بيان شــود. موارد نــزاع و اختلافات در 
مسایل فكري روشن شــود، و در آن باره براي 
هــر ادعايي با ارایه‌ی برهان اســتدلال شــود، 
همان‌طور كه در قرآن مطــرح ميك‌ند كه اگر 
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صادق هستيد، برهان خود را براي ادعاهاي خود 
بياوريد: » قُل هاتوُا برُهانكَُم انِ كُنتم صادِقين«. 
از آن جا به خوبي معلوم مي‌شود كه حرف‌هاي 
خــودِ آورنده‌ی اين دين، با برهان اســت و هر 
نتيجه‌اي كه از طريــق اقامه‌ی براهين و ادله و 
تفكر و تعقل بدســت آيد، مورد قبول او اســت 
و نبايد هم انتظار داشــت كه در مسایل عقلي و 
فكري و انديشه‌هاي آزاد در موضوعات، همه‌ی 
مردم دنيا ناچار باشند به كي نتيجه‌ی مشخص 
برسند. در صورتي كه در اصول مطالب انساني، 
وقتی انديشه‌ها مستقيم باشد، دريافت‌ها بيشتر 
با واقعيت‌ها و حقايق، منطبق مي‌شود و وحدت 

عقلي و انساني بدست مي‌آيد.

1-3- اجتهاد در معاد
درباره‌ی معاد هم ســؤالاتي وجود دارد و اینكه 
آيا معاد جسماني و دنباله‌ی زندگي اين جهان، 
به همین يكفيتي اســت كه در اذهان عمومي 
جای گرفته است؟ یا دیدن واقعيت‌ها مسایل را 
براي انديشيدن و ريشه يابي باز و بازتر خواهند 

كرد؟
البته از نظر کســانی كه صرفاً مي‌خواهند روي 
يافته‌هــاي عقلي تيكه كنند، معاد جســماني 
ممکن است مورد ســؤال باشد. تريكب محدود 
بعد از تجزيه‌هاي متعدد و زنده شــدن اجزای 
بدن و تك تك ســلول‌ها از بدو تولد، هر ذره‌اي 
جزئی از بدن كســي بوده و موقع رفتن از اين 
دنيا ممكن است اين ذرات بارها و بارها از شكلي 
به شــكلي درآید و از بدني به بدنی و بدن‌هاي 
متعــدد و افراد مختلف تبديــل و تغييرها پيدا 
كرده باشــند. این سؤال هایی که در مورد حشر 
انسان‌ها و يكفيت آن وجود دارد و موقعيتي که 
هر كي از افراد انسان پس از مرگ پيدا ميك‌نند 

به چه صورتی است؟
ميدان تفكر در اين موارد باز اســت و اين خود 
كي انگيزه‌ی قوي براي به كار انداختن نيروهاي 
عقلي در زمان‌هاي مختلف بوده و هســت، اگر 
كســي در اين زمينه‌ها به انديشــه‌ي مستمر 
بپردازد و با توجه بــه همه جوانب به نتيجه‌اي 
برسد كه حاصل انديشــه‌ی خود او باشد، هيچ 
كس نمي‌تواند او را تخطئه كند كه چرا نتيجه‌ی 

مورد نظر او را بدست نياورده است! 
به طوركلي كي سلســله از اجتهادها است كه 
مربوط به اصل توحيد و صفــات ذات و اراده و 

مشــيّت و اين قبيل مسایل است و كي سلسله 
مطالــب دامنه دار نيز به معــاد و يكفيت معاد 
مربوط می‌شود )مطالبی از قبیل جسماني بودن 
يا غير جسماني بودن آن و همچنين خصوصيات 
مربوط به معاد، قيامت و بالاخره بهشت و جهنم 
و ســاير مســایل مربوط به آن(. كي قسمت از 
بررســي‌هاي اجتهادي نيز مربوط مي‌شــود به 
صفات انبياء، لزوم یا عــدم لزوم اعجاز، مفهوم 
اعجاز و مســایلي از اين قبيل، كه چه بســا در 
ميان مسلمين نظرات بسيار متفاوتي )از متصوّفه 
و عرفا گرفته تا متشــرّعه و مقــدس مآب‌ها و 
ظاهرانديش‌ها و يا اهل باطن و امثال آن‌ها(، در 

اين موضوعات هست.
اجتهاد محيطي باز اســت و اقيانوسي بيك‌ناره 
و همه‌ی انديشــه‌ها به مانند كشــتي‌هايي در 
اقيانوس‌ها در سير و حركت هستند و هيچ كس 
نمي‌تواند ديگري را تخطئه و يا طرد كند. جهاني 
اســت بزرگ، و انسان با انديشه‌اي كه دارد قادر 
است در حد امكان به عمق آن راه يابد و به هيچ 
وجه نبایــد عوامانه و تنگ نظرانه آن را محدود 
ســاخت.  مشــروط به اينك‌ه از روي اجتهاد و 
طلب و بررســي‌هاي دقيق باشد و با استفاده از 
رهنمودهایي كه از خودِ قرآن استفاده مي‌شود، 
آن هم با تشخيص و درك محكمات و توجه به 
رموز و اشــارات متشابهات آن و رها از تخيلات 
و گرايش به ظن، و به قصد آزاد ســازي خود از 
قيود اوهام و القائات تحميل شــده، به مسئله‌ی 

مورد توجه برسند.
بايد به روشــني دريافت كه اين موضوعات در 
خودِ قرآن چگونه بيان شده و چه برداشت‌هايي 
از آن بوده اســت و به چه ترتيب بعد از پيامبر 
جمع‌آوري شــده و تدوين يافته اســت؟ آيات 
مربوط به اين نكات كه همواره در همه‌ی زمان‌ها 
و مكان‌ها مورد توجه و علاقه‌ی بشر متفكر بوده 
است، چه دلالت‌هايي دارند؟ به اصطلاح ظواهر 
قرآن، چه در مسایل ريشه‌اي و عقلاني و چه در 
مسایل فرعي و عملي، تا چه حد حجيّت دارد؟ 

اعتبار دلالت الفاظ بر معاني چيســت و چگونه 
اســت؟ مسئله‌ی تحريف يا عدم تحريف چگونه 
و چرا مطرح شده است؟ كي سلسله تحقيقات 
و بررســي‌ها در اجتهادها به اين نوع مسایل بر 
مي‌گردد كه طبقه‌بندي فرَِق گوناگون و گروه‌ها 
و گرايش‌هــاي متفاوتي را به دنبــال دارد. اين 
گروه‌بندي‌ها در همه‌ی مذهب‌ها اعم از اســام 
و مســيحيت و يهود و سایر ادیان و مسل‌كهاي 
مختلف وجود دارد. صاحبان انديشه‌ی آزاد هم 
نظرياتــي را در تاريخ تحــول فكري در مذاهب 
مختلف ارایــه كرده‌اند، كه هركــدام در جاي 
خــودش قابل توجه و از نظر حركت به ســوي 
رشد، در فرهنگ بشــري و حل مسایل انساني 
و رهايي از قيود و اوهام، شايسته‌ی قدرشناسي 

است. 
برای فردی که مجتهد در اصول اســت، ضمن 
اين كــه خودش مي‌انديشــد، آگاهــي بر اين 

تاريخچه‌ها مي‌تواند مفيد و الهام‌بخش باشد.

2- اجتهاد در اصول فقه
بعد از قبول توحيد و نبوّت و حجّيت و عظمت 
قرآن و درك و آشــنايي با مواردي كه حاكي از 
آن عظمت و عمق باشــد، براي هر مسلمان يا 
انسان اهل تحقيق و علاقمند در اسلام‌شناسي 
عملي، اين مسئله مطرح مي‌شود كه ما چگونه 
مي‌توانيم تكليف خود را به عنوان كي انســانِ 
معتقد به اسلام بفهميم و مسئله‌ی اصلي، اصل 
تكليف است و بايد مشخص شود كه مفهوم آن 
چيست؟ مكلّف به چه كسي مي‌گويند؟ تكليف 
از کدام جانب است؟ براي تأمين كدام هدف و از 
چه طريقي؟ احكامي كه بر مكلّف در اسلام در 
نظر گرفته شده، چه چيزهايي است؟ اصلًا حكم 
يعني چه و ماهيت آن چيست؟ حكم خدا، چه 
مفهومي دارد و چه احكامي را مي‌شــود به خدا 
نســبت داد؟  در زمان های مختلف از آن‌ها چه 

سوء استفاده‌هايي شده و مي‌شود؟
كي سلسله از احكام هستند كه براي مكلّف‌ها 
به گونه‌اي خيلي صريح و واضح و روشــن بيان 
شــده و ظاهراً بحث و اختلافي در آن‌ها وجود 
نــدارد. در درجه‌ی اول، تعييــن اين موارد كه 
محل اختلاف و تضاد آرای متفكران و محققان 
نيست و به اصطلاح مورد اتفاق و اجماع جميع 
مسلمين است و اطلاع از آن‌ها لازم است. وقتي 
هم که گفته مي‌شود اســام اين‌طور مي‌گويد 

اجتهاد محيطي باز است و اقيانوسي 
بيك‌ناره و همه‌ی انديشه‌ها به مانند 
كشتي‌هايي در اقيانوس‌ها در سير و 
حركت هستند و هيچ كس نمي‌تواند 

ديگري را تخطئه و يا طرد كند
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يا حكم خدا اين اســت، بایستی طوري يقيني 
باشد كه ديگر جاي بحث و انكار نباشد. معمولاً 
موارد بســيار ديگري هست كه انتساب آن‌ها به 
دين اســام و معرفي آن‌ها به عنوان حكم خدا، 
احتياج به اســتدلال و اثبــات و احياناً بحث و 
بررســي دقيق دارد. بنابراين احكام در صورتي 
كه بخواهد براي مكلّفين الزام‌آور و يقيني باشد، 
احتياج به اقامه‌ی دلایلي دارد تا روشن شود چرا 
اين حكم اين‌گونه است و طور ديگري نيست؟! 
يا اين كه اصلًا چنين حكمي در چنين موردي 
وجود دارد يا نه؟ تا هر كسي بي‌جهت ادعا نكند 
كه حكمِ خدا چنین اســت يا دين اسلام چنين 
حكــم ميك‌ند. پس ما حق داريم از كســي كه 
چنيــن ادعايي ميك‌ند طلب دليــل كنيم و او 
هم طبـق اصل قرآني: »هاتوُا برُهانكَم انِ كُنتُم 
صادِقين«،  بايســتي دلايل كافي و قابل اعتماد 
و قانعك‌ننده بيان كند. اين ادلهّ كه ممكن است 
اقامه شــوند، گاهي ادلهّ عقلــي و گاهي هم به 
تناسب موضوعشان ادلهّ نقَلي هستند و براي اين 
كه دليل بودن كي ســند و برهان مُحرَز شود، 
احتياج به كي سری قواعد، يعني پايه‌هاي كلي 

قابل پذيرش دارد.
احكام فقهي از چهار منبع عمده‌ی كتاب، سنت، 
اجِماع و عقل، اخذ مي‌شوند و كيي از تقسيمات 
اجتهاد، اجتهاد در تشــخيص و تعيين و تبيين 
قواعد است كه با آن قواعد مي‌شود احكام مربوط 
بــه مكلفّين را به دســت آورد و به عنوان حكم 
ديني بيان كرد و از روي ادلهّ تشخيص داد، كه 
آن را قواعــد ممهّدة للِاحكام تعريف ميك‌نند و 
به طور خلاصه اسم آن را اصول فقه مي‌گذارند. 
بنابراین كي قســمت از اجتهاد هم اجتهاد در 
اصول فقه اســت، يعني اصول اوليه‌اي كه بايد 
مشخص شــوند و بتوانند براي تشخيص احكام 

پايه باشند.
از جملــه پايه‌هاي اصلي، كتــاب خدا و از نظر 
مسلمين »قرآن« اســت. قرآن، که در اصطلاح 
اهل فــن و به طــور خلاصه بــه آن »كتاب« 
می‌گویند، كيي از وســایلی اســت كه مي‌تواند 
مستند تشــخيص احكام قرار بگيرد. حال اين 
سؤال مطرح مي‌شــود كه چند آیه از اين آيات 
قــرآن به اين موضــوع مربوط مي‌شــوند و در 
ارتباط با اين احكام اصولي چگونه بايد از آن‌ها 
به عنوان قواعد، استفاده‌ی استنباطي شود؟ این 
كي بحث مفصل اســت و اولاً خودِ كتاب، ثانياً 

حجّيت كتاب، ثالثاً ظاهرِ كتاب، مي‌تواند محل 
اختلاف باشد. 

كي مجتهد و عالمِ مبــرز و آزاده، خود در اين 
موارد تلاش و كوشــش ميك‌ند تا صرف نظر از 
تقليدات و القائات و درس‌هاي معمول شده، به 

موارد قابل اعتماد برسد.
پس از بررســي و تشــخيص قواعد مربوط به 
احكام در قرآن، بحث و بررسي درباره‌ی حجّيت 
سنّت مطرح می‌شود، كه اولاً معلوم شود سنّت 
به چه معنی است و تا چه حدودي معتبر است 
و موقعيت آن چيست؟ آيا مكمل قرآن است؟ آيا 
مُبيّن قرآن است؟ آيا مي‌تواند مسایلي به عنوان 
سنّت مطرح شــود كه قرآن در آن باره سكوت 
كرده اســت؟ حكمي كه بر اساس سنّت صادر 
مي‌شــود، چه نوع حكمي اســت و آيا مي‌شود 
آن را پذيرفت؟ مســئله‌ی حجّيت در ســنّت و 
مفهومي كه سنّت در تاريخ بررسي فقاهت و فقه 

دارد، قابل بحث و بررسي دقيق است. 

در مــورد اصول فقه هم مباحثــي وجود دارد 
از قبيــل حجّيت ظاهر قــرآن، حجّيت الفاظ، 
مسئله‌ی مَجاز و حقيقت قطع و يقين و اينك‌ه 
آيا تنها با ظنّيات مي‌توانيم چيزي را حكم خدا 
بدانيم و بشناســيم؟ يا بايد از راه يقين بگوييم 
و بشناســيم؟ طرح اين بحث بسيار اساسي كه 
روشــن شــود پایه‌های فقه )کــه تنها كي فن 
اســت و نه كي علم(، آيا يقيني اســت يا ظنّي 
است؟ بعد هم با توجه به اين كه مُستند احكام 
فقهي به مطالب مبتني بر ظنّ و گمان قوي بر 
مي‌گردند، نتايج حاصله نيز ظنيّات خواهند شد.

مســئله‌ی ظنّ و چيزهايي كه مي‌تواند موجب 
ظنّ و گمان معتبر گردد، باید روشــن شود، تا 
كي محقق بر آن اساس حكمي را در موضوعی 
تشــخيص داده و ترجيــح دهــد. همچنیــن 
دسته‌بنديِ مطالب، كه چه نوع مطالبي را فقط 
بايــد از روي قطع عمل كــرد و چه عمل‌هايي 
را مي‌شــود با ظنّ و گمان هــم انجام داد؟ چه 

ظن‌هايي حجّيت دارد و معتبر شــناخته شده 
است؟ 

در اين جا مسئله‌ی حجّيت خبر واحد كه كي 
ركن مهم در اصول فقه اســت، مطرح مي‌شود، 
كه محل اتفاق همگي فقها هم نبوده و نيست. به 
اين ترتيب كه اگر تنها كي خبر و حديث معتبر 
در موضوعــي مربوط به احكام شــرعي بود، آيا 
صرفاً روي ظن و گمان مي‌شود به آن عمل كرد 
و بر اســاس آن فتوا داد؟ آیا بايد حتماً آن خبر 
و حديث يقين‌آور باشــد؟ بسياري از فقها حتي 
در ميان شيعه اثنی‌عشريه مانند سيد مرتضي از 
فقهاي معروف قرن پنجم هجري، ابن ادريس از 
معتبرترين فقهاي قرن ششم هجري و ديگران 
مســئله‌ی حجّيت خبر واحد را قبول نداشته و 

مردود مي‌دانستند. 
 بايد توجه كرد كه بحث اساسي اين است که به 
استناد كي خبر واحد)خبر یا حدیثی که راوی 
آن یــک نفر بوده یا با واســطه به یک نفر ختم 
شود و متواتر نباشد(، نمی توان حكمي را براي 

جامعه‌، آن هم به نام اسلام ثابت کرد. 
بنابراين به نظر مي‌رســد آنــان که به همين 
ترتيب به مسئله‌ي حجّيت خبر واحد استدلال 
ميك‌نند، به خصوص آن‌ها كه به عنوان حكومت 
يا داوري و قضــاوت، مي‌خواهند حكمي صادر 
كنند، كه به عِرض و آبرو و جان و دستاوردهاي 
زندگــي افــراد و خانواده‌ها و انســان‌ها ارتباط 
مستقيم دارد، نباید بگردند و خبري را پيدا ك‌نند 
و به يــك روايت چه تاریخــی و چه مربوط به 
حلال و حرام استناد ك‌نند، این محل تأمل است 
و نمی‌شود به نام اسلام این‌گونه عمل کرد. مگر 
این که مطالبی یقین آور و کاملًا منطبق با آیات 
قرآنی باشد، ما تأيكدمان به خاطر اين است که 
مبادا در آينده هــم مردم به همين گرفتاري‌ها 
مبتلا شــوند. اين است كه تأيكد داريم كه خبر 
واحد را باید به طور كلي در آن‌چه كه مربوط به 

سرنوشت مردم مي‌شود، كنار گذاشت. 
در مرحله ســوّم بعد از كتاب و ســنّت، منبع 
ديگري اســت كــه از آن به عنــوان اجِماع ياد 
مي‌شــود و منبع چهارم كه آن را تحت عنوان 

»عقل« ذكر كرده‌اند.

3- اجتهاد در مذاهب
به طوركلي آن‌چــه در اين مورد در تاريخ فقه 
مورد توجه بوده، از سه نظریه ريشه مي‌گرفته، 

احكام فقهي از چهار منبع عمده‌ی كتاب، 
سنت، اجِماع و عقل، اخذ مي‌شوند و كيي 
از تقسيمات اجتهاد، اجتهاد در تشخيص 
و تعيين و تبيين قواعد است كه با آن 

قواعد مي‌شود احكام مربوط به مكلّفين 
را به دست آورد و به عنوان حكم ديني 

بيان كرد



29

اندیشه

اول ايــن كه ما به حديث اكتفاء كنيم )اصحاب 
حديــث(. دوم اين كه علاوه بــر حديث مجاز 
باشــيم رأي را نيز در تشــخيص احكام ديني 
دخالت دهيم )اصحاب رأي(. ســوم اين كه به 

ظواهر منقولات اكتفاء كنيم )اصحاب ظاهر(. 
همان‌طــور كه مي‌دانيم چهار مذهب فقهي در 
ميان اهل ســنت مرسوم شــده كه امروزه و از 
مدتي قبل، مسایل جديدتري در دنياي انديشه 
و بررســي مطالب، مطرح شــده است. از آن‌جا 
كه فقه اصلًا براي راه‌گشــايي مشكلات زندگي 
و ارایه‌ی راه‌حل‌هاي هرچه خداپسندانه‌تر است، 
بايد براي آن راه باز باشــد، و نمي‌شــود جلوی 
مســایلي را كه از طرفي مورد نياز شديد جامعه 
است و از طرف ديگر نياز به فكر و بررسي دارد، 

بست. 
در مورد مذاهب فقهي، آن انحصاري كه سدّ راه 
اجتهاد ديگران بود، ديگر دورانش به سر رسيده 
است و در ميان اهل تسنّن هم در همين زمينه 
تحوّلي در شُــرف تكوين اســت و بايد این‌گونه 
باشد. باید با توجه به اصولي كه مورد توجه آن 
چهار فقيه معروف بود و با استفاده از ره‌آوردي 
كــه در طول اين مدت بعــد از 12 قرن بوجود 
آمده و مرتباً هم رو به تكامل مي‌رود، اصلاحات 
اساســي و تغييرات جدّي در ديدگاه‌هاي فقهي 
به عمل آيد. باشــد كه فقه، پويا و زنده شده و 
با كمال وجوه اشــتراك تمامي دست‌آوردهاي 
انساني براي زندگي بهتر، موجبات وحدت واقعي 
و نه تشــريفاتي و تبليغاتي اهل اسلام را فراهم 
آورد، نه آن‌گونه كه در سال‌های گذشته بوده و 
نتايــجِ زيان‌بار و تفرقه‌انگيز و تعصب‌آميزِ تلخي 
به بار آورده است، روي امور بيهوده به جان هم 
بيافتند و به برادر كشي و بدبيني‌هاي گوناگون 

مبتلا باشند. 

4- اجتهاد در مسایل
تحت عنوانِ اجتهاد در مسایل این سؤال مطرح 
می‌شــود كه آيا افعال مردم مخلوق خودشــان 
اســت؟ آیا هركس مسئول اعمال خودش است 
و در حــدود آن افعال مختار اســت يا اين كه 
افعال مردم مخلوق خداست و اختيار واقعي در 
كار نيســت؟ اجتهاد در برابر بعضي از مسایلی 
اســت كه در ميان مردم ممكن است معروف و 
معتبر شناخته شده باشــد، ولي كسی بيايد و 
بر اساس اســتنباطي كه ميك‌ند، راه جديدي 

را عرضه كند. درحقيقت به تعبيری پاســخ به 
اين سؤالات، اجتهاد در مسایل مطلق است، كه 
مي‌شود تعيين تكليف كرد كه كي مجتهد براي 
خودش و به تناســب نيازهاي زمان و تجربيات 
گذشــته و ارزيابي‌هاي مختلف و با استفاده از 
جرح و تعديل آرای گذشــته، راه جديدي را باز 

كند.
در واقــع در فرایند اجتهــاد باید كي حركت 
مســتمر رشــد فكري در جريان باشــد، تا در 
هر زمان و مکانی اجتهــاد، حاصل و خلاصه‌ی 
دست‌آوردهاي گذشته و حال و هم‌چنين ناظر 
به پيشــرفت‌هاي آينده باشد. به همان صورتي 
كــه در تحقيقات علمي، نتيجــه‌ی تلاش‌هاي 
دانشمندان، راهگشــاي دانشمندان بعدي قرار 
می‌گیرد، در مورد مسایل اصول فقه نيز ممكن 
اســت افرادي متوجه شــوند كه كي قاعده‌اي 
مي‌تواند خط مشــي و طرز انديشه‌ی فقهي را 
اصــاح كند و يا در جهت مجراي جديدي قرار 
دهــد و هم‌چنين حركت اصلــي جامعه را در 

مجراي رشد و تحول جديدي قرار دهد. 

در حال حاضــر، زمان تحول كي انديشــه‌ی 
دقيق‌تري درباره تماميِ مباحث ياد شــده و از 
آن ميان تحولي در اصول فقه اســت كه آن را 
از خشكي و انجماد و تقليداتِ چندگونه بيرون 
بياورد، تا مردم علاقمند از بسياري از اسارت‌ها 
كه به نام ديــن صورت گرفته و مي‌گيرد آزاد و 
رها شوند و مردم نســل‌هاي آينده گرفتار نقل 
تاريخ و رواياتي نشوند كه هيچ معلوم نيست تا 

چه اندازه صحت و اعتبار دارد.
به هرحال در مورد اصول فقه، در اصل مربوط 
به اعتبار اصول و قواعد فقه كي تحول اساســي 
كامــاً ضروري اســت و جامعه‌ی اســامي به 
خصوص، به ديدي كارســازتر دربــاره قرآن و 
تشخيص محكمات و غير محكمات و ضروريات 
و امور مســلمه و غيرمسلمه اســام، نياز دارد. 
تحولی كه مســلمانان و ساير مردم جهان واقعاً 
بفهمند هدف اين قرآن رشد دادن زندگي‌شان 

است، و نه ايجاد حكومتي به نام مذهب و ادامه 
ســلطه‌هاي حاكمان تاريخ از نوع دیگر، منتهی 

اين بار به نام خدا و دين! 
اساساً اعتقاد به خدا و دين براي نجات انسان‌ها 
است، نه براي تحميل به انسان‌ها ولي این بار به 
نام خدا و مقررات مذهبی، و با طرحي جديد از 
زنجيرهايي به مراتب كشنده‌تر و دير بازشوتر از 

دست‌ها و گردن‌ها!
بنابراين بايد اصول ديگري متناســب با هدف 
دين كه متضمن رشــد مردم و تجهيز آنان به 
سوي رشد مستمر است، تنظيم شود. در مورد 
مسایل و برنامه‌هاي عملي فردي و اجتماعي نیز 
باید كي رشته قواعد اصولي كه متكي بر عقل و 
تدبير و تجربيات چندين قرن و با هدف رهايي 
از بندها است، به مردم عرضه شود. اسلام دينِ 
همه‌ی انســان‌ها است، دين همه‌ی مردم عاقل 
وآزادمنش اســت و منحصر به نژاد و سرزمين 
يا قوم و طايفه‌ي خاصی نيست. پايه‌هاي آن بر 
اساس انسانيّت بنا شــده است و هدفش بنا به 
قول خود قرآن، رفع اصِر و اغلال اســت، نه اين 
كه مســایلي مبهم طرح شده باشد و بعدها هم 
مسلمانان به فرقه های گوناگون تقسيم شده‌اند 
و هر فرقه هم چيزي مي‌گويد و به مصداق: »كُل 
حزبٍ بمِــا لدََيهِم فَرِحُون« ، فقط خود را ناجي 
و لايق پيروي مي‌دانــد، هركدام دركي منطقه 
جغرافيايــي و با طرح كي سلســله مطالب، به 
تناسب محيط، دســته‌اي از مردم ساده دل را 
اســير و آلت اجراي مقاصد خــود كرده‌اند. هر 
جــا به نحوي به عنوان عالمِ و حاكم شــرعی و 
فقهــي و مجتهد و فقيــه، چيزهايي را حلال و 
یا حرام شــناخته، چيزهايي را مقدس یا نجس 
قرار بدهند و مردم را روي مســایل بي‌حاصل با 

كيديگر درگیر کنند. 
اجتهاد، اين هدف اصلي دين، تحت‌الشعاع كي 
سری مسایل استنباطي قرار گرفته است. وقتي 
مي‌گويند اسلام فقاهتي، يعني چيزهايي كه از 
ضروریات نيست و لذا به دست‌انداز استنباط‌ها 
می‌افتد. در اثر آن فقه اصطلاحي عنوان مي‌شود، 
در مقابل آن فقهي كــه در قرآن به كار رفته و 
مقصود آن فهم دقيق است. »تفقّه فيِ الدّين«، 
یعنی دين‌شناسي و هدف شناسی و انسان‌سازي 
و جهت‌شناسي، که بعدها به كي سلسله مسایل 
فرعي و پر قيل و قال تبديل شده و مال و وقت 
و ساير امكانات جامعه در بحث‌هاي غير مفيد و 

اجتهاد، اين هدف اصلي دين، 
تحت‌الشعاع كي سری مسایل استنباطي 
قرار گرفته است. وقتي مي‌گويند اسلام 

فقاهتي، يعني چيزهايي كه از ضروریات 
نيست و لذا به دست‌انداز استنباط‌ها 

می‌افتد
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غير پاســخگو به نيازهاي زمان صرف می شود.  
هم‌چنين سؤالات غيراساسي كه معمولاً هر طور 
باشــد، در رشــد جامعه تأثيري ندارد و مسایل 
اصلي فراموش می شــود و مسایل فرعي و زاید 

حاكم بر اصل می شود. 
گروه‌هاي مختلفي در بســياري از اصول عقايد 
و آرا، از جملــه در مســایل عرفاني و اخلاقی و 
در مســایل كلامي و اجتماعي هستند، که اگر 
تحت‌الشعاع حكومت‌ها قرار بگيرند و در دست 
كســاني به نام علمــاي فقه و اجتهاد باشــند، 
دايره‌ي عمل‌شــان بســيار محدود می‌شود و با 
تنگ‌نظري ، کارشان در پاك و نجس شمردن‌ها 
و تهديد و تحقيركردن اين و آن و در نهایت هم 
تكفير كردن و مخالف خــود را خارج از دين و 

اسلام دانستن، خلاصه می‌شود.
در این خصوص باید در مســایل، استنباط آزاد 
وجود داشته باشــد و راه آن هم بسته نيست و 
رو به تکامل است و كي مرجع خاص هم نداريم 
كه بيايد و دهان همه را در مورد نظر و اظهارنظر 
فقيهانه ببندد و مسئله منحصر به فرد گردد و در 
واقع اجتهاد، عملًا تبديل به تقليد محض گردد. 
در اين‌جا باید ببينيم آن چيزي كه به نام اسلام 
عرضه شــده بود، چه جهتي را براي جامعه در 
نظر گرفته بود که مردم از آن استقبال كردند و 
آن را پذيرفتند؟ پيامبر گرامي اسلام چه چيزي 
را براي نجات مــردم عرضه كرد و در طول اين 
تاريخ چهــارده قرن چه وضعيتــي پيدا كرده 
اســت؟ می‌خواهیم بدانیم اسلام بر اساس جَهد 
و جُهد و اجتهــاد هم در رابطه با خود و هم در 
رابطه با جهان بيرون از خود و تمدن‌ها و جوامع 

ديگر، به كجا رسيده است؟ 

تجزّي در اجتهاد
یکی ديگر از بحث‌های اساسي مسئله تجزّي و 
تفكيك در اجتهاد اســت. یعنی كسي توانايي و 
امكان داشــته باشد كه علاوه بر مسایل اصولي، 
در مســایل عملي و برنامه‌هاي روزمره زندگي 
هم از روی تحقیق صاحب نظر مســتقل باشد. 
بهتر و بديهي اســت كه هر انســان مسلماني 
تكليف روزمره‌ی خودش را به عنوان كي انسان 
مســلمان بداند. بعبارت دیگر بسيار شايسته و 
پسنديده اســت که یک فرد مسلمان بداند در 
رابطه با ديگران و خــودش، در رابطه با جهانِ 
آفرينش، و نیز در رابطــه‌اش با مبدأ آفرينش، 

چگونه بايد باشــد و چه برنامه‌ی مطمئني بايد 
داشته باشد.

همان‌طور كه خود قرآن كي كتاب تعقّل و تدبرّ 
و دعوت كننده به انديشــه است، و آيات مربوط 
به علم و مشتقّات علم از بيشترين مواردي است 
كه در قرآن از آن‌ها ياد شده است، لذا هركسي 
بايــد خودش بدانــد. اما اگر مســایل آن‌چنان 
توســعه پيدا كرد كه آگاهي به مسایل احتياج 
به تحقيق بيشتر و وسيع‌تر و عميق‌تري داشت، 
ممكن اســت كه اين در توان اكثر افراد عادي 

نباشد و بايد راه چاره‌اي يافت.
البته اگر چنانچه كســي توانست اسلام را كه 
دين تدبرّ و تعقّل و انديشــه اســت، به خوبي 
درك كند و برنامــه‌ی راهش را خود پيدا كند، 
چه بهتر، زیرا هيچ واسطه‌اي بين انسان و مبدأ 
آفرینش نيست و هر کس مكلف است كه بداند 
و بر اساس دانسته‌هايش عمل كند. اصولاً اسلام 
از اين جهت خواســتني و پذيرفتني اســت كه 
دين دعوت به دانســتن اســت، نه دين دعوت 
به ندانســتن و پيروي كردن عاميانه و غافلانه 
از ديگران! ولي چــون ماهيت بعضي از چيزها 
طوري اســت كه اگر بخواهيم آن‌ها را بخوبي و 
درستي بدانيم، نيروي زياد، وقت زياد و تحقيق 
زياد لازم دارد، براي كســي كه نتواند در تمام 
مســایل و در تمام ابعــاد و در تمام موضوعات، 
خودش تلاش وكوشــش كند و به حدّ اجتهاد 
برســد، با توجه بــه اين كه در هــر حدي كه 
توانســت اجتهادش در همان حد معتبر است و 
بايد به دانسته‌های خودش عمل كند، مي‌تواند 
با شــرايطي كه هست، از اهل تحقيق و پاكي و 

صداقت جويا شود.
نكته دقيق اين اســت كه تحت عنوان تجزّي 
يــا تفكيك در اجتهــاد مي‌خواهيم بگویيم كه 
اجتهاد در اصول، تكليف همه است و هيچك‌س 
معذور نيســت و بايد مســایل مربوط به اصول 
اسلام را خودش بفهمد. اصول اعتقادي منحصر 
به همان اصول دين پنجگانه نيســت و اين كي 
وظيفه عقلي براي همه اســت، كه جهان بيني 
متفكرانه‌اي داشته باشند. هر انساني، انسانيتش 
از او مي‌خواهــد كه راه اساســي زندگي خود را 
از نظــر فكري و اعتقــادي درك كند و بيابد و 
بر آن اســاس براي خود برنامه‌ريزي نمايد. در 
قســمت‌هاي عملي و برنامه‌هاي رفتاري، يعني 
تكاليف روزمره و مســایل مربــوط به اجتماع 

و تطورات و تغييرات اجتماعي هم، هر كســي 
بايد موضع خود را مشــخص كنــد و هر مقدار 
كــه مي‌تواند خود به دانش برســد و وقتي هم 
رسيد بايد به اجتهاد و تشخيص خود عمل كند 
و نمي‌تواند طبق اجتهاد ديگري نادانسته رفتار 
كند. اما باز اين راه باز گذاشته شده است كه اگر 
كسي نتوانست در همه مسایل خودش اجتهاد 
و علم شخصي و قطعي غير تلقيني پيدا كند و 
مستقلًا تكليفش را بفهمد، مي‌تواند با شرایطي 
كــه هســت از اهل اطلاع و تحقيــق و پاكي و 
صداقت جويا شود. كساني كه علاوه بر اجتهاد، 
از نظر عدالت و اعتمــاد به طرز فكر و طرز كار 
و طرز بيان و درست‌انديشــي و جهان‌شناسي و 
اثري كه در اجتماع ممكن است داشته باشند، 
قابل اعتماد باشــند، تا در هر موضوع مورد نياز، 
حتــي در مســایل مربوط به كارهــاي روزمره 

زندگي بشود از آن‌ها كمك گرفت. 
البته باز براي روشــن شــدن راه خــود و نه 
سرســپردگي و ســلب اختيــار و درك و فهم 
خويــش، كه هر طور كه خودش بهتر يافت، در 
نهايت بايد با پــاي خودش برود. در هيچ حالي 
با پاي ديگران راه رفتن، دين حســاب نمي‌شود 
و اين مسایلي كه تحت عنوان تقليد كوركورانه 
پيدا شــده، بــه هيچ وجه حكم خدا و رســول 
نمي‌تواند باشــد، تا چه رسد به اين كه بگویيم 
مردم اساســاً موظف هستند كه به دنبال تقليد 

بروند!
اين امري است عقلي كه هر كسي كه نمي‌داند، 
از كسي كه مي‌‌‌داند بپرسد و بهره بگيرد آن هم 
با احراز حســن نيت و آنچه در تعبير اسلام به 
آن عدل و تقوي مي‌گويند، و با شرایط اهليت و 
اعتماد و خصوصياتي كه كسي بايد داشته باشد، 
تا بشود به او رجوع كرد، البته در هر امري هم به 

كسي كه صالح است مي‌توان رجوع كرد. 
اين همه مسایل و برداشت‌هاي مختلف تفسير 
و تأويل که مطرح اســت، هم‌چنين اختلاف در 
مسایل مهم و مورد حاجت و ابتلای روز، باید در 
معرض آرا و تبادل افكار اهل فن و عموم جامعه 
قرار گيرد، تا درستی و نادرستی آن روشن شود. 
هم اکنون  وجود كي اجتهاد كارساز با توجه به 
تجربيات تاريخ گذشته و معاصر بسيار ضروري 

به نظر می رسد.
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اندیشه

مهم‌تریــن نظریات سیاســی طالقانــی که امهات 
عقاید و ساختار نظام فکری اش در مسائل اجتماعی 
بشــمار می رفت را می توان در ســه واژه قرآنی، که 
به‌عنوان یک معلم و مفســر قــرآن از این‌ها فراوان 
اســتفاده می کرد، بیان کرد. به‌جرئت می توان گفت 
هیچ مفســر قرآن، مصلح اجتماعــی و عالم دینی 
آن‌چنان‌کــه طالقانی این ســه واژه را به زبان مردم، 
به‌صورت کاربردی و در ارتباط با مسائل و مشکلات 
واقعی جامعه بیان نموده، مطرح نکرده است. این سه 
واژه که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ داشته و مثلثی 
را در هندســه تحولات اجتماعی تشکیل می دهند، 

عبارت‌اند از: شورا، قسط و طاغوت.
این ســخن به این معنا نیست که طالقانی فقط در 
مورد این سه واژه حساســیت داشته و درباره اصول 
دیگر ســکوت کرده است و یا اندیشــمندان دیگر 
حساسیتی به این واژه ها نشان نداده اند؛ هم طالقانی 
درباره موضوعات دیگری همچون: استعمار، استثمار، 
استقلال، امربه‌معروف و... فراوان سخن گفته و هم 
اندیشــمندانی مثل دکتر شریعتی که نقش عمده ای 
در بازسازی اندیشــه دینی و فرهنگ سازی انقلاب 
و قرائــت نویــن از واژه های متــروک و مهجوری 

همچون: ملأ، امت، امامت، تقیه، استکبار، استضعاف، 
اسراف، اتراف و... داشت و در مورد سه واژه موردنظر 
قلم‌فرسائی‌ها کرده است، همچنآنکه مهندس بازرگان 
ســمبل تلاش بــرای تحقــق »آزادی« و مبارزه با 
»استبداد« شناخته‌شده است. آنچه می خواهم عرض 
کنم تمرکز و تأکید فوق العــاده طالقانی، بخصوص 
پس از انقلاب روی این موضوعات بوده اســت که 

موجب چنین تفاوت و تمایزی گشته است.
همان‌طور که گفته شــد این سه واژه در یک نظام 
منسجم فکری با یکدیگر در ارتباط و کنش و واکنش 
بوده و نشان‌دهنده بینشی در راستای مردم سالاری 
و حاکمیت ملی هست. به‌اجمال اشاراتی به نظریات 

طالقانی درباره اصول سه‌گانه مطرح‌شده می‌نماییم:
ا-شورا

از میــان گروه هــای سیاســی پــس از انقلاب و 
چهره های سرشناس آن دوران، نام شهید دکتر کاظم 
ســامی )رهبر گروه جاما( به‌عنوان یکی از مدافعین 
پایدار نظام شورایی می درخشد اما مرحوم طالقانی به 
دلیل مقام روحانی و موقعیت ممتازی که در انقلاب 
داشت و تبحر ایدئولوژیک خود بلندگوی بلیغ-تری 
برای دفاع از این اصل قرآنی گردید، این امر آن‌چنان 

برای توده های مردم جاافتاده و بانام طالقانی عجین 
شــده بود که پس از رحلت آن بزرگوار مردمِ ماتم‌زده 
فریاد می زدند: »پیام طالقانی شهادت است و شورا«!

طالقانی در آخرین پیام خود که گوئی آخرین وصیتش 
بود، مسئله سپردنِ کار مردم به خودشان، شخصیت 
دادن به مردم و شــورا را بیش از همیشه مطرح کرد 
و بازهم به همت او بود که نخستین انتخابات آزاد در 
جمهوری اسلامی به‌صورت شورایی در شهر سنندج 
انجام شــد و می گفت: »مسلمان ها، هرکس صدای 
مرا در داخل و خارج کشــور می شــنود، راه اصلاح 
حرکت و تکامل انقلابی یک کشور منحصر به همین 

است«
بخصــوص در هفتمیــن )آخرین( نمــاز جمعه در 
بهشــت‌زهرا )16 شهریور 1358( هم‌زمان با سالگرد 
شــهدای 17 شهریور چنین گفت: »... صدها بار من 
گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی 
است، حتی به پیغمبرش با آن عظمت می گوید با این 
مردم مشورت کن، به این‌ها شخصیت بده، بدانند که 
مســئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند ولی 
نه اینکه نکردنــد، می دانم چرا نکردند، هنوز هم در 
مجلس خبرگان بحث می کنند در این اصل اساسی 

به مناسبت 15 اسفند تولد آیت الله طالقانی

مثلث اندیشه سیاسی طالقانی
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قرآن، که به چه صورت پیاده شود، باید، شاید یا اینکه 
می توانند، نه! این‌یک اصل اسلامی است. یعنی همه 
مردم از خانه و زندگی و واحدها باید باهم مشــورت 
کنند... چرا نمی شود؟ نمی دانم! امام دستور می دهد، 
ما هم فریاد می کشــیم، دولت هم تصویب می کند 
ولی عملی نمی شود. مگر در سنندج که این شورای 
نیم بند تشکیل شد ضرری به‌جایی رسید؟ و می بینیم 
آنجا نســبتاً از همه منطقه کردســتان آرام تر است. 
گروه ها و افراد دست اندرکار، شاید این‌طور تشخیص 
بدهند که اگر شــورا باشد دیگر ما  چه‌کاره‌ایم؟ شما 
هیچ! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت 

پیدا کنند...
... با همه این‌ها من متأســفانه نمی دانم چه عللی 
باعث شــد که تابه‌حال تأخیر افتاده است. البته شاید 
بعضی از علت هایــش را می دانم ولی جای گفتنش 

نیست، مگر یک‌وقتی که وقتش برسد.«
بازهم به گفته مرحوم طالقانی:

ازنظر قرآن و ازنظر اســام هــر خانه ای باید یک 
مرکز شــورایی باشــد. هر دهکده و هر گروهی باید 
در کارشــان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه 
می کنید در قرآن، درباره زندگی خانوادگی یعنی شیر 
دادن بچه که هیچ به چشــم نمی آید و ازنظر مردم 
مسئله مهمی نیست، می گوید با مشورت باشد... چه 
رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک شهر 

یا کشور، همه باید واحدهای شورایی باشد. 
آیا خود پیغمبر اکرم احتیاج به شــورا داشــت؟ ما از 
جهت وحی و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتری 
فکری رسول خدا، همگی معترفیم که رأیش صائب 
بود و دارای صائب ترین رأی ها بود. مع ذلک به خود 

پیغمبر خطاب می کند: »وَ شاوِرهُم فِی الَامرِ«
یک عرب بیابانی را نادیده نگیر، بگذار او احســاس 
شخصیت کند که در سرنوشت خودش دخالت دارد. 
هر فردی یک دیدی برای خودش دارد که در شــورا 
دیــدش را به تو منتقل می کنــد، پنج نفر یعنی پنج 
عقل، پنج نور که باهم جمع بشــود مســلماً شعاع و 
پرتوش بیشتر از یک نور است. )از آزادی تا شهادت-

صفحه472(
به قول مرحوم آیت‌الله طالقانی:

»...یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته 
باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار )و در مقابل 
استضعاف(، یا شورا. یعنی اگر این نشد، آن است. اگر 
مردم در سرنوشــت و در مسیر زندگی شان و دخالت 
در کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش این است که 
یک عده ای مثل قیم بالای ســر این‌ها باشند، قیم 

برای صغار...«
بازهم به قول ایشان:

»...وجود شــورا مهم‌تر از اصل آرایی اســت که از 
شــورا بیرون می‌آید. چون به انسان ها، انسان های 
محروم، انسان هایی که از مسیر و سرنوشت خودشان 
رانده‌شــده‌اند، این حق را به آن‌هــا می دهیم و این 

شخصیت به آن‌ها برمی گردد...«
مرحــوم آیت‌الله طالقانــی در مــورد آزادی و حق 

حاکمیت مردم بر مقدرات خویش چنین می گوید:
»...مردم واقعاً باید به‌حســاب بیایند. مردم ما واقعاً 

باید سرنوشت خود را به دست‌گیرند، مردم باید بتوانند 
راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله ای است 

که علمای ما هفتادوچند سال با آن مواجه هستند.
به نظر من انجمن های ولایتی و ایالتی در هر شهر، 
در هر روستا و هر دهکده باید به وجود بیایند و افراد 
مورد اطمینان مردم به‌وسیله خود مردم انتخاب شوند 
و سرنوشت خود را با نظارت خودشان به دست گیرند. 

این مردم هستند که باید حاکم باشند و لا غیر.
همان مستضعفین که مســتکبرین بر این‌ها حاکم 
بودند راه نجاتشــان این اســت که کار را به دست 
خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از 

انقلاب ما این‌همه داد کشیدیم و دیدیم مثل فریادی 
است که در بیابان می کشیم و گوش شنوایی نیست. 
آقا این‌هایی که انقلاب کردند... یک کار مختصری، 
یک کار شوراشان را بدهید به دستشان و خود آن‌ها 
که ســال ها از همه‌چیز محروم بودند امورشان را به 
دســت بگیرند: »فالمدبِّراتِ امَراً« )نازعات/5( )همان 

کتاب، صفحات351-350(
طالقانی نظام شــورایی را زمینــه ای برای تحقق 
»قسط« و عدالت اجتماعی در جامعه می دید و به این 

دلیل در شــرح هرم و مخروط جامعه شناسی عقیده 
داشت:

»نظام اجتماعی و رهبری را باید توده مردم انتخاب 
کنند، در نظام اجتماعی ما آن هرم که دربار بود ساقط 
شد ولی هنوز قواعدش باقی است، اگر شوراها تشکیل 
شود، اگر مردم همه حق رأی داشته باشند، همه حق 
نظر داشــته باشــند، این هرم قابل بقاء است وگرنه 
آســیب پذیر است. برای اینکه از رأس هرم امر صادر 

نشود و از پائین بجوشد باید نظام شورایی باشد«.
طالقانی وقتی از نظام شورایی سخن می گفت: به‌طور 
واقعی و راستین، نه ادعائی و شعاری، به میزان بودن 
رأی مردم و حاکمیت ملی اعتقاد داشت به همین دلیل 
هم مفهوم نظارت استصوابی و قیمومیت روحانیت را 
برنمی تافت و برای حضور مخالفین در .مجلس نه‌تنها 
مانعی نمی دید، بلکه مشوق و دعوت کننده آن‌ها نیز 

بود. نگاه کنید به برخی نظریاتش در این مورد:
اگر یک دهی مردمش انتخاب کردند و دو نفر ســه 
نفر، به فرض آدم نادرســتی هم بینشان بود، خوب 
بابا جان علف باید به دهن بز شــیرین باشد، آن آدم 
نادرست را هم پسندیده اند. خیلی خوب مال خودشان 

است.
و در جای دیگر:

...عده ای گفتند که کمونیست ها نفوذ پیدا می کنند، 
وحشــتی وجود ندارد، وحشــتی که رژیم ســابق از 
کمونیست داشت الآن هم هست، کمونیست مولود 
اســتبداد سیاســی و اجتماعی و دینی اســت در هر 
کشوری که اســتبداد و محرومیت بود و چهره دین 
مسخ شد، کمونیســت تشکیل می شود. )از آزادی تا 

شهادت صفحه 148 تا 149(
... در مجلــس ما باید مخالفین هم بیایند. اگر نیایند 
هم باید دعوتشان کنیم، حرفشان گفته شود، ما هیچ 
نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند 
حرفشــان را بزنند، بلکه باید از این‌ها دعوت کنیم. 
والا پنجاه نفر، شــصت نفر که هم لباس و هم‌فکر 
باشــیم و در یکجا جمع بشویم همه یک رأی داریم. 
چون از آن موازین نمی توانیم خارج بشویم... )همان 

کتاب-صفحه 252(
2-قسط

طالقانی با تبیین واژه قرآنی قسط سه نتیجه اساسی 
در راستای حاکمیت ملی می گرفت:

1- نفی استبداد )مردم سالاری و استقلال شخصیتی(
2- نفی استعمار )استقلال سیاسی(

3- نفی استثمار )استقلال اقتصادی(
طالقانی واژه قسط را به‌عنوان برگ برنده ای در برابر 

با همه این‌ها من متأسفانه نمی دانم چه 
عللی باعث شد که تابه‌حال تأخیر افتاده 
است. البته شاید بعضی از علت هایش 

را می دانم ولی جای گفتنش نیست، مگر 
یک‌وقتی که وقتش برسد

شما ملاحظه می کنید در قرآن، درباره 
زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه 
که هیچ به چشم نمی آید و ازنظر مردم 
مسئله مهمی نیست، می گوید با مشورت 

باشد
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گروه‌های چپ و دسته‌جات سیاسی و رادیکال مطرح 
می کرد و شــبهاتی را که بخصوص پس از انقلاب، 
با عملکردهای تنگ نظرانه برخی متولیان، نســبت 
به اســام و دیدگاه دموکراتیک و مردم سالارانه اش 

پیداشده بود برطرف می ساخت.
او بــا تکیه‌بر آیه 25 ســوره حدید، هدف ارســال 
رســولان و انــزال کتاب های دینــی را قیام مردم 
به »قســط« یعنــی عدالت اجتماعــی در حقوق و 
امتیازات و برخورداری‌های مادی می شــمارد، یعنی 
شایسته ســالاری و حاکمیت ضوابط به‌جای روابط و 

آزادگی بجای سرسپردگی و تسلیم و تقلید.
طالقانی »قســط« را برگرداندن امانت‌های مردم به 
خودشــان می دانست و منظور از امانات را نیز همین 

استعدادها و تجربه ها و تخصص ها می دانست.
نگاه کنید به برداشــت او از آیه )ان الله یامرکم ان 

تؤدّوا الامانات الی اهلها...(
»... خیــال می کننــد که منظــور از امانات همین 
امانت‌های معمولی اســت که کسی نزد کسی مالش 
را، خانه اش را، زندگی اش را امانت می گذارد.... اینکه 
مطلب فوق‌العاده‌ای نیســت که خداوند در رد امانت 
بیان کند. برگردانــدن امانات به اهلش نه صاحبش، 
قرآن می گوید به اهلش برگــردان، هرکس توانی، 
ذوقی، تخصصی یا به‌طور فطری یا به‌طور اکتسابی 

دارد.
این فرد با این خصوصیات یک امانتی است در میان 
اجتماع. و اگر این فرد را از آن کاری که دست تقدیر، 
صرف نظر از مشــترکات، برای آن کار ساخته از آن 
کار بردارنــد و به کار دیگر گمارنــد، این امانت را از 
او ســلب کرده اند. حقش را بــه او نداده اند. در یک 
نظام ســالم اجتماعی، نظام آزاد، نظام الهی و نظام 
اســامی باید افراد هرکدام به‌جای خودشــان قرار 
بگیرند. همان‌طوری که بارها در معنای »قسط« من 
این مطلب را بیان کرده ام که یکی از معانی »قسط« 
همین اســت که هر وظیفه و مسئولیتی که فراخور 
هرکسی اســت باید به او واگذار بشود. این به‌عکس 
یک نظام واژگون اســتبدادی اســت که مهمترین 
وظیفه در نظام استبدادی همین است که ناشایست 
را به‌جای شایسته می گذارند. در همه شئون اجتماعی 
چون معیــار تقرب به طاغوت اســت و فرمانبری و 
تواضع به او، تخصص و لیاقت و شــخصیت ملاک 
نیســت. هرکس عبودیت و فرمانبریش بیشتر، او را 
بالا می برند و هرکس شــخصیتی دارد، مقاوم است، 
فرمانبر و چشــم و گوش بسته نیســت می خواهد 
حیثیت انســانی خودش را حفظ کند، کلاهش پس 

معرکه است.«
3-طاغوت

امروز اگر از هر جوان و نوجوانی معنای »طاغوت« 
را بپرسید، به‌راحتی آدرس شاه و درباریان و وابستگان 

نظام شاهنشاهی را به شما می دهد! اما این واژه که 
حالا کاملًا کوچه‌بازاری و کادره شده، قبل از انقلاب 
نه تنها برای عوام که برای اکثر خواص هم ناشناخته 
بود. اغلب مفسرین یا مترجمین قرآن لفظ »طاغوت« 
را به شیطان یا بت نسبت می دادند اما طالقانی اولین 
بار و از اولین مفســرینی بود کــه طاغوت را همان 
مســتبد و جباری معرفی نمود که با طغیان بر حقوق 

ملت، از حد طبیعی یک انسان تجاوز می کند.
او معنای لغوی این کلمه را چنین شرح می دهد:

»طاغوت بــه معنای لغوی و وســیع، هر خودخواه 
و ســرکش بر اندیشــه و آزادی و حق خلق است... 
طاغوت از ماده طغیان، ســرکش و خروج از مســیر 
طبیعی و فطری اســت )همچون طغیان رودخانه از 
بستر طبیعی خود(، طغیان بر خلق، سلطه جابرانه بر 

حقوق و مواهب آن‌هاست.«
با همین زاویه نگرش و با مقابل قرار دادن »الله« با 
»طاغوت« است که با برداشت از آیه 76 سوره نساء 

می گوید:

»این را بدانید که اگر جنگ در راه خدا نباشد، در راه 
طاغوت است، یعنی در راه اسارت و بندگی. هرچند در 

آغاز بنام گشودن بندها و آزادی باشد«
طالقانی اعتقاد داشت:

»ایمان به خــدا و اهل کتاب بــودن با گرایش به 
طاغوت و حاکمیــت آن تضــاد دارد، ایمان به خدا 
اجتناب از طاغوت را سرلوحه رسالت پیغمبران اعلام 

می دارد.«

همان‌طور که ذکر گردید، رئوس مثلث شورا، قسط 
و طاغوت در اندیشه سیاسی طالقانی ارتباط و انسجام 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند، او از شورا، رایزنی عمومی، 
مشارکت مردم در اداره امور جامعه و به‌طور خلاصه 
حاکمیت ملی و مردم ســالاری را موردنظر داشت و 
استبداد را نتیجه مستقیم تعطیل شوراها می دانست. 
در ایــن منظومه فکری و هندســه روابط اجتماعی، 
»قســط« میوه و محصول نظام شــورایی بشــمار 
می رود، اگر معنای قســط )همچنیــن عدالت( قرار 
گرفتن هر چیز در جای خود و رســیدن هر صاحب 
حق و اســتعدادی به‌حــق و هنر و تخصص خویش 
باشــد، تنها در نظام مردم سالارانه شورایی است که 
»امانت ها« )پســت ها، مقامات و مســئولیت ها( به 
»اهلش« )متخصص و کارشــناس و صاحب‌تجربه( 
برمی گردد و حکومت به »عدالت« می گراید وگرنه 
اســتبداد و دیکتاتوری ظهور می کنــد و »طغیانِ« 
تمامیت طلبان و به تعبیر قرآن »انبعاث اشقیا« )رشد 
و برانگیختگی شقی ها( و به تعبیر حضرت علی)ع( در 

نهج البلاغه »ولایت اشرار« اتفاق می افتد.
طالقانی برای جلوگیری از پیدایش مستبد و دیکتاتور، 
نظــارت و مراقبت همگانی ملت بر عملکرد حاکمان 
و اعتــراض و انتقــاد عمومــی را در قالب »فریضه 
امربه‌معــروف و نهی از منکر« مطــرح می نماید و 
دراین‌باره سخنان بسیاری می گوید که تنها به فرازی 

از آن اشاره می کنیم:
این مسئولیت عمومی است نه یک طبقه ای، نه یک 
قشری. حتی یک فرد عادی می تواند نسبت به کسی 
که در رأس مملکت واقع اســت، امربه‌معروف و نهی 
از منکر کند. نه کارشکنی، نه ایراد بی جهت گرفتن. 
راه‌نشان دادن، آقا این راهتان اشتباه است، باید این راه 
را بروید، این کلمه ای که گفتید نادرست است. همین 
شما که نشسته اید، صدها، هزارها گوش، سخنان مرا 
گوش می دهید، نباید تعمداً قبول کنید. فرد فرد شما 
مسئولید. به من بگوئید اینجای کلام نابجا بوده است. 
مسلمان های صدر اسلام مگر این طور نبودند؟ مگر 
وقتی خلیفه دوم گفت که من منحرف شدم مرا راست 
کنید، آن فرد بلند نشد گفت: اگر راست نشدی با این 
شمشیر راستت می کنیم؟ مگر علی نمی گوید: دائماً 
به من تذکر بدهید؟ خیال نکنید شــما پست ترید از 

تذکر دادن و من بالاترم از شنیدن تذکرات شما.
اگر یک عده را انتخاب کردید برای مجلس خبرگان، 
خیال نکنید از شــما رفع مسئولیت شده، اگر عده ای 
را انتخــاب کردید برای مجلس شــورا خیال نکنید 
مسئولیت از شما رفع شــده. فرد فرد شما مسئولید، 

پنج نفر یعنی پنج عقل، پنج نور که 
باهم جمع بشود مسلماً شعاع و پرتوش 

بیشتر از یک نور است.

.وجود شورا مهم‌تر از اصل آرایی 
است که از شورا بیرون می‌آید. چون 

به انسان ها، انسان های محروم، 
انسان هایی که از مسیر و سرنوشت 
خودشان رانده‌شده‌اند، این حق را به 

آن‌ها می دهیم و این شخصیت به آن‌ها 
برمی گردد



34

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره سیزدهم |  بهمن و اسفند 1394

باید با تمام شــعور و چشم و گوشتان مراقب اعمال 
این‌ها باشید.

امربه‌معروف و نهی از منکر! این جامعه آزاد اســت، 
این جامعه ای اســت که رشــد افراد ناباب و ناصالح 
در ایــن جامعه از بین خواهــد رفت. علی هم همین 
را می گویــد، بعد می فرماید که اگــر ترک کردید، 
پست ترین، رذل ترین مردم بر شما مسلط می شوند. 
این مســئولیت اجتماعــی را وقتی کنــار گذاردید، 
خواه‌ناخواه جامعه بی مسئولیت، همان‌طوری که آیه 
اشاره فرموده، در بین جامعه بی مسئولیت »شرار« )بر 
شما مسلط می شوند(، علی می گوید: »شرار«، قرآن 
می گوید: )الدالخصام( یعنی مســتبد، یعنی کسی که 
محکوم شهوت و خودخواهی و غرایز پست هواها و 
عقده های روحی و نفس خودش است. آن‌وقت هی 
بنشینید توی مســاجد، ختم »امّن یجیب« بگیرید. 
من یادم هست همان هایی که پله شدند برای اینکه 
رضاخانی را بر مردم مســلط کردند، وقتی مسلط شد 
آن‌وقت در گل و گوشه ها و مساجد می نشستند ختم 
»امّن یجیب« می گرفتند که خدایا شر این را از سر ما 
کم بکن ولی هیچ مستجاب نشد. بعد بنشینید، بعد از 
آنکه اشرار و اوباش بر توده های مردم مظلوم مسلط 
شــدند، هی دعا بکنید، فَلا یُســتَجابَ لکَُم. )هرگز 

مستجاب نخواهد شد(
خداوند درباره درگذشتگان می فرماید:

»آن‌ها امتی )مردمان هم جهت و هدفداری( بودند 
که صحنه زندگی را خالی کردند، دستاورد آنان متعلق 
به خودشــان و دستاورد شما متعلق به خودتان است 
شــما از عملکرد آنان پرسیده نمی شوید )پاسخگوی 

عملکرد خودتان هستید(.«
اکنون حدود ســی‌وهفت ســال از درگذشــت آن 
رادمرد مردمی و مفسر مجاهد می گذرد، بزرگداشت 
شــخصیت های سیاســی، علمــی، فرهنگــی و... 
بزرگداشــت ارزش های آن‌ها و تجدیدعهد و پیمان 
با سرچشــمه  ارزش ها، یعنی خداوند »ذوالجلال و 
الاکرام« برای پاســداری از این ارزش ها و پیوستن 

به صالحین می باشد.

بزرگداشت طالقانی، درواقع بزرگداشت شورا، قسط 
و آزادی )اجتناب از طاغوت( است. بزرگداشت شورا، 
یعنی اقامه مردم سالاری، حاکمیت ملت و آزادی بیان 

و قلم.
بزرگداشت قسط، یعنی »قیام ناس به قسط« برای 
احراز استقلال فکری، دینی، سیاسی، اقتصادی و... و 

احتراز از وابستگی ها و تقالید فکری.
و بالاخره بزرگداشت آزادی، با احتراز از تعبد نسبت 
به طاغوت، یعنی باز کردن بندهای بندگی و اسارت 

در زمینه های مختلف از گردن ها و دست ها و پاها.
خداوند بندگانی را بشــارت بخشــیده که سخن را 

می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند.
رْعِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أحَْسَنَهُ« »فَبَشِّ

این آیه که برای مســلمانان آزاده بسیار دل انگیز و 
سینه گشاست و حتی در صدر صفحه نخستِ برخی 
نشریات ابتدای انقلاب نصب العین شده بود، نیمی از 
آیه ای است که متأسفانه و باکمال تعجب همواره نیمه 
اول آنکه شرط اصلی و زمینه ساز »استماع سخن و 
پیروی از بهترین آن‌هاســت«، نادیده گرفته‌شده و 

ناخودآگاه یا به‌عمد و آگاهانه سانسور شده است!
این نیمه، دعوتِ بندگان خدا )نه بندگان قدرتمندان( 
به اجتناب از طاغوت و انابه )بازگشت مستمر و مکرر( 
به خداســت که مقدمه رشد و شکوفای اندیشه های 
دیگر و احیاء شــخصیتی آحاد ملت و زمینه ساز بروز 
افکار و نظریات تازه برای انتخاب بهترین ها می گردد.

اینک بار دیگر با تــاوت تمام آیه آن را مورد تدبر 
قرار می دهیم:

 ِ اغُوتَ أنَ يَعْبُدُوهَا وَأنَاَبوُا إلِىَ اللَّ »وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّ
رْعِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ  لهَُمُ البُْشْرَى فَبَشِّ
ُ وَأوُْلئَكَِ هُمْ أوُْلوُا  أحَْسَــنَهُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ هَدَاهُــمُ اللَّ

الَْلبَْابِ«
کســانیکه از تعبد نسبت به طاغوت )سرسپردگی و 
تسلیم بی‌چون‌وچرای نســبت به او( اجتناب نموده 
و به‌ســوی »الله« انابه )بازگشــت و رجوع مستمر( 
می کنند، ایشــان را بشارت اســت. پس بندگان مرا 
بشارت بده، همان کســانی که سخن را می شنوند 
و از بهترینش پیروی می کنند، آن‌ها کسانی هستند 
که خداوند هدایتشــان کرده و آن‌ها همان صاحبان 

خِرَد اند.

به نظر من انجمن های ولایتی و ایالتی 
در هر شهر، در هر روستا و هر دهکده 

باید به وجود بیایند و افراد مورد 
اطمینان مردم به‌وسیله خود مردم 

انتخاب شوند و سرنوشت خود را با 
نظارت خودشان به دست گیرند. این 
مردم هستند که باید حاکم باشند و لا 

غیر

طالقانی وقتی از نظام شورایی سخن 
می گفت: به‌طور واقعی و راستین، نه 
ادعائی و شعاری، به میزان بودن رأی 
مردم و حاکمیت ملی اعتقاد داشت به 

همین دلیل هم مفهوم نظارت استصوابی 
و قیمومیت روحانیت را برنمی تافت 
و برای حضور مخالفین در .مجلس 

نه‌تنها مانعی نمی دید، بلکه مشوق و 
دعوت کننده آن‌ها نیز بود
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برخــی بر این باورند که اگــر در جامعه ای بدترین 
قانون حاکم باشد، از بی قانونی بهتر است؛ زیرا قانون 
هرچند ناپسند، انسان ها را از تعدی و تجاوز به حقوق 
یکدیگر بازداشــته و تجاوزگران را تنبیه می سازد و 
یک نوع عدالت نسبی در جامعه برقرار می-کند. این 
سخن تا چه میزان به منطق و صواب نزدیک است؟ 
آیا همیشــه و همه جا قانون توانسته است توازن و 
عدالت اجتماعی را برقرار نماید؟ آیا می توان در پرتو 
قانون، اخلاق و ارزش ها را احیا کرد و اصول حقوق 
بشر را محترم شــمرد و آن را پاس داشت؟ و سخن 
مهمتر اینکه اخلاق و ارزش های دینی درکنار قانون 
چه جایگاهی دارند؟ و اگر متولیان قانون، حاکمان و 
دولتمردان هستند، آیا می توان اخلاق و ارزش های 

دینی را در دایره تولیت حاکمان قرار داد؟
قانــون، هرچند بــرای حفظ حقــوق آدمیان وضع 

می گــردد ولی غالباً به عنوان یک ابزار سیاســی در 
دست حاکمان است تا نظام موجود را به گونه ای که 
خود بر آن حکومت کننــد، حفظ نمایند و در اجرای 
قانون، حفــظ نظام رابر هر چیز مقــدم بدارند. لهذا 
می گویند: قانون چیزی بیش از یک ســری ترتیبات 
حکومتی نیست که به وسیله آنها معاملات، تنظیم و 
کنترل می شوند و شکل های ناشایست رفتاری منع 
می گردند. اینکه پاره ای از فلاسفه دولت را شرّ مطلق 
ويا شر ضروري دانسته اند از این بابت بود که غالباً در 

برابر حقوق فطری آدمیان قرار دارد.
کانت می گوید: »تشکیل جوامع قانونی تنها هدف 

عقل اخلاقی در این دنیا نیســت، زیرا حتی بهترین 
ترتیبــات قانونی از برآوردن الزامات و شــروط عقل 
اخلاقــی به طور کامل و تمام ناتوان اســت. قوانین 
مدنــی نمی تواند ناظر بر تکالیــف درونی مربوط به 
فضیلت باشد.«)1( در صور باســتان -لبنان امروز- 
مردم با کســی که از قانون سخن می گفت برخورد 
سختی داشتند و چینی ها می گفتند: »افزایش قانون 

دولت، اخلاق و حقوق بشر

 محمدتقی فاضل میبدی

قانون، هرچند برای حفظ حقوق آدمیان 
وضع می گردد ولی غالباً به عنوان یک 

ابزار سیاسی در دست حاکمان است
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در میان یک قوم نشــانه پیری آن قوم اســت.« از 
میان پیروان ســقراط، کلبی ها زندگی طبیعی را بر 
حکومت قانون برتری می دادنــد و رواقی ها نیز به 
حکومت خوشــبین نبودند. روسو دولت را شرّ مطلق 
می دانست. در انقلاب های 1340 و 1848 میلادی 
در اروپا »پرودن« اندیشه پرداز سوسیالیست ها نوشت: 
»حکومت انسان بر انسان به هر شکلی که باشد نوعی 
بنده کردن است. در هر جامعه ای حکومت یک فرد 
بر فرد دیگر با پیشرفت معنویات در آن جامعه تناسب 

معکوس دارد.« )2(
ما در اینجا در مقام دفاع از سخنان یاد شده نیستیم 
و نمی خواهیم جامعــه منهای دولت و قانون را یک 
جامعه آرمانی بدانیم؛ بلکه سخن برسر این است که 
آیا احیای ارزش ها و احقاق حقوق آدمیان، تنها از راه 
دولت و قانون میسر است و اصولًا می تواند مطالبات 
مردم را تعریف کند و بر اســاس آن تعریف، قوانین 

وضع نماید؟
رفتار اخلاقی

از نــگاه عالمان اخلاق، رفتاری را اخلاقی می نامند 
که دارای دو حسن باشد: یکی حسن فعلی و دیگری 
حسن فاعلی، یکی از خطبه های معروف نهج البلاغه، 
»خطبه همام و یا خطبه متقین« )خطبه 193( است.

همام، که از شــیعیان امیرالمؤمنین است از حضرت 
می خواهد تــا اوصاف پرهیــزکاران را برای او بیان 
نماید. امام علی)ع( در پاســخ می فرماید: »اتق الله و 

احسن« ازخدا بترس و نیکوکار باش.
تمام سعادت انسان در این دو جمله است. در »اتق 
الله« حسن فاعلی نهفته است و در جمله »و احسن« 
حسن فعلی. جامعه قانونمند دارای حسن فعلی است 
ولی ممکن است فاقد حســن فاعلی باشد. مردم از 
راه رعب و تهدید، کارهای خوب و اخلاقی و قانونی 
انجــام می دهند ولی چنین جامعــه ای را نمی توان 
سعادتمند نامید. لذا همیشه این مشکل وجود داشته 
است که چگونه می توان از راه قوه قهریه، جامعه ای 
را ارزشی ساخت. به عبارت دیگر چگونه ممکن است 
قانون، دولت و اخلاق را در کنار هم گذاشت. به تعبیر 
»راس هریســون«، اگر وجود حکومت باعث از بین 
رفتن فعل اخلاقی شــود، آیا می تــوان ادعا کرد که 

حکومت اساساً برای ما خوب است؟
چرا اصــولًا حکومت ها باعث از بیــن رفتن فعل 
اخلاقی در جامعه می شــوند؟ هرجا حکومت بیشتر 
اعمال قدرت کنــد و در زندگی مردم مداخله نماید، 

نتیجه آن فقدان اخلاق در جامعه است؟ 
می توان چنین پاســخ داد کــه اولًا اگر حاکمان در 

امور فــردی و معنوی و اخلاقی مردم مداخله نمایند 
یــا برای چنیــن اعمالی قانون وضــع کنند، نتیجه 
معکوس دارد. همچنان که رضاشــاه می خواســت 
از طریــق حکومت و از راه قــوه قهریه، حجاب را از 
سر زنان بگیرد یا اینکه حکومتی بخواهد از راه ترس 
و تهدیــد و قانون حکومتی، حجــاب را که یک امر 
اخلاقی، فردی و دینی است، بر زنان تحمیل نماید. 
ثانیاً مداخله حکومت در مسائل فردی و هنجارهای 
انسان ها همراه با مکافات دنیوی است؛ یعنی خاطیان 
و کســانی که از چشم دولت گناهکارند باید مجازات 
شوند. طبیعی است که در این موارد جامعه خوفناک 
است و جامعه خوفناک جامعه ای ارزشی نخواهد بود. 
جامعه ارزشی همراه با امن و آرامش است و اگر امور 
معنوی همراه با ترس و هراس از قدرت های دنیوی 

باشد، از اختیار انسان خارج است.

لذا عارفان، دین خدا را همراه با عشق می شناسند و 
سعی شان بر این است که انسان ها را از عرصه خوف 
از امور دنیوی جدا ساخته و به وادی عشق برسانند. در 
هر صورت، حقوقی که خداوند در نهاد انسان گذاشته 
و بر مبنای آن، انسان را موجود ذی حق دانسته است 
نمی تواند در پرتو قوانین و قدرت دولت ها تحقق یابد. 
سخن ما این است که هر رفتار قانونی، رفتار اخلاقی 
نخواهد بود. به تعبیر یکی از فلاســفه حقوق، رفتار 
انسانی زمانی اخلاقی خواهد بود که از یک نیت خیر 
و اخلاقی برخیزد و نه از ترس ناشــی از تهدید یک 

قدرت.)3(

در اینجا این پرســش مطرح است که آیا حکومت، 
به معنای قدرت سیاســی حاکم بر جامعه، می تواند 

جامعه را اخلاقی کند؟ و تاثیر حکومت بر اخلاقیات 
جامعه تا چه میزان اســت؟ جمله معروفی است که 
می گوید: »النــاس علی دین ملوکهــم«، و پیامبر 
فرمود: »الناس بامرائهم اشــبه من آبائهم« )مردم به 
حاکمان خود بیشر شــباهت دارند تا به پدران خود(. 
یعنی سجایای اخلاقی حاکمان به افراد جامعه سرایت 
می کند. فی المثل، اگرحاکمان یک جامعه مســتبد 
باشند، فرهنگ استبدادی در جامعه سرایت می کند. 
ممکن است مردم شــعار ضد استبداد سر دهند و بر 
علیه حاکم مستبد بشورند و او را سرنگون سازند و این 
کار بــه نام آزادیخواهی صورت گیرد، ولی آیا پس از 
حاکمیت بعدی، آزادی به معنای واقعی در میان مردم 
محقق می شود؟ یا همان آزادیخواهان، آزادی ستان 

می شوند؟
خیلی از روشــنفکران این مملکت، به غیر از رنگ 
ســیاه و ســفید رنگ دیگری را نمی دیدند. استبداد 
یعنی جامعه را به ســیاه و سفید تقسیم کردن. یعنی 
هرکس با من نیست، بر من است و این صفت فقط 
در حاکمــان این مرز و بوم نبوده، بلکه برخی احزاب 
و گروه های مخالف دولت نیز چنین می اندیشیده اند. 
هر گروهی که خود را سفید می دیده دیگران را سیاه 
نگریســته و در صورت امکان درصــدد امحای آنها 

برمی آمده است.
لذا یک گروه سیاسی که به قدرت برسد هیچ گروه 
مخالفی را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین تا در یک 
جامعــه روح تکثرگرایی حاکم نگــردد، امکان بروز 
اســتبداد وجود دارد و این تکثرگرایی را باید نخست 
حاکمان جامعه بپذیرنــد. بهترین راه برای عدم بروز 
استبداد در یک جامعه، تعریف جایگاه رقیبان سیاسی 
یا به اصطلاح اپوزســیون در جامعه است. اینجا باید 
پیش از قانون، دو مقوله مهم در ساختار سیاسی یک 
جامعه را دید: اول رعایت حقوق بشر و دیگری اخلاق 
حاکمان که در اینجا لازم می دانم نســبت به این دو 

مقوله توضیحی بیشتر داشته باشم.
حقوق بشــر، هر چند در گذشــته به معنای حقوق 
طبیعی وجود داشــته ولی به معنای جدید آن پس از 
جنگ جهانی اول بارور شده است. انسان جدید پیش 
از آنکه برای خود تکلیفــی دینی یا قانونی مفروض 
بداند، خود را صاحب حق می داند و بر این باور است 
که باید حقوق طبیعی او احراز و استیفا گردد. به عبارت 
دیگر، حق محوری از بارزترین تجلیات بشــر جدید 
است که در برابر تکلیف محوری قرار می گیرد. این 
حق محوری در روزگار امروز وارد گفتمان نو و فلسفه 
جدید شده است. ما در اینجا وارد تقسیم بندی هایی 

در اینجا در مقام دفاع از سخنان یاد 
شده نیستیم و نمی خواهیم جامعه 
منهای دولت و قانون را یک جامعه 

آرمانی بدانیم؛ بلکه سخن برسر این 
است که آیا احیای ارزش ها و احقاق 

حقوق آدمیان، تنها از راه دولت و قانون 
میسر است و اصولاً می تواند مطالبات 

مردم را تعریف کند و بر اساس آن 
تعریف، قوانین وضع نماید؟

 هرجا حکومت بیشتر اعمال قدرت کند 
و در زندگی مردم مداخله نماید، نتیجه 

آن فقدان اخلاق در جامعه است؟ 



37

اندیشه

که در گفتمان حقوق بشر قرار دارد، نمی-شویم ولی 
از اقسام این حقوق، حق سیاسی و حق آزادی اندیشه 
و بیان اســت. گذشــته از آزادی عقیده، ابراز بیان و 
آنچه انســان می اندیشــد و به آن اعتقاد می ورزد از 

دغدغه های انسان جدید است. 
مدافعان حقوق بشــر بر این باورند که انسان عزت 
ذاتی دارد و نمی توان کسی را به خاطر داشتن فلان 
عقیده برتر دانست و یکی را به خاطر داشتن عقیده ای 

دیگر اعدام کرد.
در اینجا با تاسف باید یاد کنم که در فقه اسلامی و 
اجتهاد شیعی، این مباحث را در ترازوی نقد نگذاشته اند 
و هنوز در حوزه-های فقهی بحث حقوق زنان، آزادی 
عقیده و حرمت خريد وفروش وخواندن کتب ظلال 
به شــیوه گذشته مطرح اســت؛ همچنانکه مباحث 
مربوط به بیع و مبادلات که تحول بسیار عمیقی یافته 
است را با ادبیات چند قرن پیش به بحث می-گذارند. 
مسئله حقوق بشر از مباحث مهم وفراگيري است كه 
در ادبيات سياسي وحقوقي قرن بيستم ،چه بخواهيم 
وچه نخواهيم واردگشته است .نمي توان با نگاه سلبي 
وانكار با آن بر خورد نمود .ممكن اســت در پاره اي 
موارد آن را نقد كرد ؛ولي حقوق بشر پديده اي است 

كه نسبت به آدميان خدمت كرده است . 
در هر صورت، حقوق بشر، به ویژه حق آزادی بیان، 
پدیده ای اســت که باید موضوع اجتهــاد قرار گیرد 
و این صحیح نمی باشــد که این مقــولات را تماماً 
باطل بدانیم. یکی از ویژگی هــای مرحوم طالقانی 
این بــود که فقه موجــود را پاســخگوی نیازهای 
امروز نمی دانســت. کتاب پرتــوی از قرآن او بیانگر 
دغدغه های انســان جدید اســت. کتاب مالکیت و 
اســام نشانگر بازاندیشی در فقه است. روزگاری که 
در آن از یک ســو مارکسیســت ها و از سوی دیگر 
طرفداران سرمایه داری، اسلام را از جهت اقتصادی 
مورد تردید قرار دادند، آیت الله طالقانی با نگرشــی 
جدی به پاسخگویی پرداخت و در کتاب بحثی درباره 
مرجعیت و روحانیت، مرجعیت به شیوه سنتی را با این 
بیان در بوته نقد گذاشت: پیشنهاد می شود که شورای 
فتوایی به ریاســت یک یا چند تن از علمای بزرگ و 
مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی، در هر ماه، 
یا چند ماه یکبار تشــکیل شود و مسائل اختلافی و 
موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت »حوادث واقعه« 
در شــورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف 
و شهرســتان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود 
را با دلایلی که دارند ابراز دارند، و ضمناً این مســائل 
را در حــوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به 

بحث گذارند. سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل 
موافق نقلی است که از حضرت صادق)ع( رسیده: که 
هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می کرد 

و مسائلی را برای آنها مطرح می فرمود.)4(
اي كاش دغددغه هاي مرحوم طالقاني نســبت به 
انســان در حوزه ها فرا گير مي شد . وفقيهان ما باب 
بحثي اساسي ومستدل نسبت به حقوق انسان ،بويژه 

حقوق زنان ،در حوزه ها مي گشودند.
اخلاق و حکومت

همان طور که در مورد اخلاق گفته شد، فعلی متصف 
به اخلاق است که از روی اراده و نیت خیر صادر شود. 
افعالی که از روی اراده یا نیت خیر نباشند را نمی توان 
افعال اخلاقی یاد کرد. در اینجا این سئوال مطرح است 
که آیا یک جامعــه دور از حکومت و قانون می تواند 
اخلاقی شود؟ یعنی فضایل انسانی در آن پیاده شود؟ 
به نظر می رسد که پاسخ منفی است. رابطه دولت و 

مردم از جهت اخلاقی، یک رابطه دیالکتیک است یا 
بهتر بگوییم تاثیر حکومت در اخلاق جامعه بیشــتر 
است تا تاثیر مردم بر اخلاق دولت و حاکمیت. کانت 
می گوید: » دولت باید بنیاد اخلاق داشته باشد و این 
بنیاد همانا اصل عدالت است. لذا باید در دولت جمهور 
بکوشیم که در آن کرامت یکایک اشخاص پذیرفته و 

محفوظ باشد« )5(
در جامعــه اخلاقی مهمترین اصلی که باید پذیرفته 
گردد، اصل عزت و کرامت آدمیان اســت. این پیش 
فرض باید در همه انســان ها وجود داشــته باشــد 

و حکومت بایــد همه شــهروندان را دارای عزت و 
کرامت بداند. عزت و کرامت انســانی هنگامی معنا 
پیدا می کند که مقولــه آزادی، برابری و برادری در 
جامعه لحاظ شــود، همان چیزی که در اصول اولیه 
حقوق بشر بر آن پای فشــرده اند. به عبارت دیگر، 
جامعه ای را می توان اخلاقی نامید که در آن دو اصل 
عدالــت و آزادی -در عمل- مورد اهتمام قرار گرفته 
باشند. عدالت مقوله ای است که هم بعد اخلاقی دارد 
و هم بعد اجتماعی و سیاسی. افلاطون ماهیت عدالت 
را از دولت آغاز کرده است ولی عالمان ماهیت عدالت 
را از درون آدمــی می داننــد و آن را »تعدیل قوای 
نفسانی« معنا کرده اند. احکام اخلاقی از جمله عدالت 
آن چنــان که عالمان اخلاق معنــا کرده اند، تنها در 
وجود فردی معنا ندارد یا آن طور که فقها معنا نموده 
و آن را عبارت از یک ملکه نفســانی دانسته اند نیز 
معنا نمی گردد. مهم این است که احکام اخلاقی در 
وجود اجتماعی انسان معنا پیدا کند. در دنیای امروز، 
عدالت تنها یک ملکه نفسانی و تعدیل قوای درونی 
نیست بلکه مفاهیمی چون آزادی، برابری و برادری 
در عدالــت جایگاه کلیدی دارند. اخلاق حاکمان باید 
به گونه ای باشد که همان طور که پیش از به قدرت 
رسیدن، آزادی را برای خود دوست می داشتند، پس 
از به قدرت رسیدن نیز آزادی را برای مردم و به ویژه 
برای کســانی که نظر مخالف دارند، دوست بدارند. 
آزادی فقط برای به قدرت رســیدن نیست، مهم این 
است که انسان پس از دستیابی به قدرت نیز پاسدار 
آزادی باشد. لذا جامعه ای که در آن آزادی به معنای 
واقعی نباشد، آن جامعه اخلاقی نخواهد بود. همچنین 
برابری و برادری نشــانه مهــم اخلاقی بودن جامعه 
است. امیرمؤمنان)ع( هنگامی که محمدبن ابی بکر را 

والی مصر قرار داد در فرمانی به او یادآور شد:
»و امــره ان یلین لهم جناحه و ان تســاوی بینهم 
فی مجلســه و وجهه و یکون القریب و البعید عنده 
فی الحق سواء- با مردم به نرمی رفتار کن و همه را 
به یک چشم بنگر و خویش و بیگانه را در حق برابر 

شمار.« )6(
جالــب اینکه نگاه حاکم به مــردم باید از هر جهت 
و در همه امور یکســان باشد و مخالفین و موافقین 
در نظر او در یک ســطح جلوه نمایند. امیرمومنان به 
یکــی از کارگزاران خود فرمــود: »و آسٍ بینهم فی 
اللحظة و النظــرة، حتی لایطمع العظماء فی حیفک 
لهم و لاییأس الضعفــاء من عدلک بهم- همه را با 
یک چشــم نگاه کن تا بزرگان در تبعیض تو، طمع 
ســتم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس 

مداخله حکومت در مسائل فردی و 
هنجارهای انسان ها همراه با مکافات 

دنیوی است؛ یعنی خاطیان و کسانی که 
از چشم دولت گناهکارند باید مجازات 
شوند. طبیعی است که در این موارد 

جامعه خوفناک است و جامعه خوفناک 
جامعه ای ارزشی نخواهد بود. جامعه 
ارزشی همراه با امن و آرامش است و 

اگر امور معنوی همراه با ترس و هراس 
از قدرت های دنیوی باشد، از اختیار 

انسان خارج است

انسان جدید پیش از آنکه برای خود 
تکلیفی دینی یا قانونی مفروض بداند، 
خود را صاحب حق می داند و بر این 
باور است که باید حقوق طبیعی او 

احراز و استیفا گردد
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نگردند« )7(
و در جای دیگری می فرماید:

»فلیکن امر الناس عندک فی الحق سواء فانه لیس 
فی الجور عــوض من العدل- پس باید کار مردم در 
آنچه حق است، نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان 

به عدالت رسید.« )8(
عدالت در توزیع قدرت و ثروت

از عوامل مهمی که جامعــه را به انحطاط اخلاقی 
ســوق می دهد تمرکز قدرت و ثروت است. اخلاقی 
بودن یا دینی بودن یک نظام تنها به این نیست که 
در آن جامعه شــعائر اســامی، پر رونق باشد. مهم 
این اســت که در نظام دینی، ثروت جامعه به برابری 
وبرادری توزیع شود انسانی محروم و گرسنه نماند. به 
فرموده امیرمؤمنان)ع(: »والقسم بالعدل بین الاحمر 
و الاســود- تقسیم بیت المال به عدالت، بین سیاه و 
سفید« همچنین تمرکز قدرت در جامعه باعث فساد 
اخلاقی جامعه می شود. اخلاق سیاسی زمامداران در 
این است که دیگران را در قدرت سهیم بدانند و بلکه 

خود را نماینده و وکیل مردم تلقی کنند.
علت اینکــه در دنیای امروز، دموکراســی یکی از 
بهترین شیوه های حکومت است، آن می باشد که در 
این شیوه، قدرت را از آن مردم می دانند و مردم ناظر 
و حاکم بر اعمال حاکمان هستند. علی)ع( حکومت 
و قدرت را بــه لفظ »امانه« یاد می کنند: »و اعلم یا 
رفاعه ان هذه الامــاره امانه فمن جعلها خیانه فعلیه 
لعنه الله الــی یوم القیمه و من اســتعمل خائناً فان 
محمــد)ص( بریء منه فی الدنیا و الآخره- بدان ای 
رفاعه که این حکومت امانتی است که هرکس به آن 
خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد، و هر 
کس خائنی را استخدام کند و بر سر کار نهد، محمد 

)ص( از او در دنیا و آخرت بیزار است« )9(
نفی سلطه

علت اینکه خداوند ســلطه را حتی از جانب انبیا بر 
آدمیان نفی کرده اســت شاید همین باشد که کسی 
در خود احســاس تمرکز قدرت نکند. اینکه عالمان 
اخلاق، کبر را با بیانات مختلف نکوهیده اند و تواضع 
را ســتوده اند، برای این است که غرور و خود بینی، 
آدم را سلطه طلب می کند و آدم سلطه طلب همواره 
در پی این اســت که در خود، تمرکز قدرت به وجود 
آورد. تمرکز قدرت باعث به وجود آمدن خودکامگی 

می شود.
درادبیات دینی، واژه »استیثار« به معنی خودکامگی 
و خود را بر دیگران مقدم داشــتن است و به معنای 
استبداد هم آمده اســت. امیرمؤمنان )ع( می فرماید: 

»من ملک اســتأثر- هر که حاکم شــود، اســتیثار 
و اســتبداد کند« و در نتیجه »من اســتبد برأیه فقد 
هلک- هرکس اســتبداد بورزد، هلاک می شــود« 
حضرت علی)ع( درباره شورش عثمان و کشته شدن 
او می فرماید: »و انا جامع لکم امره،اســتأثر فاســاء 
الاثره« )من پیشــامد عثمان را با تعریفی جامع برای 
شما می گویم: او خودکامگی و خودسری پیش گرفت 
تا آنجا که این امر در او قوی شد و از حد تجاوز کرد.( 

)10( در عهدنامه خود به مالک اشتر می گوید:
»و ایّاک و الاستئثار بما الناس فیه الاسوه« )بپرهیزید 
از خودکامگی و اینکــه چیزی را به خود مخصوص 

داری که همه مردم در آن یکسان اند.( )11(
نتیجه:

1- جامعه قانونمند به معنای جامعه سعادتمند نیست 
و سعادت و آرامش آدمیان تنها در پرتو قانون تامین 
نمی  شــود. البته قانون و دولت، جامعــه را از حالت 
آنارشیســم و هرج و مرج بیرون مــی اورد و جلوی 
تجاوز به حقوق انسان ها را می گیرد ولی ممکن است 
در جوامع قانونمند یا به اصطلاح جوامع مدنی، حقوق 
بشر به معنای واقعی احیا و اعمال نگردد و دولت های 

قانونگرا، ناقضان حقوق بشر نیز باشند.
2- جامعه ســعادتمند جامعه ای است که بنیادهای 
اخلاقی در آن اســتوار گردد. مــا در عصری زندگی 
می کنیم که روابط اجتماعی بیش از گذشته نیازمند 
رفتارهای اخلاقی اســت با کمال تاســف در ادبیات 
سیاســی جهان امروز، از اخلاق کمتر ســخن گفته 

می شود. حتی دین به عنوان یک خاستگاه اخلاقی، 
قدرت و اقتدار خود را از دست می دهد و دولت ها نیز 
نمی توانند مرجع فضایل اخلاقی شــوند، مگر اینکه 
چــون امام علی )ع( حکومت و قــدرت در نگاه آنان 
امانتی بیش نباشــد و دنیا در چشم آنان »از آب بینی 

بز« ارزش کمتری داشته باشد.
3- ارزش های دینی و اخلاقی چیزی نیست که در 
قالب قانون درآید و حاکمان به جای اینکه بخواهند 
قواعــد دینی و اخلاقی را قانونمند کنند، باید خود در 
مقام الگوی عملی آن برآیند. حکومت دینی به معنای 
دولتی کردن احکام دینی نیست، بلکه حکومت دینی 
باید جامعه دینداران را به گونه ای مورد اعتماد ساخت 

که مردم خود در اجرای احکام دین بکوشند.
البته در جوامع و حکومت های دینی، قوانین اساسی 
منبعث از شرع است ولی این به معنای دولتی کردن 
همه احکام فقهی و اخلاقی نیست تا اینکه یک صنف 
خــاص، مثلا روحانیون، همه جا حاکم بوده و حضور 
داشته باشند. روحانیت باید برای جامعه، چون پیامبر، 
بشیر و منذر باشد. در اوایل انقلاب اسلامی که بعضی 
از دوســتان از ریاست جمهوری دکتر بهشتی سخن 
به میان آوردند، مرحوم امام خمینی تاکید داشتند که 
روحانیت باید ناظر بر نظام دینی باشد. مرحوم آیت الله 
طالقانی که از رهبران انقلاب بودند بر این نظر تاکید 
داشتند که وظیفه روحانیت حکومت کردن نیست و 
مرحوم شــهید مطهری، در کتاب پیرامون جمهوری 
اسلامی، ولایت فقیه را در واقع یک ناظر ایدئولوژیک 
می دانســت که جامعه را به سمت و سوی احکام و 

ارزش های دینی هدایت می نماید.
پانوشت:

1-کانت، اخلاق در فلسفه، ص133.
2-ویل دورانت، لذات فلسفه، ص139.

3-راس هریسون، حقوق و مصلحت، ترجمه دکتر 
ناسخ، طرح نو، ص77.

4-بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی 
انتشار، ص 310.

5-راجر ســالیوان، اخلاق در فلسفه کانت، عزت ا... 
فولادوند، طرح نو، ص132.
6-تحف العقول، ص 119.

7-نهج البلاغه، نامه 27.
8-همان، نامه 59.

9-دعائم الاســام، جلد دوم، مؤسسه آل بیت، ص 
.531

10- نهج البلاغه، خطبه 30
11- همان،نامه53

عارفان، دین خدا را همراه با عشق 
می شناسند و سعی شان بر این است 
که انسان ها را از عرصه خوف از امور 

دنیوی جدا ساخته و به وادی عشق 
برسانند. در هر صورت، حقوقی که 
خداوند در نهاد انسان گذاشته و بر 
مبنای آن، انسان را موجود ذی حق 

دانسته است نمی تواند در پرتو قوانین 
و قدرت دولت ها تحقق یابد. سخن ما 
این است که هر رفتار قانونی، رفتار 

اخلاقی نخواهد بود

از اقسام این حقوق، حق سیاسی و حق 
آزادی اندیشه و بیان است. گذشته از 
آزادی عقیده، ابراز بیان و آنچا انسان 
می اندیشد و به آن اعتقاد می ورزد از 

دغدغه های انسان جدید است
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اندیشه

نگــرش قرآنی و استبدادســتیزی بــه اضافه 
صداقت و صمیمیت آیت الله طالقانی، از او یک 
شخصیت چندبعدی ســاخته بود. از یک طرف 
خصم بی امان و سرســخت استبداد، استعمار و 
استثمار و اســتحمار به هر شکل و لباسی بود 
و از طــرف دیگر اعتقاد و باور به آنچه می گفت، 
داشــت بدون اینکه بخواهد به خاطر خوشامد 
طرف مقابل از عقیدة خود گذشــت بکند. اما با 
این دو روحیه هنگام مواجهه با انسان ها و دفاع 
از حقوق آنان با شــرح صدر برخورد می نمود و 
برای حفظ حقوق آنان حاضــر بود که هرگونه 
مخاطره ای را به جــان بخرد و برخلاف روحیه 
قیومیت خواهی که در عده ای وجود دارد، حق 
حاکمیت را از آن همة مردم می دانست و معتقد 
بود که این تودة محروم که هزاران سال زیر بار 

صاحبان قدرت کمر خم کرده اند و از همه چیز 
خود گذشته اند باید حاکم بر سرنوشت خود بوده 

و حقوق انسانیشان به آنان بازگردد.
آیت الله طالقانی در زندان و به هنگام تجدیدنظر 
در کتاب »اســام و مالکیت«، فصل جدیدی به 
انتهای آن افزودند تحت عنوان »اختلاف و امتیاز 
و منشــأ آن«. در این فصل ایشــان به تشریح 
عواملــی پرداختند که در طــول تاریخ، حقوق 
انســان ها را نادیده می گرفتند و اینکه عده ای 
تحــت عنوان طبقات خاصی ماننــد روحانیان، 
ســپاهیان و ثروتمندان برای خــود امتیازاتی 
قایل شــدند و این امتیــازات را به طور موروثی 
به نسل-های بعدی خود که فاقد صلاحیت نیز 
بودند منتقل می کردند، اما افرادی که در طبقه 
پایین قرار گرفته بودند حق ورود به طبقه بالا را 

نداشتند، هرچند انسان های صاحب استعداد و 
افراد هوشمندی بودند.

آیت الله طالقانی در این مقاله به تشریح اوضاع 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی دوران قدیم از 
یونان و روم گرفته تا کشــورهای شرقی ایران و 
عربستان می پردازد. در مورد وضع طبقاتی روم 

حقوق بشر از دیدگاه آیت الله طالقانی

 محمد بسته نگار



40

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره سیزدهم |  بهمن و اسفند 1394

و یونان چنین می گوید:
»امتیازات طبقاتی در خلال تاریخ طولانی این 
سرزمین ها چنان شــدید بود که عامه مردم و 
طبقات پایین یا رسماً برده بودند و یا اسماً آزاد 
ولی هیچ گونه اختیار و آزادی در کار و محصول 

کار و حیات و موت خود نداشتند.«
در این راستا ایشان قیام حضرت مسیح و دعوت 
اجتماعی او را علیه چنیــن امتیازاتی می داند، 
هرچند که بعد از حضرت مســیح، بخصوص در 
دوران قرون وسطی، امتیازات طبقاتی به صورت 

ظالمانه تر و زشت تر از گذشته ظاهر شد.
بالاخره با چنین شرایطی که در جهان آن روز 
غرب تا شرق وجود داشت و اختلاف و امتیازات 
طبقاتــی و نژادی بیداد می-کرد، اســام پا به 
جهــان می گذارد و صریحاً اعــام می دارد که: 
» ای مردم ما شــما را از مــرد و زنی آفریدیم و 
شــما را تیره تیره و قبیله قبیلــه گردانیدیم تا 
یکدیگر را بازشناســید، به راستی گرامی ترین 
)و بزرگوارترین( شــما نزد خــدا پرهیزگارترین 
شماســت؛ خداوند بس دانا و آگاه است. )سوره 

حجرات-آیه 13(
بر این اســاس کلیه امتیازات طبقاتی، نژادی و 
جنسی همه لغو می شود و جامعه ای بر اساس 
تقوا و قانونمداری و تســاوی در حقوق و رعایت 
حقوق بشــر و محو هرگونه تحمیلات طبقاتی 
و نژادی... توســط پیامبر اسلام )ص( و یارانش 
پی ریزی می شــود که نمونه ای از جامعه مدنی 

زمان خود می باشد.
1- توصیف آیــت الله طالقانی از رعایت حقوق 

بشر در مدینه النبی پیامبر)ص(
توصیفی که آیت الله طالقانی از جامعه مدنی و 
زمان پیغمبر )ص( در مدینه می نماید، مجتمعی 
است که حقوق بشر تا آنجایی که امکان داشته، 
به شدت رعایت می شده است، امتیازات طبقاتی 
و قومــی که در زمان جاهلیت بدان افتخار می-

نمودند از میان مــی رود و تنها یک امتیاز باقی 
می ماند که »تقوا« باشــد. اما این امتیاز منشــا 
هیچ گونــه امتیازات حقوقی و مالی نبود و همه 
در بهره مندی از حقوق و ســایر امکانات جامعه 

یکسان و در مقابل یکدیگر مسئول بودند.
این است توصیفی که آیت الله طالقانی از جامعه 

مدنی دوران پیامبر )ص( می نماید:
»در آن مجتمع اسلامی، محل اجماع، مسجد 
بود و حل و عقد کارها و شــور و تجهیز ســپاه 

و تعییــن فرماندهان و خط مشــی و تعلیمات 
حقوقی و نظامی و احکام در آن انجام می گرفت، 
مجلس آنان صدر و ذیل نداشت و به شکل دایره 
روی زمین می نشســتند. آنچنان که واردین و 
نمایندگان قبایل و کشورهای خارج رسول خدا 
را چــون هیچ گونه امتیازی در محل و لباس بر 
دیگران نداشت،نمی-شناختند! اموال به تساوی 
تقسیم می شــد و شــکل خانه ها یکسان بود. 

میــان مهاجرین و انصار پیمان برادری بســته 
شد و هر فرد مسلمان مســئول انجام احکام و 
اجرای مقررات بود و همه به حکم وجوب امر به 
معــروف و نهی از منکر، که از مهمترین وظایف 
اسلامی است مسئول اعمال یکدیگر بودند. این 
مســئولیت همگانی در اعمــال و اجرای احکام 
که همان وجــوب امر به معروف و نهی از منکر 
است، بر هر فرد مســلمان، شناسائی معروف و 
منکر و خیر و شــر و واجــب و حرام را فرض و 
لازم مــی دارد و به هر فردی حق می دهد بلکه 

واجب می نماید که در وظایف عمومی و اسلامی 
دخالت نماید و آنچه را خیر و صلاح تشــخیص 
می دهد اعلام نمایــد و رأی بدهد و از انحراف 
و گناه جلوگیــری کند گرچه گناهکار و کجرو، 
خلیفه و زمامدار باشد. این تشخیص و مسئولیت 
عمومی، سرّ برتری شکل اجتماع اسلامی و امت 

اسلام است«
»مسلمانانی که ایمان در قلوبشان جای گرفته 

بود و همه رنگ های جاهلیت از فکر و روحشان 
زایل گشــته بود، پیوســته به محو تعصبات و 
امتیازات جاهلیت از افکار و اجتماع مســلمانان 
دیگر می کوشــیدند و از ارتجاع به ســوی آن 
تعصبات و افتخار اندیشناک بودند« )آل عمران-

آیات 104و110(
رسول اکرم پیوسته از این نگران بود که قریش 
و بنی امیه در چهره اسلام، مسلمانان را به اوضاع 
جاهلیــت برگردانند و امتیازات از دســت رفتة 
خود را بازیابند و چون عرب با قدرت اســام به 
کشورهای دیگر روی آورد با عنوان ابلاغ رسالت 
اســام، امتیازات و برتری جوئی با خود ببرد. از 
این رو آن حضرت در مفاصل تاریخی رســالت 
و در اجتماعات بــزرگ »مانند فتح مکه، حجه 
الواداع، اجتماع مسجد خیف، هنگام وفات« که 
اصول رســالت را ابلاغ می فرمود، اصول برابری 
در حقوق و همبستگی اسلامی و محو امتیازات 
قومی و نژادی و برتری به تقوا و فهم تعالیم اسلام 
و عمل به آن را بیان می کرد. و در هنگام وفات 
پیوســته وصیت می کرد: خدا را، خدا را، مبادا 
بر فرمان خدا درباره بندگان او و ســرزمین های 
او برتــری جوئید. و این آیــه را تلاوت می کرد: 
»این سرای آخرت را از آن کسانی قرار می دهیم 
که در زمین سرکشــی و برتری جوئی و فســاد 

نخواهند« )قصص-آیه 83(
2- توصیف آیــت الله طالقانی از رعایت حقوق 

بشر در نظام حکومتی امام علی)ع(
محققینی که جامعه کوفه دوره زمامداری علی 
)ع( را مورد بحث قرار داده اند ویژگی های زیر را 

در نظام حکومتی امام علی)ع( یافته اند:
1- دولت علی)ع( مواد معیشــت و ارزاق را به 

نسبت مساوی بر همه تقسیم می کرد.
2- علاوه بر آنکه تقسیم عادلانه را عهده دار بود، 
مبادی تولید را در میان طبقات رعیت از زراعت 

و صنعت و تجارت کمال اهمیت می داد.
میرزا خلیــل کمــره ای از محققین در وصف 
جامعــه کوفه چنین می گویــد: »در اثر تربیت 
علــی)ع( و زمامداری او پایتخــت کوفه، یونان 
شرق شد یعنی کانون پخش انوار معارف و علم«
خود امام علی)ع( وقتــی می خواهد امتیازاتی 
که شــهر کوفــه در اثر زمامداری او به دســت 
آورده را بیان نماید چنیــن می گوید: در کوفه 
همه زندگی متوســط و خوبی دارند، صاحبان 
پائین ترین شغل ها از تغذیه کافی و خانه و آب 

آیت الله طالقانی در زندان و به هنگام 
تجدیدنظر در کتاب »اسلام و مالکیت«، 

فصل جدیدی به انتهای آن افزودند تحت 
عنوان »اختلاف و امتیاز و منشأ آن«. 
در این فصل ایشان به تشریح عواملی 

پرداختند که در طول تاریخ، حقوق 
انسان ها را نادیده می گرفتند

امتیازات طبقاتی در خلال تاریخ 
طولانی این سرزمین ها چنان شدید 
بود که عامه مردم و طبقات پایین یا 
رسماً برده بودند و یا اسماً آزاد ولی 
هیچ گونه اختیار و آزادی در کار و 
محصول کار و حیات و موت خود 

نداشتند
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اندیشه

سالم خوراکی برخوردارند.
توصیف آیت الله طالقانی نیز از نظام حکومتی 
امیرالمؤمنین علی )ع( و ســرزمین های تحت 
زمامداری وی بر مبنای یک سلسله ضابطه های 
قانونی و نفــی هرگونه امتیازات خاص و رعایت 
حقوق بشــر و تساوی افراد انســانی در مقابل 

قوانین و مقررات اجتماعی می باشد.
وی جامعه مدنی تحت زمامداری امام علی)ع( 

را چنین توصیف می نماید:
»حکومت امیرالمؤمنین علی)ع( از میان انقلاب 
خونین مردم مدینه و کوفه و مصر ســربرآورد تا 
با یاری مردان با ایمان و ثابت در اصول اسلام و 
همبستگی عامه مردم محروم و رنجیده، ارتجاع 
جاهلیت را از میان بردارد و عدل اجتماعی اسلام 
را پابرجا سازد، تنها برای انجام همین مسئولیت 
ســنگین بود که آن حضرت بــه زمامداری تن 
داد، چنانکه در آخر خطبه شقشــقیه و پس از 
بیان انحرافات و رنگ هــای گوناگون حکومت 
گذشــتگان فرمود: آگاه باشــید! به خداوند که 
دانه را شــکافت و حیات را پدید آورد، اگر نبود 
حضــور و آمادگی این حاضران آمــاده، و قیام 
حجت به ســبب وجود همکار کمک کار و آنچه 
خداونــد بر علماأ واجب کــرده و پیمان گرفته 
که بر پرخوری ســتمکار و گرسنگی ستمدیده 
آرام نگیرند، من ریسمان مرکب زمامداری را به 
گردن خودش می افکندم. و در خطابه ای که در 
آغاز خلافت ایراد فرمود، اصول انقلابی خود را با 
این جمله افتتاح کــرد: ذمه من در گرو چیزی 
اســت که می گویم و پس از چند جمله فرمود: 
هشیار باشید که گرفتاری شما به همان صورت 
و به هیئت همان روزی کــه خداوند پیمبرش 
را برانگیخت بازگشــته، به همان خداوندی که 
پیمبــرش را به حق برانگیخت همه به جوش و 
جنبش خواهید درآمد و زیر و زبر خواهید شــد 
و درهم آمیخته )یا غربال( می شــوید، و مانند 
دم کفگیر در دیــگ زیر و زبر می گردید )یا در 
معرض تازیانه تقدیر درمی آئید( تا زیرین شــما 
بــالا آیند، و زبرین پائین روند و پیشــروانی که 
واپس مانده اند، پیشــی گیرند و پیشی جویانی 
که پیشــی گرفته اند، واپس زده شــوند...« این 
مضمون بخشــی از کلام آن حضــرت در آغاز 
خلافت اســت)کلام 15-نهج( که سراسر اعلام 

انقلاب و دگرگون ساختن وضع گذشته است.
آن حضرت بر پایة اصول انقلاب اســام و برای 

واژگون کردن نظام ضد اســامی گذشــته، در 
همان روزهای نخســت خلافت خــود، عمال و 
والیان گذشــته را عزل کرده و اموال آنان را امر 
به مصادره نمود تا به بیت المال عمومی برگردد.

چون به آن حضرت گزارش رســید که یکی ا 
زوالیان ایــران، اموال عمومی )فیئی( را در میام 
مســلمانان و مجاهدین نابرابر تقسیم می کند و 
نزدیکان خود و اعراب را بر ایرانیان بر می گزیند، 

نکوهش نامه تهدیدآمیزی به سویش می فرستد 
کــه در پایان آن چنین آمده: آگاه باش! که حق 
مسلمانی که پیش روی تو و پیش روی ما هستند 
در تقسیم این فیء یکسان است، همه آنان نزد 
من به این سرچشــمة عمومی روی می آورند و 

وارد می شوند و کامیاب از آن برمی گردند.
نیــز در ضمن نامه سراســر عتــاب و تهدید 
دیگری که به یکی از والیان دســتبرد زننده به 
اموال عمومی مرقوم داشــته، چنین نوشته: به 

خدا سوگند اگر حســن و حسین همان کاری 
را می کردند که تو کرده ای، پیش من برای آنها 
هیچ گونه گذشــت و نرمشی نبود و بر ارادة من 
دست نمی یافتند و تغییری به آن نمی توانستند 
بدهنــد، تا حق را از آنان بازســتان و باطل را از 

مورد تجاوزشان زائل گردانم.
آن حضرت از اموال عمومــی برای خود بیش 
از حق یک فرد عادی برنمی داشــت و چه بسا 
بیت المال را می گشــود و هر چــه در آن بود 

میان مســتحق پخش می کــرد و زمین آن را 
جاروب می کرد و خود تهی دســت به خانه اش 
بازمی گشــت و هیچ گونه احترامات تشریفاتی 
بیــش از آنچه برای یک فرد مســلمان اســت 
نمی پذیرفت. هنگامی که با نود هزار ســپاهی 
قهرمــان عراق بــه صفین می رفــت، چون به 
شــهر ســرحدی ایران )انبار( وارد شد خدایان 
و دهقانانــی که از اطراف جمع شــده بودند در 
برابر مرکب آن حضرت پیاده شــدند و دست به 
سینه ایســتادند، فرمود: این چه کاری است که 
می کنید! گفتنــد خوی و روش ما برای تعظیم 
به زمامدارن است! فرمود: به خدا سوگند امرای 
شما به این گونه رفتار سود نمی برند و شما خود 
را در دنیا به مشقت دچار می سازید و در آخرت 
خود، دچار شقاوت می شــوید. )کلام 37-جزء 

آخر نهج البلاغه(
از امتیــازات بارز و مشــخص قهرمان طوفان 
شکاف اسلام این است که در سیزده قرن و نیم 
گذشته و در محیط نامساعد افکار عمومی جهان 
و هواهای شدید مخالف، کشتی عدل و نجاتی را 
که اسلام ساخته بود به راه انداخت و پیش برد 
و راه رهبری را باز کرد و چنان نمونه ای، گرچه 
محدود، از اجتماع عدل و مســاوات و زمامداری 
به حق را نشان داد که مصلحین و فلاسفه تصور 
تحقق آن را نمی کردند. تا امروز که بشر قرن ها 
پیش رفته و نفوس آماده گشــته چنین نمونة 
محققی در هیچ کشــور و ســرزمین به چشم 

نمی آید.
برخی از دیدگاه های آیت الله طالقانی در مورد 

حقوق بشر و تجلی آزادی اندیشه در تفکر وی
آیت الله طالقانــی در همین مقاله »اختلاف و 
امتیاز طبقات و منشــأهای آن« بعد از بررسی 
جامعــه دوران نبوی و علــوی، به علل پیدایش 
انقلاب کبیر فرانســه در زمینه سازی به وجود 

آمدن اعلامیه حقوق بشر فرانسه می پردازد. 
ایشان ضمن پذیرش اصول کلی اعلامیه به بیان 
نکاتی که در ان اعلامیه مانع تحقق کامل حقوق 
بشری است پرداخته تا می رسد به سال 1948 و 
موجباتی که باعث تدوین اعلامیه جهانی حقوق 
بشر در دهم دسامبر 1948 گردیده، وی ضمن 
پذیرش اصول کلی اعلامیه، برخورد منتقدانه با 
آن نموده و چنیــن می گوید: »اعلامیه جهانی 
حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 از تصویب 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد گذشت نیز 

بر این اساس کلیه امتیازات طبقاتی، 
نژادی و جنسی همه لغو می شود و 

جامعه ای بر اساس تقوا و قانونمداری 
و تساوی در حقوق و رعایت حقوق 

بشر و محو هرگونه تحمیلات طبقاتی 
و نژادی... توسط پیامبر اسلام )ص( و 
یارانش پی ریزی می شود که نمونه ای 

از جامعه مدنی زمان خود می باشد

آگاه باش! که حق مسلمانی که پیش 
روی تو و پیش روی ما هستند در 

تقسیم این فیء یکسان است، همه آنان 
نزد من به این سرچشمة عمومی روی 
می آورند و وارد می شوند و کامیاب از 

آن برمی گردند
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صورت وســیعتر و مفصلتری از همان اعلامیه 
حقوق بشر است. این منشور که با هزاران منت 
و تبلیغات پر ســر و صدا و گوشــخراش اعلام 
گردیده، فقط روی کاغذ به حقوق بشــر اعتراف 
کرده و خنده آورتر این است که این اعلامیه را 
نمایندگان دولت هایی تدوین یا امضا نموده اند 
که خود مشخص ترین ســلب کنندگان حقوق 
انسانی می باشــند و قراولان و سپاهیان آنها در 
زیــر همین تابلو و پرچــم آزادی، هرجا صدای 
حق و آزادی بلند شــود با آتش و بمب خاموش 

می کنند.
این ثمره عملی اعلامیه حقوق بشــر و منشور 
ملل متحد است که محصول جهادها و خونبهای 
میلیونهــا بشــر در قــرون گذشــته و خلاصه 
افکار متفکرین می باشــد. )اســام و مالکیت-

صص312و313(
آیــت الله طالقانی از آنچــه در آن زمان یعنی 
در دهه هــای 40 و 50 در قطــب مخالــف 
جامعه ســرمایه داری یعنی دنیای کمونیســم 
می گذرد غافل نیســت و برخلاف آنچه در آن 
ایام تبلیغ می شــد که کشــورهای کمونیستی 
کعبه آمال محرومین و رنجدیدگان می باشد و 
تصور می نمودند کــه دیگر هرگونه امتیازی در 
آن کشــورها از بین رفته و مساوات و برابری و 
رعایت حقوق انســان ها در حال شکل گرفتن 
می باشــد. ایشــان از دنیای کمونیسم چنین 
توصیــف و برداشــتی داشــتند: »اصول علمی 
و عملی سوسیالیســت ها و کمونیســت ها نیز 
تاکنون به محــو طبقات و امتیــازات و تحقق 
بخشیدن به عدل و آزادی عمومی توفیق نیافته، 
آنچه مشهود است این است که در محیط القای 
مالکیت فردی و ملی شدن سرمایه های طبیعی 
و صنایع سرمایه داران درشت و ریز محو شده یا 
می شــوند ولی به مقیاس محو آنها طبقة ممتاز 
اداری)بروکراتیســم( و نظامی )میلیتاریسم( و 
سرمایه داری دولتی که اختیارات و امتیازات آنها 
بیش از ســرمایه داران )بورژوا(هاست به شدت 

رشد می یابند.«
مرحــوم آیــت الله طالقانــی راه از میان بردن 
امتیازات طبقاتی را مبارزات طبقاتی و نظایر آن 
نمی داند. محو این امتیازات را در ســایة قوانین 
عمومی بشــری می داند کــه محصول مبارزات 
طبقاتــی نبوده بلکه برتــر از محیط طبقاتی یا 

هرمحیط دیگری می-باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده فوق و روشن شدن 
دیدگاه آیــت الله طالقانی، در ذیل به پاره ای از 
دیدگاه های وی در مورد اصول حقوق بشر اشاره 

می گردد.
انســانی و جانشین خداوند  کرامت  	-1

بودن انسان )خلیفه اللهی انسان(
اصل کرامت انسانی که در مقدمه اعلامیه حقوق 
بشر ذکر شده و از آن چنین تعبیر شده است که:

»از آنجا که شناســائی حیثیت و کرامت ذاتی 
تمام اعضای خانواده بشــری و حقــوق برابر و 
سلب ناپذیر آنان اســاس آزادی، عدالت و صلح 

در جهان است.
از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشــر 
به اقدامات وحشیانه انجامیده که وجدان بشر را 
برآشــفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر 
در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، 

عالیترین آرزوی بشر اعلام شده است:
... از آنجا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را 
به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش 
فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره 
در منشــور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم 
کرده اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند 
و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده 

به وجود آورند.« 
حال به دیدگاه آیت الله طالقانی در این مورد با 
آوردن فرازهایی از نوشته های تفسیری و غیره 

ایشان توجه نمایید:
»این قــدرت تعلم و فطرت جوینــده چون با 
قدرت اختیــار و تصرف در پدیــدة آدم به هم 
پیوســت صاحب مقام خلافت می گــردد زیرا 

خلیفه دومین کسی اســت که جای نخستین 
بنشــیند و کار وی را انجــام دهــد و تکمیل 
نمایــد، اگر چنیــن موجــود درّاک و متصرفی 
در جهان ســربرنمی آورد و همة آفریدگان زیر 
پردة بی خبری و فراموشــی می ماندند، آنگاه نه 
عالم شــکوه و جلال و جمالی داشت و نه هیچ 
آفریده ای به ثمر و نتیجه می رســید و ارزش و 
برتری هر یک بر دیگری نمایان نمی شد، دست 
قدرت نخستین می سازد و دست قدرت خلیفه 
می پردازد. حکمت نخستین هرچه را با خواص 
و آثار می آفریند حکمــت و عقل دومین آن را 
آشکار می سازد و به راه می اندازد. اگر این باشد 
معنا و ســر خلافت، پس هر فرد آدمی در حد 
قدرت عقلی خود و درک اسماء و تصرف در آن 
خلیفه است و خلفاء گزیده آن چنان مردمانی اند 
که به اسرار آدمی آگاهند و استعدادهای نهفتة 
بشــری را رو به خیر و کمال پیش می برند و به 

مردم مستعد لیاقت مقام خلافت می دهند.«
»انســان چون نمونة کامل و فشرده ای است از 
عالم هستی و آنچه دارد و با خود آورده از ظاهر 
و باطن همین عالم به وی اضافه شده، این عالم 
متشــخص و واحد نیز باید از آنچه را، انسان که 
مولود کوچک آنســت دارد، سرشار باشد؛ همان 
اراده و قدرتی که در بدن و قوای آن ظاهر شده 
و آن را اداره می کند، به صورت بالاتر و وسیع تر 
قوه متحرک و تحرک )روح( جهان بزرگ است 
و آن را با نظامات واحد به ســوی کمال و خیر 

مطلق پیش می برد.«
»در قرآن کریم صریح اســت به اینکه زمین و 
منابع آن از آن خداوند اســت و اوست که آن را 
مسخر انسان ســاخته و انسان در این تصرفات 

جانشین )خلیفه( پروردگار است.
این آیات صریح در این اســت که مالک مطلق 
فقط خداوند است، اوست که این حق را در حد 
خلافت )جانشینی از خود( به انسان اتیان )هبه(، 
امداد )نیــروی ادامه زندگی( کــرده و تحویل 
)واگذاری تصرف مالکانه(، نموده... در واقع مال، 

مال الله و انسان خلیفه الله و بندة اوست.«
آزادی اندیشه 	-2

آیت الله طالقانی در طول زندگی خود، بخصوص 
بعد از آخرین بازداشــت خود و پس از آزادی از 
زندان که شعلة انقلاب همه جا را فرا گرفته بود 
و می خواست نظام استبدادی و رژیم خودکامگی 
را بروبد، در مقابل افکار و اندیشه های گوناگونی 

ایشان ضمن پذیرش اصول کلی اعلامیه 
به بیان نکاتی که در ان اعلامیه مانع 

تحقق کامل حقوق بشری است پرداخته 
تا می رسد به سال 1948 و موجباتی که 
باعث تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر 
در دهم دسامبر 1948 گردیده، وی ضمن 

پذیرش اصول کلی اعلامیه، برخورد 
منتقدانه با آن نموده و چنین می گوید: 
»اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم 
دسامبر 1948 از تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد گذشت نیز صورت 
وسیعتر و مفصلتری از همان اعلامیه 

حقوق بشر است
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اندیشه

که هر دســته و گروهی می خواستند نظر خود 
را به کرسی بنشــانند، به چیزی که ایشان فکر 
می کردند این بود که بعد از ســرکوب استبداد 
چیزی که باید جانشین آن بشود »آزادی« است 
نه چیز دیگر و در سایة آزادی است که می توان 
به تدوین حقوق اساسی انسان ها پرداخت. این 
است که وی به ملتها و گروههای مختلف نهیب 

می زند و می گوید:
»هر مذهبی و مکتبی که بشر را محدود خودش 
نگه دارد و آزادی فکر و اندیشــه را از او بگیرد و 
محدودش کند این مکتب ضد بشــر است. آن 
مکتبی مکتب انســانیت و بشریت است که به 
همه در فکر کردن در خارج از محدودة مذهب و 
مکتب آزادی بدهد. این »لیقوم الناس بالقسط« 

است.
ایــن هدف انبیا اســت با »لیقــوم« و با کلمه 

»قسط« معنای صحیح آن.«
»ایــن افراد بشــر و مکتب ها هســتند که با 
مرید و مرادبازی ســعی می کنند فکر و اندیشة 
مــردم را در بندهای خود محــدود نگهدارند. 
شخص  پرستی ها است که می خواهند مردم را 
به بند بکشند. همه اینها شرکند، قرآن می گوید 
خدا را عبادت کنید تا از بندگی هر بنده ای، هر 

پدیده ای و هر قدرتی آزاد شوید.
اصل، آزادی اســت و مکتبهائی هم که در دنیا 
پیش آمده، انقلاب ها، پیش از مســأله اقتصاد و 
مسأله توزیع ثروت، مسأله آزادی بود. آزادی به 

ضمیمه قسط.«
3-عدم اکراه در پذیرش دین

با توجه به آیاتی مانند آیه ذیل:
»مــا راه هدایــت را بــه او ارائه دادیــم، خواه 
سپاســگزار )و پذیرای آن( باشد، خواه ناسپاس. 
)دهر-آیه3(. بنابراین پیامبر )ص( وظیفه هدایت 

مردم را به عهده ندارد:
»هدایت آنان بر عهده تو نیست )تو تنها دعوت 
کننده ای( ولی خدا هرکه را بخواهد )و شایسته 

ببیند(، هدایت خواهد کرد. )بقره-آیه271(.
اگر خدا می خواست همة مردم ایمان می اوردند 
و از پروردگار خود روی گردان نمی شــدند. این 

است که خطاب به پیامبر می-گوید:
»اگر پروردگار تو می خواســت همة اهل زمین 
)جبراً( ایمــان می آوردند ولی به حکمت خود، 
پدیــدة اختیار را به انســان تفویض کرد؛ آیا تو 
می خواهی مردم را به اکراه )و اجبار( وادار کنی 

که ایمان آورند.« )یونس-آیه99(
اصولاً کار پیامبران و پیامبر اسلام ابشار و انذار 

می باشد:
»ای پیامبــر ما تــو را گــواه و مژده رســان 
)بشارت دهنده( و هشدار دهنده فرستادیم و نیز 
دعوتگری به سوی خداوند به اذن او و همچون 

چراغی تابان.« )احزاب-آیات45و46(
پذیــرش دین از روی اکراه و اجبار )که یکی از 
اصول اعلامیه حقوق بشــر نیز هست( صحیح 

نمی باشد.
این است که وقتی آیت الله طالقانی در پرتوی از 
قرآن به تفسیر آیه »لااکراه فی الدین« می رسد، 

چنین می گوید:
»لااکــراه فــی الدین قــد تبین الرشــد من 
الغی- الدین، اشــاره به دین اســام یا هر دین 
حق مشترک اســت...ظاهر فی الدین، به جای 

»علی الدین« متن دین و مجموع اصول و عقاید 
و احکام است که اکراه در آن یکسره نفی شده و 
آیات و احکام جهاد منصرف از آنست، هدفهای 
صریح آیات جهاد نیز از میان برداشتن اکراه بر 
عقایــد مخالف و فتنه و ظلم و اقامة حق و عدل 
است، نه اکراه بر پذیرش عقیده و مسئولیت های 
فردی، و »قاتلوهم حتــی لاتکون فتنه و یکون 

الدین لله.«
تاریخ نیز گواه اســت که در آغاز دعوت اسلام 
در مکه، اکراه بر دین از جانب مشرکین بود که 
دین و اجتماع مسلمانان پایه می گرفت، پیوسته 
در معرض تعرض و فتنه مشرکین بودند. پس از 

آن، فتوحات اســامی تا آنجا که خالص انگیزة 
اسلامی داشت برای دفع فتنه و رفع اکراه حکام 
و طبقات ستمگر بود تا راه رشد و دریچة تنفس 
آزاد بر روی محرومین و محکومین باز شود. حد 

جهاد همین است.«
4-عدم تعرض به مخالفین و دشــمنانی که در 

حال جنگ نیستند
اغلب مخالفین اسلام در کتاب ها و نوشته های 
خــود، اســام و مســلمانان را همانند ســایر 
جهانگشایانی معرفی می کنند که منظورشان از 
جنگ و جهاد، کشورگشــایی و قتل و غارت و 
تجاوز به مال و جان و نوامیس مردم می باشــد. 
متأســفانه از دوران سلســله امویان به بعد این 
مســئله یک امر عادی برای اینگونه سلسله ها 
و سلاطین آنها بوده اســت که به عنوان جهاد 
اســامی مانند دیگر کشورگشایان جهان عمل 

می کردند.
اما منظور از جهاد اسلامی در حد دفاع از تجاوز 
و متجاوزین می باشد که اگر آنان دست از تعدی 
و تجاوز برداشــتند، دیگر ادامة جنگ هیچ گونه 
مشروعیتی ندارد، بخصوص کسانی از مخالفین و 
دشمنان که به هیچ وجه سر جنگ با مسلمانان 
را ندارند. دربارة اینها علاوه بر عدم تجاوز، تشویق 
به نیکوکاری و برخورد مســالمت آمیز نیز شده 
است. آیه 8سوره ممتحنه گواه و شاهد این امر 

می باشد:
»خدا شما را از داشــتن روابط نیکو و عادلانه 
با کســانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و 
شما را از خانه های خود بیرون نرانیده اند، نهی 

نمی کند؛ خداوند عادلان را دوست می دارد.«
آیت الله طالقانی در این رابطه در تفسیر پرتوی 

از قران چنین می گوید:
»ولاتعتــدوا ان الله لایحب المعتدین: این نهی 
تأکیــد و تحدید امر قاتلوا...و جلوگیری از تجاوز 
و دشمنی اســت: مجاهد فی سبیل الله نباید از 
هدف خدائی منحرف شــود و خشــم و خون و 
انگیزه های نفسانی او را از سبیل الله بیرون ببرد 
و به مردمی که جزء دشمنند ولی در حال جنگ 
نیستند و یا شکست خورده اند، دشمنی و تجاوز 

نمایند.
مجاهد فی ســبیل الله با همان دشمنان جنگ 
افروز نباید دشــمنی و کینه ورزی داشته باشد. 
اگــر از آغاز به انگیزة دشــمنی یا خودنمائی یا 
کشورگشایی جنگید یا سپس تغییر قصد داد، نه 

اصول علمی و عملی سوسیالیست ها 
و کمونیست ها نیز تاکنون به محو 
طبقات و امتیازات و تحقق بخشیدن 

به عدل و آزادی عمومی توفیق نیافته، 
آنچه مشهود است این است که در 
محیط القای مالکیت فردی و ملی 

شدن سرمایه های طبیعی و صنایع 
سرمایه داران درشت و ریز محو شده 
یا می-شوند ولی به مقیاس محو آنها 

طبقة ممتاز اداری)بروکراتیسم( و 
نظامی )میلیتاریسم( و سرمایه داری 
دولتی که اختیارات و امتیازات آنها 

بیش از سرمایه داران )بورژوا(هاست به 
شدت رشد می یابند
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جنگش جهاد است و نه فی سبیل الله و نه تقرب 
به خدا. ان الله لا یحب المعتدین.

...دگرگونی قصد و روش مسلمانان شاهد صادق 
این حقیقت است. تا ان گاه که قصدشان جهاد 
فی سبیل الله و آزادی طبقات مظلوم و محروم 
بود قلوب خلق به سویشــان جذب می شــد و 
ملت هایی که مرزهایشان باز می شد به آنها روی 
می آوردند و از آنها پشــتیبانی داشتند و همین 
که غرور به دماغشان راه یافت و هدف های جهاد 
از یادشان برد و دست به تجاوز باز کردند و خود 
را برتر گرفتند و از سبیل الله رویشان برگشت و 
دلهای خلق از آنها برگشت و کینه ها برانگیخته 
شد گرفتار جنگهای داخلی و فرسودگی و زبونی 

گشتند.«
5-انسان و تغیر سرنوشت

آیت الله طالقانی بر خلاف مفسرین گذشته که 
در تفسیر آیه »ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا 
ما بانفسهم« یک ســویه به آن می نگریستند، 
همانند متفکــران یکصد و پنجاه ســاله اخیر 
معتقد بود که حرکت انســان چه به طرف خیر 
و کمال و چه به طرف شــرّ و پستی و انحطاط، 
توسط خود انسان صورت می گیرد و آیة مزبور 
به قدر کافی گویای این موضوع می باشــد. این 
اســت که در یکــی از ســخنرانی های خود به 
مناسبت بزرگداشت دکتر شریعتی در دانشگاه 
تهران، در مقدمــه صحبت خود به بحث قرآنی 
و اجتماعی درباره آیه مزبور و سرنوشــت آدمی 
که قرآن انسان را صاحب اختیار و اراده می داند، 
می پردازد و این مختار بودن یکی از کرامت های 

الهی است که به انسان عطا شده است.
»ان الله لا یغیــر مــا بقــومٍ... خداونــد تغییر 
نمی دهد، دگرگون نمی کند: آنچه که به قومی 
و به مردمی وارد شده است و به مردمی و وضع 
مردمی ایجاد کرده، مگر انکه تغییر بدهند آنچه 
را که به نفسیات و اخلاق و روحیات اینها است.

... این دید اســام است. در تحولات، تغییرات 
حرکت صعــودی، حرکت نزولــی، انحطاطها، 
ترقیها، عبودیتها، کمالها، بردگیها، آزادیها، هرچه 
ما کتاب بخوانیم، تجربه کنیم، بیندیشیم، احوال 
ملل و امم گذشته و حال را که بوتة تجربه و در 
مظهــر و منظر مطالعه خود قرار بدهیم، مطلب 
بیش از این نیست که تغییرات، تحولات چه به 
طرف ســقوط و انحطاط و دوزخ، از این اصل...

خارج نیست. زیربنای اجتماع بشر، حرکت بشر، 

تحولات انسان است.
...فلسفه انقلابهای دنیا، انقلابهای انبیاء و منشأ 
و منبع این انقلابات از انسان است. انبیاء آگاهی 
دهنده اند. نبی یعنی شخص آگاه که خود آگاه 
است و دیگران را آگاه می کند. انبیاء از ساختن 

انسان شروع می کنند.
انســانی که چشم و گوش بسته تسلیم محیط 
است، وقتی که آگاه شد و چشم باز کرد و نخست 

به خود متوجه شد و خود را تغییر داد، می تواند 
محیط و اجتماع و مسیر را تغییر بدهد.«

6-در تحــولات اجتماعی و برقراری قســط و 
عدالت همة مردم باید قیام کنند

آیه 25 سوره حدید ناظر به این امر می باشد که 
منظور از ارسال پیامبران و آوردن کتاب و میزان، 
همه برای این بوده است که با آگاهی و هشیاری 
که در مردم ایجاد می شود و نقش انبیا که جنبه 
آگاهی دهنــده دارد، خود بــرای اجرای عدالت 
قیام کنند؛ نه اینکه کســی یا کســانی یا حتی 
انبیا بخواهند بدون مردم و نقش آنها به اجرای 
عدالــت بپردازند. این نیز یکــی از کرامت های 
انسانی است که خود باید به اقامة قسط بپردازند.

»لقد ارســلنا رســلنا بالبینــات و انزلنا معهم 
الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« پیامبران 
خویش را با نشــانه های روشــن فرســتادیم و 
همراهشــان کتاب و میزان )تشــخیص حق از 
باطــل( نازل کردیم تا مردم بــه عدالت )و قیام 
به قسط( برخیزند )حدید-25(. ایت الله طالقانی 
در ســخنان خود به طور مکــرر و از جمله در 
گفتارهای ذیل در تفسیر »لیقوم الناس بالقسط« 

می گوید:
»این هدف انبیا است که همة مردم از جا بلند 

شوند. مردم خفته، مردم منحنی همه مستقیم 
بشوند و همة مردم داعی به قسط باشند و عمل 
به قسط بکنند. »لیقوم الناس«؛ نمی گوید انبیا 
دست اینها را بگیرند »لیقیموهم« و یا بلندشان 
کنند. بر اثر تبیین، روشن بنی، معیارهای اصیل، 
احکام و قوانین، در پی روشــن شــدن موازین 
زندگی وقتی که اینها برایشــان تبیین شد، این 
امر خود به خود حاصل می-شــود، یعنی مردم 

قیام به قسط می کنند. مردم، ناس.«
»....همه مردم، خلق، انسان، ناس، نه یک گروه، 
نه یــک فرد، نه یک جمعیت، انســان از جهت 
خصائص انسانیش و مسئولیت هایی که احساس 
می کند، از این جهت که موجود زنده ای اســت 
که از غرائز حیوانی تحول و تکامل یافته، شرقی 
باشد، غربی باشد، عالم، غیر عالم، در هر موضعی 
از مواضع اجتماع باشد، همه »لیقوم الناس«. آن 
هم نه این که آنهــا را به قیام وادارد بلکه بر اثر 
تبیین انبیا و ارائه کتاب و میزان فرد فرد مردم 

برای »قسط« قیام کنند.«
7-هــم هدفی و هم قدمــی قیام کنندگان به 

قسط با انبیا صرف نظر از عقاید آنان
اصولاً »انســان« در بینش و منــش آیت الله 
طالقانی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشــد 
و این درســت برخلاف اندیشة کسانی است که 
با تنگ نظری، انسانها را از زاوایة بینش محدود 
خــود می بینند و برای افــراد خارج از مکتب و 
مذهــب و عقیدة خود حقی قایل نمی شــوند. 
طالقانی کســانی را که اعتقــادات دینی ندارند 
و خــارج از محدودة مذهــب در جهت برقراری 
عدالت و آزادی و تأمین حقوق انســانها تلاش 
می کنند ارج فوق العاده می نهد و این نیست جز 
بینش قرآنی طالقانی که خداوند قاتلین این گونه 
افراد را در ردیف قاتلین انبیا قرار می دهد و این 
در جهت نمایاندن کرامت و عذت انسانی و بیان 

سع ةصدر قرآنی می باشد. 
آیه 21 ســوره آل عمــران در این مورد چنین 

می گوید:
» و آنــان که آیــات خدا را انــکار می کنند و 
پیامبران را بنا حق می کشــند و )نیز( منادیان 
عدالت را که از میان مردم برخاسته اند از میان 

می برند، آنان را عذابی دردناک خبر ده«
برداشت آیت الله طالقانی از آیه مزبور در جهت 

کرامت انسانی چنین است:
»پیغمبران را پیوسته می کشند...که رسالتشان 

از آنجا که شناسائی حیثیت و کرامت 
ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و 

حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس 
آزادی، عدالت و صلح در جهان است

در قرآن کریم صریح است به اینکه 
زمین و منابع آن از آن خداوند است و 
اوست که آن را مسخر انسان ساخته و 
انسان در این تصرفات جانشین )خلیفه( 

پروردگار است
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اندیشه

دعوت به اســام، به خدا و حق و انقلاب درونی 
و بنیادی اســت، بلکه هر آمر به قســط و مقام 
مانعی را از هر گروه و مذهبی باشند، می کشند 
و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. عطف 
و تکرار فعل و یقتلون، بیان ســتمگری طغیانی 
بیشتر و شدیدتر است. یأمرون بالقسط پیش از 
بیان فاعل یامــرون –من الناس- نوعی تحمیل 
قســط و مقاومت در برابر بغی را می رساند. قید 
من الناس بیان فاعل یامرون و تعمیم آنســت. 
آمرین به قســط را از تودة مردم و از هر گروه و 

مذهبی که باشند، می کشند.
این عطف دلالت بر هم قدمی و هم هدفی آنان 
با پیمبران دارد. گرچه پیمبران و مقام رسالتشان 

را نشناخته باشند.«
»...انقدر مســأله قســط در ادیان و اسلام مهم 
است که کســانی که با دین سروکار ندارند اگر 
صادقانه قیام به قسط کنند، قرآن از آنها تمجید 
کرده )است(، آنهایی که کفر به آیات می ورزند، 
آنهائی که انبیا را به ناحق می کشند، آنهایی که 

آمرین به قسط را می کشند.. )آل عمران-21(
کســانی که به تعبیرات قــران واردند، از تکرار 
ویقتلــون الذین یامرون بالقســط مــن الناس 
متوجه اند که یک گروه دیگری هستند، مردمی 
که ندای انبیا را نشــنیدند یا نفهمیدند، قاصرند 
نه مقصرند. اگر در راه قسط حرکت کنند، برای 
اقامه قسط، قاتلین اینها را قرآن در ردیف قاتلین 
انبیا قرار داده و به همه بشارت عذاب داده. این 

سعة صدر اسلام است.«
8-مردم و حق انتخاب زمامداران خود

آیت الله طالقانی از دیرباز که علیه نظام استبداد 
سلطنتی موضع گرفته بود، در مقابل به شدت از 
نظام مردمی حمایت می-نمود. از طرف دیگر بر 
خلاف تفکر رایج در غرب که حاکمیت مردم را 
در مقابل حاکمیت خداوند قرار می دادند، ایشان 
حاکمیت مردمی را جلوه ای از حاکمیت الهی و 

خداوند می دانستند.
در زمینــه حکومت از نظر آیــت الله طالقانی 
تاکنون مقالات متعددی از جمله توسط نویسنده 
مقاله به رشته تحریر درآمده است. در اینجا فقط 
به ذکر چند مورد از اندیشــة ایشان در رابطه با 
حق انتخاب مــردم در برگزیدن زمامداران خود 
نقل می گردد که این نیز یکی از موارد اساســی 
اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در بند 3 ماده 
21 اعلامیه حقوق بشر چنین آمده است: »اراده 

مردم، اساس قدرت حکومت است.«
ایــت الله طالقانی نیز در مــورد نقش مردم در 

حکومت چنین می گویند:
»وقتی که مــا نظام جمهوری اســامی را بر 
اساس حق همة مردم می دانیم... باید همة مردم 

در سرنوشتشان دخالت داشته باشند.
...درنظام طاغوتی، آنهایی که نگهبان و نگهدار 
اجتماعند و قاعده این هرم هستند، تحت فشار 

واقع می شوند. امر همیشه از بالا باید صادر بشود. 
برخلاف منافع توده ها، برخلاف مصالح توده ها، 
توده ها را زیر بگیرد، در فشار بگذارد، استعدادها 
را بکشد، ولی در نظام عادلانه باید از پائین به بالا 
الهام بشود و نظام اجتماعی و رهبری را باید تودة 

مردم انتخاب بکنند.«
9-نفی حکومت طبقاتی

در نظام فکری آیت الله طالقانی نه تنها برداشت 
طبقاتی که یک برداشــت ضد بشری و مغایر با 
کرامت و عزت انسانی است، جایی نداشت بلکه 

با تاکید بر مبارزه در جهت برداشتن امتیازات و 
انحصارات طبقاتی و گروهی ســعی می شد راه 
آزادی و دخالت مردم در سرنوشــت خویش باز 
شــود و همان طور که قبلًا هم بیان شد وی در 

این زمینه چنین می گوید:
»راه از میان بردن امتیازات و انحصارات حقوقی 
و طبقه ای انشــاء واجرای قوانین است که فوق 
ســنن منفور و امتیازت خاص باشــد، راهی که 
مصلحین و خیراندیشان جهان پیش گرفته اند. 

انشــاء این گونه قوانین و اصول است که به همة 
خلق حــق آزادی و دخالت در کارها بدهند و با 
تجربه و نظر در واقعیات اجتماعی به این نتیجه 
رسیده اند که اشتراکی به مفهوم وسیع و صحیح 
بدون دموکراسی چنانکه باید تحقق پذیر و قابل 

رشد نیست.«
برداشــت آیــت الله طالقانی از اســام و نظام 
اســامی به هیچ وجه برداشت طبقاتی، گروهی 

و فردی نبود بلکه همة مردم را دربرمی گرفت.
»هر جمهوریتی در دنیا معیارهایی دارد. در نظام 
اسلامی که من اسمش را حکومت نمی گذارم، 
چــون حکومت معنای حاکمیت عده ای بر عدة 
دیگر را دارد اما در اسلام حاکمیت جز برای خدا 
که خالق همة مردم اســت، نمی باشد... . چون 
همیشه قرآن خطابش به »ناس« است و »ناس« 

یعنی همة مردم نه مسلم یا مؤمن به تنهایی.«
این سخنان آیت الله طالقانی را می توان با اصل 
ســوم اعلامیه حقوق بشر فرانسه مورخ 26 اوت 
1789 میلادی مقایســه کرد که در آن چنین 

گفته شده است:
»اصل و منشأ هر حاکمیت ذاتاً در ملت است، 
هیچ هیئتی و هیچ فردی نمی تواند قدرتی را که 

صریحاً ناشی از ملت نباشد به کار برد.«
مقدمه اعلامیه استقلال امریکا نیز ناظر به این 

سخنان مرحوم طالقانی است:
»ما ایــن حقایق را از بدیهیــات می دانیم که 
همگی مردم مســاوی آفریده شــده اند و اینکه 
آفریدگارشــان بدانها حقوق خــاص و غیرقابل 
انتزاعی عطا نموده اســت که از آن جمله است 
حق زندگی، داشــتن آزادی، کســب آسایش و 
ســعادت که به منظور حفظ این حقوق، مردم 
برای خود حکومتهائی تاســیس خواهند کرد و 
با میل و رضای خود به آن حکومت ها اختیار و 

اقتدار خواهند داد.«
همچنیــن آیــت الله طالقانــی در جهت نفی 
حکومــت طبقاتی نیز ســخنان زیــر را بیان 

داشته اند:
یــا  کمونیســت  انقلابــی  »درکشــورهای 
ناسیونالیســت، مــا می بینیم که یــک گروه 
انقــاب می کنند و بعد هم حکومت را خود آن 
گروه به دســت می گیرند و قهراً وقتی گروه یا 
حزب خاصی بــود، چه نظامی و چه غیرنظامی 
دنبالش دیکتاتوری و اســتبداد خواهد بود. ولی 
خصوصیت انقلاب اســامی ما این است که ما 

مجاهد فی سبیل الله با همان دشمنان 
جنگ افروز نباید دشمنی و کینه ورزی 

داشته باشد. اگر از آغاز به انگیزة 
دشمنی یا خودنمائی یا کشورگشایی 
جنگید یا سپس تغییر قصد داد، نه 

جنگش جهاد است و نه فی سبیل الله و 
نه تقرب به خدا. ان الله لا یحب المعتدین

فلسفه انقلابهای دنیا، انقلابهای انبیاء 
و منشأ و منبع این انقلابات از انسان 
است. انبیاء آگاهی دهنده-اند. نبی 

یعنی شخص آگاه که خود آگاه است و 
دیگران را آگاه می کند. انبیاء از ساختن 

انسان شروع می کنند
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رهبرهای مذهبی داعیه حکومت برای خودمان 
نداریم و نمی خواهیم حاکم باشیم.«

شوراها و نفی قیمومیت و سرپرستی  	-10
گروه خاص

با مراجعه به نوشته ها وسخنرانی های آیت الله 
طالقانی در فاصله بین انقلاب 22 بهمن 1357 
و رحلتشــان در 19 شــهریور 1358 ملاحظه 
می شود که بیشــترین محور سخنانشان دربارة 
شوراها و حق دخالت مردم در سرنوشتشان که 

یکی از اصول اساسی حقوق بشری می باشد.
این همه تاکید مرحوم طالقانی درباره تشکیل 
شــوراها به خاطر نگرانی شدید ایشان است که 
مبادا بعد از انقلاب بار دگر نظام اســتبدادی به 
شــکل دیگری مجال بروز پیدا نماید و گروهها 
و افــرادی که برخــی از انان ســوابق مبارزاتی 
در رژیم گذشــته را نیز دارند، با پشــتوانة این 
سابقه بخواهند به عنوان پیشتاز مردم حاکم بر 
سرنوشت مردم بشوند و قیم مآبانه با آنان رفتار 
نمایند که نتیجة آن برگشــت استبداد به شکل 

دیگر است.
این است که ایشان به طور مستقیم تودة مردم 
را مخاطب قرار داده و از آنها می خواهد که خود 
حاکم بر سرنوشــت خویش باشند و این حقی 
است خدادادی که صاحبان زر و زور و تزویر در 
طول تاریخ به عناوین مختلف از آنها سلب کرده 
و حال باید این حق ســر جای خود قرار گیرد و 
توده ها و محرومین جامعه از این حق اساســی 
در قالب تشکیل شوراها، آن هم از سطح پائین ، 
استفاده نمایند. در ذیل به برخی از سخنان آیت 

الله طالقانی دربارة شوراها اشاره می شود:
»شــورا یک اصل مترقی اســت، بخصوص در 
دنیای امروز. یا باید مردم در سرنوشت خودشان 
دخالت داشته باشند یا نه یا طغیان و استبداد و 
استکبار در مقابل استضعاف، یا شورا، یعنی اگر 

این نشد، آنست.
اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و 
دخالت در کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش 
این اســت که یک عده ای مثل قیم بالای ســر 
اینها باشــند. مثل قیم برای صغــار اما نه قیم 
دلســوز، قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم 

عرض و استعدادهایش را از بین ببرد.«
»...این شورا فقط به یک عده ای که در کارهای 
عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع 
بشــوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع 

کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رأی 
بدهند، اختصاص ندارد بلکه این مسأله اعم است، 
از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه ای باید یک 
مرکز شورائی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید 

در کارشان یک شورائی داشته باشند.«
»...پیــام من، پیام انقلاب اســت، پیام انقلاب 
اســامی است و پیام قرآن اســت، یعنی اولین 
مسأله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم 

قیام کرده همین است که مردم احساس کنند 
که در سرنوشت خودشان دخالت دارند... یعنی 
مردمی که هیچ اختیاری در سرنوشــت زندگی 
اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی و حتی اخلاقی 

خود نداشتند، زندگیشان را بدست بگیرند.«
11-کرامت انسانی زنان و حقوق آنان

در دهه های 30و40و50 یکی از مسائل مطرح 
در جامعه، حقوق زنان و حفظ کرامت انســانی 
آنان بود. در آن دوران این مسئله مطرح بود که 
آیا زنان حق دارند در اجتماعات شرکت نمایند و 

حق انتخاب نماینده چه برای مجلس و چه برای 
شورا و دیگر را دارند یا نه، و نیز می توانند خود 

کاندیدای نمایندگی مجلس بشوند یا نه.
متاسفانه شرایط آن زمان طوری بود که اغلب 
متدینین از اینکه بانــوان وارد صحنه اجتماعی 
بشوند وحشت داشتند و آن را مغایر با شئونات 
زنان می دانســتند و مقــالات و کتابهایی مانند 
»زن و انتخابات« می نوشتند و سعی می نمودند 
که ورود زنان را به صحنة اجتماع و شــرکت در 

انتخابات مغایر تعالیم اســامی جلوه دهند. از 
طــرف دیگر عدم ورود زنــان به صحنه اجتماع 
را عده دیگری از روشــنفکران طرفدار غرب یا 
مارکسیست ها به حساب عقب ماندگی اسلام و 
دین می گذاشــتند؛ یعنی دین مانع ترقی زنان 
می باشــد. اما مرحوم طالقانی با روشن بینی و 
آینده بینی که داشت پیوسته از حقوق زنان دفاع 
می نمود و می گفــت زن نیز عضوی از اجتماع 
اســت و باید در زندگی اجتماعی حضور فعالی 
داشــته باشد. به علاوه، شرایط اجتماعی جامعه 
دیگر به شکلی درآمده است که نمی توان زنان 
را در گوشة خانه محبوس داشت. وی خطاب به 
مخالفین ورود زنان به صحنه اجتماع می گفت 
اگر جلوی زنان خود را بگیرند. با توجه به عوض 
شدن شرایط جامعه در آینده، چگونه می توانند 

جلو دختران و نوه های خود را بگیرند؟
ایشان در سال 1341 که در کنگره جبهه ملی 
شــرکت نموده بودنــد و در آن کنگره نیز یکی 
دو تن از بانوان به نمایندگی از طرف سازمان ها 
و هــم حوزه ای های خود شــرکت یافته و در 
جلســات کنگره حضور داشتند، مورد مخالفت 
برخی از روحانیــون و مراجع قرار می گیرد که 
چرا طالقانی در جلســاتی حضور یافته است که 

در آن جلسات بانوان حضور داشته اند.
طالقانی بعدها تعریف می کرد که بعد از شنیدن 
این اخبار نزد آقایان می رود شــمه ای از اوضاع 
مملکت را برای آنهــا بیان می نماید که در چه 
شرایطی به ســر می بریم. خطر اصلی استبداد 
ســلطنتی و عوامل اســتعمار و صهیونیســم 
می باشد و می باید به این گونه مسائل پرداخته 
شود و حواس را متوجه استبداد و استعمار نمود؛ 
نه اینکه چهار چشمی مواظب باشند که یک یا 
چند زن در اجتماعات شرکت داشته و به افراد 
شرکت کننده در آن اجتماعات تذکر داده شود 

که شرکت نکنند.
با این دید انسانی و آینده نگری بود که طالقانی 
درباره زنان می اندیشد و در مطالعات و بررسی-

های خود به این نتیجه رسیده بود که مهجوریت 
زن و خانه نشــینی او و عدم ورود وی به صحنه 
اجتمــاع معلــول اوضاع و شــرایط اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی بوده و ربطی به اسلام و دین 

نداشته است.
البته مرحوم طالقانی به آن روی سکه هم توجه 
داشت که به نام آزادی و ورود زنان به صحنه های 

انقدر مسأله قسط در ادیان و اسلام 
مهم است که کسانی که با دین سروکار 
ندارند اگر صادقانه قیام به قسط کنند، 
قرآن از آنها تمجید کرده )است(، آنهایی 

که کفر به آیات می ورزند، آنهائی که 
انبیا را به ناحق می کشند، آنهایی که 

آمرین به قسط را می کشند

شورا یک اصل مترقی است، بخصوص 
در دنیای امروز. یا باید مردم در 

سرنوشت خودشان دخالت داشته 
باشند یا نه یا طغیان و استبداد و 

استکبار در مقابل استضعاف، یا شورا، 
یعنی اگر این نشد، آنست
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اندیشه

اجتماعی از او سوءاستفاده نشود و به 
صورت ابزاری در جهت خواسته های 
غیر مشروع دیگران مورد بهره برداری 
قرار نگیرد. ســخنرانیهای دهه چهل 
ایشان در مسجد هدایت نشان دهنده 

این مطلب است.
با مرور به نوشته های مرحوم طالقانی 
به خوبی به دیدگاه ایشــان در مورد 
حقوق بانوان و کرامت انســانی آنان 
و اینکه آنها عنصــری از یک جامعه 
بشری می باشــند، واقف می شویم. 
ایشــان به حقوق و ارزشهای انسانی 
زنان توجه خاصی مبذول می داشتند 
و نوشته های تفسیری پیش از انقلاب 
و مصاحبه های دوران انقلاب گویای 

این توجه می باشد.
در نوشته تفسیری ایشان در پرتوی 

از قرآن چنین می خوانیم:
»به گواه تاریخ، مردان و سران قبائل 
و اقوام، همیشه بر زنان حاکم مطلق 
بودنــد و زنان چــون کالای حیوانی 
محکــوم و مســخر آنــان. در میان 
ملت هایی که رشد و تمدنی داشتند 
–چون روم و ایران- قوانین و حدود 

عادلانه ای درباره زنان نداشتند و همان 
رسوم و عادات بود که صورت قانونی گرفته بود 
و اســاس آن بر حق حاکمیت مــرد بود و نظر 
و رفتارشــان با زنان چنین می نمود که آنها را 
موجودی بین انســان و حیوان و همین وسیله 
لذت و تولید می پنداشتند و آنچه از آثار توحش 
و قبیلگی از میان رفته بود، حق کشتن و خرید 

و فروش زنان آزاده بود.«
»...تابش قران بود که اوهــام تاریک جاهلیت 
را نســخ و فجر جدید را طالع نمود و شعاعش 
حدود و روابط انســان را با آفرینش و آفریننده 
و با یکدیگر روشــن کرد و زن و مرد را دو مظهر 
از یک اصل شناساند و هر دو را مخاطب به نداء 
تکلیف و هر یک را در حد طبیعتش مســئول 
گردانــد وبرتری را بر پایــه ایمان و تقوا و عمل 

صالح قرار داد.«
مسئله حجاب

در همان روزهای اولیه انقلاب که دولت موقت 
با مسائل و مشــکلات فراوانی روبه رو بود، ناگاه 
مطرح شــد که می باید از روزهای آینده، بانوان 

با حجــاب کامل و چادر از منــازل خود بیرون 
بیاینــد که این بــا واکنش بســیاری از بانوان 
روبه رو شــد. در این باره موافقین و مخالفینی 
بــه بحث و اظهارنظر پرداخته و خواهان عمل و 
عکس العملهای خاص خود بودند و تظاهراتی نیز 
بپا گردید که اگر ادامه می یافت جو جامعه را به 

طرف تشنج پیش می برد.
در این میان، مرحوم طالقانی طی مصاحبه ای 
نظر و دیدگاه خود را در مورد مسئله حجاب بیان 
نمود که حجاب نه آنطور که مخالفان می گویند 
محدودیت و نادیده گرفتن شخصیت و کرامت 
انسانی زن می باشد، بلکه تمام کوشش ها بر این 
است که زن به صورت یک کالا درنیامده و وسیلة 
ارضای شــهوت گروه خاصی درنیاید و استفاده 
ابزاری از او نشــود. این است که بعد از مصاحبه 
طالقانی در روزنامه های آن دوره، در فردای آن 
روز، این مصاحبه مورد تائید رهبر فقید انقلاب، 

مرحوم آیت الله خمینی قرار می گیرد.
امــا دیدگاه آیت الله طالقانی در مورد مســئله 

حجاب به طور خلاصه چنین است:
»اگر بخواهیم مساله حجاب را از جهت اسلامی 

و از نظر ملی بحث کنیم، یک مساله 
ســنتی و تاریخی است که در عمق 
تاریخ ما و تاریخ شــرق مطرح بوده 
است، همیشــه زنان ما دارای یک 
فرم حجــاب بوده انــد، حجاب به 
معنای عامش نه مخصوص به چادر 
و وضــع خاص یعنــی حفظ عفاف 
یعنی وقار، حفظ وقار و شــخصیت 
زن همیشــه در ایران و کشورههای 
شرقی اسلامی و غیراسلامی بوده.«

...زنان یک عضــو فعال اجتماع ما 
هستند... اصل مطلب این است. اگر 
این انقلاب ادامــه یابد... می-دانیم 
که خطری هســت و خانمها این را 
حس می کنند. خیــال می کنند... 
که اینان توی خانه هایشان بروند و 
توسری خور باشند و محجور بمانند. 
ولی خطری کــه ما حس می کنیم 
این اســت که زنان دو مرتبه به آن 

ابتذال ها کشیده شوند.«
»اما حجاب اسلامی چه معنی دارد، 
حجاب اســامی یعنی حجاب وقار، 
حجاب شخصیت... آیه حجاب برای 
شــخصیت دادن به زنهاست. برای 

شخصیت انسانی اوست.«
»...اگــر ما می خواهیم ســراپا مقلد باشــیم، 
خوب بشویم، هرچه می خواهیم بشویم. اما اگر 
بخواهیم همان گونه که به خودمان برگشته ایم، 
به خودمان رجوع کنیم، به فرهنگمان برگردیم 
و می  خواهیم به قدرتمان اتکا داشته باشیم، باید 
استقلالمان از خودمان باشد، سنتهای خوبمان 

هم باید زنده شود.«
»مســاله حجاب یکی از مظاهــر این حرکت 
انقلابی اســت. کــی در راهپیمایی ها، خانمها، 
خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب 
یا بی حجاب بیایند، هیچ طرفش مجبور نبودند، 
پس خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که 
این لباس یکی از شــعارهای اســامی و ایرانی 
اســت، اصالت خودشان را نشان دادند و به دنیا 
فهماندند و مرد اعجاب جهانیان واقع شدند اما 
حالا اینکه روســری ســر کنند یا نکنند باز هم 
هیچ کس اجباری در این کار نکرده اســت و ما 
درخواست می-کنیم. حضرت آیت الله خمینی 
نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده اند 
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ولی ما قصــد نمایش دادن نداریــم. اکنون در 
انقلابات و ادارات ما، وزارتخانه های ما متحول و 
انقلابی شده اند. از این جهت من نیز درخواست 
می کنم که زنان آلت دســت واقع نشوند، هو و 
جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفتیم 
همه حقوق زنان در اسلام و در محیط جمهوری 

اسلامی محفوظ خواهد بود.«
12- دفاع از حقوق مخالفین

در جامعــه ای کــه اســاس حاکمیــت مردم 
پذیرفته شده باشــد، گروهها و احزاب و افرادی 
که به اظهارنظر می پردازنــد در صورتی که به 
زمامــداری و گرفتن مســئولیت راه پیدا کنند 
که مــورد پذیرش مردم قــرار بگیرند. این تنها 
در جامعه قیم مآب اســت که انسان وحشت از 
مخالفین خــود دارد و با آنها برخورد می کند و 
سعی می نماید که از صحنه اجتماع خارجشان 
نماید اما در جامعه مردم سالار بر اساس نظرات 
و برنامه های ارائه شــده، مردم به کســانی که 
واجد صلاحیت باشند ابراز علاقه کرده و معمولاً 
بهتریــن را انتخاب می کننــد و اگر در انتخاب 
بهترین و شایسته ترین افراد اشتباه هم کردند، 
ســعی می کنند که در دوره-های بعدی جبران 
نمایند؛ ولی این اشتباه مانع از این نمی شود که 

مردم را از حق حاکمیت خود محروم نماییم.
بند 1 ماده 21 اعلامیه حقوق بشر ناظر به این 
مورد است که هر شخصی حق دارد که در اداره 
عمومی کشور خود، مســتقیما و یا به وساطت 
نمایندگانی که آزادانه انتخاب شــده باشــند، 

شرکت جوید.
آیت الله طالقانی که نظرات او در باب حق مردم 
در انتخاب زمامداران و شوراها دیدیم از مدافعان 

سرسخت مخالفان فکری خود می باشد و برای 
آنها این حق را قایل می شــود کــه هم آزادانه 
نظرات خود را داده و هم مردم آزادانه بتوانند از 
میان نظرات ابراز شده یکی را انتخاب نمایند و 
هم اینکه برای این گروهها شرایطی فراهم شود 
که با معرفی کاندیداهایی بتوانند مورد اعتماد و 
وثوق مردم قرار بگیرنــد و اگر هم در انتخابات 
رأی نیاوردند، از نظرات مشورتی اینان استفاده 

شود.
در نوروز ســال 1358 به علت آشــوبهای که 
در کردســتان روی داده بــود، وی که به اتفاق 
دیگر دوســتان بدانجا رفته بودنــد، در یکی از 
شهرســتانهای آنجا تلاش می کنــد تا مردم با 
انتخاب اعضای شورای شهر، اداره شهر خود را به 
عهده بگیرند. در این انتخابات که 11 نفر انتخاب 
شده بودند ســه نفر از آنان متعلق به گروههای 
دیگــر بودند. ما در عمل و تجربه دیدیم که این 

انتخابات در اداره شهر تجربة موفقی بود.

ایشــان در خطبــة اول اولیــن نمازجمعه که 
مصادف با انتخابات مجلس خبرگان و بررســی 
قانون اساســی بود نظر خود را نسبت به حقوق 
مخالفان و شرکت ودعوت از آنها برای انتخابات 

بیان می دارند:
»من معتقــدم که باید در ایــن مجلس همه 
گروهها راه پیدا کنند و ما تابع دســتور قرآنیم. 
"فبشر عباد الذین یســتمعون القول فیتبعون 
احســنه اولئک الذین هداهــم الله و اولئک هم 

اولوالالباب".
این درس ماســت. این مکتب ماست که حرف 
حســابی را بشــنویم. صاحب لب، صاحب عقل 
هدایت یافته ها اینجوری هســتند، این وسیله 
کمال احســن است، حرف طرف، حرف مخالف 
شنیده بشود و بعد هم بهترینش گرفته شود. در 
مجلس ما، باید مخالفینی هم بیایند، اگر نیایند 
هم ما باید دعوتشان کنیم حرفشان گفته شود. 
قانون اساسی ما از اصول اسلام ناشی شده است، 
منشأ گرفته اســت. اصول اسلام قسط است و 
عدل اســت و حق. هر شــعاری، هر ایده ای که 
گروهی بدهند، باز اسلام چند قدم جلوتر است. 
البته اینها باید به تدریج پیاده شوند. بنابراین ما 
هیچ نباید وحشت کنیم که گروههای دیگر راه 
پیدا کنند حرفشــان را بزنند بلکه باید از این ها 
دعوت کنیــم. و الا پنجاه نفر، شــصت نفر که 
هم لباس و هم فکر باشــیم و در یک جا جمع 
بشــویم همه یک رای داریم چون از آن موازین 
نمی توانیم خارج بشویم. مجلس اصیل این است 
که همة آراء گفته شود. همه ابعاد مسائل بررسی 

شود، از این جهت باید راه پیدا کنند.«

آیت الله طالقانی که نظرات او در 
باب حق مردم در انتخاب زمامداران 

و شوراها دیدیم از مدافعان سرسخت 
مخالفان فکری خود می باشد و برای 
آنها این حق را قایل می شود که هم 

آزادانه نظرات خود را داده و هم مردم 
آزادانه بتوانند از میان نظرات ابراز 

شده یکی را انتخاب نمایند و هم اینکه 
برای این گروهها شرایطی فراهم شود 
که با معرفی کاندیداهایی بتوانند مورد 
اعتماد و وثوق مردم قرار بگیرند و اگر 

هم در انتخابات رأی نیاوردند، از نظرات 
مشورتی اینان استفاده شود
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اندیشه

نقش نواندیشان دینی در برقراری اعتدال 
سیاسی در جامعه چیست؟

احســان شــریعتی: »اعتدال« به معنای 
میانــه‌روی میان افــراط و تفریط و راســت و 
چپ‌گرایی، در زبان و فرهنگ ما معنایی عمیق‌تر 
از معادل لاتین این مفهوم moderation دارد؛ 
زیرا ریشــه در »عدل« دارد یا راستی، تساوی، 
تناسب، و..؛ به‌تعبیر ناصرخسرو: »آنچه ایزد کرد 
خواهــد با تو آنجا روزِ عدل، بــا جهانِ گردون 

بوقــت اعتــدال اینجا کند«! پــس »اعتدال«، 
همچون »مُدراســیون«، فقط به‌معنای تخفیف 
در شــدت امری نیســت. از این‌رو، معنای آن 
در ســپهر سیاسی، از منظر جهان‌بینی توحید، 
همیشــه و الزاما همان وســط )یا مرکز(گرایی 
بلکه سمت‌گیری طبیعی،  نیست،   centrism
منطقی، اصولی و مناســب است به‌نفع عدالت، 
و بــا حضور در میان و میــدانِ تلاش و مبارزه 
)»امت وســط«(، و نه میانه‌بازی »نه سیخ و نه 

کباب« سوزاننده!
معنای اعتدال با این‌همه، شامل ضرورتِ پرهیز 
از افراط‌گرایی نیز هســت: اجتنــاب از گزاف، 
اســراف، تنُدروی، زیاده‌خواهی، و گذار از حد... 
تعیینِ این‌که میزانِ میانِ دو حد افراط و تفریط 
کجاست نیز امری نسبی است و می‌بایست هر 
بار، دو قطب یا دو سر طیف را بر صفحه شطرنج 

سیاسی هر جامعه مشخص کرد.
نقش نواندیشــان مســلمان در جامعه ما، که 

مصطفی ایزدی، احسان شریعتی و سیدعلی محمودی در گفتگو با پیام ابراهیم

نواندیشی دینی، اعتدال سیاسی

  گروه اندیشه: مقصود از گفتمان اعتدال، گفتمانی است که با انتخابات دوره‌ یازدهم ریاست جمهوری در تیر ماه سال 1392 در ایران حاکم شد و 
مقصود از نواندیشی دینی، قرائتی از دین است که به عقل و یافته‌های بشر در حوزه‌ی علوم انسانی و یافته‌های تمدن جدید مانند دموکراسی و حقوق 
بشــر پایبند است. در مقابل گفتمان نواندیشــی دینی، گفتمان سنتی قرار دارد. گفتمان سنتی در مجموع نسبت به تجدد؛ و مدرنیته، تاکنون سوالات 
جدیدی برای آن ایجاد نکرده است. اما در گفتمان نواندیشی دینی، مدرنیته سؤال‌های جدیدی را به وجود آورده است و یک متفکر نواندیش به دنبال 
آن اســت که قرائتی از دین به دســت آورد تا با تجدد و دستاوردهای بشر همانند مسأله‌ دموکراسی و حقوق بشر سازگاری داشته باشد. به اعتقاد ما 
مهم‌ترین و اولین متفکران شیعی که پایه‌گذار نواندیشی دینی بودند، »مرحوم نائینی« و »آخوند خراسانی« هستند که در حدود 100 سال پیش با ورود 
تجدد به ایران، مســأله‌ دموکراسی، پارلمان، قانون و مانند آن برای آنها مطرح شد و آنها به دنبال یافتن جواب‌های دینی به اینگونه پرسش‌ها بودند. 
پیش‌فرض آنها این بود که پدیده‌های مدرن مثل پارلمان و مشــروطه را باید پذیرفت و به دنبال پیدا کردن ادله‌ دینی برای توجیه اینها بود. در مقابل 
نواندیشــان دینی، بسیاری از فقهای ســنتی قرار دارند که اساساً مسأله‌ دموکراسی، حقوق بشر و مانند آن برای آنها مطرح نیست تا به دنبال یافتن 
جواب دینی باشند. »نقش نواندیشان دینی در گفتمان اعتدال چیست؟« دکتر احسان شریعتی، مصطفی ایزدی و دکتر سیدعلی محمودی در باره این 

موضوعات با پیام ابراهیم به گفتگو پرداختند.
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دوران انقلاب یا فروپاشــی و گسست را از سر 
گذرانده و در حال حاضر فاز اصلاحات یا تغییر 
و تحــول تدریجی را تجربه می‌کند، در تنویر و 
تفهیم چشم‌اندازهای نظری و تحریک و تعدیل 
روش‌های عملی بسیار تعیین‌کننده است. اینان 
بایــد با تند و کُندروی‌ها مقابله کنند و در برابر 
رفتارها و انتظارات »مالایطاق« یا ناممکنی که 
تا کنون جامعه را به سراشیبی سقوط به جنگ 
خارجی و هرج و مرج داخلی ســوق داده است، 
راه ســوم و واســطِ عقلانی و واقع‌گرایانه‌ای را 

پیش نهند.

مصطفی ایزدی: در مرحله اول باید دید که 
اعتدال سیاسی چیست و به چه کسی نواندیش 
دینی می‌گویند؟ در عالم سیاســت، همیشه و 
همه جا کسانی هســتند که به آنان افراطی یا 
تندرو گفته می‌شــود. تندروهــا در هر لباس و 
موقعیتی که باشند نمی‌خواهند فضای پیرامون 
خود را آرام ببینند، توســل به خشــونت زبانی 
و در موقع لازم توســل به خشونت فیزیکی را 
مجاز می‌دانند و آن را چه در مجادلات سیاسی 
و فرهنگــی و اجتماعی و چــه در برخوردهای 
فیزیکی با دیگران، بر حسب موقعیتی که دارند 
در اختیار می‌گیرند. معمــولا از مباحث آرام و 
عقل گرایانه پرهیز می‌کنند و هر جا نتوانستند 
بــا زبان نرم و خوش ، دیــدگاه های خود را به 
دیگران بقبولانند به خشــونت زبانی روی می 
آورند و اگر از این راه هم به نتیجه نرسیدنند ، 
وارد میدان دعوا و عرصه خشونت فیزیکی می 
شوند . فرق هم نمی‌کند که خودشان را حزب 
الهی بنامند یا نام دیگری بر خود بگذارند. از این 
نمونه افراد در دنیا به وفور دیده می‌شــوند. در 
کشورهای پیشرفته هم زیاد هستند. در ممالک 
اسلامی نیز فراوان وجود دارد. در مناطق عرب 
نشین و غیر عرب‌نشین، حضور گسترده دارند. 
داعش، طالبان و القاعده که متاســفانه جوانان 
زیــادی را گــرد آورده‌اند، از جمله مشــاهیر 
افراطیون یا تندروها هستند. در کشور خودمان 
یعنی ایران عزیز هم در مواقعی که خودشــان 

لازم می‌بینند، در صحنه حاضر می‌شوند.
بدیهی است بسیاری از این تندروها در لباس 
دین و با برداشــت غلط  و ناشیانه از آموزه ها و 
احکام دین ، وارد عرصه می‌شــوند. در دو سه 
دهه گذشــته، تندروهای فراوانی در ایران پیدا 

شده‌اند که با رفتار خود آثار بسیان زیانباری در 
جامعه اعــم از محلی و ملی یا بین‌المللی باقی  
یادآوری  برای  گذاشــته‌اند. نمونه‌های فراوانی 
دارم، ولی دو نمونــه آن را مثال می‌زنم. وقتی 
بحث برجام یا همان توافق ایران و 1+5 با عنوان 
برنامــه جامع اقدام مشــترک در صحن علنی 
مجلس شــورای اســامی مطرح شد، تندروها 
نتوانســتند با جدال احسن که همان مباحثات 

علمی  است، حرف خود را پیش ببرند و حقانیت 
پندارهای خود را ثابت کنند، دست به کار شدند 
و پس از توهین های زیاد به وزیر خارجه دکتر 
محمد جواد ظریف و رئیس سازمان انرژی اتمی 
جناب دکتر صالحی، قصد درگیری داشتند که 
با وساطت دوستان دیگرشان اتفاق نیفتاد، فقط 
بســنده کردند به این که اعلام کنند روی این 
مقامات مســئول و خوشنام بتون بریزند! نمونه 
دیگر آن حمله به سفارت عربستان سعودی در 
تهران و کنسولگری این رژیم در مشهد است که 

متاسفانه آثار بسیار سوئی در دنیا باقی گذاشت و 
باعث اختلاف شدید بین ایران و بعضی از کشور 
برخوردهای  متاســفانه  های همسایه‌اش شد. 
تخریبــی تندروها در مراکز آمــوزش دینی و 
حوزوی، توســط متحجران تئوریزه می‌شود و 
افراطیون را دلگرم می‌کند. مثلًا اقدامات خشن 
و غیر منطقی و ضدانســانی داعشیان، پشتوانه 
فتــوای علمای تکفیری و ســلفی را دارد و در 
کلاس های آموزش دروس دینی، به آن ها القاء 

شده اســت که باید غیر مسلمانان را به سمت 
اسلام بیاورید. اگر غیر مسلمانان  پذیرفتند چه 
بهتر اگر نپذیرفتند، با آنان بجنگید و زنانشان را 
به اسارت بگیرید و چون بردگان عصر جاهلیت 
بفروشید. وقت وارد این اقدامات شدید، در هر 
حال مزدتان بهشت اســت. معتقدان به جهاد 
ابتدایی با چنین برنامه و روشــی با توســل به 
افراطی گری و تندروی، معرکه‌ای بسیار سخت 
و و ضد بشری را در دنیای اسلام راه می‌اندازند 
و از این طریق، ضربات زیادی هم به اســام و 
مســلمین می‌زنند. از نظر سیاسی، این را هم 
قبول دارم کــه دولت‌های مخالف اســام در 
تقویت بنیه جنگی گروه‌های تروریستی‌، تلاش 
فراوان داشته و دارند و مشخصا دولت اسرائیل با 
همه توان از اختلافت خونین در جوامع اسلامی 

حمایت همه جانبه می‌کند.
 در مقابل متحجران و باورمندان به تندروی در 
عرضه تبلیغ دین و سیاســت اسلامی ، عده ای 
از علماء و دانشمندان جهان اسلام، چه آن‌هایی 
که در حوزه های علمیه درس خوانده‌اند و چه 
آن‌هایی که دانش آموخته دانشــگاه ها بوده و 
هستند، نهضت نواندیشی دینی را راه انداختند 
و در برابــر افراطی‌گری، اعتــدال را و بر خورد 
احســن را ترویج کردند و توانســتند در میان 
آحــاد جامعه، به خصوص در میــان جوانان و 
روشــنفکران، قدرت تاثیر گذاری خود را نشان 

بدهند. 
وقتی نواندیشی دینی به ذهن متبادر می‌شود، 
ذهن بیشــتر متوجه علمای روشنفکر و دلسوز 
حوزه های علمیه می‌گردد. از طرفی روشنفکران 
مذهبی، عمومــاً تحت تاثیر علمــای روحانی 
نو اندیش قرار داشــتند و تکیه دیدگاه‌های نو 
و روشنفکرانه‌شــان، بر بزرگان شــناخته شده 

حوزه‌های علمیه بوده است.
در ایران نیــز چنین فضایی وجود داشــت و 
امروزه نیــز وجود دارد. اگر نمی‌توانم به دلائلی 
چنــد از میان متحجران و افراطیون نام خاصی 
را ببــرم، اما می‌تــوان با افتخــار از چهره‌های 
نواندیش دینی که به مرور طرفداران زیادی را 
در کشــورمان پیدا کردند نام برد. بدیهی است 
آنچه در خاطرم هســت نام می‌برم و معنی‌اش 
این نیســت که از همه نام برده شــده است . 
از دوران گذاشــته می‌توان بــه نام‌هایی چون 
ســید جمال‌الدین‌اســدآبادی، آیت‌ا‌للهالعظمی‌ 

انقدر مسأله قسط در ادیان و اسلام 
مهم است که کسانی که با دین سروکار 
ندارند اگر صادقانه قیام به قسط کنند، 
قرآن از آنها تمجید کرده )است(، آنهایی 

که کفر به آیات می ورزند، آنهائی که 
انبیا را به ناحق می کشند، آنهایی که 

آمرین به قسط را می کشند

شورا یک اصل مترقی است، بخصوص 
در دنیای امروز. یا باید مردم در 

سرنوشت خودشان دخالت داشته 
باشند یا نه یا طغیان و استبداد و 

استکبار در مقابل استضعاف، یا شورا، 
یعنی اگر این نشد، آنست
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سید‌حســین‌بروجردی، امــام خمینی، ســید 
رضا و ســید ابوالفضل زنجانی، ســید محمود 
طالقانی، شیخ حسینعلی منتظری، سید جواد 
غــروی نعمت‌الله صالحی نجف آبادی، مهندس 
مهدی بازرگان، یدالله سحابی، مرتضی مطهری، 
دکترعلی شریعتی، محمدصادقی تهرانی، سید 
محمد حســینی بهشتی، محمد تقی شریعتی، 
ســید غلامرضا سعیدی و عالمان و دانشمندان 
دیگر اشاره کرد. بالاخره این‌ها هرکدام به سهم 
خود برای نشــان دادن چهره اســام رحمانی 
تــاش کردنــد و روش اعتــدال را در مقابل 

تندروی و افراطی‌گری دنبال نمودند.
هرچنــد کــه نقــش افراطیــون در از بین 
بردن اعتــدال و میانه روی در سیاســت، چه 
سیاســت داخلــی و چه سیاســت بین‌المللی 
زیاد اســت، نواندیشــان دینی و شــاگردان و 
هــواداران آنان در راه گســترش اعتدال تلاش 
می‌کنند. یعنی اعتدال در سیاســت‌، محصول 
آموزه‌های نواندیشــان دینی اعــم از حوزوی و 
دانشگاهی است. در دهه‌های اخیر فرهیختگان 
برجسته‌ای از میان دانشگاهیان، افکارجدیدی با 
برداشت‌های اسلامی را در میان جوانان منتشر 
کردند. لذا می‌توان ادعا کرد که روشــنفکران و 
نواندیشــان دینی، رهبری فکری جوانان را به 

عهده داشته و دارند.. 
امروزه در جامعه ایران‌، پس از چندین ســال 
تندروی در ســطح دولت، اعتــدال حکمفرما 
شده و بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ناشی 
از همین روش اعتدالی اســت که مردم به آن 
روی آورده‌اند. اگر نواندیشان دینی در انعکاس 
نظراتشــان بامشکلی رو به رو نشوند و از طرف 
تندروها تکفیر نگردند و به بهانه‌های گوناگون 
در تنگنا قرار نگیرند، بدون شــک همه جامعه، 
به اعتدال و میانه روی گرایش پیدا می‌کنند و 
دولتمــردان را نیز وادار می‌کنند که اعتدال در 

سیاست را ادامه دهند.

سیدعلی محمودی: در آغاز لازم است دربارۀ 
دو عنوان نواندیش دینی و روشــنفکر دینی به 
اجمال توضیحاتی داده شــود. این دو عنوان به 
یک معنی نیستند، اگر چه در برخی نوشته‌ها و 
گفته‌ها به شکل مترادف به کار برده می‌شوند. 
پیش از این، در متنی با عنوان:»جامعۀ ایران با 
گفتمان دموکراتیک فاصلۀ زیادی دارد«)1(، از 

چهــار ویژگی یاد کرده بودم که میان نواندیش 
دینی و روشــنفکر دینی مشترک است، به قرار 

زیر:
1. زیســتن در دوران مدرن) تجّدد( همراه با 

کسب دانش، آگاهی، مهارت و تجربه؛
2. نقد هر متن و وضعیت انسانی؛

3. برخورداری از استقلال فکری و سیاسی؛
4. دلیری و ازخودگذشتگی.

به باور من، نواندیشان و روشنفکران دینی در این 
چهار ویژگی با هم مشترک‌اند. آنچه روشنفکر 
دینی را از نواندیش دینی تفکیک می‌کند، نقش 
مستقیم روشنفکر دینی در تاثیرگذاری بر نظام 
باورها، دست زدن به مبارزات، پیگیری مطالبات 
و پدیــدآوردن تغییرات و اصلاحات اجتماعی و 

سیاسی است. روشــنفکر دینی، افزون بر ارائۀ 
اندیشه‌ها، نظریه‌ها، و الگوها در این مسیر، خود 
نیز به پویش‌ها و مبارزات اجتماعی می پیوندد 

و با مردم همگام و همراه می‌شود. 
نواندیشان دینی مانند هر نواندیش دیگر، نقش 
مستقیم در برقراری اعتدال سیاسی در جامعه 
ندارند. آنان در مقام اندیشه‌ورِ زمانۀ خود، دین 
را فهم و تفســیر می‌کنند وآراء خود را دربارۀ 
نسبتِ دین و جامعه و سیاست با مخاطبان خود 

در میــان می‌گذارند. آنان درک خود را از دین، 
شامل کتاب و سنت، با نقد دین همراه می‌کنند 
و می کوشند به پرسش‌های نو در روزگار خود، 
پاسخ‌های نو بر مدار دین شناسی عرضه کنند. 
برقراری اعتدال سیاسی در جامعه، کار سیاست 
گذاران، برنامه ریزان و مجریان حکومتی با بهره 
جستن از آراء و آموزه های نواندیشان دینی است. 
به عنوان نمونه، نواندیشان، حکومت را برگزیدۀ 
مردم و پاســخگو در برابر مردم می‌شناسند، بر 
آزادی، برابری، حقوق بشر و خودبنیادی انسان 
تاکید می‌گذارند. حاکمــان جامعه‌هایی مانند 
ایران، مــی توانند در سیاســتگذاری و برنامه 
ریزی از این آموزه ها اســتفاده کنند تا جامعه 
به تدریج راه دشــوار گذار به دموکراسی را طی 
کند. بی تردید، نقــش آفرینی حاکمان، بدون 
بهره جستن از اندیشه های اهل دانش و تفکر، 
راه به جایــی نمی برََد. حاکمان وامداران آموزه 
های اندیشه وران هستند، زیرا پشت کردن به 
نواندیشان و یا جفاکاری در حق آنان، می تواند 
به سرکشی و طغیان حاکمان و فروافتادن آنان 

از اسب سرکش قدرت بینجامد.

با  همراه  نواندیشــان  فکــری  افق  آیا 
مطالبات اجتماعی و نیازهای جامعه ارتقا 

یافته است؟
احسان شــریعتی: قطعا همین‌گونه است. 
افق یا چشم‌اندازِ نوســازی فکری و بازاندیشی 
اعتقادی روشنفکران همیشه و همه‌جا متناسب 
و متناظر با استقبال و پذیرش و نیازهای مردم 
و مقتضیــات تاریخی-اجتماعی بوده و تکامل 
یافته اســت. هرچنــدگاه در تاریخ دیده‌ایم که 
انگیزانندگان  اگر پیشتر، روشنفکران نواندیش 
و بیدارســازان مردم بوده‌اند، بعدها مردم بنوبه 

خود حتی از روشنفکران نیز پیشی گرفته‌اند.
اگــر این تــاش بــرای »به‌روزســازی« )یا 
 )Aggiornamento به‌اصطــاح اروپایی‌هــا
متناســب با چرخش یــا گشــت گفتمانی و 
سرمشــقی )پارادایمی( و معرفتــی با توجه به 
تغییر ادوار یا »دوران«ها صورت نپذیرد و توفیق 
نیابد، نقش‌آفرینی نواندیشان از اثر می‌افتد و به 

حاشیه کشانده می‌شود.
خوشــبختانه در حــال حاضــر، برغــم همه‌ 
کاســتی‌ها و کاهــش مطالعه و رکود نســبی 
کتابخوانی، وضعیت آنچنــان هم نومیدکننده 

 اعتدال در سیاست‌، محصول 
آموزه‌های نواندیشان دینی اعم 
از حوزوی و دانشگاهی است. در 

دهه‌های اخیر فرهیختگان برجسته‌ای 
از میان دانشگاهیان، افکارجدیدی با 

برداشت‌های اسلامی را در میان جوانان 
منتشر کردند. لذا می‌توان ادعا کرد که 

روشنفکران و نواندیشان دینی، رهبری 
فکری جوانان را به عهده داشته و دارند

در حال حاضر، برغم همه‌ کاستی‌ها 
و کاهش مطالعه و رکود نسبی 
کتابخوانی، وضعیت آنچنان هم 

نومیدکننده نیست و  استقبالِ نسل 
جوان از اندیشه‌های نو، تولیدات فکری 

بومی و ترجمه‌ها، نشان می‌دهد که 
هنوز چراغ حقیقت‌جویی و آگاهی‌یابی 

روشن مانده است
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نیست و  استقبالِ نسل جوان از اندیشه‌های نو، 
تولیدات فکری بومی و ترجمه‌ها، نشان می‌دهد 
که هنوز چــراغ حقیقت‌جویــی و آگاهی‌یابی 

روشن مانده است. 

اندیشــان  نو  فکری  مبانی  ایزدی:  مصطفی 
دینــی همانگونه که در پاســخ به ســوال اول 
عرض کــردم، برگرفته از آمــوزه های قرآن و 
سنت پیامبر عظیم‌الشان اسلام می‌باشد که به 
اسلام رحمانی مشهور است. این مبانی تاثیرات 
فراوانی در میان اقشار گوناگون اجتماع دارد و از 
آنجا که همیشه نیازهای و مطالبات جدیدی از 
نظر فکری اعم از سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
برای مردم مطرح می‌شود، دانشمندان و علما و 
اهل اندیشه بار سنگین پاسخگویی به این نیازها 
و خواســته ها را بر دوش می‌کِشند، این‌ها نیز 
ضمن حفظ اصول اساســی فکر خود، به ارتقاء 
دانســته‌های خود و به روز کردن برداشت‌ها و 
تصحیــح احتمالی یافته های پیشــین خود از 
اصول اساسی دســت می زنند. در این تتبعات 
و تفکرات جدید  به پرســش‌های دیرین مردم 
پاسخ داده می‌شود. به عنوان مثال می توانیم از 
نیاز مردم به حفظ حقوق بشر و رعایت حقوق 
شهروندی اشاره کرد که با طرح این موضوعات 
در جامعه، روشنفکران و نواندیشان از  مبانی و 
اصول دینی، البته برای جامعه دینی پاسخ آن 
را یافتند و به مردم عرضه کردند که نمونه مثال 
زدنی آن کاری بود که مرحوم آیت الله منتظری 
در تدوین و انتشــار کتاب ارزشــمند »رساله 
حقوق« کرد. بدیهی اســت که وقتی مطالبات 
مردم در دلشــان بماند و از ترس قشــریون و 
تندروها بروز اجتماعی نداشته باشد، زمینه‌ای 
هم برای ارتقاء آن فراهم نخواهد شد. از طرفی 
وقتی شرایط برای ابراز وجود عمومی و در راس 
آن، گروه های مرجع جامعه مانند اندیشمندان، 
دانشگاهیان، شــخصیت‌های برجسته و زنان و 
مردان فرهیخته وجود داشــته باشد، مطالبات 
همگان به مرور وزن خود را بالا می‌کشــد و از 
نیازهای سطحی و زودگذر فاصله می‌گیرد. همه 
این ها وقتی در جامعه دیده می شود که اعتدال 
و میانه روی مبتنی بر اندیشه های نو در جامعه 
حاکم باشد. همانند جامعه ای که پیامبر )ص( 
اسلام ســاخت . به عبارت دیگر ، اندیشه های 
نو که در کشور های اسلامی توسط نواندیشان 

دینی رواج پیدا می کند، نقش ســازنده ای در 
بالا بردن خواســته های مردم دارد. به کشــور 
خودمان و به یک پدیده سیاسی روز برگردیم. 
این روزهــا در جامعه ما بحث انتخابات جریان 
دارد . درخواســت روشنفکران و اعتدال گرایان 
مبنی بر تشــکیل مجلس شــورای اسلامی با 
حضــور افــراد فرهیخته و اندیشــمند و زمان 
شناس و معتدل و متخصص و پای بند به اصول 

و ارزش های اسلام رحمانی مطرح شده است. 
در این خواسته ها که مردم هم از آن استقبال 
کرده اند، انتقادی وجود دارد که متوجه دستگاه 
نظارت انتخابات اســت. همین مطالبات درباره 
تشکیل مجلس خبرگان رهبری هم وجود دارد. 
علی القاعده ، دستگاه نظارت و مشخصا اعضای 
محترم شورای نگهبان که تصمیم گیرنده نهائی 
در این رابطه هســتند می بایست این خواسته 
مردم را مورد توجه قرار دهند، زیر همگان می 
دانند که تندروها ظرفیــت و جایگاهی درحد 
عضویت مجلــس خبرگان و مجلس شــورای 
اســامی ندارنــد. اعتدالیون و اصــاح طلبان 
فرهیخته و اندیشــمند و کارآزموده هستند که 
شایستگی حضور در مراکز قانون گزاری ونظارت 
بر عموم را دارند. این سطح انتظار، همان ارتقاء 
مطالباتی اســت که زمینه پیدایش آن ناشی از 
فعالیت نواندیشان و روشنفکران است. چراکه در 
درون بعضی از مراکز دینی و آموزشــی کسانی 
هســتند که به رای مردم ایمان ندارند. و برای 

آن ارزشــی جز زینت دادن به مردم ســالاری 
ظاهری قائل نیستند. چنین کسانی می پندارند 
که هر فردی می توانــد با 10 هزار یا 20 هزار 
رای از شــهرهای بزرگ بــه یکی از دو مجلس 
بــرود ، چون به نظر آن ها کم و زیاد بودن رای 
مردم هرگز به نظام و ارکان آن مشروعیت نمی 
دهد. رای زیاد مقبولیت نمی آورد و چون نظام 
موجود متکی به عنایات خداوند است نیازی هم 
به مقبولیت نیست. با وجود چنین نگرش هائی 
می توان به ارزش و اهمیت نواندیشــان دینی 
، همان ها که بــرای رای مردم ارزش و اعتبار 
قائلند، در نظر آحاد جامعه پی برد. وقتی افراد 
جامعه از اندیشــمندان و فرهیختگان متدین و 
روشنفکر خط می گیرند، انتظارات و مطالبات 
سیاسی خود را همچون بزرگان نواندیش جامعه 

ارتقاء می دهند.

 سیدعلی محمودی:  نواندیشان دینی، هم 
از جامعــه تاثیر می پذیرنــد و هم  بر آن تاثیر 
مــی گذارند. این ویژگی در مورد دانشــمندان 
و متتبعان چنــدان مصداق نــدارد. مرادم  از 
دانشمندان، حاملان دانش، و از متتبعان، کسانی 
هســتند که دربارۀ موضوع هــای برگزیده به 
گردآوری و تالیف می پردازند. این اشخاص می 
توانند خادمان شایســته ای در گسترۀ فرهنگ 
و میراث فکری بشر باشــند. اما نواندیشان- و 
از جمله نواندیشان دینی-، دغدغه های جدی 
نسبت به انســان، جامعه، اخلاق، دین، حقوق 
مردم و نحوۀ سیاست ورزی در جهان و به ویژه 
میهن خود دارند. آنان از ســویی دلبستۀ پیام 
های رهایی بخش و معنوی دین اند؛ از ســوی 
دیگر، زیست مومنانۀ انســان را برمدار آزادی، 
برابــری، انصاف، حقوق بشــر و مدارا تعریف و 
تبیین می کنند. مطالعه در آثار نواندیشان دینی 
نشان می دهد که جایگاه انسان و حقوق وی در 
صدر تاملات و اشتغالات فکری آنان قرار دارد. از 
دیدگاه آنان، نخست انسان به عنوان غایت ذاتی 
و فی نفســه در این جهان موضوعیت و اولویت 
دارد. پس از آن است که نوبت به فرهنگ، دین 
و موضوع های دیگر می رسد. از این رو، درنگاه 
نواندیشــان دینی، فرهنگ، دانش و دین برای 
پیشرفت، دانایی و هدایت انسان است، نه انسان 

برای فرهنگ، دین و دانش. 
مبانی فکری در فرایندی دیالکتیکی شکل می 

وقتی مطالبات مردم در دلشان بماند 
و از ترس قشریون و تندروها بروز 
اجتماعی نداشته باشد، زمینه‌ای هم 
برای ارتقاء آن فراهم نخواهد شد. از 
طرفی وقتی شرایط برای ابراز وجود 

عمومی و در راس آن، گروه های مرجع 
جامعه مانند اندیشمندان، دانشگاهیان، 
شخصیت‌های برجسته و زنان و مردان 
فرهیخته وجود داشته باشد، مطالبات 
همگان به مرور وزن خود را بالا می‌کشد

درنگاه نواندیشان دینی، فرهنگ، دانش 
و دین برای پیشرفت، دانایی و هدایت 

انسان است، نه انسان برای فرهنگ، دین 
و دانش
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اندیشه

گیرد. اندیشه ور دینی در میانۀ میدان واقعیت 
های انســانی و تاملات نظری، به مبانی فکری 
خود دست می یابد. براین اساس، مبانی فکری 
نواندیشان دینی برمدار انسان شناسی، هستی 
شناسی، معرفت شناسی، حق و اخلاق قرار دارد. 
می توان بگویم این مبانی فکری تغییر بنیادین 
نمی کند، اما زیر تاثیر دگرگونی های اجتماعی 
و سیاسی، ممکن است یک یا چند مبنا بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، بالا گرفتن 
امواج خشونت ورزی و وحشت در جهان امروز، 
اکنون پدیده های کانونی در میان نواندیشــان 
است. طبعاً نواندیشان دینی نمی توانند نسبت 
به دلایل، علت ها و پی آمد های ســربرآوردن 
شبه دولت داعش و جماعت بوکوحرام و دیگر 
گروه های تروریستیِ بنیادگرا، بی تفاوت باشند.

روی  پیش  محدودیت‌هــای  به  توجه  با 
جامعه‌ی روشــنفکری و نواندیشان ایران 
دســتاورد آنها برای نسل امروز چه بوده 

است؟

احسان شریعتی: اگر منظور از »محدودیت‌ها« 
موانع بیرونی بر سر راه روند تغییر و تحول‌طلبی 
اســت، باید گفت که برغم اســتمرار وجود و 
حضور این موانــع، جنبش انقلابی-و-اصلاحی 
میهن ما از عصر سیدجمال اسدآبادی و انقلاب 
مشــروطه تا انقلاب بهمن و تا کنون، رشــد و 
پیشرفت کمی-و-کیفی بی‌نظیری در منطقه‌ی 
خاورمیانه و جهان اســام داشــته است؛ بویژه 
در حوزه‌ کســبِ خودآگاهی و اندیشــه‌ورزی و 
انباشــت تجربه که مشابه‌های کمتری در سایر 
کشورها دارد. این میراثِ گرانبها محصول تلاش 
روشنفکران و مبارزات مردم و فرزندانشان است.
اما اگر منظور از »محدودیت‌ها« آسیب‌شناسی 
ابهامــات، تناقض‌هــا، و حتی احســاس نوعی 
»بحران« فلسفی-اعتقادی درونی است، این‌هم 
امری طبیعی و تاریخی است که نشان از ورود 
به مرحله‌ی »بلــوغ« جنبش نوپیرایی دینی و 

نوزایی ملی دارد.
دســتاورد دیــروز جامعــه‌ی روشــنفکری و 
نواندیشان ایران برای نسل امروز، آگاهی‌بخشی 
نســبت به بدیل‌ یا راه ســوم ممکــن در برابر 
بنُ‌بســت دوراهی یا بیراهه‌های ســنّت‌گرایی 
افراطــی و تجددگرایی تفریطی بــود. پس از 

انقلاب ســنّت‌گرایی افراطی به »بنیادگرایی« 
تبدیل شد. تجددگرایی تفریطی نیز از چپ به 
راست گروید و مبلّغ نوعی سکولاریسم راست‌گرا 

یا نولیبرال‌نمای »شالوده‌شکن« شده است.
برون‌رفت از انســداد و بنُ‌بست این دوگانگی 
و قطبی‌شــدن فرهنگی، مهم‌تریــن راه حل و 
دســتآوردِ نوپیرایان )رفرماتورهای( مســلمان 
ایرانی بوده اســت. اینان بجــای اصول‌گرایی 

جزم‌اندیشانه از سویی و نوگرایی شالوده‌شکنانه 
یا وادادگی هویتی از دیگرسو، به نوعی »واسازی 
یا ساخت‌گشایی« ســنّت دینی یا »فرادهش« 
فرهنگــی تصلّب‌یافته فرامی‌خوانند و با زدودن 
زنگارهای طبقاتی قرون گذشته، شرایطِ امکان 
سَــیَلان دوباره‌ سرچشــمه‌های زلال را فراهم 

می‌آورند.
برغم گشــودن چنین چشــم‌انداز سترگی در 
راه‌یابی فرهنگــی و نقد عقیدتی، نواندیشــی 
مذهبی و ملی نیازمند شنیده‌شــدن بیشتر از 
ســوی توده مردم و نهادسازی اجتماعی است. 
امری که با توجــه به موقعیت پس از انقلاب و 
جنگ و انسدادهای مزمن أدوار گذشته، با موانع 

جدی ساختاری مواجه بوده است.
زمینه‌ مســاعد ملی و بین‌المللی و برملاشدن 
سراب‌ها و رفع شــدن نسبی توهمات گذشته، 

ایــن امید را زنده نگاه می‌دارد که در آینده گام 
به گام شــاهد گشایش و انکشــافی در فضای 
فکری و سیاسی میهن و منطقه و سرزمین‌های 
پرتلاطم مسلمان باشــیم. و چنین به نظر می 
رسد که نقش روشنگران پالایش‌گر و بدیل‌ساز 
در این زمان بیش از پیش تعیین‌کننده و مؤثر 

خواهد شد.

تواند منکر  نمــی  مصطفی ایزدی: کســی 
این شــود که نواندیشــان دینی و بسیاری از 
روشنفکران کشورمان با محدودیت هائی رو به 
رو هســتند. مرحوم آیت الله العظمی منتظری 
را به یاد آورید که برای بیان نقطه نظرات خود 
کــه برگرفته از حدیث و قرآن و عقل بود با چه 
مشکلاتی رو به رو شد، حتی بعضی از کتاب های 
ایشان که در مورد حضرت زهرا)س( و حضرت 
مهدی )عج ( است، اجازه انتشار نداشت. همین 
یک مــورد برای مثال زدن کافی اســت. بعید 
می دانم فرد یا افرادی پیدا شــود که با مسائل 
فرهنگی سیاســی ایران آشنا باشــد و بگوید 
روشنفکران و نو اندیشان در ایران کاملا آزادند 
و هیچ محدودیتی ندارند. اما جواب سئوال شما 
این است که محدودیت نمی تواند برای همیشه 
جلوی انعکاس دیدگاه هــا و نظرات بزرگان را 
بگیــرد. مگر ابرهای تیره و تار، مردم را از نور و 
گرمای خورشید برای همیشه محروم می کند؟ 
ابــر ها می آیند و می روند، حتی گردش روز و 
شــب چنان است که روشنائی و گرما به مقدار 
مورد نیاز نصیب مردمان میشود. می دانیم که 
پایان شب سیه سفید است. وانگهی امروزه که 
وسائل ارتباطی در حدی از گسترش و افزایش 
است که گویا هیچ محدودیتی برای انتقال پیام 
وجود نــدارد. فرض کنید عــده ای از تصمیم 
گیران برای جلوگیری از نفوذ کلام روشنفکران 
منتقد و نواندیشــان مخالف دیدگاه رســمی 
موجود، فیلتر وسائل ارتباطی، مانند اینترنت و 
شــبکه های مجازی اجتماع را به میان آورد و 
همه دستگاه هائی که می تواند روی جوانان اثر 
بگذارد ، فیلتر کند، چه می شود؟ هیچ اتفاقی 
نمی افتد. فیلتر شکن ها بدون کمترین هزینه 
در اختیــار همگان قرار دارد. من در اینجا نمی 
خواهم به فیلترینگ شبکه های مجازی مبتذل 
و تهدید کننده اخلاق و دیــن جوانان ، انتقاد 
کنم. بالاخره در تمام دنیا حکومت ها بر حسب 

دستاورد دیروز جامعه‌ی روشنفکری 
و نواندیشان ایران برای نسل امروز، 
آگاهی‌بخشی نسبت به بدیل‌ یا راه 

سوم ممکن در برابر بُن‌بست دوراهی 
یا بیراهه‌های سنّت‌گرایی افراطی و 

تجددگرایی تفریطی بود

 فرض کنید عده ای از تصمیم گیران 
برای جلوگیری از نفوذ کلام روشنفکران 

منتقد و نواندیشان مخالف دیدگاه 
رسمی موجود، فیلتر وسائل ارتباطی، 

مانند اینترنت و شبکه های مجازی 
اجتماع را به میان آورد و همه دستگاه 

هائی که می تواند روی جوانان اثر 
بگذارد ، فیلتر کند، چه می شود؟ هیچ 
اتفاقی نمی افتد. فیلتر شکن ها بدون 
کمترین هزینه در اختیار همگان قرار 

دارد
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سیاست ها و اعتقادات خود، نوعی از فیلترینگ 
را در مســیر اطلاع رسانی مخرب یا دسترسی 
فاجعه آفرین کاربران خود برقرار می کنند. در 
ایران نیز به کســانی که بــا فیلتر کردن برنامه 
های مغایر  فرهنگ و اسلام در صدد جلوگیری 
از ضربه خوردن اخلاق و فرهنگ مردم هستند، 
ایرادی وارد نیست ، بلکه انتقاد به آن اقداماتی 
است که دیگران را از شنیدن و خواندن افکار و 
اندیشه های مخالف حاکمیت محروم می کند. 
روشنفکران متعهد و اندیشمندان متدین هرگز 
در پی تخریب اخــاق و فرهنگ جوانان ایران 
نیستند. آن ها برداشت ها و حرف های جدیدی 
از آموزه های دین دارند که نباید با آنان برخورد 
شــود. البته همانگونه که گفتم تلاش پرهزینه 
بــرای فیلترینگ ، نتیجه ای نداشــته اســت، 
همچنان که جرم دانســتن استفاده از ماهواره 
نتوانســت مردم را از دانستن رویداد های دنیا 
محروم کند. البته قانون شــکنی کار نادرست 
و جرم محســوب می شــود، اما قانون باید با 
واقعیت جامعه سازگاری داشته باشد.نیاز مردم 
به آگاهی های جدیــد و غلبه تکنولوژی بر هر 
نوع محدودیت، چیزی نیست که با وضع قوانین 

متعدد و بگیر و ببند ، علاج شود.
بگذریم کــه بحث داردبــه راه دیگر می رود. 
سئوال فرمودید که دستاورد حضور نو اندیشان 
دینــی و روشــنفکران جامعه بر نســل امروز 
چیســت؟ بدیهی اســت که اعلام نظر قطعی 
و جامــع در مورد هرنوع دســتاوردی نیازمند 
اطلاعات آمــاری و تحلیل های کارشناســانه 
است. بنده از دیده ها و شنیده های خود ، چه 
در رسانه های مکتوب و  چه در فضای مجازی 
به این نتیجه رسیده ام که افکار و اندیشه های 
نو تاثیر زیادی روی نسل امروز گذاشته است . 
آنان که علاقه مند شناخت نوآوری ها و دیدگاه 
های جدید در علوم انسانی از جمله علوم دینی 
هستند برای رسیدن به خواسته های خود ، به 
منابع گوناگون مراجعه مــی کنند و نیاز های 
فکــری و عقیدتی خود رابر طــرف می کنند . 
می دانیم در جامعه دو نوع افراد فکری هستند 
که جمعی از آنان کسانی هستند که نسبت به 
دانسته های خود تعصب دارند و هرگز به سراغ 
دیدگاه هائی که دانسته های آنان را زیر سئوال 
می برد، نمی روند. اما اکثر مردم به ویژه جوانان 
تحصیل کــرده روز به روز بــه دنبال نظرات و 

اندیشه هائی هستند که تعصب آلود نباشند و 
در کشاکش تحولات فکری در جهان معاصر، به 
ســامان دهی فکر و ذهن خود اقدام می کنند. 
در میان این گونه افراد کسانی دیده می شوند 
که قدرت انتقال افکار و اندیشه های خود را در 
میان دانشجویان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران 
و سایر اقشار فرهیخته جامعه  دارند . تلاش این 
گونه افراد دلسوز به طور طبیعی دستاورد های 

پر برکتی دارد که برای گرایش افراد بی توجه به 
دین و مذهب ، به اسلام آزادیخواهانه و رحمانی 
بسیار سودمند است. جامعه امروز ما انباشته از 
جوانانی است که در پی کشف حقیقت هستند ، 
هرچند اولیای امور دوست دارند که آموزه های 
خــود را به عنوان حقیقت ناب ، تحویل جامعه 
دهند، اما رســانه های آنان از توان تاثیرگذاری 
گسترده بی بهره اند، چرا که این رسانه ها سره 
را از ناســره جدا نمی کنند و دوغ و دوشاب را 
یکســره تحویل دیگران می دهند. این شیوه و 
سیاســت منبعث از آن صد البته که شکســت 

خورده است.  

دینی  نواندیشــان  محمودی:  ســیدعلی 
می کوشــند درکی امروزیــن از دین در زمانۀ 
خودپدیدآورنــد و آن را بــا مخاطبان خویش 
در میــان بگذارند؛ به این معنی که با آگاهی از 
دانــش و تجربۀ دوران مدرن، پیام های دین را 
از سرچشمۀ اصلی فراگیرند و دستمایۀ زیست 
مومنانه در روزگار خود قرار دهند. در این جا به 
اشاره، مهم ترین دستاوردهای نواندیشی دینی 

را یادآور می شوم:

1. تاکید نســبت به انسان به عنوان موجودی 
عاقــل، آزاد، برابــر و  دارای حرمت و کرامت 
انسانی، و گرانیگاهی که همه چیز و همه کس 

با وجود او، درک و معنی پیدا می کند.
2. نگرش تحلیلــی و نقادانه به دین، با تلاش 
در جهت تفکیــک »دین« از »فهــم دین« و 
نزدیک شــدن به حقیقت پیام های دین و راه 
بردن به مطاوی کتاب و ســنت، با بهره جستن 
از مکتب های شناخت شناسی و روش شناسی.

3. پالایــش دین از خرافات، فرهنگ عامیانه و 
غُلو و آنچه با گوهر دین درآمیخته اســت اما از 
جنس دین نیســت و ارتباطی با کتاب و سنت 

ندارد.
4. تاکید نهادن به اصل وثاقت متن های دینی، 
هنــگام رجوع به پیام ها و آموزه های دینی. بر 
این اساس، در مواجهه با روایات منقول، به دلیل 
وارد شدن اسرائیلیات و روایات ساختگی غُلات 
در آن ها، اصل بر عدم اعتماد اســت، مگر این 
کــه این متون از طریق نقــادی، با بهره گیری 
از علم رجــال و درایه و روش های فهم متون، 

توثیق شود.
5. دین شناســی و دین داریِ کتاب محور) در 
مدرسۀ نواندیشی دینی مسلمانان، قرآن محور( 
و قراردادن گفتارها و رفتارهای پیامبر و امامان، 
ذیل و در امتداد کتاب آسمانی، و نه هم عرض 

و هم ارز آن. 
6. پافشاری نسبت به حقوق بنیادین و تفکیک 
ناپذیر بشــر، با تقدم بخشــیدن حق نسبت به 

تکلیف.
7. اهمیــت قائل شــدن به زیســت اخلاقی 
انســان ها در مناســبات فردی و اجتماعی، با 

هدف ایجاد، تقویت و تعمیق جامعۀ اخلاقی.
8. جداکردن حســاب معیشت از شریعت، به 
این معنــی که نواندیش دینــی از طریق دین 
ر  ارتزاق نمی کند، بلکه دارای شغل است و مَمَّ
درآمد او برای گذران زندگی، از کارهای فکری 

و نقش اجتماعی او جدا است.
9. جانبــداری از مبــارزۀ غیر خشــونت آمیز 
مردم علیه استبداد، ظلم، تبعیض و نابرابری، از 
رهگذر ارائۀ دیدگاه ها و آراء صلح آمیز بر مدار 
ارزش های اخلاقی و دینی، ناظر به اصلاحات و 

تغییرات تدریجی و مداوم. 
10. رواداری، تساهل و مدارای دینی و مذهبی 

در میان مومنانِ ادیان و مذاهب گونه گون.

روشنفکران متعهد و اندیشمندان متدین 
هرگز در پی تخریب اخلاق و فرهنگ 

جوانان ایران نیستند. آن ها برداشت ها 
و حرف های جدیدی از آموزه های دین 

دارند که نباید با آنان برخورد شود

 اکثر مردم به ویژه جوانان تحصیل 
کرده روز به روز به دنبال نظرات و 
اندیشه هائی هستند که تعصب آلود 

نباشند و در کشاکش تحولات فکری در 
جهان معاصر، به سامان دهی فکر و ذهن 

خود اقدام می کنند
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اندیشه

برآمدن داعش در خاورمیانه بحث‌های زیادی را 
دامن ‌زده است؛ بحث‌هایی در شناخت این گروه 
تکفیری که با وجود شــباهت‌هایی با طالبان و 
القاعده، تفاوت‌هایی نیز با بنیادگرایی آنان دارد. 
شنبه12مهر، نشست »فقه‌تکفیر و تحولات آن 
در اندیشه معاصر اهل‌سنت« با سخنرانی داوود 
فیرحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی 
و با حضــور اســتادان، طلاب، دانشــجویان و 
پژوهشگران در موسسه فهیم قم برگزار شد. در 
این جلسه فیرحی به بررسی فقه تکفیر و نسبت 
آن با گروه داعش پرداخت. آنچه در پی می‌آید، 

خلاصه‌ای از بحث او در این‌باره است:
فقه تکفیر مطلب جدیدی نیست؛ از قدیم بوده 
و بخشی از فقه ماســت و عمر آن به اندازه کل 
دستگاه فقه و تمدن اسلامی است. امروزه فقط 
در مصداق و موضوع آن، شــاهد دگرگونی‌هایی 
هســتیم. به نسبت‌دادن کفر به مسلمان یا اهل 
قبله تکفیــر می‌گویند و فقه تکفیر؛ شــرایط، 
احکام و آثار تکفیر را بررسی می‌کند. برای فقه 
تکفیر سه‌دوره وجود دارد: نخستین دوره، تکفیر 
در ادبیات ســنتی اهل‌سنت است و تساهل در 
این دوره بیشتر است. دوره‌دوم دوره‌ای است که 
در زمان القاعده رونق پیدا کرد و دوره‌ســوم به 
دوره‌ای اطلاق می‌شود که اخیرا رشد پیدا کرده 
اســت. در ادبیات قدیم اهل‌سنت یعنی قبل از 
حدود 30،20سال قبل، تکفیر اصول و ضوابطی 
داشت. اولین اصل؛ اصل حفظ نظم موجود بود و 

با این اصل نمی‌شد حاکمان و رهبران )صاحب 
مکتب( جامعه را تکفیــر کرد. اصل‌دوم؛ تحریم 
خروج بر حاکم مســلمان بود و شخص به جای 
تکفیــر، حاکمان را باید نصیحت یا دعا کند. در 
این دیدگاه تکفیر بــه حوزه مدنی محدود و در 
حوزه سیاســی وارد نشــده بود. تکفیر در فقه 
سنتی بیشــتر در حوزه ضروریات احکام بود تا 
اعتقادات، اما از 20سال گذشته در اندیشه تکفیر 
دگرگونی‌هایی ظاهر شد و تحول اول این بود که 
تکفیر به جای فروعات، باورهای اعتقادی را نیز 
شامل شد. آنها در این دیدگاه بدعت و شرک را 
به تمام باورهای مخالف اهل‌سنت تسری دادند و 
شیعه در تیغ آنها قرار گرفت. در دومین تحول، 
تکفیر به ســمت تکفیر حکام رفــت و تکفیر، 
سیاسی شــد. قبلا تکفیر، مدنی بود و دلیل آن 
در مسایل سیاســی- اجتماعی دولت عربستان 
و وجــود گروه‌هایی در این کشــور بود. دولت 
عربستان گروه‌هایی را آموزش داد و به افغانستان 
فرســتاد. بعد از ســقوط حکومت طالبان، این 
گروه‌ها به عربستان بازگشتند و سیاسی شدند. 
دولت عربستان آنها را به قرنطینه برد تا کارهای 
سیاســی انجام ندهند. این گروه‌ها موج تکفیر 
را علیه حاکمان آل‌ســعود ایجــاد کردند، طبق 
دیدگاه آنها هرکس )یعنی عربستان( هم‌پیمان 
کفار مثل آمریکا باشــد باید بــا آن مبارزه کرد. 
عربســتان فقه نیابت در جهاد را بسط داده بود. 
نیابت در جهاد به معنای این اســت کســی که 

نمی‌تواند به جهاد بــرود، می‌تواند به مجاهدان 
پــول دهد و آنها با کافران درگیر شــوند. دولت 
عربستان با تناقض مواجه شده بود. این گروه‌ها 
می‌گفتند چرا درگیری با کفار روس جهاد است 
ولی نبرد با آمریکا جهاد نیست؟ به همین دلیل 
درگیری‌های بزرگی شروع شد و قسمتی از این 
نیروها به زندان افتادند. بحران سوریه معجزه‌ای 
بود که عربســتان برخی از نیروهای خود را به 
سوریه اعزام کرد. در نسل‌سوم، تکفیر از حاکمان 
به کل جامعــه و گروه‌های اجتماعی ســرایت 
کرد. در نتیجه آنها با توده مردم درگیر شدند و 
تکنولوژی رسانه هم به کمک آنها آمد و وحشت 
در عرصه عمومی را آغاز کردند و »نصر به رعب« 
قاعده آنان شــد. دلیل آنها این بود که به خاطر 
اینکه حاکمان محافظ دارنــد، آنها را نمی‌توان 
ترســاند ولی بهتر می‌شــود در جامعه رعب و 
وحشــت ایجاد کرد. در این تفکر، کل شــیعه 
تکفیر شــد و فرقی نمی‌کند که شیعه ملتزم به 
اعتقادات خود باشد یا نه. در نسل‌دوم ابتدا غرب، 
بعد شــیعه و در مرتبه‌ســوم اهل‌سنت، دشمن 
تلقی می‌شــد ولی در نسل‌سوم، اول شیعه، بعد 

اهل‌سنت و در مرتبه آخر غرب دشمن است.
دلیل این دگردیسی چیست؟ خاورمیانه منطقه 
هژمون است؛ یعنی از مناطق محلی بین‌المللی 
شــده و هرحادثه‌ای بازتاب جهانی دارد و دلیل 
این مســاله به‌خاطر مهاجرت‌های گســترده از 
خاورمیانه به غرب اســت و هرحادثه در اینجا، 
در پایتخت‌های غرب بازتــاب دارد و مهاجران 
در آنجا یارگیری می‌کنند. علت دیگر این است 
که منطقه نفــت دارد و ابرقدرت‌ها هیچ‌گاه این 

منطقه را رها نمی‌کنند.

فقه »تکفیر« چیست؟ 

 دکتر داوود فیرحی
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پرونده سیاه برای کلاه آبی‌ها

سوء استفاده جنسی در قبال بطری آب و بیسکوئیت

گروه بین‌الملل: شــماری از سربازان حافظ 
صلح ســازمان ملل که به جمهوری آفریقای 
مرکزی اعزام شــده بودند به سوءاســتفاده 
جنسی از کودکان متهم شدند. کمیسر عالی 
حقوق بشر در ســازمان ملل خواستار روشن 
شــدن جزئیات این پرونده است. در پرونده 
بســیاری از آنها آمده که در ازای بطری آب 
و بیسکوئیت طلب رابطه جنسی کرده اند. به 
گزارش رادیو آلمان زید رعد الحسین، کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل اتهامات مطرح 
شــده علیه شــماری از نیروهای حافظ صلح 
در جمهــوری آفریقای مرکزی را به شــدت 
هشداردهنده خواند و خواستار تحقیق کامل 

در مورد این اتهامات شد.
در بخشــی از گزارش این نهاد آمده بود که 
یک دختر هفت ســاله گفته هر از گاهی در 
ازای دریافــت یک بطری آب و یک بســته 
بیسکویت مجبور به ارضاء جنسی یک سرباز 
فرانسوی می‌شده است. یک پسر ۹ ساله نیز 
شــرح داده که چگونه سربازان حافظ صلح از 
او سوءاســتفاده جنسی کرده‌اند. این جزئیات 
هــر چند که تازه روشــن شــده‌اند اما اتهام 
سوءاستفاده جنســی نیروهای حافظ صلح از 

کودکان اتهام جدیدی نیست.
 ماه آوریل ســال ۲۰۱۵ یک گزارش داخلی 
ســازمان ملل بــه محافل عمومــی درز کرد 
که در آن از ۱۳ ســرباز فرانســوی، دو سرباز 
گینه استوایی و سه ســرباز جمهوری چک، 
در ارتباط با سوءاســتفاده جنسی از کودکان 
در جمهوری آفریقای مرکزی نام برده شــده 
بود. گزارش مربوط به سوءاستفاده جنسی از 
کودکان و نوجوانان دختر و پسر ۹ تا ۱۵ ساله 

در فاصله یک سال از دسامبر ۲۰۱۳ میلادی 
تا دســامبر ۲۰۱۴ بود. این سربازان در زمان 
ارتکاب جرم در شــمار نیروهای سازمان ملل 
نبودند اما انتشار عمومی این گزارش، واکنش 

شدید جامعه جهانی را برانگیخت.
دو کارمنــد عالی‌رتبه این ســازمان نیز به 
دلیل »عدم بررســی اتهامات مطرح شــده« 

به کوتاهــی در انجام وظیفه متهم شــدند. 
ســازمان ملل در واکنش به انتقادهای مطرح 
شــده، رئیس عملیات ســربازان کلاه ‌آبی در 
جمهــوری آفریقای جنوبــی را برکنار کرد و 
چهار تن از ســربازان فرانسوی هم در کشور 
خود برابر دادگاه قرار گرفتند. زید الحســین 
تصریح کرد: »موارد بســیاری از سوءاستفاده 
های جنسی اصلًا مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند 
و عاملان بدون مجــازات باقی می‌مانند. این 
وضعیت به مجرمان شــهامت می‌بخشــد.« 
حدود ۱۲ هزار ســربازان کلاه ‌آبی ســازمان 
ملل در عملیات جمهــوری آفریقای مرکزی 
شــرکت دارند که از ۵۰ کشور مختلف اعزام 
شده‌اند. علاوه بر سربازان فرانسوی، سربازان 
گرجســتان و چند کشور دیگر اروپایی که از 
آنها نام برده نشــده است نیز به سوءاستفاده 
جنســی از کودکان و در چند مورد تجاوز در 
ســال ۲۰۱۴ میلادی متهم شده‌اند. اتحادیه 
اروپا در واکنش به گزارش سازمان ملل تأکید 
کرده است که خشونت جنسی را به هیچ‌وجه 
تحمل نمی‌کند. وزیر دفاع گرجســتان نیز از 
تحقیق هرچه سریع‌تر در این مورد خبر داده 

است.

شماری از سربازان حافظ صلح 
سازمان ملل که به جمهوری آفریقای 

مرکزی اعزام شده بودند به 
سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم 

شدند
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سیاست

اوضاع منطقه ملتهب و آینده نامعلومی در مقابل 
آنســت. اوضاع داخلی ایران نیز به دلایل عدیده 
نیاز به آرامش دارد تا مشــکلات گذشــته بهتر و 
زودتر حل شــود. بنابراین شــرایط داخلی کشور 
آمــاده پذیرش یک انتخابــات پر حرف و حدیث 
نیســت و بدلیل همان تنشهای منطقه‌ای اوضاع 
ایجــاب نمی‌کند ذره‌ای التهاب به داخل کشــور 
وارد و یا افزوده شــود. مردم آرامش می‌خواهند و 
استقبالشــان از اقدام دولت و حکومت در ســر و 
سامان دادن به مذاکرات هسته‌ای و ایجاد فضای 
تنفســی برای سیاســت خارجی و بهبود شرایط 
اقتصادی و معیشــتی آنها برای ارضاع همین نیاز 
آنهاست. به همین دلیل است که هم دستگاههای 
اجرائی و نظارتی انتخابات و هم گروههای مرجع 
اجتماعــی و نخبگان باید تــاش کنند مردم با 
آرامش خاطر به پای صندوقهای رای گیری بیایند 
که البته شــرط لازم و کافی آن، متقاعد شــدن 
اذهان عمومی و باور داشــتن آنها به داشتن حق 

انتخاب واقعی است.  
اگر میــزان و حجم رد صلاحیت‌هــا بخواهد به 
همین وضعیت بماند، نسبت رقابت اصلاح‌طلبان با 
محافظه‌کاران در صحنه سیاست و گردش قدرت 
در بهترین حالت چیزی بیش از ده درصد نیست. 
یعنی بطور متوســط در حوزه هــای انتخاباتی از 
هر ده نفــر نامزد 9 نفر محافظــه کار و یک نفر 
اصلاحطلب هســتند. این به معنای آنســت که 
ماشین پر قدرت ده سیلندره سیستم سیاست و 
حکومت در ایران فقط با یک سیلندر کار میکند 
که ظلم به کشور و نظام است! اما باید توجه کرد 
که ماشــینی که با یک ســیلندر کار کند یا در 
سربالائی کشــش ندارد و یا خدای ناکرده ممکن 
است همان یک سیلندر هم یاتاقان بزند و از کار 
بیفتد و بهتر اســت از قبل اندیشه‌ای کرد. با این 
نسبت نمی‌توان به یک رقابت و انتخابات با نشاط 
امیدوار بود. صحنه سیاست باید میدان مصالحه و 
روا داری، تســامح و تساهل، اخلاق، انصاف، خدا 
ترســی و دینداری باشــد و نه ظن، گمان، شک، 

تردید، تهمت و حذف رقیب. میدان بدون رقیب 
مانند قبرســتان بی نشــاطی است که روی همه 
قبرها غبار فراموشی پاشیده شده است. رقابت سر 
زندگی و امید می‎آورد و باعث پیشرفت و نو آوری 

میشود. 
سپردن میدان سیاست و حکومت به کسانی‌که 
نه تنها دغدغه سیاسی به معنایی که در بالا گفته 
شد ندارند بلکه دغدغه غیر سیاسی دارند که این 
گرایش و رویکرد نه برای حکومت کارگشاست و 
نه زمینه رشد و توســعه کشور را فراهم می‌کند. 
در هیچ کجای دنیا کشوری با حاکمیت تفکرات 
غیر سیاسی تا کنون دارای توسعه درون زا، همه 
جانبه، پایدار نشده است. سپهر عمومی کشورها 
برای شکوفایی اســتعدادها و ایجاد رویش بجای 
ریزش باید در اختیار سیاســت عمومی و کارکرد 
آن و کسانی‌که سیاستمدار نامیده می‌شوند باشد و 
نه نهادهای غیر سیاسی. این حرف به معنای نفی 
نقش این قبیل نهادها و کارکردشــان در جامعه 
نیست که بســیار هم ضروری است بلکه سپردن 

میدان سیاست به آنان خطاست. 
در ایــن زمینه نــگاه مجددی به ســونامی رد 
صلاحیتها صرفنظــر از دلایل و یا میزان وجاهت 
قانونی آن که بعید می‌دانم مورد تائید مســئولین 
کشور قرارگیرد و انعکاس عمومی چندان مطلوبی 
نداشــته و حتماً از دید دســتگاه‌های اطلاعاتی 
کشــور پنهان نمانده و آنها بــرآورد صحیحی از 
میزان نارضایتی میان نخبگان و قشــر متوســط 
برای مسئولین کشــور تهیه کرده‌اند لازم است. 
این اقدام که بطور گسترده در زمان قانونی مورد 
اعتراض رد صلاحیت شــدگان قرار گرفته است،  
از منظر مقایسه اوضاع کنونی با انتخابات گذشته 
موجب نگرانــی اذهان عمومی بخشــی از مردم 
گردیده است. این بخش از افکار عمومی کشور به 
همراه داوطلبینی که بصورت غیر قانونی از صحنه 
رقابت حذف شــده اند، اینگونــه می‌پندارند که 
متاسفانه بجای رعایت قانون و استفاده از نظرات 
مراجع چهار گانه احصا شــده در قانون انتخابات 

که مورد توجــه هیئت‌های اجرائی بود تفکرات و 
گرایش سیاســی نامزدهای انتخاباتی، وابستگی 
حزبی آنان و یــا میزان حمایتشــان از دولت از 
ســوی هیئت مرکزی نظارت مبنــای قضاوت و 
رد صلاحیتشــان قرار گرفته اســت. این ادعا اگر 
درست نیست افکار عمومی بهتر است تصحیح و 
اقناع شــود و اگر درست باشد و ثابت شود عملی 
قطعاً غیر قانونی صورت پذیرفته است و پیشنهاد 
می‌کنم دستگاه‌های نظارتی بررسی و تحقیقی در 
این زمینه داشــته باشند و گزارشات خود را برای 
مسئولین کشور و نظام ارسال دارند تا زودتر برای 
اصلاح مسیر چاره اندیشی شود. زیرا ایراد تهمت 
بی‌دینی و عدم اعتقاد و التزام عملی به اســام و 
جمهوری اسلامی به نیروهای علاقمند و امتحان 
پس داده که در ســطوح بالای مدیرتی کشــور 
دارای مشــاغل حساس بوده‌اند بدون آنکه جرمی 
مرتکب و یا اتهامی متوجه آنها باشــد و اسنادی 
به آنها ارائه شده باشد ظلم به کشور و نظام بوده 
و وجاهت قانونی ندارد. انتســاب چنین امری به 
کســی که علاوه بــر خدماتش قبل از تاســیس 
جمهوری اســامی که یک دهم عمر این نظام را 
در آن سال‌ها در زندان شاه بوده و بعد از تاسیس 
نیز معادل عمر نظام مشغول خدمت به این کشور 
و نظام بوده است و یک پنجم عمر نظام را نیز در 
زندان و حبس خانگی در انگلیس به ســر برده و 
با ایستادگی در مقابل زورگویی آمریکا یک پرونده 
ملی را به پیروزی رسانده است علاوه بر غیر قانونی 
بودن، منصفانه، عادلانه و خداپسندانه نیست! اگر 
چه ممکن است در عرف سیاست معمول باشد که 

رقیب را با هر وسیله‌ای بتوان حذف کرد! 

ماشین سیاست با یک سیلندر 

 نصرت الله تاجیک
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ابعاد مغفول جنبش اصلاحی دوم خرداد
چرا خوش بینــی به این جنبــش مبتنی بر 

واقع بینی است؟
مخالفت هایــی که در برابــر تحقق مطالبات 
جنبش اصلاحی دوم خــرداد صورت گرفته، 
خصوصــاً تداوم ایــن مخالفت ها حتی پس از 
تشــکیل مجلس ششم، باعث شده که عده ای 
افق این جنبــش اصلاحی را تیره ببینند و به 
همین دلیل بررسی این سئوال ارزشمند شده 
اســت: آیا جنبش دوم خرداد جنبشی »توانا« 
یا »ناتوان« اســت؟ هدف این نوشــته دفاع از 
توانایــی این جنبش از طریــق تاکید بر ابعاد 

مغفول آن است.
ابتدا باید دید ناتوانــی جنبش اصلاحی دوم 
خــرداد را چگونــه تبیین می کننــد؟ اگر از 
تفسیرهای رایج سیاسی بگذریم، تبیین هایی 
که جنبش دوم خرداد را بر مبنای مؤلف های 
اصلی »جنبش هــای اجتماعی« مورد ارزیابی 
قــرار می دهنــد، بیــش از همه قابــل اعتنا 
می باشد. از منظر جنبش های اجتماعی، گفته 
می-شــود چهار مؤلفه در جنبش دوم خرداد 
با نارســایی روبه رو است و به همین دلیل این 

جنبش در تحقق مطالبات ناتوان است.
اول، ایــن جنبش بــرای توزیــع و تعمیق 
»گفتمان« اصلاحی خود در جامعه با مشــکل 
روبه رو اســت. زیرا وقتــی روزنامه ها به طور 
فله ای بسته می شوند و جلسات و گفتگوهای 
فکری برهم زده می شــوند، دیگر این جنبش 
به درستی قادر نخواهد بود با ذهن شهروندان 
ارتبــاط برقرار کنــد و از گفتمان جنبش، که 
روح جنبش را تشــکیل می دهــد، دفاع کند. 
بدین ترتیــب جنبش در نارســایی ارتباطی 
چگونه خواهد توانســت در هنــگام انتخابات 
شــهروندان را بــرای رای دادن به برنامه های 

گروه ها و نامزدهای اصلاح طلب دعوت کند.
دوم، این جنبش بــرای تحقق مطالباتش از 
وجود نهادها و ســازمان های فراگیر برخوردار 
نیست. حتی تشکل های موجود و پیشتاز دوم 
خردادی هــر کدام به نحوی در زیر فشــار و 

منگنه مخالفان اصلاحات قرار دارند.
ســوم، مدیریــت و هدایت جنبــش دوم 

خرداد، متمرکز و یک کاســه نیســت، اهداف 
و الویت های متعــددی در آن واحد پیگیری 
می شــود و در نتیجه نیــروی پیش برنده این 

جنبش را چندپاره و ناتوان می کند.
چهارم، در حالی که »حاکمیت سیاسی« باید 
راه را بــرای تحقق و نهادینه شــدن مطالبات 
این جنبش اصلاحی باز کند، بخشــی در برابر 
اقدامی مقاومت می کند. شاخص ترین  چنین 
مخالفت ها مشــکلاتی اســت که بر ســر راه 
قانون گــذاری مجلس ششــم ایجاد شــد و 
این نشــان داد که حتی اکثریــت نمایندگان 
اصلاح طلــب در مجلس هــم نمی توانند ان 
چنــان که باید مطالبات جنبــش را به قانون 
تبدیل کرده و جامه عمل بپوشــانند. بنابراین 
برابر این دیدگاه بر اســاس ضعف های موجود 
در چهار مؤلفــه جنبش دوم خــرداد )یعنی 
نارســایی در انتقال گفتمان، ضعف سازمانی، 
مدیریت جنبش و مخالفت بخشی از حاکمیت( 
ناتوانی این جنبش در تحقق مطالباتش تبیین 

می شود.
اما چرا تبیین فوق قانع کننده نیســت؟ زیرا 
می توان در ارزیابی چهار مؤلفه فوق خدشــه 

وارد کرد.
اول، این درســت اســت که تعطیلی فله ای 
روزنامه هــا به گســترش و تعمیــق گفتمان 
اصلاحی در میان لایه هــای جامعه ضرر وارد 
کرد، اما این جنبش از داشــتن رســانه های 
جمعی محروم نمی شــود زیــرا جامعه ایران 
برخــوردار از چنان توانی اســت که نمی توان 
آن را از داشتن رســانه محروم کرد. به عنوان 
نمونه روزنامه خوانی و روزنامه داری مستقل از 
امکانات حکومتی در جامعه »بازار« پیدا کرده 
اســت؛ میلیون ها روزنامه خــوان وجود دارد؛ 
صنعت تولید روزنامه مردمی است و متکی به 
سازمان عظیم روزنامه های حکومتی نیست و 

تولید روزنامه ها امری اقتصادی شده است.
لــذا مخالفان می توانند بــه مطبوعات ضربه 

بزنند اما نمی توانند ریشه آن را بخشکانند.
دوم، اگرچــه این جنبــش از لحاظ نهادی و 
سازمانی ضعیف است )و شاید به همین دلیل 

اســت که یکی از شــعارهای محوری جنبش 
اصلاحی تقویــت نهادهای مدنی اســت( اما 
این جنبش از وجــود ده ها هزار نفر از »افراد 
نهادینه شده« برخوردار است. به عبارت دیگر 
ممکن است تشکل های دوم خردادی از حیث 
پوشش ســازمانی و امکانات مالی ضعیف بوده 
و فراگیر نباشــند اما این جنبش در سراســر 
کشــور، حتی در روســتاهای بزرگ، از وجود 
افرادی بهره مند اســت کــه در واکنش به هر 
حادثه ای درست مثل یک تشکل دوم خردادی 
به طور اتوماتیک مصلحت کشــور، جمهوری 
اســامی و جنبش دوم خرداد را درک کرده و 
واکنش مناسب نشان می دهد. به عنوان نمونه 
می توان حضور و نقش جدی این افراد نهادینه 

شده را در جریان انتخابات هر دوره دید.
سوم، جنبش اصلاحی سر ستیز با جمهوری 
اسلامی ندارد و دنبال سوءاستفاده از احساسات 
مذهبــی توده های مــردم و هیجانات جمعی 
جوانــان نیســت، لذا بر خــاف جنبش های 
انقلابی، نیاز به اتخاذ تصمیمات خطیر که باید 
توســط مدیریت متمرکز اتخاذ شود، ندارد. به 
ایــن ترتیب نه تنهــا ناهماهنگی مدیریتی در 
تشــکل های دوم خــردادی پیامدهای خطیر 
ندارد بلکه این ضعف توسط افراد نهادمند که 
»خود فرمان« و نه »شــخص فرمان« هستند، 

جبران می شود.
بــه بیانی دیگر دوم خرداد جنبشــی اســت 
پر ســتاره نه جنبشــی متکی به یک ســتاره 

درخشان.
چهارم، این درست است که بخشی از حاکمیت 
در راه مطالبات جنبــش دوم خرداد مقاومت 
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می کند ولــی بخش دیگری از حاکمیت با آن 
همراهی می کند و اساســاً اگر این مقاومت ها 
نبــود در آن صورت مطالبات جنبش از طریق 
قانون گــذاری و سیاســت های دولت نهادینه 
و نهایتاً تخلیه شــده بود و جنبش بلاموضوع 
و مســتحیل می شــد. بنابراین حضــور بازار 
مطبوعات، افراد نهادینه شــده، خودفرمانی و 
بخش-های همدل در حاکمیت همگی دلایلی 
برای خدشــه وارد کردن بر تبیینی است که 
جنبــش اصلاحی دوم خــرداد را ناتوان تلقی 

می کند.
گذشــته از دلایل فوق توجه به چهار ویژگی 
دیگر جنبــش دوم خرداد و نحــوه رویارویی 
مخالفــان اصلاحــات بــا آن نیــز حکایت از 
»توانایی« این جنبش دارد: اول از آنجا که این 
جنبش به لحاظ نظری )و گفتمان( جنبشــی 
اصلاحی اســت برای دســتیابی به مطالبات 
خود به هر وســیله ای متوسل نمی شود، اگر 
این جنبش بخواهد با اســتفاده از خشونت یا 
هیجانــات جمعی جوانان یــا توده های مردم 
به اهداف خود دســت یابد نه تنها جنبشــی 
اصلاحی و مدنی نیســت بلکه توســل به این 
گونــه روش ها به معنای تداوم بخشــیدن به 
روش هــای غیراصلاحی توســط نخبگان این 
جنبش حتی پس از تحقق مطالبات آن است و 
این به معنای تهی کردن جنبش از »محتوای 
مدنــی« آن اســت در حالــی کــه مخالفین 
اصلاحات چنین تعهــدی به روش های مدنی 
و اصلاحــی ندارنــد و مقاومت هــای آنان در 
مطالبات جنبش دوم خرداد بر اساس پایبندی 
آنها بــه روش هــای قانونی مدنــی و برابری 
سیاسی شــهروندان نبوده اســت. بلکه برای 
پیشبرد اهدافشان معمولا نهادهای جمهوریت 
نظام جمهوری اســامی را مخدوش کرده اند 
به عنوان مثال آنــان در برابر اقدامات تخریب 
گروه های فشــار ســکوت کرده اند و از کنار 
ابطــال رای شــهروندان و تعطیلی مطبوعات 
بی اعتنا گذشــتند. دوم، جنبــش دوم خرداد 
تکلیــف مالایطُــاق و طاقت فرســا نمی کند 
یعنــی از علاقمندان خود نمی خواهد که همه 
»هســتی و زندگی« خویش را برای پیشــبرد 
مطالبات این جنبش به میدان عمل سیاســی 
بیاورند. این جنبش های انقلابی هســتند که 
»همه هستی« یاران انقلاب را به میدان مبارزه 

می آورند. جنبش دوم خرداد علاقمندان خود 
را بــه امور کــم هزینه و شــدنی مثل تقویت 
تشــکل های مدنی به شــرکت در میزگرد و 
مجالس گفت وگو، تماشــای فیلم و تاترهای 
اجتماعی یــا مطالعه روزنامه دعوت می کند و 
داغ ترین میدان مبارزه این جنبش شرکت در 
صحنه های انتخاباتی است به بیان دیگر وزن 
اصلی جنبش دوم خرداد بر روی ساعت فراغت 
شهروندان و نه متن اصلی زندگی آنان متمرکز 

است.

سوم، این جنبش در هدف واقع بین )و وفادار 
به انقلاب اسلامی( اســت. هدف این جنبش 
تقویت همان شــعار اصلی انقلاب اســامی، 
»استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« خلاصه 
می شود. شعاری که یک انقلاب بزرگ مردمی 
پشتوانه آن اســت لذا دو ویژگی عدم تکلیف 
مالایطاق و واقع بینی در هدف باعث می شود 
هزینه اصلاحات و عمل سیاسی در این جنبش 
پایین بیایــد و تجربه جمعی جامعه ای که در 
دو دهه اخیر تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامی 
و جنگ هشت ساله را پشت سر دارد با اعمال 
سیاســی با هزینه کم سازگاری بیشتری دارد. 
در مقابــل مخالفان اصلاحات هواداران خود را 
بــه انجام امور غیرممکن دعــوت می کنند به 
عنوان مثال از طرفداران خود می خواهند که 
اصلاح طلبــان را بی دین، بی-بندوبار و برانداز 
بنامند. از آنان می خواهند که دین خدا و خون 
شــهیدان را در چارچوب مصالح و منافع یک 

جناح سیاسی بفهمند.
حتــی مخالفان افراطی اصلاحــات از تئوری 
»دولــت در دولت« حمایــت می کنند یعنی 
تبلیــغ می کنند که اگر دیدید کســی خلاف 
اســام عمل کرد و دولت ناتوان دربرخورد با 
آن بود یک مسلمان مجاز است راساً وارد عمل 
شود. در حیطه همین تئوری است که تربیت 
و پرورش افرادی چون ضاربان سعید حجاریان 
دور از انتظار نیســت لذا بــه کارگیری همین 

روش های غیــر ممکن و پرهزینه اســت که 
باعث شــده مخالفان اصلاحات از بی اعتباری 

سیاسی رنج ببرند.
چهارم، این جنبش از لحاظ گفتمانی خود را 
رویاروی جهان و جامعه جدید )مدرنیته( قرار 
نداده اســت بلکه با نگاهی انتقادی و تفاهمی 
به موازات آن حرکت می کند. نشانه های این 
حرکت موازی را در تاکید گفتمان این جنبش 
بر اموری مثــل: ضرورت گفت وگو و تفاهم به 
جای کینه ورزی، رعایت حقوق بشــر و قانون 
اساســی، تقویــت نهادهای مدنی و توســعه 
سیاسی می توان دید. در صورتی که مخالفان 
اصلاحات از لحاظ گفتمانی در برابر مقتضیات 
جاافتــاده جامعه جدید همچنان ایســتادگی 
می کننــد. به عنــوان نمونه ســاز و کارهای 
دموکراسی پارلمانی و آزادی مطبوعات که در 
قانون اساســی جمهوری اسلامی مورد تاکید 
قرار گرفته اســت برای آنان جدی نیســت و 
این درحالی اســت که احزاب محافظه کار در 
هیچ کدام از کشورهای جاافتاده جهان چنین 
عقب افتاده عمل نمی کنند و تاسف اورتر این 
که آنان به نام دفاع از اســام و خون شهدا در 
برابر این سازو کارها که جزو مطالبات جنبش 
دوم خرداد نیز هست می ایستند به این ترتیب 
چهار ویژگی جنبش دوم خرداد )التزام بنیادی 
به روش های اصلاحی، عدم تکلیف مالایطاق، 
اتخاذ اهــداف واقعی و رویارویــی با جامعه و 
جهــان جدید( تقویت کننــده »توانایی« این 
جنبش اســت در واقع صفــت ناتوانی را باید 
به مخالفان اصلاحات نســبت داد که در برابر 
جنبــش مدنی و آرام دوم خــرداد با زبان روز 
و قانع کننده ســخن نمی گویند و به عمل از 

»موضع قدرت« عادت کرده اند.
به سئوال این نوشته بازگردیم اگرچه به لحاظ 
علمــی نمی توانیم به صورت قطعــی درباره 
موفقیت جنبش دوم خرداد در آینده ســخن 
بگوییم ولی برابر آنچه که در این نوشــته آمد، 
حداقــل می توانیم با توجه به توانایی های این 
جنبش و ناتوانی مخالفان آن نســبت به آینده 
این جنبش بدبین هســتند و به وجوه مغفول 
دوم خرداد و مقتضیات آن توجه ندارند. امید 
به آینــده جنبش دوم خــرداد، خوش خیالی 
نیســت بلکه بر یک خوش بینــی واقع بینانه 

متکی است.

این جنبش برای تحقق مطالباتش از 
وجود نهادها و سازمان های فراگیر 
برخوردار نیست. حتی تشکل های 

موجود و پیشتاز دوم خردادی هر کدام 
به نحوی در زیر فشار و منگنه مخالفان 

اصلاحات قرار دارند
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جنبش اصلاح طلبی، اهداف و ضرورت ها

معنای اصلاح طلبی
وقتــی از اصلاحات یا جنبــش اصلاح طلبی 
سخن می رود دو معنا موردنظر ماست: معنای 
اول آن است که مســائلی در جامعه ما اتفاق 
افتاده اســت که خطا و خلاف است، از مسیر 
اهــداف اولیه منحــرف شــده، باورنکردنی و 
غیرقابل تحمل است. اکنون می‌خواهیم آن را 

درست کنیم.
دوم اینکه انحرافات و مناسبات درونی ساختار 
قدرت به نظر غیرقابل ترمیم نرســیده است. 
بنابرایــن می توان در درون همین سیســتم 

دست به اقداماتی زد که آنها را جبران کنند.
اما در قمســت اول برای اینکه بدانیم جنبش 
اصلاح طلبی چه می خواهد و به کدام سمت و 
سو می رود، لاجرم باید یک نقطه مرجع داشته 

باشیم. آن نقطه مرجع چیست؟
نقطه مرجع

صد ســال است که ملت ایران برای حاکمیت 
خودش و بــرای تامین و تحقــق آزادی ها و 
حقوق اساســی خــود مبارزه کرده اســت. از 
شــورش تنباکو، انقلاب مشــروطیت، جنبش 
ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم دکتر 
مصدق تا انقلاب سال 1357 محور اصلی این 
بوده که ملت می خواهد خود بر سرنوشت خود 
مسلط باشد نه کسی او را به زور به دروازه های 
تمدن ببرد و نه به زور او را به لب حوض کوثر 
ببرد. می خواهد خودش باشد، خودش تصمیم 

بگیرد.
بیان انقلاب ســال 57 هم ایــن بود که ملت 
زیربار زورگویی شــاه نمــی رود و می خواهد 
روی پای خودش بیایســتد و سرنوشــتش را 
خود تعیین کند. گفته شــد اگر پدرانمان هم 
اصلی را در قانون اساســی مشروطه گذاشته 
باشــند که مادام العمر است و تا قیام حضرت 
مهدی موعود نمی توان تغییرش داد، هرچند 
نیت خوبی داشــته اند اما حق ندارند برای ما 

تصمیم بگیرند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا منظور 
مردم از جمهوری اسلامی، حکومت یک قشر 
و طبقــه خاص بود یا حکومت مردم بر مردم؟ 

بــه نظر ما باید برگردیم به آن مرجع اولیه که 
آرمان های انقلاب است.

دو نگاه به نظام
در شــرایط فعلی دو نگرش وجود دارد: یک 
نگرش می گوید این نظام اصلاح پذیر نیســت 
باید براندازی کــرد. یک جریانی هم می گوید 
با برانــدازی مخالفیم، هیچ نتیجه خوبی برای 
هیچ کــس ندارد. هر قدرتی کــه با قوه قهریه 
به دســت آید با قوه قهریه حفظش می کند. 
بنابراین باید در درون همین سیستم استراتژی 
تــاش علنی و قانونی را پیگیری کرد. جنبش 
اصلاحات این اســتراتژی دوم را انتخاب کرده 
اســت و معتقد است مناسبات درونی به نقطه 

غیرقابل اصلاح و ترمیم نرسیده است.
تعریف و اهداف جنبش اصلاح طلبی

جنبش اصلاحات نکته دیگری هم می گوید: 
برای چهار مقوله اساســی در درون انقلاب و 

اجتماع تفکیک قائل است:

1-جنبــش اصلاحات بــه آرمان های انقلاب 
همچنان معتقد و وفادار است. انقلاب اسلامی 
ســال 1357 را یک انقلاب بــزرگ مردمی، 
کلاسیک، تاریخی و اصیل می داند که از درون 

جامعه خودمان برخاسته است.
2-به نظام جمهوری اســامی ایــران وفادار 
است. البته جمهوری اســامی دو رکن دارد، 
جمهوریت و اســامیت. جنبش اصلاح طلبی 
با فــدا کردن جمهوریت به بهانه دیانت موافق 
نیست. بلکه بر این باور است که اگر جمهوریت 
به معنای واقعــی کلمه در جامعه ما شــکل 
بگیرد به دلیل اینکه 97 درصد مردم مسلمان 

هستند، رکن اســامیت خود به خود در یک 
نظام مردم ســالار محقق می شــود. بنابراین 
دغدغه در مورد اســامیت نیســت، در مورد 
جمهوریت است. برای اینکه اسلامیت 1400 
سال ســابقه دارد. در این مملکت 97 درصد 
مسلمان هســتند. در حالی که جمهوریت در 
کویر و شوره زار استبداد 2400 ساله یک نهال 

نوپا است. لذا نیاز به حراست دارد.
3-جنبش اصلاح طلبی بر این باور اســت که 
می بایــد در چارچوب قانون اساســی حرکت 

کند.
4-جنبش اصلاح طلبــی حاکمیت را معادل 
نظام نمی داند. نقد حاکمیت نقد نظام نیست. 
تغییــر حاکمیــت تغییر نظام نیســت. قانون 
اساســی تغییر حاکمیت از بالاترین سطوحش 
تا هر سطح دیگری را در یک سیستم انتخابات 
ادواری پیش بینی کرده است. مردم می توانند 
هــر چهار ســال یکبــار رئیس جمهور عوض 
کنند. مجلس نمایندگان هر چهار سال یکبار 
می تواند کل و جزئش تغییر پیدا کند. دوره ای 
یک گروه اکثریــت دارد امروز گروه دیگری از 
مردم می توانند هر هشــت سال یکبار اعضای 
مجلــس خبرگان رهبری را انتخاب کنند. این 
مجلــس می تواند بر رهبر نظــارت کند. او را 
عــزل کند و رهبر دیگری را انتخاب کند. پس 
از نقطه نظر قانون اساســی حاکمیت معادل با 
نظام نیست تا کسی به مسئولی انتقاد می کند 

بگویند تو نظام را تضعیف می کنی.
مردم بر رفتار حاکمان نظارت دارند یا آنها به 
قانون اساسی تمکین می کنند، به سوگندهای 
غــاظ و شــدادی کــه خورده-انــد وفادار 

 دکتر ابراهیم یزدی

صد سال است که ملت ایران برای 
حاکمیت خودش و برای تامین و تحقق 
آزادی ها و حقوق اساسی خود مبارزه 
کرده است. از شورش تنباکو، انقلاب 
مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت 
نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق تا 

انقلاب سال 1357 محور اصلی این بوده 
که ملت می خواهد خود بر سرنوشت 

خود مسلط باشد
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سیاست

می مانند، با ملت همگامی و همراهی می کنند 
یا ملت آنها را طرد می کند. این تعریف و هدف 
جنبش اصلاح-طلبی اســت اما موانعی که بر 

سر راه جنبش اصلاح طلبی است:
موانع:

در تمام ادوار تاریخــی علی الاصول آغاز هر 
حرکتی با جنبش اصلاح طلبی اســت. مبارزه 
ایده آل، مبارزه قانونی-علنی و مســالمت امیز 
انحصارطلب هستند  این حاکمیت های  است. 
که در برابر جنبش اصلاح  می ایستند و آن را 
عقیم می گذارند. به طوری که مردم مجبورند 

به راه های دیگری دست بزنند.
در ایران دو دســته چالــش در برابر جنبش 
اصلاح طلبی قرار گرفته اســت: یک دســته 
چالش هایی اســت کــه از درون خود جنبش 
اصلاح طلبی در می آید. مربوط به ساختارها، 
ایدئولوژی، جهان بینی و دیدگاههایی در درون 

خود جنبش اصلاح طلبی است.
بخــش دیگــر چالش ها و موانعی اســت که 

بیرون از جنبش اصلاح طلبی است.
اولین مشکل جنبش اصلاحات ایران این است 
که قبل از اهداف ایجابی، اهداف سلبی دارد. به 
عبارت دیگر بر سر آن چیزی که نمی خواهیم 
در میــان همه نیروها و گروههای اصلاح طلب 
توافق وجود دارد اما بر سر آنچه که باید باشد 
و می خواهیــم، توافق و اجماع وجود ندارد. به 
عنوان مثال جنبش اصلاخ طلبی هنوز اســیر 
طبقه بندی  گروهها به خــودی و غیرخودی 
هســتند. بر اســاس پیش فرض ها نیروها را 
مرزبندی می کنند. در نتیجه این تقسیم بندی 
ترکیب و آرایش نیروها مخدوش شــده است. 
گروهــی مدعی اســت در ولایت ذوب شــده 
است، می گوید: در اسلام دموکراسی، مجلس 
و انتخابات نداریــم و در ذهنیتش دنبال یک 
ناکجا آبادی اســت به نام »خلافت ســنتی«. 
از اول انقــاب هم می گفتند مــا انتخابات و 
پارلمان و... نمی خواســتیم، شــما لیبرال ها 

آمدید این چیزها را باب کردید.
چنیــن گروهی با گروه دیگری که خودش را 
عمیقا به دموکراســی و مردم سالاری متعهد 
می دانــد در یک جبهه خودی قرار می گیرند. 
گروههای دیگری مثــل جریان ملی-مذهبی 
می شــوند غیر خودی. جنبش اصلاحات این 
نگرش خودش را باید عمیقا اصلاح کند. شما 

نمی توانید مردم را بر این اســاس طبقه بندی 
کنید.

سه گزینه فعالیت
وقتی ما می گوییم »فعال« از نظر برنامه ریزی 
شــما سه گزینه بیشــتر ندارید: یا »اکتیو« یا 

»راکتیو« یا »پراکتیو« است.
»راکتیــو« یعنــی واکنشــی. بخــش اعظم 

فعالیت هــای مــا راکتیــو اســت. از موضع 
می دهیــم. مخصوصاً  نشــان  واکنش  انفعال 
جریــان اصلاح طلــب در بخش عمــده ای از 
فعالیت هایش راکتیو شده است. یعنی جریان 
راســت یا پراکتیو بــودن اصلاح طلبان را به 

راکتیو بودن و واکنش وادار کرده است.
پراکتیو یعنی شما از قبل برنامه ریزی و تدارک 
می بینیــد و می دانید که کجــا می خواهید 
بروید. به گونه ای اســتراتژی و تاکتیک ها را 

تعیین می کنید که حتی خط راســت مجبور 
شود خودش را با آن تطبیق بدهد.

اکتیــو یعنی من آمــاده ام. فعال هســتمف 
منتظر نمی مانم که چه اتفاقی می افتد. خودم 

کارهایی می کنم که روی برنامه است.
در مجمــوع جنبــش اصلاح طلبــی فاقــد 
اســتراتژی شــفاف و برنامه های متناسب با 
آن اســت. برخلاف خط راســت که در تمام 
تاکتیک هایــی که بــه کار می برنــد پراکتیو 

هستند. با ایجاد رعب و وحشت می خواهند به 
پیروزی برسند. سیاست هایشان روشن است. 
به نتیجه می رسند یا نه مطلب دیگری است.

استبداد به جای مستبد
ما مردم ایران گرفتار اســتبدادزدگی هستیم. 
این استبداد 2500 سال در اعمال فرهنگ ما 
رســوخ کرده اســت. به همین دلیل به ندرت 
با »اســتبداد« جنگیده ایم. ما با »مســتبد« 
می جنگیم. مســتبد را عوض می کنیم، دچار 
مســتبد دیگری می-شــویم. این رســوبات 
اســتبدادی درون ما هســت. تجلی اش را در 
مناســبات گروهها و جریان هــای می بینیم. 
هم در میان جریانات اصلاح طلب، هم جریان 
ضــد اصلاح طلب. تا زمانی که ما به یک جهاد 
بزرگ فرهنگی دست نزنیم و این شیطان پلید 
و پادشــاه کوچکی را کــه درون هرکدام از ما 
نشسته است نکشیم کار درست نمی شود. اما 
گذشــته از اینها در برابر جنبش اصلاحی یک 
سلسله موانع ساختاری هست که در تاریخ ما 

ریشه دارد.
ابهام در قانون اساسی

ما یک قانون اساسی داریم که به آن هم التزام 
داریم. اما این قانون در درون خودش ابهاماتی 
دارد. مثال از مشروطیت می زنم. در مشروطیت 
هنگامــی که نیروهای بــازی کننده در درون 
نتوانستند  برابر ســلطنت طلب ها  در  جنبش 
همه آن چیزی که می خواســتند به دســت 
بیاورند لاجرم برای اینکــه همدیگر را راضی 
کنند در قانون اساسی چیزهایی نوشتند. مثل 
اصل 48 قانون اساســی که حقوق و اختیارات 
پادشــاه ایران را بیان می کرد. همین مســاله 
موجب شــد در طول 60 سال میان پادشاه و 
ایران نزاع دائمی برقرار بود.  اصلاح طلب های 
اوج ایــن نزاع را شــما در دوران دکتر مصدق 
می بینید که آیا پادشاه حق دارد نخست وزیر 
عزل و نصب کند یا نه؟ قانون اساسی ابهاماتی 
داشــت. به همین دلیل در زمان دکتر مصدق 
بــرای اینکه این اصــاح را وارد بکنند نهادی 
به کمیســیون مختلط مجلس سنا و مجلس 
شــورای ملی درســت  کردند تا این قضیه را 
حل کنند. اصولی که بســیار دو پهلو نوشــته 
شده بود، روشن کنند. دیدیم که همین ابهام 
در قانون اساسی مشــروطیت موجب شد که 
جنبــش اصلاح طلبی دکتر مصدق شکســت 

در ایران دو دسته چالش در برابر 
جنبش اصلاح طلبی قرار گرفته است: 

یک دسته چالش هایی است که از درون 
خود جنبش اصلاح طلبی در می آید. 
مربوط به ساختارها، ایدئولوژی، 

جهان بینی و دیدگاههایی در درون خود 
جنبش اصلاح طلبی است

»راکتیو« یعنی واکنشی. بخش 
اعظم فعالیت های ما راکتیو است. از 

موضع انفعال واکنش نشان می دهیم. 
مخصوصاً جریان اصلاح طلب در بخش 
عمده ای از فعالیت هایش راکتیو شده 
است. یعنی جریان راست یا پراکتیو 

بودن اصلاح طلبان را به راکتیو بودن و 
واکنش وادار کرده است



62

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره سیزدهم |  بهمن و اسفند 1394

بخورد یا اینکــه در انتصاب حکومت رزم آرا و 
کودتای 28 مرداد پادشاه از این استفاده کرد.

قانون اساســی ما هم یک سلســله ابهامات 
کلیــدی دارد. در یک اصــل می گوید ولایت 
مطلقه فقیه، در حالی که در صورت جلســات 
این واژه نبوده اســت. در قانون اساســی اول 

نبوده، بعدا هنگامی که 
بازنگری  اساسی  قانون 
شــده و در ســال 68 
اضافه  رســید  چاپ  به 
حال  هــر  به  گردیــد. 
هــر معنایی ایــن واژه 
داشته باشد، اصل 110 
اختیــارات ولی فقیه را 
است.  کرده  مشــخص 
این ابهام موجب بعضی 
است.  شده  اشکالات  از 
کیست؟  قانون  مفســر 
نگهبان.  شورای  فقهای 
شورای نگهبان منصوب 
مقام  منصوب  کیست؟ 
رهبــری. اگــر چنانچه 
مــورد  در  ملــت  مــا 
محترم  مقام  اختیارات 
داشته  اختلاف  رهبری 

باشیم، شورای نگهبان که در اینجا نمی تواند 
اظهارنظر کند. برای اینکه منصوب است. این 
یکی از چالش ها و موانعی اســت که بر سر راه 

جنبش اصلاح طلبی جلوه می کند.
درباره ابهام در قانون اساســی من این نکته 
را روشــن کنم. در سیاست می گویند داشتن 
قدرت معادل امکان اســتفاده از قدرت نیست. 
من از یک خبرنگار هلندی که با من مصاحبه 
می کرد پرســیدم: ملکــه شــما اختیاراتش 
چیســت؟ گفت: ملکه مــا می تواند مجلس را 
منحل کند، اما مناســبات سیاســی در هلند 
اجازه نمی دهــد ملکه از اختیــارات خودش 
برای انحــال مجلس اســتفاده کنــد. مهم 
فقط این نیســت که در قانون اساسی به یک 
فردی چه قدرتی داده شــده اســت مهم این 
اســت که جنبش اصلاحات و اصلاح طلبی و 
همه مناســبات به نقطه ای برســد که امکان 
اســتفاده از تمام قدرت وجود نداشــته باشد. 
دنبال اینکه حالا قانون را عوض کنیم نباشید. 

مهم این است که به آن سمت و سویی برویم 
کــه اصلاح طلبی به یک جنبش فراگیر ملی و 

مردمی تبدیل شود.
پیروزی جنبش اصلاح طلبی

با این وصف آیا جنبــش اصلاح طلبی تا چه 
حــد شــانس پیــروزی دارد؟ نظامی ها یک 
اصطلاحی دارنــد که می گویند وقتی شــما 
غافلگیر می شوید، زمین را می دهید تا زمان را 
به دســت بیاورید. عقب نشینی می کنید تا در 
زمان و فرصت به دســت آمده، نیروها را جمع 
کرده و در فرصت دیگری بتوانید بجنگید. آیا 

زمان به نفع جنبش اصلاح طلبی هست یا نه؟
به نظر من سیر تحولات اجتماعی سیاسی در 
ایران به نفع جنبش اصلاح طلبی اســت. آنچه 
که مهم خواهد بود این است که اصلاح طلبی 
در مبانی اصلی که عدم خشونت و عدم تسلیم 
شــدن به تحریکات خشونت طلبانست تسلیم 
نشــود و اجازه ندهد که 
خشــونت طلب  نیروهای 
چه  شــوند.  میــدان دار 
آنهایی که در درون نظام 
جمهوری اســامی ایران 
اصلاح طلبی  جنبــش  با 
مخالــف هســتند و چه 
نظام  از  بیرون  آنهایی که 
جمهوری اسلامی ایران به 
براندازی معتقد هستند و 
هــر دو یک سیاســت را 

دارند.
مشکل تحریک پذیری
اصلاح طلبــی  جنبــش 
بایــد از اینکه در معرض 
تهاجم فیزیکی قرار بگیرد 
امتناع بــورزد. ما در عالم 
سیاست یک اصلی داریم، 
اصــل تحرک پذیــری یا 
پرواکسیون در سطح ملی یا بین المللی. امریکا 
هم که می خواهد به جایی حمله کند مترصد 
اســت، نمی خواهد پیش قدم شــود، چیزی 
می گوید کاری می کند تا بهانه به دست آورد، 
فوری حمله می کند. همه اسناد می گوید در 
حمله عراق به کویت، صدام با حماقتش در دام 
امریکا افتاد. در مبارزات سیاسی هم همینطور 
اســت. مخالفین، خــط حادثه آفرینی دارند، 
برای اینکه جنبش اصلاحات را دچار اشــکال 
کنند، دســت به آفرینش حادثه می زنند. این 
خیلی مهم است که نسل جوان ما به خصوص 
جنبش دانشجویی ما این تحریکات را بفهمد و 
به آن تسلیم نشود. تسلیم این پرواکسیون ها و 
تحریک ها نباید شد. ادامه جنبش اصلاح طلبی 
نیاز دارد به اینکه همچنان به تساهل و تسامح 
پایبند باشد، محکم سخن بگوید، پراکتیو باشد 
و برنامه ریزی داشته باشــد و آرام آرام بتواند 

این چالش ها را پشت سر بگذارد.

پراکتیو یعنی شما از قبل برنامه ریزی 
و تدارک می بینید و می دانید که کجا 

می خواهید بروید. به گونه ای استراتژی 
و تاکتیک ها را تعیین می کنید که حتی 

خط راست مجبور شود خودش را با آن 
تطبیق بدهد

قانون اساسی ما هم یک سلسله ابهامات 
کلیدی دارد. در یک اصل می گوید ولایت 

مطلقه فقیه، در حالی که در صورت 
جلسات این واژه نبوده است. در قانون 

اساسی اول نبوده، بعدا هنگامی که 
قانون اساسی بازنگری شده و در سال 

68 به چاپ رسید اضافه گردید
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سیاست

آیا انتخابات تنها شیوة دستیابی به جامعۀ مدنی و دموکراتیک است

گفتمان انتخابــات را می توان باتوجه به طرح 
ســؤال از دو منظر و با دو هــدف خاص و عام 
دنبال نمود. هدفی که مربوط به مسائل داخلی 
است و پیگیر حقوق مدنی جامعه ایران می باشد. 
گفتمانی که جهانی است و به حقوق بین الملل 
ارتباط پیدا می کند. از آنجا که موضوع بحثمان 
بیشــتر پیرامون حقوق شهروندی جامعه ایران 
است، لذا در پاســخ به سؤال مطروحه، ابتدا به 
طور فشرده به مســائلِ حقوق مدنی در عرصه 
بین الملل که در اینجا به طور اعم دنیای غرب 
مــد نظر می باشــد، پرداخته، آنــگاه به بحثِ 
انتخابات ایران و استراتژی اصلاح طلبان در این 

عرصه می پردازیم.
پیشــینة تجارب حکومت های ایدئولوژیک در 
دنیا خاصه در قرون وسطا، حکایت از این نکته 
دارد، مادامی‌که قدرت ها و حکومت ها با ادیان 
و مکاتب خاصی درهم می آمیزند به استبداد و 
دیکتاتوری دو چندان تبدیل می شوند، چراکه 
در این وضعیت سیاست گذاری و سیاست مداری 
هریک از آن دو قدرت ادعای برتری نســبت به 

هم داشته، بدیهی است که در این راستا انحصار 
قدرت مضاعف گشته و مردمانی که تحت سلطه 
و سیطره شــان قرار دارند تحت فشار روحی و 

روانی بیشتری در جمیع جهات می باشند.
به ســخن دیگر در حکومت های ایدئولوژیک 
و توتالیتاریســتی اساســاً مردمان آن از حقوق 
طبیعــی و مدنی شــان بی بهــره می ماننــد؛ 
بدانســان که در قرون وســطی باتوجه به تفکر 
غالب حاکمیت کلیســای کاتولیک در آمیزش 
با حاکمان خودکامــه و امپراطوران وقت، این 
تجربة تلخ تاریخی را ملت های غرب پشت سر 
گذاشــته اند. با پیدایش رنســانس در دور اول 
یعنی قرون 13-12 میلادی متفکران و نخبگان 
سیاسی غرب اساس تفکر دگماتیسم کاتولیک را 
به نقد و چالش کشیدند و در دور دوم رنسانس 
یعنی قرون 17-15 میلادی اندیشمندان غرب 
در ادامة مبارزه در رویارویی با سلطه و حاکمیت 
کلیسای مســیحیت به روشنگری جامعه های 
خویش پرداخته تا بدین وسیله بتوانند به حقوق 
مدنی شــان در ابعاد مختلف زیســت رفاهی و 

مدرنیسم فائق آیند.
البته در ایــن فرایند زمانی پایه گذاران مکتب 
لیبرالیســم از جمله: »جــان لاک«، »توماس 
هابز«، »ژان ژاک روســو«، »اسپینوزا« و ... به 
پدیدة آزادی اندیشــه روی آورده و این مؤلفه 
را بــه عنوان موتــور محرک بــه ارادة عمومی 
تبدیــل کرده و بدین شــیوه بســتر مدنیت و 
دموکراســی خواهی را در جهان غــرب )اروپا( 
فراهم ساختند. »آنتونی آربلاستر« در اهمیت 
واژه آزادی در قالب لیبرالیسم، اینگونه توضیح 

می دهد:
»لیبرالیسم با اهمیت والایی که برای آزادی یا 
اختیار قائل می شود خود را از سایر آموزه های 
سیاســی متمایز می کند. تاکید لیبرالیسم بر 
این اصل به حدی است که مفسران هوادار این 
مکتب به خود اجازه می دهند فقط بر اســاس 
این اصل تعریف محدودی از لیبرالیســم ارائه 
دهند. در راســتای این اصــل حیات بخش در 

  ابراهیم خوش سیرت سلیمی
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عصر جدید نیز اصول دیگری چون خوشبختی، 
برابری، عدالت اجتماعی، دموکراســی و حفظ 
پیوســتگی یا نظم و ثبات اجتماعی را می توان 

نام برد.«
اکنون که جامعة جهانی غــرب بعد از تجربة 
مدنیت و دموکراسی به بسیاری از دستاوردهای 
آن یعنی مدرنیزاسیون، زیست رفاهی و امنیت 
در عرصه های اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، 
حقوقــی و ... نائل آمده انــد؛ بدین نظر پروژه 
انتخابات در آن کشورها یکی از راه هایی است 
که می تواند به پیشــبرد اهداف دموکراســی و 
سایر مطالبات عمومی دنیای غرب کمک نماید.
اگر برای پاسخ به پرسش طرح شده، کشورهای 
جهان ســومی را تعمیم دهیم بــه طور یقین 
پاســخ آن بدلیل ساختارمندی میان دو جهان 
دموکراتیک و غیردموکراتیک یکســان نخواهد 
بود. زیرا کشورهای غیردموکراتیک که ایران از 
جمله آنان به شــمار می رود، هنوز به هیچ یک 
از ابعاد مدنیت حتی به طور نسبی فائق نیامده، 
مگر آنکــه در فرایند جنبش های اجتماعی در 
طول یکصد ســال به این طرف، گهگاهی اثر و 

مزایای آن را استشمام نموده اند.
پایه گزاران نوســازی و تجددخواهی اولیه در 
ایــران از جمله قائم مقــام فراهانی و امیرکبیر 
در زمــان ناصرالدین شــاه قاجار به تأسّــی از 
جامعه مترقــی و متمدن اروپا همواره به دنبال 
»حکومت قانون« بودنــد و این پدیده در عصر 
صدارت »میرزا سپهسالار« توسط یوسف خان 
مستشــارالدوله در رساله ای تحت عنوان »یک 
کلمه« در ارکان قدرت آن زمان کلید خورد. زیرا 
آن‌ها ضرورت حکومت را به مثابة نوسازی برای 
دوام و استمرار حکومت از مرحلة نظم بخشی به 

سوی قانون می دانستند.
بطــور کلی جریــان قانون گرایــی و تحکیم 
حکومتِ ایران مبتنی بر قانون در طول سال های 
پــس از انقلاب مشــروطه همــواره در اذهان 
مشروطه خواهان و آزاداندیشان کشور ما جاری 
و ساری بود. بی گمان اندک دستاوردهایی را هم 
که در زمینة حقوق ملت ایران، تشکیل پارلمان، 
تفکیک قوا و شــکل گیری احزاب سیاسی در 
آغاز انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست، توجه 
دولت مردان آن زمان نسبت به اهمیت قانون و 

قانون گرایی بوده است.
به هر صورت به صراحت باید بگوییم که از آن 

زمان یعنی در فاصله بین دو انقلاب )مشروطه و 
انقلاب 57( تاکنون کشور ایران هرگز نتوانست 
به طور باید و شاید از کم و کیفِ حکومت قانون، 

بهرة لازم و کافی را برده باشد.
از این نظر در پاسخ پرسش طرح شده، روشن 
اســت که با وجود بن بســت های سیاسی و به 
دلیل ریزش فرهیختگان کارا و کارآمد کشــور 
توسط نهادهای ذیربط در هر حرکت اجتماعی 
و بــه طور عمــده در دوران انتخابــات، پروژه 
انتخاباتی تنها تاکتیکی اســت کــه می تواند 
در پیشبرد اهداف اســتراتژی اصلاح طلبان با 
مشــارکت جدی خود در این عرصه مؤثر واقع 

افتد.
نظر به اینکــه ملت ایران هنــوز دوران گذار 
خود را ســپری می کند، یعنی گذر از سنت به 
مدرنیته، لذا حتی با تمرین پروژة انتخاباتی نیز 
با آســیب های زیادی مواجه می گردد که باید 
مردم مظلوم ما بخصوص در انتخابات پیش رو 
و یــا در هر انتخابات دیگر به نکاتی که اشــاره 

خواهیم کرد، توجه لازم را مبذول نمایند.
الف: اشخاصی که خود را برای شوراهای شهر، 
مجلس شــورای اســامی و ریاست جمهوری 
کاندیدا می کنند باید به لحاظ علمی، تخصصی، 
کارایی و سایر تجارب لازم، مورد مقبول مردم 
باشــند. در مقابل اشــخاصی که حائز چنین 
ویژگی های ممتازی می باشند، چنانچه به دلیل 
تفکر آزاداندیشی شــان منتقد سیاست گزاران 
حاکم بر کشور بوده، احراز صلاحیت نمی شوند. 
چنین رویکردی با افراد از ســویی به حیثیت و 
اعتبار آنان لطمه می زند و از دیگر سو، برخورد 
حذفی با اشخاصِ مستعد بخصوص با جایگزین 
نمودن افراد ناکارآمد و غیرمجرّب که با اخذ آراء 
حداقلی برندة انتخابات می شوند، مصالح کشور 

را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.

ب: در کاندیداتــوری انتخاباتی هرگاه نامزدها 
به خرید و فروش شناســنامه ها اقدام کنند و 
یا مردم را به وعده های کذایی تشــویق نمایند 
و بدین وسیله ســطوح آراء خود را در رقابت با 
رقیب شــان بالا برند و برنده انتخابات شــوند، 
این تیپ از اشخاص نمایندگان واقعی مردم در 

حوزه های انتخاباتی محسوب نخواهند شد.
ج: تخلف و تقلب به طریق مهندســی کردن 
آراء به هر دلیلی قانون گریزی تلقی خواهد شد 
و چنین اشــخاصی جزو وکلای واقعی مردم به 

شمار نمی آیند.
د: نماینــدگان منتخــب مــردم در مجالس 
قانون گــزاری که اساســا کارشــان تدوین و 
تصویــب قانون در عرصه هــای کلان و مصالح 
ملی کشــور است، چنانچه مســیر قانون را به 
خاطر منافع گروهی و حزبی که منافع شــان را 
به خطر می اندازد به انحراف بکشانند، از منظر 
آسیب شناســی انتخاباتی، خیانت بزرگی است 

که بر ملت خویش وارد می سازند.
هـ : در انتخابات شوراهای شهر، مجلس شورا، 
خبرگان رهبری و ریاست جمهوری، اگر بودجه 
کشور توسط نهادهای وابسته به حکومت به نفع 
برخی از افراد کاندیدا و یا احزاب و ارگان ها به 
منظور تحکیم قدرت اختصاص داده شود، این 
عمل ضمن آنکه سرقت از بیت المال محسوب 
می گــردد، اصل انتخابــات قانونمند را نیز زیر 

سؤال می برد.
سخن آخر:

اســتراتژی اصلاح طلبان به اتفــاق مردم آگاه 
ایــران در فراینــد اصلاحات رقــم می خورد و 
آنان با مشــارکت جدی خود در هر انتخاباتی، 
در رویارویی با موانع و مشــکلات فراروی شان 

خواهان اصول قانونی زیر می باشند:
-استیفای حقوق مدنی؛ یعنی دستیابی به حق 
برابر همه اقوام، ادیان و جنســیت ها به عنوان 
شهروندان ایرانی به منظور اخذ امتیازاتِ زیست 

اجتماعی.
-دســتیابی به جامعه مدنی و دموکراتیک: به 
طوریکه مردم ســالاری جایگزین حکومت های 

خلیفه گری بشود.
-شناساندن جایگاه ایران به جهانیان از منظر 
امنیت سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، 
اقتصادی و غیره. البتــه اگر جامعة ایران به دو 

بند فوق فائق آمده باشد.

»لیبرالیسم با اهمیت والایی که برای 
آزادی یا اختیار قائل می شود خود را 
از سایر آموزه های سیاسی متمایز 

می کند. تاکید لیبرالیسم بر این اصل به 
حدی است که مفسران هوادار این مکتب 
به خود اجازه می دهند فقط بر اساس 

این اصل تعریف محدودی از لیبرالیسم 
ارائه دهند
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سیاست

انتخابات و تاثیر آن بر موقعیت اقتصادی-اجتماعی شهروندان
توسعه پایدار مستلزم گذار از عضویت فردگرایانه در جامعه به مشارکت دموکراتیک مردم در صحنه است

تاثیرات مستقیم و غیر مســتقیم انتخابات بر 
موقعیت اقتصادی-اجتماعی شهروندان از جمله 
مســائلی اســت که واکاوی آن به خصوص در 
آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس 
خبرگان از ملزومات اســت. در این خصوص از 
چند زاویه ســوالات مختلفــی را می‌توان طرح 
نمود. یکی اینکه رابطه مشارکت و توسعه چگونه 
است؟ آیا لزوماً مشارکت به توسعه منجر خواهد 
شد؟ دوم اینکه آیا مشارکت معادل است با رأی 
دادن. یعنی صرف اینکه عده ای از مردم یا همه 
مردم بروند پای صندوق رأی بدهند این اسمش 
مشارکت است؟ و سئوال سوم هم این است که 
رابطه نرخ یا میزان مشارکت با توسعه چیست؟ 
آیا هرچقدر مردم بیشتر پای صندوق های رأی 
بروند به معنی این اســت که توســعه بیشتری 
محقق خواهد شــد؟ آیا به این معنی است که 
مســائل جامعه ایران سریع تر حل خواهد شد؟ 
آیا به معنای این اســت که فقر، نابرابری، تورم، 
گرانی و مسائل شــهری بهتر حل خواهد شد؟ 
و جامعه توســعه بیشــتری پیدا خواهد کرد؟ 
توســعه مفهوم واحــد و مورد توافــق و اجماع 
ندارد، بنابراین موقعی که سئوال می شود: »آیا 
بین مشارکت و توســعه رابطه ای وجود دارد؟« 
بلافاصله باید تعریفشان را از توسعه و مشارکت 
بگویند. یعنی کدام الگوی توسعه، چه ارتباطی 
با کدام الگوی مشــارکت دارد؟ یک اقتصاددان 
مشــهور به نام »ایرما آدلمن« ســه تا ایراد در 
رویکردها نســبت به توســعه یا نگاه به مکاتب 

توســعه دارد. 3 نکته مهم عبارتند از اینکه: اولاً 
الگوهای توســعه یا تئوری های توســعه سعی 
کرده اند، توسعه نیافتگی را با یک علت توضیح 
بدهند، مثلًا برخی گفته اند: جوامع توسعه پیدا 
نکرده اند چون ســرمایه فیزیکی نداشــته اند، 
توسعه پیدا نکرده اند چون ســرمایه انسانی یا 
نیروی متبحر نداشته اند، توسعه پیدا نکرده اند 
چون اســتبدادزده بوده اند، چون در مناطق با 
شرایط اکولوژیکی یا شــرایط اقلیمی نامناسب 
بوده اند، یا چون دولت هــای بزرگ مداخله گر 
داشــته اند، در هر حال تلاش کرده اند با علتی 

توسعه نیافتگی را توضیح بدهند.
ایراد دوم به تئوری های توسعه آن بود که این 
نظریه ها خواستند توسعه را با یک معیار توضیح 
بدهند: جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که 
در آن توسعه منابع انســانی اتفاق افتاده باشد، 
یا در آن مسائل زیست محیطی حل شده باشد، 
یا در آن عدالت بیشــتری باشــد، در آن رشد 
اقتصادی باشــد. یعنی اگر رشد اقتصادی ایجاد 
شد پس لزوماً توسعه اتفاق خواهد افتاد. اشکال 
مطرح شده توسط »آدلمن« این است که توسعه 
را نمی توان با یک معیار توضیح داد. ایراد سوم 
این بود که عمده تئوری های توسعه یک مسیر 
خطی مســتقیم برای توسعه پیش بینی کردند. 
در حالی که مسیر توسعه افت و خیزهایی دارد، 
همیشه یک مسیر مستقیم به سوی توسعه وجود 
ندارد به عوامل مختلف مربوط است. همین تلقی 
را در نیروهای سیاسی ایران می توانیم ملاحظه 

کنیم. به طور مشخص به رویکرد اصلاح طلبان 
اشــاره می شــود. تلقی آنها این بود که جامعه 
توسعه-یافته، جامعه ای است که در آن توسعه 
سیاسی اتفاق بیفتد و در واقع مانع توسعه ایران 
را تک علتی می دیدند و مدعی بودند: اگر روابط 
دموکراتیــک در ایران قــوت بگیرد می تواند به 
توسعه و حل مســائل جامعه ایران منجر شود. 
این در واقع یک نقطــه ضعف نظری بود که بر 
رفتار سیاسی اصلاح طلبان تأثیر سوئی گذاشت. 
اگر اصلاح طلبان از این زاویه به نقد خودشــان 
بپردازند، به دســتاوردهای خیلی روشنی دست 
خواهند یافت. با این تلقی و نقد از گذشته یک 
مرور خیلی ســریع در مفهوم توســعه خواهیم 
داشــت. نقد »آدلمن« به نظریه های توسعه به 
نظریه های تا قبل از دهه 1980 مربوط می شود. 
تا آن موقع تعاریف توسعه تک بعدی بود و تلاش 
داشت توســعه را با یک شاخص نشان بدهد و 
با یک شــاخص تعریف کنــد. از اواخر دهه 80 
مشخص شد بسیاری ازالگوهای توسعه ناموفق 
بوده اند و نتیجه و ثمر مشــخصی نداشــته اند. 
این شکســت پروژه توســعه در اواخر دهه 80 
به تجدید نظر اساســی در مفهوم توسعه منجر 
شــد. در واقع نگاه به توســعه از یــک رویکرد 
تک عاملی بــه یک نگرش چنــد عاملی تغییر 
کرد و مفهوم توســعه پایدار مطرح شد. بر پایه 
این رویکرد در کلی ترین حالت گفته می شــد 

  یاسمن مدنی
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که توســعه یک جامعه از توسعه در چهار حوزه 
ناشی می شود: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، 
توســعه اجتماعی و توسعه زیست محیطی. اگر 
توسعه در این چهار حوزه با همدیگر اتفاق بیفتد 
آن جامعه توســعه یافته محسوب می شود. این 
الگو به تدریج بیشــتر توضیح داده شد مثلا بر 
بهبود وضعیت و سلامت گروه-های خاص مثل 
کودکان، زنان و جوانان تأکید بیشتر شد. مسائل 
زیســت محیطی، امنیت اجتماعی و مشارکت 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفتند. لــذا افزایش 
مشارکت در جامعه به توسعه آن منجر می شد و 
در رویکردی به توسعه پایدار که در آن مشارکت 
یک اصــل بود مورد توجه قرار گرفت. به همین 
جهت دربــارة برخی جوامع کــه از نظر بعضی 
از شــاخص های توسعه رشــدیافته بودند ولی 
شاخص های سیاســی آنها پایین تر بود ایرادی 
که ذکر می شــد آن بود که این جوامع توسعه 
پایــداری ندارند. تجربه اتحاد شــوروی هم به 
تقویت این رویکرد خیلی کمک کرد. زیرا برخی 
صاحبنظران مدعی بودند اگرچه اتحاد شوروی 
در برخی حوزه ها توســعه پیدا کــرد اما چون 
در همه این چهار حــوزه اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و زیست محیطی رشد متوازن پیدا نکرد 
بنابراین توسعه پایداری نداشت. به همین دلیل 
هم بعد از مدتی در یک سیر قهقرایی، آن فرایند 
به فروپاشی شــوروی منجر شد. پس منظور از 
توســعه پایدار توســعه ای متوازن در چهار بعد 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی 
است. همین مسئله باعث شد به تدریج مفاهیم 
خیلی ذهنی از توســعه و توسعه یافتگی عینی 
شود و مفهوم جامعه مطلوب از یک الگو و مفهوم 
کامــاً انتزاعی به یک مفهوم کاملا عینی منجر 
شود. برای همین هم برای جوامع یا برای مردم 
توسعه مفهوم مشخص داشت، به عبارتی جمله 
»باید توســعه پیدا کنیم: یعنی آنکه در جامعه 
توســعه یافته ای زندگی کنیم که فقر، نابرابری، 
آلودگی زیســت محیطی و جنگل زدایی نباشد. 
اینها مفاهیم ملموس بود که می توانست مفهوم 
توســعه را خوب منتقل کند. درایــن رویکرد، 
مشارکت و توســعه یک رابطه تنگاتنگ و فعال 
داشتند. یونســکو در همین چارچوب تعریفی 
از توســعه ارائه داده و می گوید: »توسعه پایدار 
مســتلزم گذار از عضویت فردگرایانه در جامعه 
به مشارکت دموکراتیک مردم در صحنه است.« 

یعنی به جای آنکــه فرد نقش پیدا کند جامعه 
نقش پیدا می کند و این به معنای توسعه پایدار 
است. بر همین پایه هم گفته شد اقتصاد سالم و 
توسعه یافته بدون دموکراسی واقعی امکان پذیر 
نیست پس در واقع یک شرط لازم توسعه یافتگی 

یا اقتصاد در حال رشد، دموکراسی است.
بنابراین اگر می گوییم بین توسعه و مشارکت 

ارتباط است، منظور توسعه پایدار و متوازن است 
اما خود مشــارکت هم یک مفهوم واحد ندارد. 
در واقع مفهوم مشارکت تغییر کرده است. یک 
مفهوم از مشارکت عبارت است از گفتگو با مردم. 
به این می گویند مشــارکت ابتدایی و رسمی، 
یعنی اینکه ساخت قدرت حاضر باشد که به مردم 
چیزهایی را انتقال بدهد، یک ارتباط یک طرفه. 
بعداً مفهوم مشارکت یک سطح عمیق تر شد و 
مفهوم مشــارکت رفتارگرایانه یا شرطی مطرح 
شــد. این مفهوم مستلزم نوعی بسیج اجتماعی 
بود. حکومت می خواســت مردم کاری را انجام 
بدهند اما چون پیچیده شــده بود نمی خواست 

از طریق زور به آنها این را تحمیل کند، بنابراین 
افــکار عمومی را هدایت می کرد، این به معنای 
مشارکت شرطی بود و زمینه ای ایجاد می کرد تا 
مردم آنچه را حاکمیت می خواست انجام بدهند. 
بعداً مشــارکت ادغام گرا آمد. این نوع مشارکت 
به معنای آن بود که دولت الگوهای مشــخص 
را ایجــاد می کــرد و می گفــت در این حوزه 
مردم می توانند مشــارکت کنند. زمینه محدود 
و مشــخص. مثلًا مردم فقط رأی بدهند، بعد از 
صندوق رأی هم بروند خانه بنشینند، صدایشان 

هــم در نیاید. این در واقع مشــارکت ادغام گرا 
بود و یک دایره محدودی را مشــخص می کرد 
و بــه مردم اجازه می داد کــه فقط در آن دایره 
محدود مشــارکت نمایند. بالاخره موج آخر یا 
عمیق ترین سطح مشارکت به عنوان یک فرایند 
اجتماعی مورد توجه واقع شــده بــود. در این 
رویکرد مشــارکت در یک حوزه خاصی محدود 
نمی شــود بلکه همه حوزه ها، حوزه مشارکت 
است. سیاســت، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ. همه 
حوزه ها در درون یک جامعه زمینه ساز مشارکت 
هستند. بنابراین مفهوم مشارکت آنقدر گسترش 
پیــدا کرد که کل فعالیت های اجتماعی را دربر 
می گرفت. اکنون با این تقسیم بندی از سطوح 
مشارکت می توانیم تشــخیص دهیم که لااقل 
رفتار یا نــگاه دولت و کل حاکمیت سیاســی 
ایران به مشــارکت در کدام سطح قرار دارد. در 
بسیاری از موارد گفتگو با مردم انجام می شود، 
مثلًا رئیس جمهور پشت بلندگو می ایستد و از 
مردم تماشــاگر سئوال می کند آیا اوضاع خوب 
است؟ و وقتی مردم می گویند نه! می گوید آقای 
استاندار چرا اوضاع بد است؟ اما معلوم نیست که 
ما به  ازای این گفتگو چیست؟ این ابتدایی ترین 
ســطح مشارکت است. دســته بندی دیگری از 
مشــارکت هم ارائه کرده اند کــه طبقه بندی 
خیلی جزیی تری از ســطوح مشــارکت است. 
در طبقه بندی »ارنشــتاین« پایین ترین سطح 
مشارکت دســتکاری و ظاهرفریبی است. یعنی 
از مردم خواســته می شود کاری را انجام بدهند 
که دولت یا ســاخت قدرت متمایل به آن است، 
این نازل ترین سطح مشارکت است که به قول 

ارنشتاین فریب دادن مردم است. 
سطح دوم: مشارکت درمان نامیده شده، به این 
معنی که دولت مشــکلاتی دارد که به تنهایی 
نمی تواند آن را حل بکند لــذا زمینه ای ایجاد 
می کند که مردم آن مشــکل را حل کنند. این 
سطح از مشــارکت را بعد از انقلاب زیاد دیدیم. 
مثلًا در درگیری بین نیروهای سیاســی بجای 
اینکه نیروهای انتظامی یا امنیتی درگیر شوند، 
بخشی از افراد جامعه سامان داده و مجهز می-
شــوند تا به عنوان گروه های فشار عمل کنند. 
سطح بالاتر مشارکت، سطح کنترل شهروندی 
اســت، به این معنی که هریــک از افراد جامعه 
بتوانند در هر حوزه ای مداخله کرده و قدرت را 
کنترل کنند، بتوانند نسبت به وضعیت موجود 

از اواخر دهه 80 مشخص شد بسیاری 
ازالگوهای توسعه ناموفق بوده اند و 
نتیجه و ثمر مشخصی نداشته اند. این 

شکست پروژه توسعه در اواخر دهه 80 
به تجدید نظر اساسی در مفهوم توسعه 

منجر شد

توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، 
توسعه اجتماعی و توسعه زیست 
محیطی. اگر توسعه در این چهار 

حوزه با همدیگر اتفاق بیفتد آن جامعه 
توسعه یافته محسوب می شود
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اعتراض کنند. بتوانند نسبت به وضعیت موجود 
در حوزه هــای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگــی انتقاد کننــد. این بالاترین ســطح 
مشــارکت است و سطحی اســت که لااقل در 

کشور ما هیچ وقت وجود نداشته است.
بــا ایــن طبقه بنــدی از مشــارکت، بحث ما 
تمرکز خاص بر مشــارکت سیاسی دارد. چون 
در کشــور ما مشــارکت در حوزه سیاســت به 
دوره های انتخاباتی محدود شــده است. آیا در 
این سطح مشــارکت سیاســی وجود دارد؟ از 
اینرو تعریف مشــخصی را از مشارکت سیاسی 
ارائه می دهیم تا برپایه آن روشــن شود آیا در 
ایران چیزی به اســم مشــارکت سیاسی وجود 
دارد؟ گفته می-شــود مشارکت سیاسی عبارت 
اســت از اقدامی داوطلبانه، موفــق یا ناموفق، 
ســازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر 
که برای تأثیرگزاری بر انتخاب سیاســت های 
عمومی، اداره عمومی یا گزینش رهبران سیاسی 
در ســطوح مختلف حکومتی از محلی یا ملی و 
قانونی یا غیرقانونی بکار می گیرد. )پای-1971( 
پس مشارکت سیاسی تنها زمانی معنا و مفهوم 
پیــدا می کند کــه بتواند تمام ایــن تعاریف را 
پوشــش دهد. آیا در کشــور ما می توان انتظار 
داشت که این تعریف از مشارکت سیاسی محقق 
بشــود؟ آیا هر فردی بخواهــد می تواند، اقدام 
داوطلبانه ای انجام بدهد؟ شــواهد زیادی وجود 
دارد که اینطور نیســت. آیا ایــن اقدامات را به 
صورت سازمان یافته می توان انجام داد؟ درباره 
قانونی یا غیرقانونی بودن مشــارکت، غیرقانونی 
بودن اینجا به معنای خلاف قانون بودن نیست، 
به معنی رسمی یا غیررسمی بودن است. طبیعتاً 
این با موانع جدی روبرو است، در نتیجه به این 
مفهوم چیزی به اســم مشارکت سیاسی وجود 
ندارد. بنابراین مشارکت 3 عنصر اصلی دارد. اولاً 
مستلزم یک نظریه سیاسی اجتماعی بردبارانه و 
تساهل طلبانه است. به این معنا باید نگرش نظام 
سیاسی مبتنی بر اشــاعه آزادی در حوزه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باشد. ثانیاً 
اینکه مشارکت باید جزئی از یک راهبرد سیاسی 
باشــد به این معنی که همــه نیروهای طرفدار 
مشارکت، بر ایجاد آن توافق داشته باشند. ثالثا 
اینکه مشــارکت باید حداقل اصل میانجیگری 
را داشــته باشد و حداکثر پیوستگی افقی و این 

معنایــش کاملًا خلاف نظریه فشــار از پایین و 
چانه زنی از بالاســت. در واقع این عنصری است 
که در نگاه اصلاح طلبان وجود نداشــت، زیرا بر 
مبنای آن وقتی مشارکت وجود دارد که گفتگو 
با ساخت قدرت به حداقل برسد و گفتگو با بدنه 
اجتماعی و مردم به حداکثر رســد و قدرت در 

عرصه عمومی شکل بگیرد. 
در حال حاضر این سه ویژگی که عناصر اصلی 

مشارکت است وجود ندارد.
چرا دولت ها، حتی دولت های غیردموکراتیک 
به دنبال مشــارکت هســتند یا سعی می کنند 
که مشــارکت را افزایش دهند؟ علت این است 
که مشــارکت موجب افزایش مشــروعیت آنها 
می شــود. یعنــی دولت ها اعــم از دولت های 
غیردموکراتیک و دموکراتیک ســعی می کنند 
با تظاهر به مشارکت برای خودشان مشروعیت 
کســب کنند. از این زاویــه مطالعاتی در ایران 
صورت گرفته اســت. در مطالعه ای سئوال این 

بوده که آیا تغییــرات جمعیتی در ایران بعد از 
انقلاب، یعنی رشــد جمعیت جوان )نزدیک به 
52 درصد زیر 18 ســال( بر نگرش جمعیت به 
مشروعیت سیاســی اثر داشته؟ یکی از مسائلی 
که در این تحقیق به آن اشــاره شده، آن است 
کــه در طول ســال های بعد از انقــاب تغییر 
جمعیتی موجب تغییر نگرش نســبت به دین و 
مذهب شده و این بر نگرش به مشروعیت تاثیر 
گذاشته یعنی اینکه همانطور که نگرش جامعه 
نســبت به مذهب و نقش آن تعدیل شده است، 

نگاه مردم نسبت به مشروعیت نظام موجود هم 
تغییر کرده، به عبارت دیگر دیدگاه مردم نسبت 
به رابطه دین و دولت تعدیل شــده، در نتیجه 
مشــروعیت یا دینی بودن نظام سیاسی کاهش 
یافته و به نقش عوامل دیگر در مشروعیت افزوده 
شده است. نشانه این تغییر را در انتخابات ادوار 
مختلف مجلس در تعداد روحانیون انتخاب شده، 
می بینیــم. یعنی در ادوار مختلف از اولین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اسلامی تا پایان دوره 
ششــم به تدریج تعداد روحانیونی که توســط 
مردم انتخاب شــده اند کاهش پیدا کرده است. 
مثــاً در حالی کــه در انتخابــات مجلس اول 
49/8 درصــد نمایندگان روحانی بودند در دوره 
دوم این وضعیت خیلی تغییر نکرد حتی کمی 
هم افزایش پیدا کرد و به 55 درصد رســید اما 
در دوره ســوم تا 30 درصد، در دوره چهارم به 
25 درصــد و در دوره پنجم به 19 درصد و در 
دوره ششــم نیز کاهش یافت در واقع موقعیت 
روحانیت به عنوان گروه مرجع مردم تنزل پیدا 
کرد و این بر نگاه عمومی نســبت به مشروعیت 

تاثیر گذاشت. 
بــه پژوهش دیگــری که رابطه مشــروعیت و 
مشــارکت را مورد بررســی قرار داده، اشــاره 
می کنم در این پژوهش که در ســال 79 انجام 
شده، در ســه شهر تهران، مشهد و یزد از مردم 
سئوال شده به نظر شما هر حکومتی به چه دلیل 
مشــروعیت دارد و چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد تا مشروع باشد. این پژوهش نشان می دهد 
از دیدگاه مردم 13 عامل ملاک مشروعیت یک 
حکومت است که احساس عدالت مشارکتی در 
صدر آن قرار دارد، یعنی اینکه چقدر آن جامعه 
زمینه مشــارکت همه جامعه را در امور سیاسی 
فراهم کرده، بعد از آن احســاس عدالت توزیعی 
به عنوان ملاک مشروعیت قرار دارد، یعنی اینکه 
آن حکومت چقــدر نابرابری و فقــر را کاهش 
داده اســت. ملاک سوم مشــروعیت احساس 
عدالت فرصتی اســت یعنی اینکــه حاکمیت 
چقدر فرصت های مناســب را برای اینکه همه 
جامعه بتوانند به قدرت دسترسی داشته باشند 
ایجاد کرده اســت. بنابراین فرقــی ندارد در هر 
نوع نظــام، در همه حاکمیت هــا، دموکراتیک 
و غیردموکراتیــک، حاکمان ســعی می کنند 
مشــروعیت را از طریق تظاهر به مشــارکت یا 

برخی صاحبنظران مدعی بودند اگرچه 
اتحاد شوروی در برخی حوزه ها 

توسعه پیدا کرد اما چون در همه این 
چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و زیست محیطی رشد متوازن پیدا نکرد 

بنابراین توسعه پایداری نداشت

به تدریج مفاهیم خیلی ذهنی از توسعه 
و توسعه یافتگی عینی شود و مفهوم 

جامعه مطلوب از یک الگو و مفهوم کاملًا 
انتزاعی به یک مفهوم کاملا عینی منجر 

شود
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مشارکت واقعی کسب کنند اما مشکل اساسی 
اینجاســت که در برخی حکومت ها، مشارکت 
برای کسب مشروعیت را معادل رأی دادن فرض 
می کنند، در واقع مشارکت به رأی دادن و رأی 
ندادن به نازل ترین ســطح مشارکت تنزل پیدا 
می کند که می تواند اساســاً مشارکت محسوب 
نشــود. اگر چه حتی در نظام های دموکراتیک 
واقعی، رای دادن پایین ترین و نازل ترین سطح 
مشارکت است یا یکی از شروط مشارکت است 
نه همــه آن، ضمن آنکه حق رأی داشــتن به 

معنای مشارکت نیست.
در این زمینه تجربه اتحاد جماهیر شوروی قابل 
تأمل است. در این کشــور 99 درصد جمعیت 
بالغ برای انتخاب اعضای حزب کمونیست رای 
می دادنــد. تجربه بســیار جالب دیگــر در این 
زمینــه جمهوری دموکراتیک آلمــان یا آلمان 
شرقی سابق است. در آلمان شرقی بیش از 90 
درصد افراد واجد صلاحیت در انتخابات شرکت 
می کردنــد و نمایندگان حزب کمونیســت را 
انتخاب می کردند بعد از فروپاشــی شوروی در 
ســال 1990 اولین انتخابات بعد از فروپاشــی 
برگزار شد و همین حزب کمونیست با نام جدید 
حزب سوسیال دموکرات فعالیت می کرد و مردم 
همه می دانســتند که همان حزب کمونیست 
اســت. دوباره در آن ایالت هایــی که در آلمان 
شرقی رأی گیری شد و حزب کمونیست سابق و 
حزب سوسیال دموکرات فعلی 11 درصد آراء را 
به دست آورد یعنی درحالی که در دوره قبل 90 
درصد مردم در همان ســاختار غیردموکراتیک 
بــه این حزب رأی داده بودند حالا در ســاختار 
دموکراتیک تنهــا 11 درصد به آن حزب اظهار 

تمایل کرده بودند.
امــا در عین حال در بســیاری از کشــورهای 
توسعه یافته نرخ مشارکت بالاست. مثلًا در دهه 
80 در اتریش، میانگین 90 درصد، در اسرائیل 
78 درصد، در انگلستان 74 درصد، در ژاپن 78 
درصد، در سوئد 90 درصد، در فرانسه 83 درصد 
و در هلند 84 درصد گزارش شــده است. پس 
در جوامــع دموکراتیک هم نرخ مشــارکت بالا 
اســت ولی سایر ملزومات مشــارکت هم وجود 
دارد، چون سیاست حاکمیت، مشارکت حداقلی 

نیست.
حالا ببینیم در ایران وضعیت چگونه است. در 

اینجا فقط به دو مورد انتخابات شــوراهای دوره 
اول و دوم اشاره می کنم. در انتخابات اولین دوره 
شورای اســامی شهر و روستا در استان تهران، 
نرخ مشارکت 39 درصد بود، یعنی در کل استان 
تهران، نه شــهر تهــران، 39/3 درصد واجدین 
شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کردند. در 
مقابل در سیســتان و بلوچستان نرخ مشارکت 

85/8 درصد بود و در استان کهکیلویه و بویراحمد 
99/9 درصد، یعنی از 267 هزار واجدین شرایط 
رأی دادن، نزدیک به همــه آنها رأی دادند. در 
انتخابات دوره دوم شوراها در مرکز استان تهران، 
مجموع کسانی که مشارکت کردند 12/2 درصد 
بود، یعنی در شهر تهران بر اساس اعلام وزارت 
کشــور 4 میلیون و 681 هزار نفر واجد شرایط 
بودند ولی 562 هزار نفر پای صندوق ها رفتند. 
در شــهر زاهدان نرخ مشارکت 14/2 درصد بود 
و در شــهر یاسوج مرکز استان کهکیلویه و بویر 
احمد 92 درصد در انتخابات شرکت کردند اگر 
آمار فوق را با رتبه بندی اســتان های کشور بر 
حسب توسعه یافتگی یعنی میزان سرانه تولید 

ناخالص داخلی شان، میزان سوادشان و شاخص 
سلامتشان، مقایســه کنیم، نکته مهم و جالبی 
روشن می شود یعنی درمی یابیم نرخ مشارکت 
رابطه کاملًا معکوس با توسعه یافتگی دارد. این 
در مورد انتخابات شــوراها، انتخابات مجلس و 
انتخابات ریاست جمهوری کاملًا صدق می کند. 
ایــن نکته مهم و کلیدی شــرایط خاصی را در 
مورد جامعــه ایران بیان می کند کــه آن را از 
جوامع دیگر متفاوت و متمایز می کند. در توجیه 
این اتفاق دو استدلال متفاوت مطرح می شود، 
یکی اینکه در مناطق توسعه یافته، چون آگاهی 

نسبت به تاثیر نتایج انتخابات کم است، تمایل 
به مشارکت هم پایین تر است.

بنابراین افراد کمتر تمایل دارند که پای صندوق 
رأی بروند. البته استدلال دیگری هم مقابل این 
نظر وجود دارد و عده ای مدعی هســتند چون 
در مناطق توســعه یافته احساس نیاز به اصلاح 
و تغییر کمتر اســت و بیشتر مسائل مردم حل 
شده است، بنابراین افراد کمتر پای صندوق رای 
می روند. برعکس در مناطق توسعه نیافته مثل 
زاهدان یا کهکیلویــه و بویراحمد از یک طرف، 
چون آگاهی پایین اســت، فهم شرایط موجود 
و پیچیدگی های رفتار ســاخت قدرت دشوارتر 
اســت اما از ســوی دیگر در این مناطق چون 
نیازهای بیشــتری وجود دارد و فقر و نابرابری 
و توسعه نیافتگی بیشتر است، بنابراین ساکنین 
در ایــن مناطق پای صندوق ها می روند تا بلکه 
از این طریق مشکل شــان حل شــود. اما نکته 
مهمی که واقعیت انکارناپذیر است این است که 
علیرغم ســال ها مشارکت مناطق توسعه نیافته 
همچنان تهران در بالای رتبه بندی اســتان ها 
به لحاظ توســعه یافتگی قــرار دارد و هنوز هم 
سیســتان و بلوچســتان، چهارمحال بختیاری 
و کهکیلویه و بویر احمد در پایین ترین ســطح 
توسعه استان های کشــور قرار دارند. این نشان 
می دهد که آن مشارکت بالا تأثیر مشخصی بر 

بهبود واقعی آن جوامع نداشته است.
در جمع بندی نهایی می توان گفت: »توســعه 
پایدار بدون دموکراسی و مشارکت مردم میسر 
نیست« تقریباً بر این گزاره اتفاق نظر وجود دارد 
اما مشارکت سطوح مختلفی دارد که نازل ترین 
و پایین ترین سطح آن رأی دادن است، حق رأی 
دادن به عنوان ملاک نهایی برای یک سیاســت 
مشارکتی مطرح می شود، یعنی نمی توان ادعا 
کرد چــون در جامعه ای حــق رأی وجود دارد 
بنابراین مشــارکت در آن نهادینه شــده است، 
صــرف رأی دادن بــه معنی توســعه و بهبود 

وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیست. 
در قانون اساسی اجباری برای رأی دادن نیست 
یعنی کســی را نمی توان به جــرم رأی ندادن 
مجازات کرد بنابراین رأی دادن و رأی ندادن دو 
روش است که هر دو هم اصلاح طلبانه است مهم 
این است که ارزیابی کنیم کدامیک از دو روش 

به پیشبرد فرآیند اصلاحات کمک می کند. 

بنابراین افکار عمومی را هدایت می کرد، 
این به معنای مشارکت شرطی بود و 

زمینه ای ایجاد می کرد تا مردم آنچه را 
حاکمیت می خواست انجام بدهند. بعداً 

مشارکت ادغام گرا آمد

سطح بالاتر مشارکت، سطح کنترل 
شهروندی است، به این معنی که هریک 
از افراد جامعه بتوانند در هر حوزه ای 

مداخله کرده و قدرت را کنترل کنند
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سیاست

گروه سیاســی: ششــم بهمن ماه پس از اعلام 
نتیجه بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات 
مجلس خبرگان دنیای مجازی و ســایت های 
داخلی و خارجی پر شده بود از تصاویر او. هرکس 
عکسی را انتشار داده، توضیحی را نوشته و خاتمه 
مطلبش را هم به شعری مزین کرده بود؛ اما همه 
اینها بازگوکننده یک خبر بود. آن‌هم احرازنشدن 
صلاحیــت نوه بنیانگذار انقــاب برای خبرگان 
پنجم؛ انتخاباتی که در مقایســه بــا دوره‌های 
گذشــته خبرگان با این حجم از ثبت‌نام‌کننده؛ 
یعنی ٨٠١ داوطلب، تقریبا بی‌سابقه بود. تا آنجا 
که اعتراض آيت‌الله احمد جنتی، دبیر شــورای 
نگهبان هم بلند شده بود که چرا این شورا را به 

زحمت می‌اندازند. 
بااین‌حال همه این ٨٠١ نفر به رقابت فراخوانده 
نشدند. از این میان به روایت »سیامک ره‌پیک«، 
ســخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، 
٥٣٧ نفر به آزمون اجتهادی دعوت شــده بودند 
و البته تعــدادی هم بودند که از نظر شــورای 
نگهبان نیازی به حضور در آزمون نداشــتند. به 
گفتــه ره‌پیک ١٥٠ نفر در آزمون غایب بوده‌اند. 

یعنی ٣٨٧ نفر شــرکت کرده‌انــد. ١٥٨ نفر از 
نمایندگی مجلس خبرگان انصراف داده و ١١٨ 
نفر غیرمجاز تلقی شده‌اند. به گزارش ایرنا،٢٠٧ 
نفر ردصلاحیت شــده‌‌اند و در نهایت ١٦٦ نفر از 
داوطلبان خبرگان تأیید شــده‌اند. از این تعداد، 
٣٦ نامزد ســهم تهران اســت. اگرچه بین عدد 
٣٦ و ٣٧، بیــن رئیس ســتاد انتخابات تهران و 
قائم‌مقام وزیر کشور یعنی »حسینعلی امیری« 
اختلاف نظر وجود دارد. امیری تأییدشــده‌های 
تهران را ٣٧ نفر اعلام کرد، اما چاووشی این آمار 
را ٣٦ نفر اعلام کرده اســت. ایــن تعداد هم به 
گفته چاووشی از بین ١٦٩ نفر ثبت‌نامی، تأیید 
شــده‌‌اند که صلاحیت ١٠٥ نفر رد و ٢٨ نفر هم 

انصرف داده‌اند.
فرصت ٣ ‌روزه برای اعتراض

آن ٢٠٧ نفر ردصلاحیت‌شده هم طبق اطلاعیه 
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان 
ســه روز برای ثبت اعتراض فرصت دارند؛ یعنی 
از هشــتم تا دهم بهمن‌ماه. طبق این اطلاعیه، 
»براساس تبصره )٢( ماده )١٦( قانون انتخابات 
مجلس خبــرگان رهبری« نامزدهــا می‌توانند 

حداکثر ظرف مدت ســه روز از تاریخ ٩٤/١١/٨ 
تا ٩٤/١١/١٠ در وقــت اداری به آدرس تهران، 
بزرگراه بسیج، خیابان هجرت، ورزشگاه تختی، 
مراجعه و پس از دریافت فرم، شــکایت خود را 
تنظیم و پس از تحویل، رسید دریافت کنند«. به 
گفته چاووشی، در روز ٢١ بهمن، لیست نهایی 
داوطلبان تأییدصلاحیت‌شــده از سوی شورای 
نگهبان به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان 
تهــران ابلاغ و در قالب آگهی عمومی منتشــر 

خواهد شد.
اعتراض سید حسن خمینی به رد طلاحیتش

از زمانی که »سیدحسن خمینی« تصمیم گرفت 
تا در رقابت‌های خبرگان پنجم ثبت‌نام کند، یکی 
از سؤالاتی که درباره او مطرح شد، این بود که آیا 
نوه امام در آزمون علمی اجتهاد شرکت خواهد 
کرد یا نه؛ سؤالی که البته روز ١٥ دی پاسخ آن 
داده شد و او در جلسه آزمون شرکت نکرد و به 
رسم همیشگی خود در مدرسه »دارالشفای قم« 

به کلاس‌های درس و تدریس خود رفت. 
برگزاری آزمون خبرگان در این دوره به‌صورت 
ویژه‌ای مورد توجه رســانه‌ها قرار گرفت و البته 

عدم تایید و اعتراض آیت الله جوان
عضو شوراي نگهبان: در امتحان خبرگان براي هيچ فردي استثنا قائل نمي‌شويم

سیدحسن خمینی: براي شركت در آزمون علمي خبرگان هيچگاه هيچك‌س به هيچ‌نوع 
از اينجانب دعوت نكرده‌است 
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درباره حضور یا عدم حضور سیدحسن خمینی 
این موضوع با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد. این 
آزمون در دو تاریخ ١٥ شــهریور و آخری هم در 
تاریخ ١٥ دی از سوی شورای نگهبان برگزار شد. 
شایعه عدم نیاز به شرکت سیدحسن در آزمون

در روزهایی که تا زمان برگزاری آزمون خبرگان 
باقی مانده بــود، شــایعه‌ای در فضای مجازی 
دست‌به‌دســت چرخید که »آیت‌الله مؤمن«، از 
اعضای شــورای نگهبان، به سید‌حسن خمینی 
گفته است که نیازی نیست او در آزمون اجتهادی 
شرکت کند. با‌این‌حال دفتر آیت‌الله مؤمن، این 
شایعه را با صدور بیانیه‌ای تکذیب کرد. در متن 
آن بیانیه کوتــاه آمده بود: »دفتر آیت‌الله مؤمن 
درباره خبر منتشــره در برخی رسانه‌ها مبنی‌بر 
اینکــه این عضو شــورای نگهبــان خطاب به 
سیدحسن خمینی گفته باشد که نیازی نیست 
وی در آزمون اجتهاد روز سه‌شــنبه ١٥ دی‌ماه 
شورای نگهبان شرکت کند، اعلام کرد که چنین 
خبری صحت ندارد«. بیانیــه اگرچه کوتاه بود 
و تنها تکذیبی را در دل خود داشــت، اما روی 
دیگر آن در دل خود حاوی پیام لزوم شــرکت 

سید‌حسن در آزمون ١٥ دی بود. 
بعد از آن شــورای نگهبــان در اطلاعیه‌ای که 
طی روزهای منتهی به آزمون صادر کرد، شرایط 
آنهایی که باید در آزمون شرکت می‌کردند و نیز 
کسانی که الزامی برای شرکت در آزمون نداشتند 
را اعلام کرد. براســاس آن اطلاعیه، تنها اعضای 
فعلی مجلس خبرگان رهبری و کســانی که در 
گذشــته در آزمون خبرگان که از طرف شورای 
نگهبان برگزار شده، شرکت کرده و از نظر علمی 
تأیید شده‌اند، می‌توانستند در دومین مرحله از 
آزمــون خبرگان یعنی آزمون ١٥ دی شــرکت 
نکنند. همچنین بر‌اساس آن اطلاعیه، کسانی که 
در آزمون ١٥ شهریور ١٣٩٤ یعنی مرحله اول، 
شــرکت کرده‌اند اعم ‌از آنان که تأیید شده‌اند یا 
خیر، باید دوباره در آزمون شــرکت کنند. بعدا 
البتــه این موضوع تغییر یافت و اعلام شــد که 
کســانی که در آزمون ١٥ شهریور شرکت کرده 
و قبول شده‌اند، لازم نیست دوباره در آزمون ١٥ 

دی شرکت کنند.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان اما در ادامه ابهاماتی 
که درباره اطلاعیه شــورای نگهبان و ســخنان 
آیت‌الله مؤمن ایجاد شده بود، در گفت‌وگویی با 

سایت جماران در پاســخ به این سؤال که »اگر 
افرادی باشــند که از سوی مراجع عظام تقلید، 
اجتهادشان به تأیید رسیده باشد و درس خارج 
فقه برگزار کنند، آیا باز هم الزام این اســت که 
فقط فقهای شــورای نگهبان درباره اجتهاد آنها 
اظهارنظر کنند؟« گفت: »بله، همین‌طور اســت 
و قانون همین را عنوان می‌کند«. او در پاســخ 
به سؤال دیگری درباره اینکه »آیا فقهای شورای 
نگهبان می‌توانند به نظر آیات عظام برای اجتهاد 
فردی توجه کنند«، گفت: این امر ممکن است و 
این به اقناع خود فقهای شورای نگهبان بستگی 
دارد. ســخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: »از 
آنجا که قانون، مرجع تشخیص را فقهای شورای 
نگهبان اعلام کرده است و همان‌طور که آیت‌الله 
مؤمن نیز در این زمینه عنوان فرمودند، کسانی 
که این فقها، آنها را می‌شناســند یا هم‌درسشان 
بوده‌اند یا اینکه از طلاب فاضلی باشــند و همه 
آنها را بشناسند، ممکن است به نحوی باشد که 
مورد اتفاق همه آقایان باشــند و نیاز به امتحان 

نداشته باشند«.
برای هیچ‌کس استثنا قائل نیستیم

تا بــه اینجا یعنــی تنها دو روز مانــده به روز 

برگزاری آزمون، همه‌چیز از سوی شورای نگهبان 
نشان از این داشت که سیدحسن باید در آزمون 
اجتهادی شــرکت کند. حتی سیامک ره‌پیک، 
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس 
شــورای اســامی و خبرگان رهبری در برنامه 
»متن-حاشیه« در پاسخ به این سؤال مجری که: 
»آیا شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت 
داوطلبان خبرگان رهبری مصلحت‌ســنجی هم 

دارد یا نه؟ این روزها چهره‌ای که در رسانه‌ها هم 
بسیار مطرح می‌شود و هوادارانی دارد، داوطلب 
خبرگان رهبری شــده و جزء هیچ‌کدام از ســه 
گروهی که شــورای نگهبان اعلام کرد نیازی به 
شرکت آنان در آزمون علمی نیست، قرار ندارد«، 
چنین پاســخ داده بــود: »همه مراحــل احراز 
صلاحیــت داوطلبان خبــرگان رهبری برعهده 
فقهای شورای نگهبان اســت و تقسیم‌بندی‌ها 
را هــم فقها انجــام می‌دهند. شــورای نگهبان 
در جریــان احراز صلاحیت‌ها بــرای هیچ‌کس 
اســتثنا قائل نمی‌شــود«. فردای آن روز هم در 
خبری به نقل از ســام سوادکوهی، یکی دیگر از 
اعضای حقوق‌دان شــورای نگهبان در گفت‌وگو 
بــا »خبرآنلاین« چنین آمد که از آیت‌الله امجد 
و سیدحســن خمینی برای شــرکت در آزمون 
دعوت به عمل آمده اســت. این خبر اما همان 
شب از ســوی افراد نزدیک به بیت امام تکذیب 
شد. یک منبع نزدیک به بیت امام در گفت‌وگو 
با »انتخاب«، این خبر را از اساس تکذیب کرده 
و گفته بود که هیچ‌گونه دعوتی از ایشــان برای 
شــرکت در امتحان نشده است. او گفته بود که 
»به نظر می‌رســد جریاناتی به دنبال فشــار به 
شــورای نگهبان و تغییر در روند تعریف‌شــده 
شرایط کاندیداهای خبرگان، برخلاف دوره‌های 
گذشــته و اظهارات صریح مســئول ممتحنین 
شــورای نگهبان و نحوه احراز علمیت اساتید و 
شخصیت‌های شناخته‌شــده و صاحب کرسی 

تدریس دروس خارج فقه هستند«.
اما با این حال »ســید حسن خمینی« دو روز 
پس از اعلام خبر رد صلاحیتش و وعده ســخن 
گفتــن در این خصوص؛ پیرامــون این موضوع 
سخن گفت. یادگار امام درباره عدم تایید نشدن 
صلاحیتش گفت: حضــور اينجانب در انتخابات 
خبرگان بر حسب وظيفه و بنا به دغدغه‌اي بود 
كه نسبت به آينده انقلاب و نظام اسلامي وجود 
دارد. وي افزود: شوراي نگهبان كه مرجع احراز 
صلاحيت داوطلبان است، ابتدا به نوعي صاحبان 
دروس مطرح را داراي صلاحيت دانست و سپس 
تنها طريقه احراز را امتحان قرار داد و پس از آن 
به گفته بزرگان آن شــورا، پذيرفت كه امتحان 
موضوعيت نــدارد و امكان احراز از راه‌هاي ديگر 
هم ممكن اســت. سيد حســن خميني يادآور 
شــد: در اين ميان، بزرگان و مراجع و اســاتيد 
عظيم‌الشان نسبت به صلاحيت ‌علمي اين حقير 

تنها اعضای فعلی مجلس خبرگان 
رهبری و کسانی که در گذشته در 
آزمون خبرگان که از طرف شورای 

نگهبان برگزار شده، شرکت کرده و از 
نظر علمی تأیید شده‌اند، می‌توانستند 

در دومین مرحله از آزمون خبرگان 
یعنی آزمون ١٥ دی شرکت نکنند

یادگار امام درباره عدم تایید نشدن 
صلاحیتش گفت: حضور اينجانب در 
انتخابات خبرگان بر حسب وظيفه و 

بنا به دغدغه‌اي بود كه نسبت به آينده 
انقلاب و نظام اسلامي وجود دارد.
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شــهادت دادند و ده‌ها ســاعت نوارهاي درس و 
چندين جلد كتاب نيز ضميمه اين پرونده شــد 
كه بر خلاف انتظار نتوانســت احــراز حضرات 
آقايان را باعث شــود؛ احرازي كه در ســال‌ها و 
دوره‌هاي قبل، از راه‌هاي به مراتب ساده‌تر براي 
ديگران حاصل شــده بود و در همين دوره نيز 
براي برخــي ديگر از عزيزان، از طريقه‌اي غير از 
امتحان ممكن شده است. وي در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به برخي شــايعات، اظهار داشت: 
در روزهاي گذشته شــايعاتي مطرح شد كه از 
اينجانــب براي مصاحبه‌هاي علمــي -جداي از 
امتحان معهود- دعوت شده است كه لازم است 
به اطلاع عموم برســانم كه ايــن مطلب كاملا 
خلاف واقع است و هيچگاه هيچ كس به هيچ نوع 
از اينجانب جهت مذاكره يا مصاحبه يا طريقه‌اي 
كه به كشف علميت بينجامد دعوت نكرده است. 
يادگار امام تصريح كرد: اينكه بعضي از حضرت 
آقايان محترم فقهاي شوراي نگهبان نتوانستند 
از شــهادت علماي اعلام كه بر بسياري از ايشان 
ســمت استادي دارند و اســاتيد معظم كه قوام 
حوزه علميه به آنهاست و از نوشته‌ها و كتاب‌هاي 
اينجانب، صلاحيت علمي را احراز كنند حداقل 
براي من و بسياري ديگر جاي تعجب دارد. سيد 
حسن خميني همچنين در مورد امكان اعتراض 
در مهلت قانوني اعلام شده، افزود: بر حسب قانون 
امكان اعتراض وجود دارد، ولي جداً معتقدم كه 
در اين ميان نكته نامعلوم و مبهمي وجود ندارد 
و بنده هم فردي ناشــناخته نيستم كه اعضاي 
محترم با بررسي مجدد بتوانند هويت يا سندي 
را به دســت آورند، لذا تلقي اينجانب آن نيست 
كه شكايت مسيري جديد را بگشايد و لذا بر آن 
باورم كه اگر آقايان نتوانستند از شهادت مراجع 
و علما و درس‌ها و نوشته‌ها به احراز برسند، بعيد 
است بتوانند در آينده نيز به چنين مهمي دست 
يابند؛ اما تنها با توجه به درخواست عمومي مردم 
و برخي بزرگان حوزه و سياست به اين امر اقدام 
ميك‌نم. يادگار امام در ادامه سخنان خود تايكد 
كرد: بيت امام راحل براي هميشــه خادم مردم 
خواهد ماند و »جمهوري اســامي نه كي كلمه 
كم، نه كي كلمه بيش« را وجهه همت خود قرار 
داده و خواهد داد و چنين اتفاقاتي نبايد در اميد 
مردم نســبت به آينده درخشان نظام جمهوري 

اسلامي خللي ايجاد كند.
وي همچنین افزود: لازم اســت مردم عزيزمان 
همچون گذشته، نسبت به آينده حساس بوده و 

براي رســيدن به سعادت گام بردارند و با حضور 
پرشــور خود در انتخابات هفتم اسفند، پايه‌هاي 
ســعادت و بهروزي امروز و فرداي جامعه مان را 
فراهم كنند؛ چرا كه ســعادت مردم جز با دست 
و حضور ايشان و عزم و اراده آنها ممكن نخواهد 
شد. يادگار امام گفت: سيد حسن خميني تنها 
كي سرباز براي مردم و انديشه و راه امام خميني 
اســت و هر جا كه باشــد به اين خدمت افتخار 
خواهد كرد و هرگز هيچ چيزي نخواهد توانست 

مانع از اين افتخار گردد. 
مقایسه آمار این دوره و دوره قبل

اما در همین رابطه و موضوع چگونگی رسیدگی 
به رد صلاحیت ها ســیامک ره‌پیک در گفت و 
گویی اعلام کــرد: از مجموع ٨٠١ نفری که در 
این دوره از انتخابــات مجلس خبرگان ثبت‌نام 
کرده بودند، تعدادی از داوطلبان غیرمجاز تلقی 
شــدند و این افراد غیرمجاز کسانی بودند که یا 
تحصیلات حوزوی نداشــتند یا انصراف دادند یا 
در آزمونی که اعلام شد غایب بودند که مجموع 
این افراد بیش از ٤٢٠ نفر اســت. او گفته مابقی 
داوطلبان که ٣٧٣ نفــر بودند، از بین آنها ١٦٦ 
نفر تأیید شده و ٢٠٧ نفر تأیید نشدند. ره‌پیک 
در یــک درصدگیری گفته اســت کــه در این 
دوره ٤٥ درصــد از داوطلبان نمایندگی مجلس 
خبرگان تأیید صلاحیت شــده‌‌اند که با توجه به 
آمار ادوار گذشته یعنی دوره چهارم، درصد تأیید 
افراد در این دوره بالاتر است. او سپس با نگاهی 
مقایسه‌ای به ادوار گذشــته چنین گفته است: 
»در ایــن دوره ١٦٦ نفر برای نمایندگی مجلس 
خبرگان تأیید شدند درحالی‌که در دوره گذشته 
١٤٦ نفر و در دوره قبل از آن یعنی دوره ســوم 
مجلس خبرگان ١٦٠ نفر تأیید شــده بودند. در 
این دوره اگر کســانی که انصــراف دادند یا در 
آزمــون غایب بودند را کنــار بگذاریم، ٢٠٧ نفر 
عدم تأیید داشــتیم درحالی‌که در دوره گذشته 
تعداد ٢١٩ نفر تأیید نشــده بودند لذا این آمار 
قابل مقایسه است و نشان می‌دهد که یک روند 
نسبتا مشابهی نسبت به دوره‌های گذشته وجود 

داشت.«
حذف زنان در خبرگان

یکی دیگــر از رکوردهای این دوره، ثبت‌نام ١٦ 
زن بــود که از آن میان هشــت نفــر به آزمون 
اجتهادی دعوت شده بودند. بااین‌حال شش نفر 
در روز آزمون شرکت کردند که هیچ‌کدام از آنها 
تأیید نشــدند. اما این دوره از انتخابات خبرگان 
هم به لحاظ تعداد ثبت‌نامی‌ها توانست رکوردی 
را به نام خود ثبت کند و هم به لحاظ چهره‌هایی 
که حاضر شــدند و رد یا تأیید شــدند، در نوع 
خود درخورتوجه بود. حوزه تهران ١٦ کرســی 
در مجلس خبــرگان دارد که برای آن ١٦٩ نفر 
ثبت‌نــام کرده بودند. ١٠٥ نفر آنها رد شــدند و 
٢٨ نفــر هم انصراف دادند. در میان ثبت‌نامی‌ها 
اما چهره‌های آشــنای زیادی دیده می‌شــد. از 
آن جمله می‌توان به اکبر هاشمی‌رفســنجانی، 
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت، حســن 
روحانــی، رئیس‌جمهور، سیدحســن خمینی، 
نوه امام راحل، ســیدمحمد موسوی‌بجنوردی، 
نزدیک به بیت امــام، محمدتقی مصباح‌یزدی، 
محمد محمدی‌ری‌شهری، وزیر سابق اطلاعات، 
محمدعلی تسخیری، مشــاور رهبری، محمود 
علوی، وزیر اطلاعات، امامی‌کاشــانی، امام‌جمعه 
موقت تهران، ســروش‌محلاتی، اســتاد حوزه، 
محسن قمی، عضو شورای انقلاب فرهنگی، مجید 
پارلمانی رئیس‌جمهور، محسن  انصاری، معاون 
غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، احمد جنتی، دبیر 
شورای نگهبان، دری‌نجف‌آبادی، امام‌جمعه اراک، 
سیدرضا تقوی، رئیس شورای ائمه جمعه، محمد 
یزدی، رئیس خبرگان رهبری، باقر مهدوی‌کنی، 
رئیس دانشــگاه امام صــادق، موحدی‌کرمانی، 
امام‌جمعه موقت تهران، ناصر سقای‌بی‌ریا، مشاور 
احمدی‌نژاد، محسن اســماعیلی، عضو شورای 
نگهبان، حمید شــهریاری، معاون قوه قضائیه، 
مهدی طائب، رئیس قــرارگاه عمار، محی‌الدین 
حائری‌شــیرازی، عضو ســابق خبرگان، محمد 
غرضی، وزیر اسبق ارتباطات، روح‌الله حسینیان، 
عضو جبهه پایــداری و مرتضی آقاتهرانی، عضو 
جبهه پایداری، اشــاره کرد. از میان این چهره‌ها 
صلاحیت سیدحسن خمینی احراز نشد. از بین 
احرازنشدگان همچنین می‌توان به مهدی طائب، 
مرتضی آقاتهرانی اشاره کرد. طائب و آقاتهرانی از 
جمله غایبان آزمون اجتهادی بودند و خبرگزاری 
تسنیم، علت ردصلاحیت آنها را غیبت در آزمون 

اعلام کرده است.

يادگار امام گفت: سيد حسن خميني تنها 
كي سرباز براي مردم و انديشه و راه 
امام خميني است و هر جا كه باشد به 
اين خدمت افتخار خواهد كرد و هرگز 

هيچ چيزي نخواهد توانست مانع از اين 
افتخار گردد
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واکنش منفی برخی از رسانه های ایتالیا و منتقدان دولت روحانی به چگونگی کنفرانس روحانی در رم

حجابی که دردسر ساز شد!!
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان پس از 
برداشته شدن تحریم‌ها در حالی کشور ایتالیا را 
به عنوان نخســتین سفر اروپایی خویش در نظر 
گرفت که روزنامــه آمریکایی »نیویورک تایمز« 
در تازه ترین شــماره خود نوشت: »باید دید در 
ایــن 10 روز چه اتفاقی افتاده اســت که تا این 
حد اوضاع تغییر کرده است. اکنون رئیس جمهور 
ایران در اروپا با رهبران اروپایی دست می‌دهد و 

تجارت‌های میلیارد دلاری انجام می‌دهد.«
 به نوشته نیویورک تایمز از زمان برداشته شدن 
تحریم‌های ایران که در تاریخ 16 ژانویه به وقوع 
پیوست، کشوری که دچار انزوای بین‌المللی بود، 
اکنون به خوبی توانســته اســت با شکلی دیگر 
روابط خود را بهبود بخشد. به جز دیداد روحانی 
و پــاپ دیدارهای تجاری مهمی نیز بین مقامات 

ایران و همتایان ایتالیایی آنها انجام شد.
اما ســفر حسن روحانی طی دهه اول بهمن ماه 
گذشته به ایتالیا یک حواشی دیگر هم به دنبال 
داشت. پوشاندن مجسمه های موزه »کاپیتولین« 
موزه محل انعقاد قراردادهای 17 میلیاردی و قرار 
گرفتن زیر ســم اسب مجسمه برنزی »مارکوس 
آئورلیوس آنتونیوس« سربازی که برخی معتقدند 
ایرانیان را در عصرِ پارتیان و سلســله اشکانی به 

سختی شکست داده و مغلوبِ خود ساخته است.!! 
انتقاد به پوشش مجسمه ها از سوی حزب 

مخالف دولت ایتالیا
پس از برگزاری نشســت مقامات ایران و ایتالیا 
که همراه با خبر پوشاندن مجسمه‌ها منتشر شد 
برخی کاربران ایتالیایی شبکه‌های مجازی نسبت 
به این عمل نخست‌وزیر ایتالیا به شدت واکنش 
نشــان دادند. تا جایی که ایــن کاربران با به راه 
انداختــن هشــتک »statueNude« اقدام به 
انتشار عکس‌های بدون پوشش این موزه کردند.

هر چند مقامات ایتالیا می گویند برای پرهیز از 
توهین و رنجاندن حســن روحانی مجسمه های 
عریان موزه کاپیتولیــن رم را در هنگام دیدار او 
از این موزه پوشــاندند. اما از سوی دیگر رهبران 
مخالف دولت رنتســی و تحلیلگــران ایتالیایی 
دولت این کشــور را متهم کردند که برای خوش 
آمدگویی به رییس جمهور ایران زیاده‌روی کرده 

است.
خبرگزاری رویترز طی نگارش گزارشــی در این 
باره نوشت: "سیاســتمداران چپگرا و راستگرای 
ایتالیا گفته‌اند که »ماتئو رنتســی« در نشســت 
خبــری‌ خود با رییس جمهور ایــران نه تنها به 
وضعیت حقوق بشــر در این شکور هیچ اشاره‌ای 

نکــرده، بلکه هویــت فرهنگی ایتالیــا را نیز با 
پوشاندن مجسمه‌های برهنه زنان »تسلیم« کرده 

است."
»لوکا اسکوئری« نماینده مجلس از حزب دست 
راســتی »فورزا« وابسته به ســیلیو برلوسکونی، 
نخست‌وزیر پیشــین، هم در این باره اظهارکرد: 
»احترام قائل شدن برای دیگر فرهنگ‌ها نمی‌تواند 
و نباید به معنی نفی فرهنگ خودمان باشد.« وی 
افزود: »این احترام قائل شدن نیست، این پنهان 
کردن تفاوت‌ها و نوعی تســلیم شدن است.« اما 
این تنها حاشیه نشست خبری روحانی در موزه » 
کاپیتولین« نبود چرا که حذف برنامه سرو شراب 
از مهمانی شامِ دوشنبه شــب نخست وزیر این 
کشــور دیگر موضوع انتقادی حزب منتقد دولت 
حاکم بود که بازتاب گسترده ای در روزنامه های 

یغما فخشامی
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سیاست

این کشور پیدا کرد.
»باربارا سالتامارتینی« معاون رهبر حزب اتحادیه 
شــمالی، در همین خصوص گفت که پوشاندن 
مجسمه‌ها با جعبه‌های سفیدرنگ »اقدامی از سر 
تســلیم« بوده، و رهبر این حزب نیز در صفحه 
فیسبوک خود چنین کاری را »احمقانه« توصیف 

کرد.
همچنیــن »جیانکالو پکیولا« از حزب چپگرای 
»محیــط زیســت و آزادی« خواســتار توضیح 
نخســت‌وزیر ایتالیا دربــاره »تصمیم خفت‌بار« 
خود شده که به گفته وی، »خوار شمردن هنر و 

فرهنگ به مثابه ارزش‌های جهانی است.« 
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم در همین رابطه و 
در گزارش خود نوشت: پیش از برگزاری نشست 
خبری دوشــنبه شــب رییس جمهوری ایران و 
نخســت‌وزیر ایتالیا در موزه کاپیتولین شهر رم، 
مجســمه‌های دوران باستان با حفاظ‌های چوبی 
پوشانده شــدند.  آسوشــیتد پرس اضافه کرد: 
هنگامی که تصاویر این اقدام روز سه‌شــنبه در 
رسانه‌های ایتالیا منتشر شد، سیاستمداران همه 
جناح‌های سیاسی چنین تصمیمی را تقیبح کرده 

و آن را مورد استهزاء قرار دادند. 
امــا پایگاه تایمز انگلیس هم ضمن انعکاس این 
خبر و با اشــاره به ایستادن رییس جمهور ایران 
و ایتالیا در نزدیک مجسمه "مارکوس اورلیوس" 
امپراتور رومی‌ها، در خبری شیطنت آمیز نوشت: 
»مجسمه های مرمری عریانی که پوشیده شده 
بودند، تنها  مشکل در این بازدید نبودند؛ نزدیکی 
محل سخنرانی حسن روحانی به مجسمه برنزی 
قرن دوم از امپراتور "مارکوس اورلیوس" ســوار 
بر پشــت یک اســب نیز می توانست مسئله ای 
مشکل ساز باشد؛ چرا که اندام تناسلی این اسب 

به روشنی پیدا بود!«
در همین راستا شبکه » سی ان ان «هم با بیان 
این مطلب که بســیاری از رسانه های ایتالیا این 
حرکــت دولت را مورد انتقاد قــرار داده و آن را 
توهین مســتقیم به تاریخ شــان ذکر کرده اند 
نوشت: »این حرکت زشت دولت، خیانت به ملت 

ایتالیا و تاریخ این کشور بوده است.«
اما سخنگوی شهر رم که مدیریت این کاخ را نیز 
بر عهده دارد نیز پیرامون حواشی بوجود آمده در 
این زمینه تصریح کرد: »بنده هیچ مسئولیتی را 
در این مورد قبول نمی کنم. من تنها دستورات 

رسیده از دفتر نخست وزیری را اجرا کردم.«
هر چند رنتسی ســال گذشته و درجریان سفر 

امیر امارات به این کشور و زمانیکه سمت شهردار 
شهر »فلورانس« را عهده دار بود، اقدامی مشابه 
در خصوص پوشــاندن تصاویر برهنه را انجام داد 
اما گفته می شــود این بار و در ســمت نخست 
وزیری وی باید پاســخگوی انتقادهای بیشماری 
در ایــن زمینه باشــد. اما با وجــود تمامی این 
انتقادها »ماتئو رنتسی«  41 ساله تاکنون حاضر 

به اظهارنظر در این زمینه نشده است. 
انتقادها در ایران

اما با این وجود انتقادها تنها شــامل کاربران و 
یا اعضای حزب مخالف دولت حاکم ایتالیا نبوده 
اســت. در ایران هم برخی مخالفان دولت حسن 
روحانی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
»حسین دهباشــی« مستندســاز و کارگردان 
فیلم تبلیغاتی روحانی به نام »این بهاری اســت 
که در پشــت زمســتان مانده« که اخیراً و پس 
از فاصله گرفتــن از او یک پای ثابت انتقادها به 
سیاســت های دولت یازدهم به شــمار می‌رود؛ 
در قامت نخســتین منتقدِ محل نشست خبری 
رییس جمهــوری در ایتالیا  و با اشــاره به قرار 
گرفتن حسن روحانی در زیر مجسمه »مارکوس 
آئورلیــوس آنتونیــوس« یکی از پادشــاهان رم 
باستان، نوشت: »اطمینان دارم که رئیس‌جمهور 
میهن‌دوستی چون آقای دکتر روحانی بعدا بسیار 
رنجیده، امّا یعنی مُشــاورانِ فرهنگی و رسانه‌ای 
ایشان نیز ســواد و حواس‌اش را نداشته‌اند؟، که 
لحظه‌ای تردید کنند، در انتخابِ بی‌سابقه محل 
موزه Capitoline شــهرداریِ رُم برایِ برگزاریِ 
جلسهء رسمیِ روسای دو کشور و امضاء انبوهی 
از پیمان‌های تفاهم؟، آنهم در ســایه مجسمه و 
زیرِ سُم اسبِ »مارکوس آئورلیوس آنتونیوس«؟  
که ایرانیان را در عصرِ پارتیان و سلسلهء اشکانی 

به سختی شکست داده و مغلوبِ خود ساخته.«
البته این نقد دهباشی بی پاسخ نماند. ]چرا که 

»مصطفی مسجدی آرانی« روزنامه نگار، در پاسخ 
به این نقد دهباشی نوشت: »مطلب شما در باب 
نقد بر محل کنفرانس خبری و امضای تفاهم نامه 
میان مقامات ارشد ایران و ایتالیا که ان شاء الله از 
سر »دلسوزی« نوشته شده را خواندم. حتی اگر 
دلسوزی هم انگیزه آن مطلب نباشد عیبی نیست 
چرا که با ارجاع درســت شما به سخن مولایمان 

علی )ع(، باید به نوشته بنگریم و نه نویسنده.[
با این حال در نوشــته شما حرف‌هایی است که 
آدمی، نمی‌تواند باور کند از نهاد یک محقق تاریخ 
برآمده باشــد. مثلا آنجا که فرمودید »مارکوس 
آئورلیوس آنتونیوس«، »فاتح« ایران است. بهتر از 
من می‌دانید که جنگ روم با امپراطوری اشکانیان 
در عصر پارتیان، از 161 میلادی آغاز شــد و  تا 
166 میلادی ادامه داشت. در 3 سال ابتدای آن 
جنگ، پیروزی از آن ایرانیان بود و در نیمه دوم 
آن شش سال بود که ایران، شکست خورد ولی نه 
آن چنان که »فتح« شود. بلکه ارمنستان و یکی 
دو منطقــه کوچک دیگر را از دســت داد. ایران 
بزرگ کجا و این یکــی دو منطقه؟! باز هم بهتر 
از من می‌دانید حتی پس از آن پیروزی مختصر 
ارتش روم بر اشکانیان هم، از کار خدا یا آه مردم 
مظلوم، طاعون از طریق لشگر فاتح به اروپا رفت و 
خانمان سوز شد. باز بهتر از من می‌دانید که حتی 
همان موزه »کاپیتولیــن« رم هم در توضیحات 
این مجسمه نوشــته که هیچ اشاره‌ای در منابع 
باســتانی به اینکه این مجســمه، واقعا مجسمه 
»آئورلیوس« باشد نشده و آنچه هم که از منابع 
متاخر فهم می‌شــود این است که این مجسمه 
اوست پس از آنکه در سال 176 بر ژرمن‌ها یعنی 
اروپاییان پیروز شده اســت.  پس چه خوب که 
رئیس جمهورمان پیش مجســمه‌ای کنفرانس 
خبری برگزار کرده که نشــان پیروزی اروپاییان 
بر خودشان اســت. پیروزی غرب بر غرب. نشانه 
»اللهم اشــغل الظالمین بالظالمین«. و در نهایت 
باز بهتر از من می‌دانید که آئورلیوس، امپراطوری 
بود که مثــل رئیس جمهور حقوق‌دان ما، به امر 
قضاوت و دادگاه توجه داشت و مي گفت كه كي 
قاضي خوب بهتر از ســرباز مسلح مي‌تواند نظم 
جامعه را حفظ كند. پس باز هم به قول پیشــین 
خودتان که درباره »اشرف پهلوی« نگاشته بودید، 
عیب او جملــه بگفتی هنرش نیز بگوی. به قول 
خودتان و این دفعه، حقیقتا، زیاده جسارت است 
و البته یک چیز دیگر: خدا عاقبت همه ما را ختم 

به خیر کند!«

هر چند مقامات ایتالیا می گویند برای 
پرهیز از توهین و رنجاندن حسن روحانی 
مجسمه های عریان موزه کاپیتولین رم را 
در هنگام دیدار او از این موزه پوشاندند. 
اما از سوی دیگر رهبران مخالف دولت 
رنتسی و تحلیلگران ایتالیایی دولت 

این کشور را متهم کردند که برای 
خوش آمدگویی به رییس جمهور ایران 

زیاده‌روی کرده است
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گروه سياسی: بالاخره پس از مدت ها مجلس 
نهــم در واپســین ماه‌های عمر خــود یکی از 
مهم‌ترین کارهایی را که در دســتور داشت به 
آستانه انجام رســاند. 29 دیماه گذشته صحن 
علنی بهارســتان کلیات طرح »جرم سیاسی« 
با ١٢٠ رأی موافــق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی 
ممتنع به تصویب رســاند و ســپس در چهارم 
بهمن مــاه جزییات طــرح 6 مــاده ای آن به 
تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفتنی است 
این طرح با امضای 19 نماینده شهریورماه سال 
1392 تقدیم هیات رییســه مجلس شد. البته 
نمایندگان در این طرح 6 مــاده ای برای جرم 
سیاسی تعریفی قائل شدند که باید منتظر بود 
تا شــورای نگهبان پس از بررسی این طرح نظر 

خود را اعلام کند.
ســخنگوی کمسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شــورای اســامی کــه کمیســیون تخصصی 
رســیدگی کننده به این طرح بــود، در همین 
زمینه گفت: جرم سیاســی و نحوه رسیدگی به 
این جرم در قانون اساسی آمده است و آنچه که 
در طرح جرم سیاسی مطرح است، تعریف جرم 

خواهد بود.
محمدعلی اســفنانی افــزود: آنچه که در جرم 
سیاسی تعریف شــده عنوان مجرمانه جدیدی 
نیست در واقع همان عناوین مجرمانه ای است 
کــه در قانون مجــازات اســامی تحت عنوان 
مجرمانه دارای مجازات اســت اما تفاوت در این 
طرح در قالب تعریف جرم سیاســی و مصادیق 

آن است.
مجیــد انصاری معــاون امــور مجلس رییس 
جمهــوری نیز در هنگام بررســی کلیات آن با 
اعلام نظر دولت گفت: اصل طرح جرم سیاسی 
اقدام مثبت و گامی رو به جلو است اما به اعتقاد 
دولــت این طرح جامع و مانع نیســت چرا که 
ماهیت جرم سیاســی تعریف واحدی از آن را با 
مشکل مواجه می ســازد. وی افزود: طرح جرم 
سیاسی موضوعی مهم است اما تاکنون در این 

زمینه با خلاء قانونی روبرو بوده ایم.
کدام جرم‌ها سیاسی هستند؟

جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در 
ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند: 

١- توهین و افترا به رؤســای ســه‌قوه، رئیس 

مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام، معاونان 
رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای 

شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها.
٢- توهین به رئیس یا نماینده سیاســی کشور 
خارجی که در قلمرو ایران وارد شــده اســت با 
رعایت مفاد ماده ١٥٧ قانون مجازات اســامی 

بخش تعزیرات. 
٣- جرائم مندرج در بندهای )د( و )ه( ماده ١٦ 
قانون فعالیت احــزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های 
سیاســی و صنفــی و انجمن‌هــای اســامی 
یــا اقلیت‌های دینــی شناخته‌شــده، مصوب 

١٣٦٠/٦/٧
 ٤- جرائم مقــرر در قوانین انتخابات خبرگان 
رهبــری، ریاســت‌جمهوری، مجلس شــورای 
اســامی و شوراهای اسلامی شــهر و روستا به 

استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
٥- نشر اکاذیب

جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند
براســاس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از 
جرائم مشــمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. 

نعمت احمدی: عملا نقد، جرم تلقی شده است

جرم سیاسی و چگونگی تعریف آن
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سیاست

این جرائم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند:
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم 

زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:
۱- جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات
٢- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

٣- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی 
آزادی احزاب 

٤- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و 
راهزنی دریایی 

٥- ســرقت و غارت اموال بیت‌المــال، ایجاد 
حریق و تخریب عمدی 

 ٦- حمــل و نگهداری غیرقانونــی، قاچاق و 
خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان 

 ٧- رشــاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی 
در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی 

از جرم منظور 
 ٨- جاسوسی و افشای اسرار 

 ٩- تحریــک مردم بــه تجزیه‌طلبی، جنگ و 
کشتار و درگیری 

 ١٠- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای 
و مخابراتی به کار گرفته‌ شده برای ارائه خدمات 

ضروری عمومی یا حاکمیتی
١١- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم 
از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا 

مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن
به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد

از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته‌شدن 
جرائم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، 
پس از این متهمان سیاسی براساس اصل ١٦٨ 
قانون اساســی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت 
منصفه، محاکمه شوند. ماده ۴، طرحی که دیروز 
در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: 
»نحوه رســیدگی به جرائم سیاســی و مقررات 
مربوط به هیــأت منصفه مطابــق قانون آیین 
دادرسی کیفری است«. درباره اینکه چه مرجعی 
تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است 
یا غیر‌سیاســی، ماده ٥ این طرح این‌گونه مقرر 
کرده اســت: »تشخیص سیاســی‌بودن اتهام با 
دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح 
است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در 
دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه 
نسبت به سیاسی‌بودن اتهام سخنانی ایراد کند. 
مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد 
اظهار نظر می‌نماید. شــیوه صدور و اعتراض به 

این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور کیفری است.« 

امتیازات مشمولان جرم سیاسی
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه 
دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت 
تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که 
جرم سیاســی دارند، از آنهــا بهره‌مند خواهند 
شــد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره 
متهمــان و محکومــان جرائم سیاســی اعمال 

می‌شود:
١- مجزا‌بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، 

در مدت بازداشت و حبس 
٢- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران 

بازداشت و حبس 
 ٣- ممنوعیت اجرای مقــررات ناظر به تکرار 

جرم 
 ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی 

 ٥- ممنوعیــت بازداشــت و حبس به‌صورت 
انفرادی به‌جز در مــواردی که مقام قضائی بیم 
تبانی بدهــد و آن را برای تکمیــل تحقیقات 
ضروری بداند، لکن در‌هر‌حــال مدت آن نباید 

بیش از ۱۵ روز باشد 

 ٦- حــق ملاقات و مکاتبه با بســتگان درجه 
اول در مدت حبس و حق دسترســی به کتب، 

نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس 
برخی خلأها

بــرای  طرحــی  تصویــب  نفــس  هرچنــد 

به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی در ایران، گامی 
مهم و قابل‌تأمل است، اما همچنان در برخی از 
بندهای مصوبه اخیر مجلس، نقاطی وجود دارد 
که طراح این طرح هم در گفت‌وگو با »شرق«، 
واردبودن ایراد به آنها را تأیید می‌کند. ابوالفضل 
ابوترابــی، نماینده نجف‌آباد و تیران و از اعضای 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم که طراح 
اصلی طرح جرم سیاسی بود، روز گذشته و پس 
از تصویب کلیات طرح، به »شرق« گفت: »اصل 
تصویب ایــن طرح، در رژیــم حقوقی ما اتفاق 
جدیدی است و ما در این سال‌ها برای رسیدن 
به طرح نهایی، جلســات زیادی با مسئولان سه 
قوه و استادان و کارشناسان برگزار کردیم و حتی 
در یکی از جلسات نزدیک بود دو نفر از استادانی 
که با هم اختلاف‌نظر داشتند، درگیر شوند!« او 
تصریح می‌کند که چون این قانون برای اولین‌بار 
تصویب شده و تا‌به‌حال آزمایش نشده، خالی از 
ایراد و اشــکال نخواهد بود؛ اما باید اجرا شود تا 
در ادامه مسیر، رشــد کند و به تکامل برسد و 
ایرادهای احتمالی آن در عمل مشخص و برای 
رفع آنها چاره‌اندیشــی شود. این همان نکته‌ای 
است که مجید انصاری هم وقتی دیروز به‌عنوان 
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پشــت تریبون 
قرار گرفت تا نظر دولت را درباره طرح بیان کند، 
به آن اشاره کرد. انصاری با ذکر این نکته که نظر 
دولت درباره اصل این مسئله مثبت است، گفت: 
»بهتر بود با همکاری ســه قوه، قانونی جامع‌تر 
تدوین می‌شد، البته این قانون وقتی اجرا شود، 
اشکالات آن شناسایی و بعد تکمیل می‌شود«. 
یکی از ایرادهایی که به نظر می‌رسد ممکن است 
در اجرای این طرح به وجود بیاید، تشــخیص 
این موضوع اســت که جرم با »قصد ضربه‌زدن 
به اصل نظام« به وقوع پیوســته است، زیرا اگر 
دادگاه تشــخیص دهد انگیزه مجرم، ضربه‌زدن 
به اصل نظام بوده، جرم با عنوان سیاسی بررسی 
نمی‌شــود و عناوینی مانند جرم امنیتی خواهد 
یافت. ابوترابی، دراین‌باره به »شــرق« می‌گوید: 
»اختلاف ســلیقه و تفاوت نظــر و آرا در زمینه 
همه جرم‌ها در محاکم جمهوری اسلامی وجود 
دارد و بــه همین دلیل ممکن اســت برای یک 
جرم، در دو دادگاه، دو رأی مختلف صادر شود 
و این منحصر به جرم سیاســی نیســت. درباره 
بقیه جرائــم هم همین الان فکــر می‌کنید به 
چه دلیلی رأی برخی پرونده‌ها نقض می‌شــود؟ 

از نکات مهم این قانون، به رسمیت 
شناخته‌شدن جرائم سیاسی است. 
موضوعی که باعث می‌شود، پس از 

این متهمان سیاسی براساس اصل ١٦٨ 
قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور 

هیأت منصفه، محاکمه شوند

یکی از ایرادهایی که به نظر می‌رسد 
ممکن است در اجرای این طرح به وجود 
بیاید، تشخیص این موضوع است که 

جرم با »قصد ضربه‌زدن به اصل نظام« 
به وقوع پیوسته است، زیرا اگر دادگاه 
تشخیص دهد انگیزه مجرم، ضربه‌زدن 

به اصل نظام بوده، جرم با عنوان 
سیاسی بررسی نمی‌شود و عناوینی 

مانند جرم امنیتی خواهد یافت
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علت این است که درباره یک پرونده واحد، نظر 
قاضی تجدید‌نظر با نظــر قاضی بدوی متفاوت 
است. به همین شــکل هم ممکن است برخی 
از جرائم را یک قاضی سیاســی تشخیص ندهد 
و بعــد از اعتراض متهم و رســیدگی در مرجع 
قضائی، مشخص شود این جرم مشمول عنوان 
سیاســی بوده اســت. بنابراین، مهــم اصل به 
رســمیت شناخته‌شدن جرم سیاسی بود که ما 
سعی کردیم با رفع همه ١٨ ایرادی که شورای 

نگهبان بــه مصوبه مجلس ششــم گرفته بود، 
زمینه را برای تأیید قانون در شــورای نگهبان 

فراهم کنیم.«
نعمت احمدی در گفت و گو با پیام ابراهیم:

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگســتری 
در تهران معتقد اســت که بنا به این قانون، نقد 
حاکمیت که در جهان امری معمول و بخشــی 
از فعالیت سیاسی است، جرم تلقی شده است. 
او در مصاحبــه با ماهنامه »پیــام ابراهیم« می 
گوید: »ما کشوری هستیم که در آن با عناوین 
مجرمانه یعنی موضوعاتی که مجرمانه باشد زیاد 
ســر و کار داریم. وی می گویــد: ما مواردی در 
کشورمان جرم تلقی می شوند که در کشورهای 
دیگر جرم به حســاب نمی آید. حالا یک عنوان 
دیگر هم دارد اضافه می شود و آن نقد حاکمیت 
اســت. یعنی در این طرح، نقد حاکمیت را می 
گوید جرم سیاســی، حالا اگر سیاسی باشد در 
دادگاه سیاســی رســیدگی می شود و گرنه در 

دادگاه امنیتی.«
نعمت احمدی اضافه می‌کند: »یعنی عملا نقد، 
جرم تلقی شده است. مثلا تا به حال می توانستیم 
بگوییــم فعالیتی که یک نفر می کند یا مطلبی 
که من یا شــما می نویسیم، داریم حاکمیت را 
نقد می کنیم، اما الان گفته می شود نقد اگر در 
قالب براندازی باشد، جرم امنیتی است و جایش 
در دادگاه انقلاب اســت و اگر در قالب براندازی 

نباشــد، فقط نقد باشد، جرم سیاسی است و در 
دادگاههای سیاسی رسیدگی می شود. عملا من 
از فــردا نمی توانم بگویم لایحه بودجه را چرا با 
تاخیر دادید یا آقای شورای نگهبان چرا از بین 
ســه هزار اصلاح طلب که نام نویسی کرده اند 
فقط ۳۰ نفر را تایید کردید. این حقوقدان خاطر 
نشــان می کند: اصولا به دست گرفتن قدرت از 
مســیر قانونی، یعنی با نقد حاکمیت، جزء ذات 
فعالیت سیاســی است. چه کسی می تواند ادعا 
کند که دارم فعالیت می کنم فقط به خاطر خدا، 
اینکه هیچ ایرادی ندارد در آمریکا مگر دمکرات 
هــا با جمهوریخواهان رقابت نمی کنند؟ رقابت 

جزو ذات فعالیت سیاسی است.«

آیا نیازی به تعریف جرم سیاسی است؟
اما به نظر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
حقوق مدنی و سیاسی، فعالیت سیاسی جزئی از 
حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است و اساسا 
جرم سیاســی معنایی ندارد. نعمت احمدی در 
ایــن باره نیز افــزود: »از اول انقلاب آقایان می 
گویند ما جرم سیاسی نداریم، ما فعال سیاسی 
نداریــم، ما محکوم سیاســی نداریــم و این ها 
همــه محکومان امنیتی هســتند. من هم می 
گویم شــما اگر فصل ســوم قانون اساسی را به 
درستی رعایت بکنید، بله اصلا نیازی به دادگاه 
سیاسی و تعریف جرم سیاسی ندارید. سوال این 
است: کسانی که در احزاب فعالیت می کنند یا 
کسانی که در روزنامه ها می نویسند، کسانی که 
مطالب سیاســی می نویسند اینها کی هستند؟ 
یا بر اساس فصل ســوم قانون اساسی، اصل بر 
برائت اســت و اجتماعات، روزنامه ها، احزاب و 
تجمعات آزاد اســت که خوب طبیعتا ما دیگر 
نیــازی به تعریف جرم سیاســی مثل خیلی از 
کشورها نداریم. در امریکا و یا فرانسه مگر جرم 
سیاسی تعریف شــده است؟ همه در چارچوب 

حقوق ملت فعالیت می کنند.
اما وقتــی محدودیت داریم، باید چارچوب هم 

داشته باشــیم. مثلا همه افرادی را که در سال 
۸۸ فعال بودند، بازداشــت کرده اند. این افراد تا 
زمانی که مقام معظم رهبری گفت که دیگر به 
خیابانها نیایید و راهپیمایی بس است، فعالیت 
داشتند. تا آن موقع نباید ما کسی را تحت عنوان 
مجرم امنیتی تحت تعقیب قرار دهیم، چون او 

فعالیت سیاسی می کرده است. 
تاخیر ۳۷ ساله در تعریف جرم سیاسی

حســن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران 
در ســال ۱۳۹۳ خواهان تصویب هرچه سریعتر 
لایحه جرم سیاسی و تفکیک جرایم سیاسی از 
جرایم امنیتی شده بود. اما اکنون مجلس بدون 
همکاری با قوه مجریه سرگرم تصویب طرح جرم 
سیاسی اســت که به نظر مجید انصاری، معاون 
رئیس جمهوری، طرحی »جامع و مانع« نیست. 
نعمت احمدی در همین رابطه نیز تصریح کرد: 
»سی و شش سال جرم سیاسی را تعریف نکردند. 
آن هم در یکی از سیاســی ترین کشورهای دنیا 
که همه چیز آن رنگ سیاسی گرفته است. حتی 
به قول آقای روحانــی آب و هوای ما هم اینجا 
سیاسی شده اســت. ولی چون فعالان سیاسی 
داشــتیم، اعمال اینها را تحت جرایم امنیتی در 
فصل پنجم قانون مجازات اسلامی تعریف کردند. 
هر ســه قوه یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه 
در معوق ماندن تعریف جرم سیاســی کوتاهی 
کردند. همه هم ورود پیدا کردند اما با اشکالاتی 
روبرو شــدند. عملا همین لایحه هم با اینکه از 
کف و حداقل هم کمتر است درحمایت از فعالان 
سیاسی، به گمان من شورای نگهبان با آن مسئله 
خواهد داشت. باید روی طرح عقب مانده ای مثل 
تعریف جرم سیاسی، یک کار کارشناسی انجام 
بگیرد. حداقل قوه مجریه که تیم کارشناســی 
دارد و دســتش باز اســت باید تهیه کند. اساسا 
این لوایح کار قوه مجریه اســت. اما قوه مجریه 
کار خود را نکــرد. از اول انقلاب تا به حال همه 
دولت ها در عدم تعریف جرم سیاســی و بوجود 
آوردن امکانات تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم 
سیاســی کوتاهی کردند. الان هم معتقد نیستم 
که بتواند به سرانجامی برسد. البته مجلس حق 
دارد قانونگذاری کند. اما انصافا حق او نیست که 
یک لایحه یا یک عنوانی مثل جرم سیاسی را که 
بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و سی و 
هفت ســال معطل مانده با این کیفیت و در این 

ماههای پایانی سال به آن بپردازد.«

گفته می شود نقد اگر در قالب براندازی 
باشد، جرم امنیتی است و جایش در 

دادگاه انقلاب است و اگر در قالب 
براندازی نباشد، فقط نقد باشد، جرم 

سیاسی است و در دادگاههای سیاسی 
رسیدگی می شود
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سیاست

گروه سیاســی: صبــح روز پنجشــنبه یکم 
بهمن ماه گذشــته اســتانداران و فرمانداران 
سراســر کشــور در ســالن ٦٠٠ نفری تالار 
وزارت کشور گردهم آمدند تا رئیس‌جمهوری 
انتخاباتی سخن  بایدهاونبایدهای  از  برایشان 
بگوید؛ درســت مثــل همان همایشــی که 
خردادماه امســال در همان سالن برگزار شد؛ 
نهــم خردادماه نخســتین همایش بود و اول 
بهمن‌ماه، دومین آن. »روحانی« در نخستین 
همایش از لزوم شــفافیت صندوق‌ها صحبت 
کرد که منجر به طراحی صندوق‌های شفاف 
شــد. حالا در این همایش از مأموریت جدید 
»جهانگیری«، معاون اولش، خبر داد: »رایزنی 
با شــورای نگهبــان«. او همچنین ســخنان 
دیگری هم گفت؛ از لزوم اجرای »مُر قانون« 
صحبت کرد؛ او گفت کــه نمی‌خواهد حرف 
تلخی بزند و فقط به لزوم ناامیدنکردن مردم 
اکتفا کرد؛ سخنانی که هنگام ایراد آن چهره 
روحانی جدی بود. اما در کنار مشــابهت‌های 
دو همایش استانداران و فرمانداران که خرداد 
و بهمن‌ماه برگزار شــد، یک تفــاوت وجود 
داشــت؛ خردادماه آیت‌الله »جنتــی«، دبیر 

شــورای نگهبان، میهمان این همایش بود و 
ســخنرانی کرد ولی در همایش اخیر خبری 

از حضور او نبود.
درخواست از وزرای کشور و اطلاعات

»حســن روحانی« بــا تأکید بــر اینکه باید 
بگذاریــم خانه ملت آینه ملت باشــد، گفت: 
»مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح 
و دولت، طرفدار جنــاح و حزب و کاندیدای 
خاصی نیســت و با این وضعیت جهانی، باید 

بهترین‌ها به مجلس بروند«.

رئیس‌جمهوری  گزارش خبرگزاری‌هــا،  به   
تأکید کــرد: »همان‌طور که رهبری فرمودند، 
مر قانون باید عمل شــود؛ نه مر ســلیقه و از 
وزرای کشور و اطلاعات خواسته‌ام مجدانه با 

شورای نگهبان همکاری و رایزنی کنند.«
همایــش  نخســتین  در  رئیس‌جمهــوری 
اســتانداران و فرمانداران که خردادماه برگزار 

شــد، خطاب به آنها گفته بود: »به همه شما 
به صراحت می‌گویم در ماجرای انتخابات در 
برابر هیچ حزب، جریان و گروهی مرعوب واقع 
نشوید و درعین‌حال در برابر هیچ جریانی نیز 
مفتون نباشــید و به آنچه حق و اصل اســت 
پایبند باشــید، زیرا انتخابات یعنی عدالت و 

عدالت یعنی فرصت برابر برای همه مردم.«
آیا همــه التزام آنان باید به همین مســائل 

باشد
رئیس‌جمهــوری در ادامه افزود: »این روزها 
زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات 
اســت و البته باید همــه کاندیداها به دین و 
آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساســی و 
ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید 
به همین مســائل باشــد؛ پس محیط‌زیست، 
صنعت، توســعه، رفع رکود، بی‌کاری و رونق 

اقتصادی چه می‌شود؟«
 او با طرح این ســؤال که آیا امیرالمؤمنین 
علــی)ع( هم زمانی که می‌خواســتند حاکم 
و فرمانــداری تعییــن کنند، فقــط به نماز 
شــب‌خواندن، حضــور او در نمــاز جماعت، 
پرداخت زکات و امثال اینها توجه می‌کردند 

روحاني در همايش استانداران و فرمانداران

اگر یک جناح باشد و یک جناح نباشد، نیازی به انتخابات نیست!

»روحانی« در نخستین همایش از لزوم 
شفافیت صندوق‌ها صحبت کرد که 

منجر به طراحی صندوق‌های شفاف شد
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یا توانمنــدی، کاربلدی، مدیریــت و فهم او 
از جامعه را نیز ملاک عمــل قرار می‌دادند؟ 
گفت: »اگر فقــط عبادت و ایمان ملاک بود، 
چه کســی از قنبر در کنار امیرالمؤمنین)ع( 
برتر بود؟ چــرا حضرت‌علی )ع( او را فرماندار 
نکردند؟ حضــرت امیرالمؤمنین)ع( علاوه بر 
این ویژگی‌ها، کارآمدی و سیاست‌مدار بودن 
افراد را نیــز ملاک قرار می‌داد و حالا اگر آن 
فرد جایی اشــتباه هم می‌کرد، حضرت او را 
مورد عتاب قرار می‌دادند«. رئیس‌جمهوری با 
طرح این ســؤال که چرا آدرس غلط به مردم 
می‌دهیم و فقط التزام بــه دو اصل را ملاک 
»میزان‌الحراره‌های  افــزود:  می‌دهیــم،  قرار 
انتخاباتی باید درســت کار کنند. در شرایط 
امــروز منطقه، سیاســت پیچیــده جهانی و 
معضلات پیچیده پیش‌روی کشــور، که اداره 
امور را ســخت‌تر از همیشــه کرده است، ما 
باید بهترین‌ها را به مجلس شــورای اسلامی 

بفرستیم.«
مُر قانون ملاک عمل باشد نه مُر سلیقه

»روحانــی« ادامه داد: »مــا هم به تبعیت از 
مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی 
صلاحیت‌ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و 
نه مر سلیقه«. رئیس‌جمهوری که سخنانش 
با تشــویق حاضران حمایت و تأیید می‌شد، 
ادامه داد: »قانون اساســی بــرای یهودیان، 
زرتشتیان، آشــوریان و ارمنی‌های کشورمان 
که جمعیــت قابل‌توجهی هــم ندارند، حق 
برخــورداری از نماینده قائل شــده که این 
هم خیلی خوب اســت، اما اکنون آیا ما باید 
یک جناحی در کشــور را که جمعیت خود و 
هوادارانش به حدود ‌١٠ میلیون‌نفر می‌رسد، 
نادیــده بگیریم؟ آیــا باید قانون اساســی را 
این‌گونه تفسیر و اجرا کنیم؟«. روحانی افزود: 
»مجلس شــورای اســامی نامش خانه ملت 
اســت نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت 
آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. 
البته که دراین‌میان جناح‌ها و احزاب مختلف 
باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید 
بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در 

همه این مراحل باید فقط قانون باشد.«
رئیس‌جمهــوری در نشســت خردادماه هم 
مطالب مشــابهی گفته بــود: »همه ما درون 
جامعه اسلام، قانون ‌اساسی، انقلاب، امام )ره( 

و رهبری را قبول داریــم، بنابراین هر گروه، 
جنــاح و حزبی که قانونی اســت، باید بتواند 
فعالیت قانونی کنــد. معیار صلاحیت و عدم 
صلاحیت افــراد در چارچوب قانون، برمبنای 
نظــر مراجع قانونی اســت و نــه چیز دیگر. 
به‌هیچ‌وجه در انتخابات به اتهامات و شایعات 

نمی‌توانیم توجه کنیم.«

و  هیچ مقامــی بدون رأی مســتقیم 
غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: »نکته مهم بعدی 
آن اســت که باید بدانیم اداره کشور متعلق 
و در اختیار مردم اســت؛ صاحب و ولی‌نعمت 
کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این 
کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم 
مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم، 
که البته همه هم قبول دارند و تصریح قانون 
اساســی نیز به این است، پس باید بدانیم که 

کار بسیار بزرگی پیش‌رو داریم.«

»روحانــی« بــا بیــان اینکــه مهم‌ترین و 
بزرگ‌ترین کارکرد دولــت یازدهم در عرصه 
سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند، به 
نمایش درخواهد آمد، افزود: »همه باید دست 
به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار 

شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم 
پای صندوق‌های رأی بیایند«.

اگر یک جناح باشد و یک جناح نباشد، 
نیازی به انتخابات نیست!

او افزود: »همه باید بیایند پای صندوق، اگر 
کسی با نظام مســئله دارد او هم بیاید، همه 
باید پای صندوق بیایند اما زمانی که ما شور و 
حرارت ایجاد کنیم«. رئیس‌جمهوری در ادامه 
سخنانش جمله‌ای گفت که با به‌پایان‌رسیدن 
آن جمله، خودش خنده‌اش گرفت و تشویق 
حضار را در پی داشت: »اگر یک جناح هست 
و یک جناح نیســت، خب نیاز بــه انتخابات 
نیست؛ همان‌ها دوباره تشریف ببرند مجلس!«

 روحانی افزود: »همه باید برای ایجاد فضایی 
رقابتــی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شــاهد 
حضور حداکثری در انتخابات باشــیم چراکه 
این کشور متعلق به همه است و همه بخش‌ها، 
گروه‌هــا و جناح‌ها باید بتواننــد نمایندگان 
خودشــان را در خانه ملت داشته باشند«. او 
پیش از این در اولین همایش اســتانداران و 
فرمانداران گفته بود: »انتخابات بدون رقابت 
امکان‌پذیر نیست و باید همه شرایط رقابت را 
فراهم کنیم تا الگوی جمهوری اسلامی ایران 
را آن‌گونه ‌که شایسته است، به دنیای اسلام، 
منطقــه و جهان معرفی کنیم«. حالا روحانی 
در دومین همایش اســتانداران و فرمانداران 
تأکید کرد: »احــراز صلاحیت واقعی، متعلق 
به مردم است و این ملت بزرگ است که پای 
صندوق رأی آن کســی را کــه بهتر و اصلح 
اســت، برمی‌گزیند. البته در همه جای دنیا، 
سیستم‌های نظارتی و فیلترهایی وجود دارد 
که بیشتر در ساختار احزاب آن کشورها تعبیه 
شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال 
عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها را در 
معرض انتخاب مردم قرار دهند و به نهادهای 
تصمیم‌گیری و اداره کشورهایشان بفرستند«. 
رئیس‌جمهوری گفت: »البته در قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران، وضع به این شکل 
نیســت و قانون اساســی ما اداره کشور را به 
سمت سیستم حزبی نبرده است که می‌توانیم 
در آینده درباره این موضوع اندیشه کنیم، اما 
امروز باید با همین قانون اساســی، کار را به 

بهترین شیوه پیش ببریم.«
روحانی با اشاره به اینکه وظایف و اختیارات 

احراز صلاحیت واقعی، متعلق به 
مردم است و این ملت بزرگ است که 
پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر 
و اصلح است، برمی‌گزیند. البته در 
همه جای دنیا، سیستم‌های نظارتی 

و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در 
ساختار احزاب آن کشورها تعبیه شده 
و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال 
عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها 

را در معرض انتخاب مردم قرار دهند

میزان‌الحراره‌های انتخاباتی باید 
درست کار کنند. در شرایط امروز 
منطقه، سیاست پیچیده جهانی و 

معضلات پیچیده پیش‌روی کشور، که 
اداره امور را سخت‌تر از همیشه کرده 
است، ما باید بهترین‌ها را به مجلس 

شورای اسلامی بفرستیم
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سیاست

بخش‌های اجرائــی و نظارتی در انتخابات در 
قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده 
اســت، افزود: »گاهی این مرزها به هم خیلی 
نزدیک شــده و گاهی نیز مخلوط می‌شوند؛ 
بنابرایــن بایــد خیلی دقت کنیــم. به نظرم 
بهتریــن راه، گفت‌وگو، مذاکره و مشــورت 
اســت و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته‌ام 
به‌طور کامل با شــورای نگهبــان همکاری و 
تعامل کنند و رایزنی‌های خودمان را استمرار 
می‌دهیم«. رئیس‌جمهوری با اشــاره به اینکه 
به معاون اول خود نیز مأموریت داده است در 
این زمینــه رایزنی کند، ادامه داد: »امیدوارم 
همان‌طورکه همیشــه با خــردورزی و ایمان 
به خدا کارهــا را پیش برده‌ایم، از این عرصه 
نیز با موفقیــت عبور کنیم. قرار نیســت ما 
دین خودمان را برای نماینده‌شــدن دیگران 
بفروشــیم. ما می‌خواهیم اخلاق اسلامی در 
همه عرصه‌ها حاکم باشــد و کسی دیگران را 

تخریب نکرده و آبروی کسی را نریزد.«
او خردادمــاه وعده داده بــود »در انتخابات 
اســفندماه، رئیس‌جمهوری به عنوان مجری 
قانون‌ اساسی وارد عمل خواهد شد«. روحانی 
هفته گذشــته نیز در یک نشست خبری در 
واکنــش به رد صلاحیت‌هــای صورت‌گرفته 
توسط هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، گفته 
بــود: »اطلاعات اولیه‌ای که بــه من داده‌اند، 
خوشحال‌کننده نبود. در مرحله ثبت‌نام شاهد 
اســتقبال خوبی بودیم و نتایج بررســی‌های 
هیأت‌های اجرائــی نیــز امیدوارکننده بود، 
اما اکنون برخی احراز صلاحیت نشــدند که 
امیدواریم شــورای نگهبان به آنها رسیدگی 
کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده، شورا 
دخالت کند و من نیز به عنوان رئیس‌جمهور 
از همــه اختیاراتــم در این زمینه اســتفاده 

می‌کنم.«
دولت بی‌طرف است

روحانــی در ادامه خطاب به اســتانداران و 
فرمانداران تأکید کرد: »دولت به طور قانونی 
و طبیعی در انتخابات بی‌طرف است و تلاش 
خود را متمرکز و وقف اجرای قانون اساسی و 
قوانین موضوعه می‌کند«. او سپس درخواستی 
هم از آنها داشت: »مصرا از همه همکاران دولت 
می‌خواهم تلاش خود را برای عدم مداخله و 
موفقیت در این آزمایــش الهی به‌کار گیرند 

و اجرای مر قانون اساســی را ســرلوحه خود 
قرار دهند تا انتخاباتی ســالم، رقابتی، پرشور 
و بانشــاط در امنیت کامل برگزار کنیم«. او 
افزود: »ما بــه عنوان دولت اعتدال باید قانونا 
بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلان 
به مجلس بروند و این آرزوی ماست اما قانونا‌ 
و عرفا حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم 
انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه 
جناح‌هــا باید بتوانند نماینــدگان خود را به 
مجلس بفرســتند«.  رئیس‌جمهوری پیش از 
این گفته بود: »دولــت به‌هیچ‌وجه به عنوان 
حامی این جناح یــا آن جناح، وارد انتخابات 
و درگیر جریان‌های سیاســی نخواهد شــد، 
زیــرا دولت، فرای جناح‌ها، احزاب و تجمعات 
سیاسی است و فقط به عنوان مجری قانونی 

وارد عمل می‌شود. 

درســت اســت که دولت باید پایــش را از 
رقابت‌های سیاســی بیرون بکشــد، اما نباید 
این‌گونه باشــد که قوای دیگر و شبه‌دولتی‌ها 
و سایر جمع‌های قدرتمند حق داشته باشند 
به عنــوان حامی جریان‌های سیاســی وارد 
انتخابات شــوند«. او افزوده بــود: »مبادا در 
هیچ‌کجا به ســمع و گوش کســی این حرف 
بخورد که دولت، ســپاه، ارتش، صداوسیما، 
اســتاندار و فرمانــدار یــا دفتــر امام‌جمعه، 

طرفدار نامزد خاصی اســت زیــرا این حرف 
برای انتخابات ســم اســت. همــه مقامات و 
صاحبان قدرت و مدیران رده‌بالای کشور که 
مسئولیتشــان فراتر از احزاب و جناح‌هاست، 
باید به شــیوه‌ای عمل کنند که این تهمت به 

آنها زده نشود.«
اعتراض به سخنان رییس جمهور

اما تنها سه روز پس از انتقاد حسن روحانی از 
رد صلاحیت ها 21  نماینده مجلس که اغلب 
آنها طی دو سال گذشته نیز از منتقدان پر و 
پا قرص دولت یازدهم شناخته می شدند در 
نامه‌ای به شورای نگهبان با اشاره به اظهارات 
اخیــر رئیس‌جمهــور تأکید کردنــد: دولت 
یازدهم به‌دنبال ایجاد مجلس دولت‌ســاخته 
اســت. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده 
بود: » ما برخی نمایندگان مجلس شــورای  
اســامی از شــورای محترم نگهبان به‌عنوان 
نهاد پیش‌بینی شــده در قانون اساسی برای 
نظارت بر انتخابات مجلس، استدعا داریم، در 
برابر این عــزم خلاف قانون مجری انتخابات، 
واکنش مناسب نشان داده، دولت و کارگزاران 
دولتی را ملزم به رعایت بی‌طرفی در انتخابات 
مجلس شورای اسلامی نماید چرا که در غیر 
انتخابات توسط دولتی  این صورت، برگزاری 
که رئیس آن پیشاپیش با صراحت اعلام کرده 
است می‌خواهد جریان سیاسی طرفدار خود 
را در انتخابات پیــروز ببیند، معنایی نخواهد 

داشت.«
علی مطهری تنها نماینده ای بود که با تایید 
ســخنان حســن روحانی و دفاع از آن اظهار 
کرد: »رئیس‌جمهور طبــق اصل 113 قانون 
اساسی مســئول اجرای قانون اساسی است 
قطعا می‌تواند اظهار نظر کند، رئیس جمهور 

حتی اجازه اخطار قانون اساسی هم دارد.
نماینــده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسلامی، تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور 
در خصــوص رد صلاحیت‌ها حق وی و حتی 
وظیفه رئیس جمهور اســت، لــذا انتقادات 
مطرح شده درســت نیست. مطهری با تاکید 
بر اینکه رئیس جمهور موظف به دفاع از حق 
مردم است گفت: رئیس جمهور در جایی که 
احساس کند حقی از مردم ضایع می‌شود باید 

ورود کند.«

علی مطهری تنها نماینده ای بود که با 
تایید سخنان حسن روحانی و دفاع از 

آن اظهار کرد: »رئیس‌جمهور طبق اصل 
113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون 
اساسی است قطعا می‌تواند اظهار نظر 
کند، رئیس جمهور حتی اجازه اخطار 

قانون اساسی هم دارد

در مرحله ثبت‌نام شاهد استقبال خوبی 
بودیم و نتایج بررسی‌های هیأت‌های 

اجرائی نیز امیدوارکننده بود، اما 
اکنون برخی احراز صلاحیت نشدند 
که امیدواریم شورای نگهبان به آنها 

رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت 
نشده، شورا دخالت کند و من نیز به 

عنوان رئیس‌جمهور از همه اختیاراتم در 
این زمینه استفاده می‌کنم
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*تصویــب قانون ملی شــدن صنعت نفت در 
تاریخ 29 اسفند ماه1332 نقطه عطفی در تاریخ 
سیاســی، اقتصادی ومبارزاتی مردم ایران برای 
نجات ســرمایه های ملی این مرز وبوم اســت، 

توضیحاتی در این باره بفرمایید؟
می‌توانیم بگوییم در طــول تاریخ هر چه به 
جلوتر می آییم اقتصاد ایران مبتنی بر صدور 
نفت اســت و این امر پایه واســاس حیات و 
زندگی مردم ایران شد. بحث خلع ید از بیگانه 
و کنترل منابع طبیعی بســیار مهم است. در 
مــورد چگونگی مصرف و همچنیــن قرارداد 

دارســی و قــراردادی که در زمان رضا شــاه 
بازنگری شــد و همچنین بعد از کودتای 28 
مرداد سال 1332 دولت ایران از در آمد های 
نفتی استفاده کرد وقیمت نفت پایین آمد بین 
سال‌های )1339-1334( بالاتر از 40 درصد 
درآمد های دولت مربوط به درآمدهای نفتی 
بود و بعد از آن اقتصاد رانتی تر شــد. بنابراین 
در دهــه ای که در واقع صادرات نفت افزایش 
داشته، قیمت نفت کاهش یافته است. درست 
است که دست دولت قرار گرفته و ملی شده و 
از ســلطه بیگانه خارج شده است، اما در نظام 

سیاســی داخلی بهره‌برداری از منابع طبیعی 
می شود.

از آنجــا که ملی شــدن صنعــت نفت نقطه 
عطفی در تاریخ ملی ایران اســت، اما مصدق 
سرنگون شد در کودتای 28 مرداد صف بندی 
سیاسی انجام شــد ونیرو هایی که طرفدار او 
بودند از وی جدا شــدند، اختلافات در داخل 
جبهــه ملی واختلافات بیــن دولت مصدق و 
آیت‌الله کاشانی وعملکرد حزب زحمتکشان به 
رهبری »بقایی« که نقش مهمی در جداکردن 
ایــن دو فرد داشــت را نبایــد نادیده گرفت. 

گفتگو با سید احمد موثقی:

نفت، ناسیونالیزم و توسعه در تجربه دکتر مصدق
مشروطه باید قدرت را محدود می‌کرد تا استبداد باز تولید نشود

 محمد مصدق چهره آزادی خواه پرشــور و استعمارستیزی بود که بر کشــورهای خاورمیانه همچون مصر و عراق تأثیر گذاشت. او 
نخســتین دولتمرد خاورمیانه بود که با اجرایی کردن اندیشه ملی شــدن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را 
برافراشت. از این رو در کشورهای خاورمیانه از او به عنوان »زعیم الشرق« یاد می‌شد و حتی جمال عبدالناصر خیابانی را در قاهره به نام 
محمد مصدق نهاد که اکنون نیز به این نام خوانده می‌شود. به هرحال او به طرق مختلف سرمشقی برای ملی گرایان خاورمیانه همچون 
جمال عبدالناصر بود. مصاحبه ای با دکتر سید احمد موثقی استاد برجسته حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران در زمینه ملی شدن صنعت 

نفت ونقش دکتر مصدق داشتیم. 

تاریخ
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تاریخ

اکنون در خیابان های تهران نام همه اســامی 
مهم هست اما یک کوچه به نام دکتر مصدق 
نیســت به عنوان مثال محمد علی جناح که 
یک پاکســتانی - انگلیسی اســت نامش در 
خیابان های تهران ثبت شده اما دکتر مصدق 

نه...
در ایــن کودتا گفته می شــود ایران مخالف 
امپریالیســم است اما همین آمریکا و انگلیس 
هســتند که با همراهی همدیگر این کودتا را 
برقرار می کنند می توان گفت: اولین مداخله 
ســیا در کشــور های جهان ســوم کودتای 
سیاســی علیه دکتر مصدق است، که میراث 
جریانات مشکوک در پیوند با جریانات مذهبی 
جو ضد مصدقی را در ایران غالب کردند، این 
شکاف ها از حوزه اندیشه و طرز فکرها شروع 

شد و ما نتوانستیم آن ها را حل کنیم.
متاسفانه از زمان مشروطه تا حالا چالش بین 
ملی و مذهبی ســنتی همیشه وجود داشته، 
مذهبی یک نگاه سنتی و بنیادگرا و ضد ملی 
اســت و ملی را نمی تواند هضــم کند و ضد 
ناسیونالیزم و ضد مصدق و ضد ملی می شود 
و همچنین ملی هم باید مذهبی را هم داشته 
باشد، مذهب مخصوصا تشییع بخشی از ایران 
و هویت ایرانی اســت. اما رضا شاه و پسرش 
ایران باســتان را منهای اسلام قبول داشتند 
و این اختلافات فکری در جریان سیاســی اثر 

گذار است.
*موانعی که از داخــل، دکتر مصدق برای ملی 
کــردن نفت با آن ها روبرو بود چه بود؟ و چگونه 

در برابر آن ها عمل کرد؟
ایران مثل بقیه کشورهای در حال گذار برای 
گذر به سمت جامعه صنعتی، مدرن و توسعه 
یافته نیاز به همکاری و بسیج ملی دارد وهمه 
گروه های سیاســی باید حول یک محور قرار 
بگیرند، در این مقطــع حول یک جبهه ملی 
واحد بودن نسبت به سایر گروه های سیاسی 
اولویــت دارد. جریان‌ها، گروه‌های سیاســی 
زمانی که حزب تشــکیل مــی دهند ضد هم 
می شــوند ونیروها وامکانات به هدر می رود. 
به گفتــه هانتینگتون"در جوامــع پرایتورین 
که جامعه مدنی ضعیف است گروه‌های فعال 
سیاســی علیه همدیگر صف بندی می شوند. 
قبل از حزب بندی. " احزاب نگاه ملی ندارند 
وجناح ها منافع خــود را دنبال می کنند. در 

زمان مصدق هــم چه محافظــه کاران وچه 
بنیادگراها، چــه به عنوان مذهــب و چه به 
ایدئولوژی، سیاست های دکتر مصدق  عنوان 
را عقیم گذاشتند. در زمان فعلی هم قطعنامه 
شورای امنیت، قدرت نظامی و نظام بین الملل 
نشــان داد، "تحریم ها کاغذ پاره" نیست در 
نتیجه عواقب چنین گفتارهایی منجر به فلج 
شــدن اقتصاد مملکت شــد. در دولت جدید 
رییس جمهــور، با کمک وزیــر خارجه خود 
توانســت خرابکاری های دولت قبل را جبران 

کند ومسایل هسته ای را به ثمر برساند. 

*نقش آیت الله کاشانی و نواب صفوی در مورد 
پشتیبانی از دکتر مصدق چگونه بود؟

نیروهای محافظــه کار و بنیادگرای مذهبی 
روی دنیــای مــدرن را نمی بیننــد و درک 
نمی کنند خیلی ذهن ســاده و بسیطی دارند 
جزمیــت اندیش و خشــونت مدار هســتند. 
دکتــر مصدق به دنبال فرصت بود و جریانات 
مشــکوک حزب زحمتکشــان و مظفر بقایی 
بــه دور آیــت الله کاشــانی و مخالف مصدق 
بودند، اگر این نیروهای داخلی نبودند عناصر 
بکنند. موضع  خارجی کاری نمی توانســتند 
گیری آیت‌ا‌للهطالقانی نگاه جبهة ملی اســت 
سید جمال الدین اسد آبادی، مدرس، مصدق 
و آیــت الله طالقانی این ها چند نفر محدودند 
که ســمت گیری مولد، ملــی دارند. مصدق 
در مجالس ســوم تا پنجم و مدرس نماینده 
مجلــس، می بینیم همواره مصــدق در کنار 
مدرس اســت و مشــروطه خواه هم بود. هم 
مدرس و هم مصدق، رضاخان را برای برقراری 
امنیت قبول داشــتند ولی برای این که شاه 
شــود و قدرت را دردســت بگیرد نه. قرار بود 
مشــروطه قدرت را محدود کند و استبداد باز 
تولید نشــود، شعار مشترک این دو این است 
"اســتقلال ملی موازنه عدمــی" و تأکید می 
کردند، این همه جانفشــانی مشروطه به این 

دلیل است.
این ســنت فکری ســید جمال و مدرس که 
متأثر از ســید جمال بــود، در ایران در پیوند 
با امیــن الضــرب در میان محافظــه کاران 
غریب بود، ولی مریدانی پــرورش داد که در 
انقلاب مشروطه نقش داشــتند سید مهدی 
طباطبایی، میرزا رضــای کرمانی که مقدمه 

انقلاب مشروطه بود. جالب این که سیدجمال 
در پیوند بورژوازی ملی اســت اقلیت تجار و 
بازرگانان ملی ســرمایه شــون در بازار به کار 
مــی برند و کشــور صنعتی می-خواســتند، 
ســیدجمال به عنوان یک روشنفکر مذهبی 
ترقی خواه با امین الضــرب همراه بود و نگاه 
ملی داشــت. مدرس و مصدق هم مشــروطه 
خواه هســتند و جالب این که سیدجمال هم 
در پیوند بورژوازی ملی اســت و همین نگاه را 
دنبال می کند. ســرمایه تجاری را به سرمایه 
صنعتــی یا توســعه تبدیل می کننــد، ادامه 
دهنده خط فکری امیرکبیر هســتند، اصلاح 
طلبانی که از بالا می خواستند اصلاحات انجام 
دهند هم در داخل جهت انباشــت ســرمایه 
اســتفاده برای رشــد اقتصاد ملی کنند و هم 

ازمنابع بیرون.
امیرکبیر- سیدجمال- مدرس-مصدق و آیت 
الله طالقانی سنت فکری مستقل داشتند. آیت 
الله طالقانــی در دوران نخســت وزیری دکتر 
مصدق ضمن مشــروطه خواه بودن و آزادی 
خواهی اســتقلال کشــور را هم می خواهد و 
طرفدار مصدق است با آیت الله کاشانی ارتباط 
دارد و نواب صفوی را هم به خانه اش راه می 
دهد. آن هــا را مجاب می کند باید نگاه ملی 
داشــته باشید به ســمت دسیسه های بیگانه 
نروید. جمله معروف آیت الله طالقانی خطاب 
به کاشانی"حاج آقا مواظب باشید جلوی پای 
شما پوست خربزه انداخته اند"، کنایه از نفوذ 

عوامل خارجی درآن زمان است.

*اهداف دکتر مصدق چه بود؟ و چه نسبتی بین 
نفت و توسعه هست؟

ناسیونالیزم، توســعه و نفت در تجربه دکتر 
مصدق باتوجه به تجربــه مصدق در واقع در 
زمان امیرکبیر یعنــی در دوره قاجار منابع و 
امکانات داخلی که امیرکبیر بتواند اســتفاده 
کند چه به عنوان دولت و چه بخش خصوصی 
انباشــت ســرمایه و صنعتی شــدن تولید با 
محدودیــت مواجــه بود. در دســتگاه حاکم 
امیرکبیر تنهــا بود اصلاحاتی که در آن زمان 
صورت گرفت )1851-1848( انقلاب میجی 
در ژاپن ســال 1868 بود، یعنی امیرکبیر 20 
ســال زودتر از صنعتی شــدن در ژاپن شروع 
کرده بود. وقتی کشتی ژنرال پری در سواحل 



82

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره سیزدهم |  بهمن و اسفند 1394

ژاپن آمد آنها متوجه تکنولوژی و صنعت غرب 
شدند و از صنعتی شدن با توجه به تجربیات 
اروپایی ها و آلمان استفاده کردند و به دنبال 
نوســازی و اصلاحــات رفتند. امــا در ایران 
امیرکبیر تنها بود، منابع و امکانات زیادی در 
اختیار نداشت ضعف دولت و نفوذ درباریان و 
نفوذ خارجی ها زیر پوشــش ناصر الدین شاه 
پروژه های امیرکبیر را ناکام گذاشتند در دوره 

قاجار هم زمین منبع رانت بود. 
در دوره رضا شــاه )پهلــوی اول( در قرارداد 
دارسی1331تجدید نظر صورت می گیرد ولی 
باز خواســته های ایران تأمین نمی شود و به 
دوره مصدق می کشــد، دولت در ایران رانتی 
نیست. درست است به زمین داران کار ندارد 
ولی خود رضاشــاه زمین دار بزرگ است، وی 
با کمک مالیات و عوارض گمرکی شــروع به 
انباشــت سرمایه می-کند و ســرمایه گذاری 
صنعتی چــه دولت کارخانجات صنعتی و چه 
بخش خصوصی را تشــویق به تولید می کند. 
تا تاریخ ملی شدن نفت، نفت درصد زیادی از 
بودجه نیست. دولت 25 درصد از منابع رادارد 
و درصــدی از درآمد نفت را صرف نوســازی 

ارتش می کند.
رضاشــاه و محمدرضا شــاه در دوره دوم به 

ســمت خودکامگی می روند و رژیم پدرسالار 
و خودکامه و ســرکوبگر بــه وجود می آورند. 
به دنبال آن فســاد، نارضایتی طبقه متوسط 
و پاییــن را به دنبال دارد در مــورد رابطه با 
کشاورزی و روســتا برخوردی با زمین داران 
نداشــت و خــودش زمین دار بزرگ اســت. 
همزمــان با جنــگ جهانی و برکنــاری او و 
جایگزینی پســر او در فضای )1320-1332( 
جریانات سیاســی فعال می شوند. سه جریان 
از ســال 1332 تا 1357 فعالند، جریان چپ 
یا حزب توده-ملی-مذهبی متاسفانه در واقع 
نتوانستند در راســتای منافع ملی کار کنند 
در میان ایرانی ها ســه ایدئولوژی نســبت به 

ناسیونالیزم بی میل هستند و مخالفت دارند:
1- نگــرش چــپ یا حــزب توده شــروع 
انترناسیونال کارگری که دستورات شوروی را 
دنبــال می کردند و بی توجــه به منافع ملی 

بودند
2- رویکرد لیبرال به صورت پیشاهنگام هنوز 
بســترش فراهم نشده و زمینه ای ندارد ادغام 
در اقتصاد جهانی- تجارت آزاد- برداشتن مرز 
باعث آســیب در تولید و صنعت و بنیان های 

تولیدی شده 
3- نگــرش مذهبی اســام گراها و اســام 

سیاســی که بعد از انقلاب هم ادامه داشــت 
مخالف نگاه ملی و ناســیونالیزم مطرح شــد. 
جریــان بازرگان و مصدق بعــد از انقلاب هم 
ادامه داشــت اصل بودن ایران تحت الشــعاع 

اصل بودن جهان اسلام و ایدئولوژی بود.
بعد از شــهریور 1320جریان چپ عملکرد 
ضد ملی و ضد توسعه ای دارد، کارگران را در 
خیابان بسیج کرده و در بعد سیاسی هم تابع 
دستورات شوروی می شــود. در این فاصله تا 
ملی شدن نفت تجربه نیروهای ملی در قالب 
جبهه به رهبری دکتر مصدق می توانســتند 
نماینده بورژوازی ملی باشد و سابقه همکاری 
با مصدق را داشــته باشند. جبهه ملی از نظر 
فکری و طبقاتی دچار تشــتت می باشد بعد 
از ملی کردن نفت، فرصت عملکرد سیاســی 
هست ولی از نظر فکری عقب است دو نظریه 
در این مورد وجود دارد: 1- نظریه دولت رانتی 

- اقتصاد رانتی 2- نظریه بلای منابع 
چرا می گویند نفت بلا شد، چرا دولت رانتی 
شد؟ آن چه که مهم است اقتصاد رانتی مانع 
توســعه و مانع فعالیت بخش خصوصی شد و 
دولــت هزینه هایش را از نفت تأمین می کند 
و بحث مشــروعیت سیاســی هم ندارد و در 
اصطلاح می گوییم، بــای منابع را خودمان 
تولیــد کردیم، خودبخود زمیــن یا نفت فرق 
نمی-کند باید این منابع در مســیر توسعه به 
کار گرفته شــود و تبدیل به انباشت سرمایه 
شود، مهم اینســت مازاد اقتصادی چگونه به 
وجود می آید و در چه راهی خرج می شــود 
از طریق کشاورزی، اصلاحات ارضی و تجربه 
کشورهای آسیای شرقی کشاورزی و انباشت 
سرمایه صورت می گیرد، از مازاد منبع طبیعی 
و نفت به شکل بدهی از وام و سرمایه گذاری 
خارجی اســتفاده شــود، مهم اینست که در 
چه راهی اســتفاده می شود خودبخود نفت و 
رانت بخش مهمی از درآمد کشــور از طریق 
خارج از سیســتم اقتصادی، ماده خام یا مواد 
معدنی خودبخودمنفی نیست و آثار و عوارض 
آن اینست که درست اســتفاده نشده است، 
نفت می توانست توسط یک دولت ملی-مدرن 
و توســعه خواه باشــد و به عنوان رانت هم به 
نیروی مولد، کارآفرین و سرمایه گذار صنعتی 
تخصیص داده شــود و کارآفرینی بر اســاس 
راهبرد در تولید و صنعتی شــدن توسعه ملی 
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به دست بیاید ولی متاسفانه همچنین دولتی 
نداشتیم.

*ساختار دولت مصدق چگونه بود؟
در دولــت مصــدق بحث انقلاب مشــروطه 
و بعد سیاســی آن مطرح است. اینکه دولت 
خودکامه مشــروط و محدود به قانون شود و 
بعد دموکراتیک داشته باشــد و در انتخابات 
مردم نقش فعالی داشته باشند. وجود مجلس 
و احزاب بود به نظر می رسد پروژه اصلاحات 

دکتر مصدق در سه جبهه بود:
1- رویکرد دکتر مصدق دموکراسی خواهی 
بــود و مشــروطه خواهی در کنــار مدرس و 
همچنین نگران بازتولید خودکامگی و استبداد 
است. بخشــی از پروژه اصلاحی او که قانون 
اساسی و حکومت قانون است که شاه نباید در 
مملکت دخالت کند و بحث تشــریفاتی بودن 
است. باید در عمل حکومت دست مردم و به 

انتخاب مردم باشد مشروع و مستقل است.
2- "خلع ید از بیگانه و استعمار ستیزی دست 
بیگانگان از ســلطه بر منابع ملی کشور خارج 
شود و در مساله ملی شدن نفت خود را نشان 
داد. در این بحث به مبارزه با استعمار، افراطی 
نگاه می کنند و این تأثیر جریانات چپ است 
شما می توانید مخالف باشید ولی قرار نیست 
اعلام جنگ کنید. مبارزه با اســتعمار در قرن 
19 برای این که بیگانه اشــغال نظامی کرده 
وقتی بیرون رفته مسابقه تسلیحات و موشک، 
درست رویارویی چگوارایی، ماشین جنگ، ناو 
هواپیما بر، این ها همه نگرش های ســطحی 
و احساســی و زیان بار است. مهم اینست که 
اســتقلال و خلع ید از بیگانه را غلیظ کردیم 
حتی آزادی هم تحت الشــعاع آن قرار گرفته 
حقوق بشــر، حقوق فرد، فعالیــت های نهاد 

مدنی، رقابت نخبگان، ....رد صلاحیت ها.
مجلس مشــورتی کنار حاکمیــت قرار دارد 
اگر مردم قرار اســت تعیین صلاحیت کنند و 
داور مردم باشند مهم اینست میزان رأی ملت 

است."
در بحــث اســتقلال ملی در بعد سیاســی 
چگونه استقلالی وجود دارد و در بعداقتصادی 
آمریکا نباشــد ولی چین و روســیه باشــند! 
مبارزه سیاســی، نظامی، با استعمار نباید ما 
را به ســمت آسیب رســاندن به آزادی ببرد، 
جو داخل کشــور به ســمت کنترل سیاسی 

و ســرکوب می رود این جور است که دولت 
رانت بر می شود، درآمدهای نفتی صرف خرید 
ســاح های دفاعی چه در جنگ داخلی و چه 
خارجی می شــود. بنابراین عنوان ملی شدن 
غلیظ می شــود، مبارزه با اســتعمار بهانه ای 
شد که بحث حقوق شهروندی هم دموکراسی، 

آزادی انتخاب هیچ کدام محقق نشد.
3- تــا این جــا خیلی از گروههــا و احزاب 
همراهش بودند ولی ضلع سوم پروژه اصلاحات 
دکتر مصدق بحث اصلاحــات اجتماعی بود، 
در رابطه با توســعه مصدق همانند امیرکبیر 
می رفت به سمت توسعه اجتماعی اما فرصت 
پیــدا نکرد وجه توســعه ای و صنعتی را جلو 
ببرد و این امر مســتلزم تغییرات اساســی و 
ساختاری اســت. باید در داخل دست دزدها، 
دلال ها، رانت خوارهــا و عناصر درباری غیر 

مولد، زمین داران و گروه هایی که در پیوند با 
خارج، ایران را به بازار مصرفی تبدیل می کنند 
را کوتــاه کند. مثلا چیزی که در دوره پهلوی 
هم اسمش ثبت شده "صندوق عمران توسعه 
روســتایی"که برای اولین بار در چین شکل 
گرفت در ایران قبل از اصلاحات ارضی انجام 
شــد و زمین داران را مکلــف می کردند 25 
درصد در آمد کشاورزی را به صورت عوارض 
به صندوق عمران توسعه روستایی بدهند. در 
نتیجه فقر، نابرابری، از بین می رود اســکان 
کشــاورزان در روستا و عدم مهاجرت به شهر 
تولید غــذا و حمایت از محصولات و تولیدات 
کشــاورزی می باشد. همچنین روستا، شهر با 
استفاده از کشاورزی و مازاد حاصل از آن ابتدا 
صرف روستا و صنایع جانبی و تنوع تولیدات 
روستایی و بعد بخش صنعت می شود. بنابراین 
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اصلاحات اجتماعی در جهت انباشت سرمایه و 
تقویت بخش خصوصی، کارآفرینان، نیروهای 
مولد، با منافع دزدها و دلالان و زمین خواران 

در تقابل قرار می گیرد.
هم امیرکبیــر و هم مصــدق قربانی چنین 
سیاست هایی شــدند، امیرکبیر از حقوق بی 
رویه درباریان شکایت داشت در زمان مصدق 
هم مخالفت ها را شروع کردند و آن ها فرصت 
پیدا نکردند وجه توســعه و صنعتی شدن را 
جلــو ببرند. حتی در آن زمــان مصدق وقتی 
خواست اصلاحات اجتماعی را ایجاد کند. انگ 
این که می خواهد کشور را تحویل کمونیست 
ها بدهد به اونسبت می دادند. او بحث اقتصاد 
بدون نفت را مطرح کرد. می شــد از نگاه ایده 
آلیستی و آرمانی و خیلی غلیظ سیاسی کمی 
عدول می کرد، باید با دیپلماســی و چانه زنی 
صفوف مخالفان خارجــی از هم دور می کرد 
او می توانســت با منابع نفتی در کنار مالیات 
و منبع تامین درآمد حساسیت خارجی ها را 
کمتر کند. نکته مهم دیگر مصدق اقتصاد بدون 
نفت را دنبال می کرد او نفت را برای اقتصاد و 
توسعه و تولید به کار گرفت بر طبق نظر وی 
ایران باید به این سمت رود مازادی که ایجاد 
می شــود، انباشت شود و نه دولت دزدی کند 
و نه بخش خصوصی، اگر فساد عمومیت پیدا 
کند فضای کســب و کار در شرایط بی قانونی 
و هرج و مرج سیاســی، اقتصادی آسیب می 
بیند و امنیت سرمایه گذاری و شفافیت وجود 
ندارد و همــه در دزدی رقابت می کنند. مهم 
این است که اقتصاد و درآمد دولت، مستقل و 
مولد و زایش ثروت با بستر سازی صورت گیرد 
و ما به تدریج وابستگی به فروش ماده خام را 

کاهش دهیم.
در 30 ســال بعد از انقلاب وابستگی به نفت 
کمتر نشده که بیشــتر هم شده است. تولید 
و تنــوع منابع طبیعی نداریم، فضای کســب 
وکار آسیب دیده و کشور صنعتی نشده است، 
درصادرات قابل رقابت نیستیم کالاهای چینی 
جایگزین کالا های آمریکایی شــده اســت و 
دقیقا این حوزه حســاس است که موفقیت را 
تعیین می کند. در این زمینه دو رویکرد وجود 

دارد.
• رویکرد دولت ملی–دولت مدرن و توســعه 
خواه مازادها و منابع طبیعی و رانت مثل نفت 

همــه را تخصیص بهینه می دهــد چه خود 
دولت و چه بخش صنعتی طبقات اجتماعی را 
به سمت تولید و زایش ثروت سوق می دهد. 
رانت خودبخود منفی نیســت بلکه تخصیص 
بهینه منابع نــه تنها تهدید نیســت بلکه از 
درآمد نفتی باید برای صنعتی شدن استفاده 
کرد و به سمت تز دکتر مصدق پیش برویم در 
چاه های نفت را ببندیم و به جای خام فروشی 
به ســایر منابع تبدیل کنیــم و تنوع تولید و 

صادرات بدهیم 
• رویکرد دیگــری که در ایران غالب شــد 
رویکرد نگاه ســنتی - تاریخی است در ایران 
پدر سالاری حاکم است، استبداد و خودکامگی 
در جهت ســرکوب نیروهــای مولد جامعه و 
حکومت با درآمد های نفتی جمع شده شبکه 
های حامی-پیرو تشــکیل داده و توزیع رانت 
توسط حاکمیت به طرفدارانش انجام می شود 
آنهــا فکر می کننــد با ســرکوب و خفقان و 
اســلحه می توانند بر مــردم حکومت کنند، 
در حالیکه در عصر جهانی شــدن مشروعیت 
سیاسی نظام، فقر، فلاکت، گسترش نابرابری و 
بی ثباتی سیاسی ایجاد می کند. بنابراین تنها 
منابع طبیعی و مازاد تبدیل به انباشت سرمایه 
نمی شود، بلکه منشا تخریب بنیان های تولید 
جامعه و بی توجهی به زایش ثروت می شود و 
فاقد پایگاه در طبقات مولد می شــوند، دولت 
هزینه هایش را از نیروهای سرمایه گذار کسب 
نمی کند و به جــای تکیه بر مالیات درآمد و 
تنهــا بر رانت تکیه می-کند. پس به توســعه 
آسیب رسانده یک دولت توزیعی می شود به 
جای یک دولت تولیدی. زمین، درآمد نفتی، 
امکانات به طرفداران خــود اختصاص داده و 
از نیروهای مولد جامعه دریغ می کند حقوق 
اجتماعی،  امنیت  مالکیت، حقوق شهروندی، 
هم حوزه اقتصادی و هم حوزه اجتماعی همه 
با هم در مســیر تخریب بازتولید می شوند. و 
بی نیاز از رأی مردم هستند اهمیت به احزاب 
و مردم نمی دهنــد و طرفداران خود را مثل 
طول تاریخ ایران مبنــای فرقه ای و جناحی 
می دهند نه تنها توســعه خواه می شود بلکه 

ضد توسعه هم می باشد.
بــه عنوان صحبــت پایانی بایــد گفت امیر 
کبیر، ســیدجمال، مدرس، مصدق و طالقانی 
رویکردشــان با همه شــرایط متفاوت پروژه 

اصلاحی تغییر و گذار و اصلاحات به ســمت 
توسعه و دموکراسی بود. اگر نیروهای ضدملی 
و داخلی و خارجی مهار می شدند و نفوذ آنها 
دفع می شــد، ایران از ژاپن جلوتر بود، اما به 
خاطر نفــت، نیروهــای دلال و غیر مولد در 
چهره ها و پوشش های مختلف قدرت و منابع 
و رانت را در قبضــه می گیرند و کارکرد ضد 
توســعه ای به نفت و درآمدهای نفتی دادند. 
حتی صندوق توســعه ملی بین نفت و دولت 
فاصلــه ایجاد می کنــد و در ظاهر فقط برای 
کمک به صنعت و توســعه است اما در محتوا 
آسیب می بیند. به دلیل نقش نیروهای مخرب 
در تاریخ ایران دو دســته نیروها در چالش با 
یکدیگرند1-نیروهای ملی–مولد-توسعه خواه 
و آزادی خواه از امیرکبیر تا سید جمال الدین 
اسدآبادی و از مدرس و مصدق تا طالقانی که 
این خط کور می شــود. متاسفانه این نیروها 
که در پیوند با بــورژوازی ملی بودند تضعیف 
می شوند. ناسیونالیزم-نفت و توسعه که دولت 
ملی در پرتو ناســیونالیزم است و ناسیونالیزم 
مدنی و توسعه ای پوششی است برای تقویت 
دولت ملی و مدرن توســعه خواه و نفت را به 
یک فرصت تبدیل می کند و در جهت صنعتی 
شدن و توســعه به کار می گیرد.2-نیروهای 
ضدملی و غیر مولد و رانت خوار که نفت را به 
منبع رانت خواری و وسیله کنترل و سرکوب 
جامعــه و نیروهای مولد تبدیل می کنند و به 
ثبات و امنیت پایدار و حکومت قانون آســیب 
می زنند و نفت را کارکرد، ضد توسعه ای ضد 
دموکراتیک می دانند و با نگاهی کمپرادور در 
امنیت کامل در پوشش ایدئولوژیک مذهبی، 
مشغول دزدی می شوند و دروغ و دزدی جای 
شفافیت، مولد بودن را می گیرد، کشور عقب 
نگه داشــته شده و در این شــرایط نیروهای 
خارجی با ورود کالاهاشــون اقتصاد، معیشت 
و سیاســت ایران را در دســت می گیرند. از 
ســال )1339-1334( بالاتــر از40 درصــد 
درآمد دولت وابســته به نفت اســت و تبدیل 
به دولت رانتی می شود و توزیع رانت در عصر 
جهانی شدن برای کنترل جامعه و با تکیه بر 
نظامیان باعث بوروکراســی ناکارآمد و توزیع 

پول می شود.
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تاریخ

اندیشــه و عمل اجتماعی سیاســی مهندس 
بــازرگان را به صورت دو مقوله دو گانه ســاز 
ترســیم می کنند. مقولاتی که شــکاف-های 
اصلــی تحلیلــی را در آراء و فعالیتهــای وی 
بــر می ســازند و دو گانه هایــی متناقض که 
درغلطیدن به هر یک روش و مســیری مجزا 
پیــش روی می نهند. بدین ســان زندگی وی 
مشــحون از مواجهه با چالش های دشوار بوده 
است، تصمیمات و انتخابهایی همچنان دشوار 
و احتمالا تراژیک برای ما در این روز و روزگار؛ 
از همین روســت که خوانش و بازخوانی آراء و 
زندگی مهندس بازرگان پیش از آن که درباره 
اندیشه و عمل او بیاموزد، دوگانه های وی را در 
قالب مساله امروز و چالش های همچنان پیش 
رو، مقابل ما می گشاید. هم این دوگانه ها و هم 
عوارض و پیامدهــای انتخاب هر یک را. اینک 
مائیم و زندگی و تجربه ای گســترده در تاریخ 
معاصر ایران و تنیده در پیچیدگی های متکثر 

آن. 
1.مقوله نخســت شکاف انداز، مساله و دوگانه 
»دین/ سیاست « و چگونگی نسبت این دو امر 
با یکدیگر است. مســاله ای که در بستر تقابل 

ســنت و مدرنیته و در رویکرد نوگرایی دینی 
تکویــن می یابد. از دریچه نواندیشــی دینی، 
ســازگاری دیــن و علم و دیــن و عقل جدید 
و مدرنیتــه و مظاهر گوناگونــش صورتبندی 
می شود. در این زمینه است که دین در دنیای 
معاصر، رویکرد اجتماعی جدیدی بر می گزیند 
و محورهــای همــگام در حقــوق اجتماعی و 
سیاسی انسان ها را به عنوان تبلور امروزین دین 
می پذیرد؛ تاکید بر حقوق بشــر، دموکراسی و 
آزادی فرد در اجتماع. زندگی مهندس بازرگان 
که متولد و تربیت یافته دوران پس از مشروطه 
است، بازنمای تحولات پس از مشروطه و تلاش 
مستمر در راســتای دستیابی و تعمیق اهداف 
مشــروطه و حل بحران انحطاط ایران و اسلام 
در مقابل پیشرفت غرب است. وی در پی پافتن 
مفهومی بومی و اســامی از تجدد و مدرنیته 
بود. نوعی ســازگاری دین و مدرنیته. اندیشه 

وی متکی بر آزادی انســان و تاکید بر کاربرد 
عقل بود و بر همین اساس بودکه در »راه طی 
شــده« بر همراهی عقل و دین در مسیر بشر 
اشاره داشت و برای پذیرش آزاد و راستین دین 

توسط عقل انسانی، اصالت قائل بود. 
مهندس بــازرگان بــر ضرورت بــه عینیت 
درآمدن مفاهیم دینی تاکیــد می ورزید. وی 
در بستر اسلام فرهنگی، آرای نوگرایانه خویش 
را عرضه داشــت، نشان دادن راستی و درستی 
احــکام دین به مدد تفکــر و تعقل آدمی و به 
شیوه ای مشــاهده گر و اثبات گرایانه، تلاشی 
در ســازگاری دیــن با عقل جدید و تفســیر 
علمی از دین، تایید علم توســط دین و نشان 
دادن اینکه بســیاری از مصادیق علم در دین 
هم آمده اســت. در واقع بــازرگان گزاره های 
دینی را به شــکلی علمی تشریح و صورتبندی 
کرد. مهنــدس بازرگان مومنی بود که در دین 
اسلام، ســاختاری می دید گشوده بر انسانیت 
و زیستی شایســته کرامت انسانی، اندیشه ای 

مهندس بازرگان، علم، مفاهیم دینی، منش اجتماعی

  لاله شاکری

در »راه طی شده« بر همراهی عقل و 
دین در مسیر بشر اشاره داشت و برای 
پذیرش آزاد و راستین دین توسط عقل 

انسانی، اصالت قائل بود
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اســتوار بر تدبر و تعقل آدمی و شیوه هایی که 
در این مســیرند و از همین رو بود که فرهنگ 
و تکنولوژی غرب را تائیــد می کرد زیرا میان 
چنین بروزهــا و نتایجی بــرای تفکر و تعقل 
آدمی و آنچه در دین آمده بود تفاوت و تنافری 
نمی دید. بنابراین بر هر چه که بر زیست بهتر 
مردم موثر می افتاد توجــه و تاکید می کرد و 
شــاید نوگرایی دینی او از اینجا برمی خاست. 
زیســتی مناســب در همه جهات کــه دنیا و 
آخرت مردمان را می-ســاخت. وی می پرسد: 
»چگونه اســت در این ممالک ]اروپایی[ با آن 
که اهل قرآن نیســتند و شــاید به طور عموم 
چندان مقید به آداب و احکام مســیحیت هم 
نباشند این طور درستی و پاکیزگی و بالنتیجه 
آبادی و سعادت حکمفرماست« و پاسخ می داد 
که »بشــر روی دانش و کوشش و به پای خود 
راه ســعادت در زندگی را یافته است و این راه 
ســعادت اتفاقاً همان است که انبیا نشان داده 

بودند.«)بازرگان1342، 124(
وی میــان دین و عقــل و دیــن و مدرنیته 
ســازگاری می بینــد و این ایــده همراهی را 
اســتمرار و گســترش می دهد تــا اجتماع و 
سیاســت. اما مساله دین و سیاست و همراهی 
انضمامی آن در آراء وی خط افتراقی می گردد 
به آنچه که بازرگان متقــدم و بازرگان متاخر 
خوانده می شود. بازرگان قبل از تجربه نخست 
وزیــری و بازرگان پــس از آن تجربه. بازرگان 
متقــدم در رابطه دین و سیاســت حداکثری 
می اندیشد و بازرگان متاخر حداقلی. گرچه وی 
در طی فعالیتهایش قبــل از انقلاب بر ارتباط 
گسترده و وثیق دین و سیاست تاکید دارد و با 
اتکا بر دین، ضرورت دخالت دین در سیاســت 
را نتیجه می گیرد چرا که بدون تلاش و توجه 
مردم، سیاســت و حکومت سامان نمی یابد اما 
طی دوره پس از انقلاب، بــازرگان در رویکرد 
خود نســبت به حضور اســام در سیاســت، 
بازنگری می کند و به این اعتقاد می رســد که 

برنامه اصلی انبیا، آخرت و خداست.
ذیــل  شــکاف انداز،  دیگــر  مقولــه   .2
اپوزیســیون/دولتمرد  عنوان»سیاســتمدار 
حکمران« متمرکز اســت بر چگونگی و روش 
در اقدام سیاســی. چنانکه مهنــدس بازرگان 
به لحاظ هویتی، عمدتــاً و غالب اوقات فعالی 
سیاســی مخالف و معترض رژیم حاکم، بود با 

ایــن توضیح که در این مقام دارای تفکری بود 
فراگیر، که گویی همــواره در جایگاه دولتمرد 
حکومتی دموکراتیک قرار داشت. او در تحلیل 
نهایــی به جامعه و مــردم اصالت می داد، وی 
بطور مشــخص، متوجه و دلمشــغول زیست 
واقعی مردم، نیازها و شــرایط گوناگون ایشان 
بود و وجوه مختلف زندگی مردم چون مذهب، 
اقتصاد، ســاختارها و چارچوب های  ســنت، 
اصلی که کشور به آن ها پا بر جا بود را در نظر 
می گرفت. بر همین اساس سعی در حفظ نظم 
و ســاختارها داشت. و این چالشی اصلی، برای 
او بود که هم فعال سیاسی مخالف حکومت بود 
و هم چونان دولتمرد و حکمران دموکراتیکی 
که به منافع و مصالح بلندمدت و کشور و مردم 
در ابعادی گسترده می اندیشید و این دو گانه 
همواره وی را در موقعیتــی چالش برانگیز، و 
انتخــاب وتصمیمی پیچیده قــرار می داد. اما 
انتخاب بازرگان در این سیاســت ورزی و عبور 
از موانع، همواره بر سویه جامعه قرار می گرفت، 
با توجه به کنــد و تدریجی بودن امر اصلاح و 
ضرورت فرایند محوری، مشــی اصلاح گرانه، 
سیاســت گام به گام و جزء به جزء و سنجیده، 
قانون گرایی و حفظ نظم و ثبات و ســاختارها 
و منافع کشــور و جامعه، مهندس بازرگان بر 
تقویــت جامعه بویژه از طریق تقویت نهادهای 
مدنی و تشــکل های مرتبط مردم بنیاد، تاکید 
داشــت. وی در این زمینــه بویژه بر آموزش و 
تربیت در امر اجتماعی توجه داشت. و الگویی 
از اســام را مطرح می-کرد مبتنی بر تلاش، 
توانمنــدی و وظیفه و وجــدان کاری در برابر 
جامعــه، چنانکه می گوید»یــک فرد متمدن 
واقعی یک فرد اجتماعی به تمام معنی می باشد 
که منافع خصوصی را در قبال وظایف اجتماعی 

محو کرده است«)بازرگان1342، 154(
اپوزیسیون/ »سیاســتمدار  مقوله  بدین سان 

دولتمرد حکمران« در اندیشه و عمل اجتماعی 
وی می تواند ذیل دوگانه های متعددی چون: 
»مقاومت/قدرت«، »جامعه/حکومت«، »فرایند 
محوری/نتیجــه محــوری«، »قانون گرایــی/
بی قانونی«، »نظم و ثبات/بی نظمی و تغییر« 

و ...تحلیــل و تعریف شــود. دوگانه-هایی که 
پیچیدگی روش و منش اجتماعی- سیاســی 
مهندس بازرگان را آشــکار می سازند و شاید 
همیــن پیچیدگــی به عــدم درک یــا درک 
نامناسب از وی و مخالفت های گوناگون با وی 
انجامید. وی گرچه در روش اصلاح گرا بود اما 
بنحو عمیقی انقلابی بود، به معنای تلاش برای 
تغییرات جــدی و اصولی با محتوایی بنیادین. 
چنانکه می-گفت: »اگر مقصود از انقلابی عمل 
کردن، زدن و ریختن و کشــتن و پاشیدن و پا 
روی همــه اصول و مقــررات و قانون و نظام و 
سیستم گذاشــتن باشد، البته دولت و شخص 
بنده انقلابی نیستیم. اما اگر بنا باشد که نظم و 
اصول و مقررات و مطالبه کار اساســی و تغییر 
عمیق باشــد، که انقلاب واقعی همین اســت، 
ما انقلابی بودیم و هســتیم.« برای ســرانجام 
و پایــان این دوگانه هــا روایت های گوناگونی 
قابل تصور است، اما به زعم نویسنده آنچه که 
ایــن دوگانه ها را در اندیشــه و عمل مهندس 
بازرگان متفــاوت می کند، تاکید و توجه ویژه 
وی به انســان و جامعه انسانی به عنوان کانون 
همه تلاشــها و رویکردهای عملی و نظری اش 
اســت. اصالتی که وی به مردم می دهد، سبب 
می شــود که وی بدنبال بازیابــی و بازنمایی 
ریشه های انســانی دین برآید و نیز روشنگری 
این امر که خواست خداوند و آنچه که در دین 
آمده است، نه تنها منافاتی با عقل بشری ندارد 
بلکه همراه و همســو با آن اســت. توجه دین، 
یکپارچه بر انسان و زندگی اوست و هدفی جز 
توجه به زندگی آدمی و ارتقا و تکامل آن ندارد. 
بنابراین معیار در همه دوگانه ها انســان است. 
براســاس ضرورت های زندگی، انســانی است 
که مشــی اصلاح گری، توجه به نظم و ثبات و 
استقرار ساختارهایی که حقوق و آزادی انسانها 
در آن محترم شمرده می شوند، مرجح دانسته 
می شوند. زندگی مهندس بازرگان، سیاستمدار 
و نواندیــش دینی، عضو جبهه ملی، موســس 
نهضت آزادی، اولین نخســت وزیر جمهوری 
اسلامی ایران، اسلام شــناس و قرآن پژوه، در 
امتــداد ایمانی جوانه زد که انســان و زندگی 
انســانی را در همه وجوهــش ارج می گذارد و 
برای تمامــی روش هایی کــه از آزادی آدمی 
نشأت یافته و بر درکی انسان باور و عقل محور 
بنا شده بودند، احترام و ضرورت اجرا قائل بود.

توجه دین، یکپارچه بر انسان و زندگی 
اوست و هدفی جز توجه به زندگی آدمی 
و ارتقا و تکامل آن ندارد. بنابراین معیار 

در همه دوگانه ها انسان است
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تاریخ

در  زیســته اش  باتجربه  بــازرگان  مهنــدس 
8دهه ســرزمین ایران و گذشتن از رویدادها و 
حوادث بیشــماریک گنجینه تمام عیاراســت. 
،مهندس بــازرگان راسیاســتمدار، عضو جبهه 
ملــی ایران، موســس حــزب نهضــت آزادی 
ایران، اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر قرآن اهل 
ایران و مدتی نخســت وزیر ایران معرفی کرده 
انددراروپاتحصیل کرد درســال ۱۳۰۶ در میان 
نخســتین گروه محصلان ممتاز اعزامی دولت 
پهلوی قرار گرفت و به کشــور فرانسه رفت در 
خاطراتش می نویسد همچنان که از مرز بازرگان 
عبور می کرده و به کوه ها و معادن می نگریسته 
آرزو کرده تا در بازگشت به ایران همه را بسازد 
و آبــاد کند)نجاتی،...( در مدرســه حرفه و فن 
شــهر پاریس در رشته ترمودینامیک و نساجی 
تحصیل کرد و پس هفت ســال در سال ۱۳۱۳ 
به ایران بازگشت. مهدی بازرگان جزو نخستین 
گروه از فارغ التحصیلانی است که در تاریخ ایران 
زیر عنوان بورسیه به تحصیل در کشور دیگری 
پرداخته‌است. او نخستین دانشیار دانشگاه تهران 
بود و مدتی هم رئیس دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران شــد وی همچنین در خانواده ای آذری، 
چشم  به جهان گشوده است که در هم گرایی و 

همت عمومی ضرب المثل اند.
تمام ایــن مقدمات بــرای آن یادآوری شــد 
تاجوانــان ایرانــی بدانند که با پیــر پخته ای 
مواجهند که توانسته است از گذرگاه تجربه اش 
با پدیده ها و رویدادهای متفاوت  به شــیوه ای 
رفتار کند که درآن کمترمی توان برخی خطاها 

را مشاهده کرد. 
و اما از میان ویژگی های بازرگان سه ویژگی را 

برای نسل  جوان چنین برمی گزیند:
الف-مبتکرگفتمان علمی در دین: هرچند 
مهندس بــازرگان با دنیای جدید آشــنا بود با 
ایــن وصف مدرن شــدن را در گرو کنار نهادن 
و رهاکردن ایمان و عقاید خود نیافت مجموعه 
آثار و نوشــته ها و سخنرانی های وی در تمامی 
عمرش از پیشبرد یک خط کلی حکایت دارد و 
آن اســتفاده از روش علم و عقلانیتی است که 
نــه تنها با دینداری مغایرتی نــدارد واین دو را 
به مقابله و چالش با یکدیگر نمی کشــاند بلکه 

ازعقلانیت وروش های علمی برای نشــان دادن 
پیوند میان راه خدا و بشر استفاده می نماید:

**ســیرتحول در قرآن باجدول ها، نمودارها، 
منحنی ها و شاخص های ریاضی وار

اقدام آزمون پذیری، اثبات گرایی و تدارک یک 
فرمول ریاضی واردرســیرتحول قرآن که برآن 
اســاس تمامي قرآن را از آغاز تا پايان براساس 
جدول‏ها، نمودارها، منحني‏ها و شــاخص‏هاي 

رياضي و آماري تهيه و تنظيم كرده است.
اين اقدام مهنــدس بازرگان ترتيب نزول آيات 
را آن هم براســاس جدول‏هاي آماري و رياضي 
اثبات مي‏نمايد و كم‏كرساني روش‏هاي علمي 
را در جهت دين پژوهــي و قرآن پژوهي باعث 

مي‏شود.

مهنــدس بازرگان در ايــن خصوص می گوید: 
»فرض و مبناي مطالعه و شــاخص كاري طول 
آيات يا تعداد كلمات تشــيكل دهندة آن است. 
چنين فرض شده و سپس ثابت گشته است كه 
طول متوســط آيات كي سوره يا كي مجموعه 
آيات تابعي اســت صعودي از زمان. بر اين مبنا، 
تحليل‏هــا و عملیاتي آماري بــه عمل آمده كه 

نتايج ذيل از آنها حاصل شده است:
1- جدولي به دســت آمده كه ســال نزول هر 
آيه از آيات را كه بخواهيد به ما مي‏دهد البته با 

تقريب كي سال.
2- منحنيي به دســت آمده كه نشان مي‏دهد 

تعداد كلمات نازل شــده بر پيغمبر در ســال، 
عددي اســت ثابت، يعني در كلةي احوال روال 

نزول ثابت بوده است. 
3- روش تنزيل يا تعليم قرآن روش تمركزي و 
تفكيك بوده، آيات و مطالب اتفاقی نازل نشده 
بلكه در هر ســال تمركز روي كي موضوع و بر 
مدار كي موضوع بوده اســت. سالهاي اول روي 

آخرت، سال آخر روي احكام فقهي.
4- تعليمات قرآني به هيچ وجه حالت انفعالي 
نداشته بلكه برنامه‏اي و تداركي بوده است براي 
پيشامد و دستور و فرضةي بعدي، … تعليمات 
صددرصــد حالت تدريجي را داشــته اســت. 

)بازرگان،1360: 45-30و80-108( 
 نظريــه عمومي يا علم سيســتم‏ها را با قرآن 

هماهنگ ميي‏ابد.)بازرگان،1364: 43(
سازگاري ميان آيات قرآني و علوم تجربي:

مهندس بازرگان در قــرآن پژوهي هایش نيز 
بر ســازگاري و تعامل ميان آيات و علوم تأيكد 
ورزيده اســت بنابر اعتقــاد بــازرگان، »علوم 
معاصر هر كي به نوبة خود ســهمي در كشف 
رموز و ارائه الهي بودن قرآن داشــته‏اند......مثلًا 
از زيست‏شناسي و جنين‏شناسي استفاده براي 
تاييد آفرينش و تحولات گذشته و آيندة انسان 
ميشــود، هواشناسي روشــن كنندة تعبيرات و 
انطباق آيات بــا پديده‏هاي جــوي ميگردد.« 

)بازرگان،1345(
 و »جامعه‏شناســي و روانشناسي، كه با داعيه 
انكار مذهب و اخراج خدا از صحنة دنيا، تيكه بر 
اصالت انسان ميزند و ايدئولوژيها و اصول اخلاقي 
يا علمي جانشين شوندة اديان را ميسازد، اعتراف 
مينمايد. كه هيچ مسلك و مرامي نتوانسته است 
مانند قرآن مقام انســان را بالا برده، بشناسد و 

مهندس بازرگان وجامعه جوان ایرانی 

  علی خوشگواری
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حقوق بشر را ادا نمايد.« )همان(
به نظــر بازرگان بــا فرضةي جديــد عالمگير 
نســبيت انيشــتن ميتوانيم قرآن را، در بعضي 
آيات ارتحال دنيا به آخرت، رسيدن ساعت، در 
تمثيل توصيف هاي خدا و همچنين در پاره‏اي از 

پديده‏هاي غامض، بهتر بفهميم.)همان(
 تلاش مهندس بازرگان در ارائه‏ تفسيري علمي 
و منطقي از دين و گوهــر آن علم را به طرزي 
گزينشــي به تفسير و برداشــت‏هاي ديني فرا 
مي‏خواند، دريــاي ايمان مهندس بازرگان اما با 
پيش فرض قبول خدا و قيامت، علوم تجربي را 
به تعامل با آيات قرآني فرا خوانده اســت وحال 
آن كــه اين عقل خود بنياد، اين علم خود بنياد 
و اين انســان خود بنياد است و علوم تجربي و 
معاصرمنشــعب از آن در طي مسيرشان خدا و 

مذهب را در پرانتز قرار داده‏اند.
مهندس بازرگان با شــجاعت و درايتي تمام و 
ستودني، روش تجربي و استقرايي را به گفتمان 
مذهبي و سپس تفسير آيات قرآن پيوند زده اما 
هرگــز به چالش با علم و داده‏هاي آن نپرداخته 
و به برخوردي گزينشــي و مثبت از علم بسنده 
نمود وي نسبت ميان علم و دين را به تفسير و 
تحليل ننشست و از چالش ميان اين دو عرصه 

سخني به ميان نياورد.
حال این ره توشه نســل های جوان است که 
بــا گفتمانی مواجهند که شــجاعانه توانســته 
اســت نســبت میان  علم ودین رادرچارچوب 
اندیشه خویش بیان دارد وهیچ تناقضی رامابین 

دینداری ودانشمندی وتخصص باقی نگذارد.
ب- پرهیز و اجتناب از روشــهای تند و 

رادیکال درتحولات اجتماعی
بازرگان در رویدادهای ملی شدن صنعت نفت 
در کناردکترمصدق است او به همراه سایر یارانش 
همواره از یک مشــی تعادل سیاسی و پارلمانی 
پیروی کرده اســت با توجه به گفتگوهای پس 
از انقــاب به نظرمی رســد هرگز با انقلاب و یا 
تحولات تند وغیراصولی که ساختارهای جامعه 
را برهم زند توافقی نداشــته اســت....مهندس 
بازرگان به عنوان وزیر نفت دولت دکترمصدق، 
مهندس رشته های فنی و.....و سیاستمداری با 
تجربه تغییرات تند و انقلابی را به ســود جامعه 
نمی یافت و در طــی دوران کوتاه دولت موقت 
تمامی تــاش خودرا به کاربســت تا تغییرات 
غیرقابل بازگشت به ســاختارهای اجتماعی را 

دچــار دگرگونی های غیرقابل جبــران نکند....
تلاش های دیپلماتیک او و تیم سیاســی اش و 
نیز تلاش های محافظت گرایانه او از ساختارهای 
اداری وحتــی تلاش هــای اقتصــادی وی در 
حکایت از سرمایه داری نوپا و غیروابسته نه تنها 
مورد حمایت جریان هــای انقلابی و تأثیرگذار 

برکشــور قرار نگرفت و بلکــه حتی مورد انتقاد 
تند آنــان قرار گرفت و مهندس بازرگان پس از 
اشغال لانه جاسوســی بالاخره استعفاداد...حالا 
پس از گذشــت سه ده بسیاری از انقلابیون آن 
روزها متوجه شده اند کارهای مهندس بازرگان 
از مبنایــی منطقــی و عقلانی برخــوردار بوده 
که البته در آن هنــگام از طرف جامعه انقلابی 
هضم نمی شده اســت....این تجربه تلخ تاریخی 
عناصررابه این مشی و استراتژی سوق داده است 
که حفظ جامعه از طریــق اصلاحات تدریجی 
نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میسر است و 
باید زمان کافی برای تحولات و رویدادها فراهم 
آورد بی گمان این تفکــر با تحولات و انقلابات 

تند همراهی ندارد.
ج-نهادسازی مهندس بازرگان

ساختن نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی از دیگر ویژگی های مهندس بازرگان 
اســت که مورد توجــه وی، سایردوســتان و 
همفکرانشان بوده است بنابرتعبیری اساسا توجه 
و تمرکــز به کارجمعی در میــان اقوام ترک از 
جایگاه ویژه ای برخورداراســت چرا که روحیه 

جمع محوری مقبولیت بیشتری دارد.

انجمن های اســامی دانشــگاه هــای ایران، 
شرکت سهامی انتشــار، صافیاد، یاد و تأسیس 
نهضت آزادی ایران و... از جمله تلاشهایشــان 
در زمینه نهادســازی بوده است هر نهادی که 
نام برده شده نه تنها بستر و زمینه های لازم را 

برای شکل گیری بسیاری از نهادهای دیگرفراهم 
آورده اســت بلکه موجب گردهمآیی نیروهای 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شده تا 
بتوانند در صورت بندی رویدادهای بعدی نقش 

ایفا نمایند.
پس از اولین بازداشــت مهندس بازرگان بدین 
اندیشه ســوق می یابد که خانواده های ایشان 
و دیگــران چــه وضعیتی را متحمــل خواهند 
شــد، لذا پس از آزادی زمینه های اقتصادی را 
مانند صافیاد و...فراهم می آورند تا مشــکلات 
وفشــارهای اقتصادی برخانواده هــای زندانی 
کاهــش یابد دید آینده نگر بــازرگان هنوز هم 
برخی کاســتی-ها در ایــن زمینه ها را کاهش 
می دهد....ازطرفی ضرورت یک مبارزه تدریجی 
و بلندمدت ایشــان را درتــدارک فعالیت های 
مستمر فرهنگی و نهادســازی برای آن عرصه 
آماده می سازد  و...البته که کار مستمر سیاسی 
آن هم در جامعه ای مثل ایران را می توانست در 

نهضت آزادی ایران پی بگیرد.
نهادسازی مهندس از گذاشتن خشتی برخشت 
دیگر میسر بود، مهندس بازرگان انسانی صبور 
و نیز آشــنا به روحیه ایرانی و سیاســت ورزی 
دینــدار و با تقوا بود..عجول نبودن مهندس  در 
امر سیاست زبانزد خاص و عام است روحیه ای 
که البته در تمام زیست پرصلابت او جاری است، 
نهادسازی درکشوری مانند ایران صبر و حوصله 
فــراوان می خواهــد چراکه اساســا کارجمعی 
باموانعــی قابل توجه مواجه اســت و اما روحیه 
دلســوز، صبور و پرحوصله ایشان این امکان را 
فراهــم آورد تا نهادهایــی ماندگار حتی پس از 

مرگ ایشان پایه گذاری شده باشد.
شاید بررســی تک تک نهادهای بر جای مانده 
یادداشت ها و یادداشت ها بطلبد ولی آن ارزش 
را دارد تا نســل ها را بخصوص نسل جوان را با 
دستاوردهای ایشان آشنا سازد و توشه راه گردد.

منابع
1-  بازرگان مهدي، بازگشــت به قرآن. بنگاه 
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، قلم، 1364، ج4. 
3-نجاتــی غلامرضا،شــصت ســال خدمــت 
ومقاومت)2جلد(،موسسه خدمات فرهنگی رسا.

نهادسازی درکشوری مانند ایران صبر 
و حوصله فراوان می خواهد چراکه 

اساسا کارجمعی باموانعی قابل توجه 
مواجه است

ساختن نهادهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی از دیگر ویژگی های 

مهندس بازرگان است که مورد توجه 
وی، سایردوستان و همفکرانشان بوده 

است
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زنان

زنان و کابوس تروریسم
زنان

حضور داعش در خاورمیانه به ظهور ســازمان 
یافته ترین شــکل تروریســم در دوران معاصر 
منتهی شده اســت و جنایت آنها علیه زنان در 
چارچوب یک ســاختار تشــکیلاتی با پشتوانه 
ایدئولوژیک انجام می‌شود. یعنی آنها توانسته‌اند 
به غریزه و خوی متوحش خودشــان ســاختار 

قانونی ببخشند. 
از طرفــی اظهارات زنان و دختران نجات یافته 
از مناطق تحت ســلطه داعش دال بر این است 
کــه آنها با تجاوز تنها به فکــر ایجاد جمهوری 

بسیاری  گزارش‌های  بلکه  نیســتند  وحشــت 
منتشر شده که نشــان می‌دهد آنچه را از دید 
ما تجاوز محسوب می‌شود یک موقعیت الهی و 
مقدس برای نزدیکی به خدا می‌دانند و با استناد 
به کتــاب و مفاهیم بنیادگرایانه که امروز حتی 
در بین مســلمانان متعصب هم منسوخ شده به 

غریزه خود مهر قانون می‌زنند. 
آنهــا تعریفی از احساســات، زنانگی و خانواده 
ندارنــد و باورهایشــان در دوره ای از تاریخ که 
هنوز نظام برده‌داری و بازار برده فروشــان رونق 

داشت دچار ایستایی شــده است. گزارش‌های 
مســتند نشــان می‌دهد نیروهای داعش حتی 
با ا‌بتدایی ترین ترین مســائل بهداشتی و اولیه 
انسانی آشنا نیستند بنابراین ورود به دنیای آنها 

با تعاریف جدید حقوق بشری ممکن نیست. 
بســیاری از زنانی که مورد تجاوز قرارگرفته‌اند 
وقایعــی را روایت می‌کنند که نشــان می‌دهد 
نیروهای داعــش در هنگام برقــراری رابطه با 
آنها حتــی ا‌بتدایی ترین اصول یــک رابطه را 
نمی‌دانســته اند و خوی وحشی‌گری دارند این 

  گروه بین‌الملل: از قدرت گیری داعش در عراق و ســوریه سه ســال می‌گذرد. در این میان آمار دقیقی از تعداد زنانی که بر اثر تجاوز و 
شکنجه مورد آسیب قرارگرفتند در دست نیست و آنچه سازمان‌های حقوق بشری اعلام می‌کنند تخمین‌هایی است که شاید بخشی از اطلاعات 

ما در این مورد باشد. 
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بدان معنی است که آموزش‌هایی فراتر از آنچه 
انجام می‌دهند ندیده‌اند.

در مقابل برای آسان‌کردن فروش زنان سیستم 
مدریتــی ایجــاد کردند و انــواع قرادادها برای 
خریداران وضع می‌کنند. آنها برای فروش زنان 
و دختران روش‌های بازاریابــی دارند و به طور 
مداوم برای پویا نگه ‌داشتن تئوری‌های خود بر 
اساس سنت و احکام قرآنی بر اساس نظریات و 
تفاسیر از وزارت فتوا و تحقیقات داعش دستور 
جدید می‌گیرند و روی آن تبلیغات می‌کنند. به 
این معنا که در عین توحش توان ایجاد ساختار 
نظام مند که دســتاورد انسان پیشرفته است را 
دارند.  در یکی از گزارشــات مســتند دختری 
۱۵ســاله که به جوان ۲۰ ساله داعشی فروخته 
شده و با خوش شانســی به کمک قاچاقچیان 
موفق به فرار شده بود درباره ۹ ماه اسارت خود 
بــه نیویورک تایمز گفته: »هــر بار که به قصد 
تجاوز کنار من می‌آمد، ابتــدا نماز می‌خواند و 
مدام بــه من می‌گفت این عمل عبادت خداوند 
اســت. من به او می‌گفتم کار تو ناپسند است و 
او در پاســخ می‌گفت برعکس، من مجاز به این 

عمل هستم چرا که حلال است.«
 ما امروز در عراق و ســوریه با بالاترین میزان 
تجــارت ســکس بــا اســتفاده از زور روبه رو 
هستیم. اما گرچه بســیاری از زنان و دخترانی 
که به آنها تجاوز شــده از شدت آسیب، تن به 
خودکشی دادند اما کم نیستند زنان و دخترانی 
که تبلیغــات نوین داعش روی آنها موثر بوده و 
خود را برای پیوســتن به تروریست‌ها به سوریه 
و عراق رســاندند و در این زنجیره مشــغول به 
فعالیت شدند و در نهایت در این دو کشور شعب 
مختلف تیپ زنان مشــغول همکاری با داعش 
اســت. زنانی که هم فعالیت‌های نظامی انجام 
می‌دهند و هم امور تشکیلاتی را بر عهده دارند. 
این یعنی بخشی از تئوری‌های تروریست‌ها برای 
توجیه زنان موثر واقع شده است. نکته آنجاست 
کــه بخش عمده این زنان از بین اســرا نبودند 
بلکه از کشورهای اروپایی و آسیایی و از جوامع 
مترقی خود را به سرزمین‌های داعش رسانده‌اند. 
به لحاظ شخصیتی ما در برخورد با داعش باید 
بدانیم که با انسان‌هایی دوبعُدی روبه رو هستیم. 
بخشــی از آموزه‌های آنها مربوط به عصرسنگ 
است که اصلی‌ترین مانع آنها برای تغییر است. 
همینطور ما با دو بحران مواجه هســتیم. یکی 

ابعاد تجاوز و آسیب‌های آن و دیگری تفسیرهای 
ســنتی داعش از دین که برای جذب زنان رشد 
کرده در جوامع مترقی سازگار بوده است و باید 

مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.
شــاید ترجمة ســازمان تحقیقات خاورمیانه 
از رســاله جدید داعش ‌پرده از واقعیات زیادی 
درباره پایمال شــدن حقوق زنان در سرزمین‌ها 
تحت تســلط داعش برداشــت، اما به نظر باید 
برای مقابله با آن، شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل سرعت بیشــتری به خرج دهد و به دنبال 

راهکارهای عملی تری باشد.
از حضــور زنــان در بین نیروهــای داعش و 
همینطور آســیب‌های زنان زیر ســایه شــوم 
تروریســم که گذر کنیم پرسشی در این حوزه 
مطرح می‌شود آیا می‌توان زنان را برای مقابله با 

تروریسم توانمند کرد؟ 

زنــان می توانند به محــور قدرتمند تغییرات 
مثبــت تبدیل شــده و در تلاش های مبتکرانه 
بــرای آگاهی بخشــی، شــکل دهی و اجرای 
سیاست ها و برنامه هایی شرکت کنند که هدف 
آن ها کاهــش آثار مخاصمــات و افراط گرایی 

خشونت آمیز است.
جرجی بوســتین، معاون نماینده ویژۀ دبیرکل 
سازمان ملل متحد در عراق )یونامی( این مطلب 
را چندی پیش در مراسم افتتاحیه کنفرانسی دو 
روزه، تحت عنوان کنفرانس ملی »توانمندسازی 
زنان برای مقابله با آثار تروریســم« با شــرکت 
نماینــدگان دولتی و ســازمان ملــل، رهبران 
مذهبی، نماینــدگان جامعه مدنی و نمایندگان 
جامعه بین المللی دوشــنبه بیــان نمود. این 
کنفرانس به طور مشــترک توسط سازمان ملل 
متحد، وزارت امور زنان عراق، و شــورای عالی 
زنان اقلیم کردستان در اربیل برگزار شده است.

کنفرانس به بررسی موضوعات زیر می پردازد: 
تاثیر افراط گرایی خشــونت آمیز و تروریســم 
بر زنــان و دختران عراقــی، بخصوص اعضای 

گروه های اقلیت؛ توانمندسازی زنان در مقابله با 
افراط گرایی و مبارزه با تروریسم؛ مشارکت زنان 
در فرایند آشــتی و همبستگی اجتماعی؛ ایجاد 
فرصت هایی برای افزایش نمایندگی و مشارکت 
زنان در قدرت و تصمیم گیری؛ نقش رسانه ها و 
اینترنت در مقابله با افراط گرایی؛ مشارکت موثر 
در اجرای چارچوب های مربوط به زنان، صلح و 

امنیت و نقش زنان در برقراری صلح.
عــاوه بــر آن، کار ایــن کنفرانس بــر نتایج 
کنفرانــس منطقه ای »مقاومت زنــان در برابر 
افراط گرایی و تلاش در راه حقوق، صلح و امنیت 
آنان« برگزار شــده در ماه مــه 2015 در اربیل 
و برنامه اضطراری ویــژه مصوب ماه مِی هیات 
وزیران بــرای اجرای قطعنامه 1325 شــورای 
امنیت، استوار است. برنامه اضطراری ویژه تاثیر 
مبارزه کنونی با داعش را بر زنان، صلح و امنیت 

مد نظر قرار داده است.
بوســتین ضمن اشاره به این که »نقش سنتی 
زنان در داخــل خانواده به آنــان این امکان را 
می دهد که هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را 
شکل داده و افزایش بردباری و تعامل سیاسی و 
مدنی غیرخشــونت آمیز را رواج دهند،« اظهار 
داشت که »امروز عراق، به عنوان نخستین کشور 
در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا که برنامه 
اقدام ملی برای اجرای قطعنامه شــماره 1325 
را تدوین نموده است، در جایگاه مناسبی برای 

میزبانی چنین کنفرانسی قرار گرفته است.«
وی تاکید کرد که »در سیاســت های مقابله با 
تروریســم این مطلب باید مدنظر قرار گیرد که 
تروریسم چگونه زنان را تحت تاثیر قرار می دهد 
و نیز بایســتی اطمینان حاصل شــود که این 
سیاست ها به تبعات منفی و پیش بینی نشده بر 

زنان منجر نگردد.«
انتظــار می رود که کنفرانــس توصیه هایی را 
در خصــوص اقدامــات کلیدی برای پیشــبرد 
برنامه هــای مربــوط به زنان، صلــح و امنیت، 
تضمین مشــارکت زنان در تلاش های مقابله با 
تروریسم، پیشگیری و مقابله با خشونت جنسی 
در مخاصمات به تصویب رساند. این کنفرانس در 
پاسخ به قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت 
مورخ سپتامبر 2014 برگزار شده است که برای 
نخســتین بار خواستار توانمندســازی زنان در 

مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز شده بود.

زنان می توانند به محور قدرتمند 
تغییرات مثبت تبدیل شده و در 

تلاش های مبتکرانه برای آگاهی بخشی، 
شکل دهی و اجرای سیاست ها و 

برنامه هایی شرکت کنند که هدف آن ها 
کاهش آثار مخاصمات و افراط گرایی 

خشونت آمیز است
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  زهرا محمدزالی-صدیقه کنعانی

بیانیه های کتبی وشفاهی مربوط به کمیسوین مقام زن 
مارس 2015 )اسفند ماه 1393(

اولیــن بیانیه  موسســه اســامی زنان به 
مناســبت روز جهانی بدون خشونت برابر با 
2 اکتبر 2014با تأکید بر آیات قرآن واشاره 
به برابری انسان ها نگاشته شد. همچنین به 
مناســبت این روز دبیر کل ســازمان ملل با 
ارایه پیامی از تمامی مردم جهان خواســت 
تا با نفوذ نابردباری مبارزه و براســاس فلسفه 
بدون خشــونت ماهاتما گاندی همبســتگی 
انســانی پدید آورند. وی گفت: باید فرهنگ 
صلح را پــرورش دهیم، بر گفت‌وگو و تفاهم 
تکیه کنیم، فرهنگ بدون خشونت را ترویج 
دهیم و صلح پایدار ایجاد کنیم. از راه آموزش، 
می‌توانیم راه‌های نوین همزیستی با یکدیگر 
در ســیاره زمیــن را ایجاد کنیــم. آموزش 
هم‌چنین می‌تواند بنیادی برای توسعه الگوی 
جدید شهروند جهانی و همبستگی ارائه دهد 

که برای جهان امروز بسیار اساسی است.
اتحاد برای جهانی عاری از خشونت

آیات فراوانی در قرآن مســلمانان یافت می 
شود که بر برابری همه انسانها از جمله زنان 
و مــردان دلالت دارد، از جملــه  آیه 13 از 

سوره 49 چنین می‌گوید: 
" اى مردم ما شــما را از مرد و زنى آفريديم 
و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم 
تا كيديگر را شناســاىي كنيــد، در حقيقت 
ارجمندترين شــما نزد خــدا پرهيزگارترين 

شماست ب‏ىترديد خداوند داناى آگاه است." 
آیه 32 از سوره  5 قرآن کریم مثال دیگری 
اســت از اهمیتی که همه ادیــان به حرمت 

نفس انسان میدهند.
 "بررسی شــود كه هر كس كسى را جز به 
جای جان انســان يا ]به يكفر[ فســادى در 
زمين بكشد چنان است كه گوىي همه مردم 

را كشته باشد".
روح همه ادیان الهی یکی است و هدف همه 
آنها ارتقاء روحی انســان و رشــد انسانیت و 
اخلاق بوده اســت. در آیه 62 ازدومین سوره 

قرآن می‌خوانیم:
"در حقيقت كســانى كه ]به اسلام[ ايمان 
آورده و كسانى كه يهودى شده‏اند و ترسايان 
و صابئــان هر كس به خدا و روز بازپســين 
ايمان داشت و كار شايسته كرد پس اجرشان 
را پيش پروردگارشــان خواهند داشت و نه 
بيمى بر آنان اســت و نه اندوهناك خواهند 

شد" 
از جملــه برنامــه هایــی که اســام برای 
همبســتگی و اتحــاد مردم و خودســازی و 
رشد انسانیت و بالا بردن رواداری و خشونت 
پرهیزی تعیین کرده است، کنگره عظیم حج 
است. دراین مراسم، که هرساله در شهر مکه 
کشور عربستان برگزار می‌شود، مسلمانان با 
هر فرقه، نژاد، رنگ و ملیتی در لباسی مشابه 

و یکرنگ بدور خانه خدا می گردند ودر آنجا 
فقیــر وغنی با هم برابرند. در طول مدت این 
مراسم اعمال هر نوع خشونت حتی خشونت 
کلامی نسبت به دیگران ممنوع است و افراد 
اجازه ندارند حتی به حشــرات هم آســیب 
بزنند فقط می توانند حشرات را از خود دور 

کنند . 
با وجــود این همــه تأکید کتب آســمانی 
بــر رحمت و برابــری و برادری و ســفارش 
به خدمت بــه خلق و کمک بــه همنوعان، 
متأســفانه همه این ظرفیت ها مغفول مانده 
و در مقابــل رفتارهای وحشــیانه، ناعادلانه، 
غیر منطقــی و کاملا بیگانه و متضاد  با روح 
دین، به نام دین بیشــتر کشــورها بخصوص 

کشورهای اسلامی را فراگرقته است. 
علت اصلی این رفتارهای غیرانســانی، سو، 
آموزش های نادرســت اســاتید، معلمان و 
علمای دینی مروج خشــونت. شــکاف های 
عمیق بین فرقه هــا وادیان مختلف بوده که 
همــواره ســودجویان و فرصت‌طلبان به آن 
دامــن زده و آتش این اختلافات را شــعله 
ورتر می‌کنند. تفســیر به رأی و قرائت های 
خشــونت گرایانه و غیرقابــل انعطاف بعضی 
عالمان دینی، زمینه را برای رشــد و فعالیت 

  شــورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل تا پیش از ســال 2006 به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در جهان 
شناخته می شد. این شورا کمیته ای به نام کمیته سازمان  های غیر دولتی تشکیل داده بود تا به درخواست های سازمان غیر دولتی برای احراز 

مقام مشورتی نزد شورا یا تغییر مقام مشورتی از یک گروه به گروه دیگر رسیدگی نموده وتوصیه هایی در این مورد به شورا ارایه نماید.
هر ساله موسساتی که دارای مقام مشورتی از سوی سازمان ملل هستند می توانند نظرات وپیشنهادات خود را به سازمان ملل از طریق اعلام 
بیانیه شفاهی وکتبی ارائه دهند. در ذیل به دو نمونه از بیانیه های اخیر موسسه اسلامی زنان که به کمیسیون مقام زن فرستاده شده اشاره می 

کنیم:
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گروههای تنــدرو و در نتیجه درگیری های 
مسلحانه، ناامنی و کشتار مردم بی‌گناه فراهم 

کرده است.
عده ای به نام دین و به بهانه گســترش آن، 
خون زن و مرد و پیر و جوان را در ســوریه و 
عراق و افغانستان و پاکستان وغیره می‌ریزند 
و با انفجارهای کــور انتحاری منجربه مرگ 
کسانی می‌شوند که حتی آنها را نمی‌شناسند. 
عده ای دیگر برای کشتن افراد فرقه مخالف 
خود وعده بهشــت می دهند. عده ای به نام 
مبارزه با تروریست، زنان و کودکان بی‌گناه را 
در مدارس و بیمارستان ها و در خانه‌هایشان 

به بمب و موشک می بندند. 
در این میــان آنچه به نــام دین بخصوص 
دین اســام، بر زنان می رود، عجیب و باور 
نکردنی است. عده ای زنان را از خانه‌هایشان 
می‌دزدند و یا در جنگ به اســیری می‌برند و 
سپس به نام دین آنها را بعنوان برده جنسی 
می‌فروشــند. خشــونت و اهانتــی که زنان 
در ســرزمین های تحت اشــغال گروه های 
جنایتکاربا آن مواجه هســتند، در هیچ دین 
و آیینــی قابل قبول نیســت. و هرگز چنین 
رفتارهایــی در دوره رهبری پیامبر اســام 

سابقه نداشته است.
وقت آن رسیده است که به فکر نجات ادیان 
الهی از افکار عقب مانده، از بیانهای غیرقابل 
دفاع، از خرافه ها، از فتواهای ضدانســانی و 

ضد حقوق بشری باشیم.   
وقت آن رسیده اســت که رهبران مذهبی 
از همه ادیان ومذاهب به گفتگو بنشــینند و 
در به وجود آوردن یک تفکر روشــن دینی و 
صاف کردن راه تفکر صحیح سیاسی عقلانی 

به توافق برسند.
وقت آن رســیده است که رحمت و رافت و 
انسانیت و برابری جای خود را به خشونت  و 

بی عدالتی و نابرابری بدهد.
وقت آن رسیده است که آیات حاوی برابری 
حقوق انسانها بخصوص زنان و مردان که در 
کتب آسمانی به‌وفور یافت می‌شود، از سوی 
علما و رهبران دینی و فرهنگی جامعه بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
خوشــبختانه عده زیــادی از علمای دین از 
رفتارهای غیر انســانی و ظالمانه گروه های 
افراطی برائت جســته‌اند. امیدواریم هرکسی 
که می تواند بر توقف خشــونت در هر گوشه 
جهان تاثیر گذار باشد، بیشترین تلاش خود 

را انجام بدهد. 
امیدواریم رهبران وعلمای دینی با بازتعریف 
و پالایــش دین از ظهور و رشــد گروه های 

افراطی جلوگیری کنند. 
بیانیه دوم اشــاره دارد به اینکه اکثر جوامع 
جهان مرد ســالارند وعرصه  های قدرت در 
همه جوامع  مردانه اســت وســهم زنان در 
این زمینه بســیار ناچیز مــی داند وبه بحث 
لزوم مشارکت وتوسعه زنان در کشور ها می 

پردازد.

مشاركت بيشتر زنان در روند توسعه كشورها 
امري ضروري ولازم است

امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای 
درحال توســعه، بیشترین تمرکز بر پیدایش 
توســعه همه جانبه، یعنی توســعه پایدار و 

توسعه انسانی می باشد.
از آنجا کــه نصف جمعیت جهــان را زنان 
زنان و مشارکت  تشــکیل می‌دهند،آموزش 
آنان در جامعه یک ضرورت توســعه انسانی 
اســت و نه فقط یک ابزار رشد اقتصادی. در 
حال حاضــر در بعضی از جوامــع، فرهنگ 
سنتی، که گاه بصورت قانون  درآمده، توانایی 
انجام بسیاری از کارها توسط زنان را محدود 
کرده و از سازندگی و نیروی مولد آنان کاسته 
است. در کشــورهای در حال توسعه، مردان 
بیشتر بهره وران توسعه بوده اند و زنان بدلیل 
وجود تبعیض، خشــونت و عدم دسترسی به 

منابع قدرت، قربانیان توسعه هستند.
توسعه برای زنان به معنی بار کاری بیشتر در 

بیرون از خانه بوده؛ در حالی که دستاوردهای 
مثبت توسعه بیشتر نصیب مردان شده است. 
براســاس آمار منتشره از سوی سازمان ملل 
متحــد در ســال 2012 در کل جهان، نرخ 
اشــتغال زنان در مقایســه با مــردان 25.1 
درصد کمتر است.این شــکاف جنسیتی در 
زمینه اشتغال در شمال آفریقا و جنوب آسیا 
وآســیای غربی به ترتیب ، 50.0  ، 48.9 و 

48.3 درصد می باشد.
از ایــن رو، برای بهبود دسترســی زنان به 
دستاوردهای توســعه، لازم است که مسائل 
زنان مــورد توجه بیشــتری قــرار گرفته و 
ارتباط میــان برنامه های توســعه و بهبود 
شــرایط عمومی زنان باید مورد توجه خاص 
کارگــزاران بین المللی قرار گیــرد. چرا که 
برنامه های توسعه در کشورهای کمتر توسعه 
یافته و در حال توســعه منوط به جنسیتی 

کردن توسعه است.
بســیاری از صاحب نظران بر این باورند که 
نمایندگــی بالاتر زنان در سیاســت ملی به 
تصمیم گیری بهتر و از این رو به نتایج بهتر 
برای شــهروندان منجر می شــود. همچنین 
زنان اغلب بیشــتر تمایل دارند به مســائل 
اجتماعی رســیدگی کنند، لذا ســهم بیشتر 
آنان در تصمیم گیریها و فرآیند تصمیم سازی 
کمک بزرگی به بهبود شرایط اجتماعی بویژه 

وضعیت زنان در جامعه خواهد کرد.
سخن آخر :

• جوامع و بخصوص زنان باید به مرحله ای 
از آگاهی برسند که نیاز زنان به مشارکت در 
تصمیــم گیریها و  فرایند تصمیم ســازی را 

بخوبی درک کنند 
• دولتهــا، جامعه مدنی ، کارگــزاران بین 
المللی و ســایر ذی نفعان تــاش کنند که 
بســتر مناســب برای پرورش و شــکوفایی 
استعدادهای زنان در این زمینه فراهم شود.

• همچنیــن برای بهبود وضعیت اشــتغال 
زنان لازم اســت به تناسب بین آموزش هاو 
تخصص های ارائه شــده با نیازهای جوامع و 

زمینه های موجود درامدزایی  توجه شود.

توسعه برای زنان به معنی بار کاری 
بیشتر در بیرون از خانه بوده؛ در حالی 
که دستاوردهای مثبت توسعه بیشتر 

نصیب مردان شده است
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ایرنا: »تســای اینگ ون« با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
تایوان، به عنوان نخســتین بانوی تایوانی سکان رهبری این جزیره 

را در اختیار گرفت. 
با اعلام نهاد رهبری تایوان و شکل گیری پیروزی این نامزد تایوانی 
عملا قدرت در اختیار حزب دمکراتیک ترقیخواه تایوان قرار گرفت 
که »تسای« هم از اعضای آن است. بسیاری از تحلیلگران بخصوص 
در تایوان بر این باورند که انتظار می رود، با به قدرت رســیدن یک 
رهبر زن در تایوان زنان بیشتری برای حضور در دنیای سیاست در 
کل جهان تشویق شده و دور تازه ای از سیاست بین‌الملل و سیاست 

منطقه‌ای آغاز شود. 

معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری: هیئت ایرانی در 
نشســت 71 کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که در تاریخ 
11 و 12 ژانویه برابر با 21 و 22 دی ماه در محل نمایندگی سازمان 
ملل در ژنو برگزار شــد شــرکت کرد. این هیأت، ضمن حضور در 
کمیته مذکور در جلسه بررسی گزارش سوم و چهارم دولت مربوط 
به بازده زمانی 2005 لغایت 2015 میلادی، به دفاع از مفاد گزارش 
و معرفی دســتاوردهای حوزه کودک و موانع و چالش‌های اجرایی 
آن مبادرت نمــود. در این اجلاس اعضای کمیتــه به طرح حدود 
سی ســوال از هیئت ایرانی نمودند که اعضای هیئت به ارائه پاسخ 
پرداختند. لازم به ذکر است دولت ایران در سال 1372 کنوانسیون 
بین المللی حقوق کودک را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند 
و به موجب ماده 44 این کنوانسیون ملزم است تا هر پنج سال یک 
بار گزارش عملکرد خود را در راستای اجرایی نمودن مفاد مقرر در 
کنوانسیون به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه نمایند. 

نخستین بانوی تایوانی سکان رهبری این جزیره را 
در اختیار گرفت

نشست 71 کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: اکنون در 83 
کشور جهان که تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، 
به طور متوسط، زنان دارای کم‌تر از دو فرزند می‌باشند. نرخ باروری 
در برخی از کشــورها، مانند آلمان، ایتالیا، ژاپن، ‌لهستان،‌ سنگاپور،‌ 
کره‌جنوبی و اســپانیا، ‌به طور متوسط نزدیک به یک فرزند برای هر 
زن رسیده است و پیش بینی می‌شود تا قبل از اواسط قرن، جمعیت 
48 کشور کم‌تر و ســاختارهای جمعیتی آنها پیرتر شود. براساس 
روند جمعیتی مشاهده شده در طی 5 سال گذشته، در حال حاضر 
نرخ تولد کم تر از 1/6 تولد برای هر زن که زیر سطح جایگزینی قرار 

دارد می‌باشد و زنان تمایل زیادی به نگه‌داری این وضعیت دارند.

روند و علل کاهش نرخ باروری در زنان جهان

رئیس پانــل تجربیات موفــق و چالش‌های تولید و تجاری‌ســازی 
محصــولات دانش بنیان در»اولین کنگره ملی علوم پایه پزشــکی و 
تولید دانش بنیان« اعلام کرد: ســالانه بیش از 60 میلیارد دلار بابت 
مهاجرت نخبگان به کشــور زیان وارد می‌شــود که این رقم معادل 
15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی اســت. بر اساس یک مطالعه 
انجام شــده از سوی ســازمان ملل، ایران رتبه یکم را در فرار مغزها 
در دنیــا دارد و ســالانه 180 هزار متخصص در این قالب از کشــور 
مهاجرت می‌کنند که مهم‌ترین علت آن ســوء مدیریت در استفاده از 
نخبگان کشــور است. وی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی 
کشــور)GDP( ســالانه معادل 368 میلیارد دلار است، تصریح کرد: 
خروج ســالانه بیش از 60 میلیــارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت 
جوان، تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب 
کشــور، ناشی از ضعف مولفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود 
مزیت‌های فوق، فرصت‌ها به تهدید تبدیل شــده است. بی‌توجهی به 
شایسته‌ســالاری در توزیع امکانات و فرصت‌های شــغلی و سیاسی و 
سپردن کار‌ها به افرادی که دارای شرایط لازم برای انجام آن نیستند 
و هم اکنون حاشیه‌نشین شدن افراد قابل و کارآمد، ریشه ‌۸۰ درصد 

مشکلات کشور دانسته شده است. 

ایران رتبه اول فرار مغزها در جهان

مهر: به نقل از »داون نیوز«، راحیله حمید خان درانی« به عنوان 
نخستین رئیس مجلس زن ایالت بلوچستان پاکستان انتخاب شد.
بعد از استعفای »عبدالمالک بلوچ« سر‌وزیر سابق ایالت بلوچستان 
از سمت خود، کابینه وزاری ایالتی بلوچستان منحل شد ,و سپس 
»نواب ثنا الله زهری« وابســته به حزب مسلم لیگ سروزیر جدید 
گردیــد و »راحیله درانی« به عنوان نخســتین رئیس مجلس زن 
ایالت بلوچستان پاکستان انتخاب شد.. »زهری« در رابطه با ترور 
شیعیان بلوچستان مواضع محکمی داشته و چندی قبل مخالفت 

خود را با این موضوع اعلام کرده بود. 

برای نخستین بار یک زن، رئیس مجلس بلوچستان 
پاکستان شد

حوریه خانپور
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طلاق د‌‌ر جامعه ایرانی به رشــد‌‌ی خیره¬کنند‌‌ه رســید‌‌ه است و به 
طور میانگین د‌‌ر هر ســاعت18 مورد‌‌ طلاق د‌‌ر کشــور ثبت می‌شود‌‌ 
و این به آن معناســت که د‌‌ر هر سه د‌‌قیقه یک خانواد‌‌ه ایرانی از هم 
فرومی‌پاشد. بر اســاس آمارهای سازمان ثبت احوال، د‌‌ر سال ۱۳۹۳ 
تعد‌‌اد‌‌ ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ واقعه طلاق د‌‌ر کشــور به ثبت رسید‌‌ه که د‌‌ر 
این میان، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب د‌‌ارای 
بیشترین نرخ طلاق ثبت شد‌‌ه و اســتان‌های ایلام، خراسان جنوبی، 
کهگیلویه و بویراحمد‌‌ به ترتیب د‌‌ارای کمترین نرخ طلاق ثبت شــد‌‌ه 
هستند. طی د‌‌و د‌‌هه اخیر نرخ رشد‌‌ طلاق همواره مثبت بود‌‌ه و شیب 
نســبتا تند‌‌ی را تجربه کرد‌‌ه است. به نحوی که تعد‌‌اد‌‌ ۳۷ هزار واقعه 
طلاق د‌‌ر سال ۷۵ به عد‌‌د‌‌ ۱۶۳ هزار واقعه د‌‌ر سال ۹۳ )بیش از چهار 
برابر( افزایش یافته اســت. این آمار د‌‌ر کنــار آمار پنهان اختلافات و 
ناسازگاری‌های خانواد‌‌گی )طلاق‌ عاطفی(، زنگ خطر بحران تحکیم 

خانواد‌‌ه را سال‌هاست که به صد‌‌ا د‌‌رآورد‌‌ه است. ‌‌

بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در ایران 
نشان می‌دهد، زنان ایرانی هنوز در تنگنای شغل و فعالیت اقتصادی 
هســتند. هم‌اکنون براساس جدید‌ترین آمار فقط 12 درصد از زنان 
ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی در کشور سهم دارند که سهم اندکی 
است؛ در سال 1393، 10,8 درصد از جمعیت فعال 15 تا 64 سال 
را بیکاران تشــکیل می دادند که از مجموع این تعداد بیکاران 30,4 
درصد مربوط به گروه ســنی 15 تا 24 سال، 61,8 درصد مربوط به 
گروه ســنی 25 تا 44 ســال و 7,7 درصد مربوط به گروه سنی 45 
تا 64 ســال بوده است که این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ‌30,6 
درصــد 59,5 درصد و 9,9 درصد و بــرای زنان 30,2 درصد 67,1 
درصد و 2,7 درصد می‌باشــد. هم‌اکنون از میان کل اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه‌های کشــور، فقط ٢٠ درصد سهم زنان است که به‌ 
نظر می‌رســد موج افزایش ســهم زنان در دوره‌های کارشناسی به‌ 
کارشناسی‌ارشــد و دوره دکترا هم رسیده است و در آینده افزایش 

بیشتری هم خواهد داشت. 

ایرنا: هیات اجرایی کمیته ملــی المپیک، زهرا نعمتی کماندار تیم 
ملی بانوان ایران را به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک 
2016 ریو برگزید. او اولین ورزشکاری است که هم سهمیه المپیک و 

هم پارالمپیکی را کسب کرده است.

 سرپرست اداره کل بانوان استانداری قزوین منصوب شد
مهر: از ســوی اســتاندار قزوین، مریم بیدخام به سمت سرپرست 

اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری منصوب شد.

 با حضور نمایندگان ادوار مجلس؛ نشســت هم‌اندیشی 
زنان و انتخابات برگزار شد

در ابتدا از ضعف نمود عینی زنان در مجالس هشتم و نهم صحبت 
شد و سپس پاسخ به دو سئوال اساسی سوابق نمایندگان ادوار قبل 
چه بــوده و در مجلس چه کارهایی انجــام داده¬اند، مورد بحث و 
گفتگو قرار گرفت، ســپس به جای خالی تخصص در مجالس ایران 
اشــاره گردید.الهه کولایی، فاطمه راکعی، رضازاده،عدالت و سهیلا 

جلودار زاده سخنرانان این برنامه بودند.

 نیمی از محکومان غیرعمد زن در 3 استان محبوس‌اند
ایسنا: مدیرعامــل ستاد دیه کشور با اعلام آمار 95 نفری زندانیان 
زن جرایــم غیرعمد گفــت: 47 درصد این مددجویــان مربوط به 
محکومان اســتان‌های تهران، گیلان و مازندران می‌باشــد. تهران 
بــا 19 محکوم بیشــترین زندانیان زن را داراســت و این در حالی 
است که تعداد زیادی از اســتان‌های کشور فقط یک مددجوی زن 
دارند، اما زندان‌های آذربایجان‌شــرقی، ایلام، خوزســتان، زنجان و 

سیستان‌وبلوچستان خوشبختانه همین یک محکوم را هم ندارند.
وی گفــت: مبلغ کل بدهــی این 95 زندانی اعتبــاری معادل 47 
میلیارد و 500 میلیون ریال می‌باشــد. وی دلیل حبس 95 درصد 
از ایــن مددجویــان نیازمند را محکومیت‌های مالــی عنوان کرد و 
گفــت: ثلث زندانیان موجود را که در بین آن‌ها پزشــک و هنرمند 
نیز به چشم می‌خورد، زنانی تشکیل می‌دهند که متاسفانه به جهت 

ضمانت از همسران یا فرزندان‌ متواری‌شان روانه حبس شده‌اند. 

 افزایش مشارکت سیاســی زنان، فساد مالی و اداری را 
کاهش می‌دهد

آنا: محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه شناســی ایران در 
تحلیل و بررســی راهبردها، موانع و چالش‌های مشــارکت سیاسی 
اجتماعــی زنان ایران اظهار کرد: هم‌اکنون نرخ مشــارکت سیاســی 
زنــان در حد قبل از انقلاب اســت و با ســال 1350 تفاوت چندانی 
ندارد اما در زمینه مشــارکت فرهنگی و علمی مانند حضور زنان در 
دانشگاه‌ها رشد بیشتری را شاهد هستیم. باید بدانیم عدم حضور زنان 
در مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی افسردگی، اعتیاد، مصرف گرایی 
و خشــونت آنان را به همراه دارد. برخی می‌گویند زنان به دلیل دل 
رحم بودن نباید در دستگاه قضایی و قضاوت قرار گیرند که این سوال 
پیش می‌آید که چرا نباید در قضاوت دل رحم بود؟ چه بســا اگر در 
دســتگاه قضایی مردانه، زنان حضور داشــته باشند، میزان جرایم در 

جامعه کاهش پیدا کند.

آمار هولناک سازمان ثبت احوال از طلاق د‌‌ر سال 93، 
فروپاشی خانواد‌‌ه‌ها »د‌‌قیقه ای« شد‌‌ه است

مرکز آمار: بیکاری 50 هزار نفر از زنان به‌دلیل اخراج، 
حقوق اندک و ...

پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو مشخص شد
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زنان

ایسنا: معــاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران با 
حضور در نشست خبری به مناسبت رهایی هفت نفر از محکومان 
قصاص نفس گفت: بعد از یک ونیم سال تلاش و همکاری شورای 
حل اختلاف استان تهران و دادسرای جنایی توانستیم افرادی که 
دچار خطا شــده بودند و طبق قانــون محکوم به اعدام بودند را از 
قصاص نفس نجات دهیم. این افراد عمدتا مادر هستند، و کم سن 
و سال ترین آنان 27 ساله و بزرگترین شان 47 سال دارد. سه نفر 
از این هفت نفر در حال حاضر آزاد و 4 نفر دیگر نیز منتظر سپری 
شــدن تشریفات اداری و قضایی هستند که قرار است در ایام دهه 

فجر به آزادی برسند.

ایرنا: تارنمای موسسه جهانی مک کینزی و شرکا نوشت، اگر تبعیض 
جنسیتی به یک باره از جهان محو شود، 28 تریلیون دلار یعنی 1.5 
برابر حجم فعلی اقتصاد آمریکا به ســود اقتصاد جهانی خواهد شد و 

دولتهای جهان با این درآمد اضافه، دیگر بدهی‌ای نخواهند داشت. 
هم اکنون مجموع بدهی دولتها 25 تریلیون دلار است.

پژوهشگران در پژوهش این موسســه آمریکایی مشاور مدیریت، به 
عواملی مانند فرصت‌های شغلی، پست‌های مدیریتی و دست‌مزدها در 

تاثیر نقش برابر زنان در اقتصاد جهانی توجه کرده‌اند. 
مجمع جهانــی اقتصاد برآورد می‌کند که زنان تا 118 ســال دیگر 
در عرصــه جهانی درآمدی برابر مردان نخواهند داشــت، با این حال 
اگر دولت‌ها ســعی کنند تا دســت کم در منطقه خود کشوری را که 
کمترین نابرابری جنســیتی دارد الگو قرار دهند، باز هم سود بالایی 
نصیب خواهد شــد. این گزارش برآورد کرده است که در این صورت 
12 تریلیــون دلار یعنی معادل اقتصاد چین به ســود اقتصاد جهانی 
خواهد شد. ایران نیز در این گزارش، رتبه ۱۴۱ ام را بین ۱۴۵ کشور 

جهان به دست آورده است.
این گزارش در اجلاس داووس 2016 نیز منتشر شد ولی در مجمع 
جهانــی اقتصاد نیز حضور زنان کمتــر از مردان و کمتر از 20 درصد 

شرکت کنندگان بود.

معاونت امور زنان: اولین آیین تجلیل از تولیدکنندگان، فروشندگان، 
صادرکنندگان و ســایتهای برتر اینترنتی فروش صنایع دستی کشور 
با حضور رئیس ســازمان میراث فرهنگی و معاون امور زنان و خانواده 

رئیس‌جمهوری برگزار شد. 
این آییــن با تقدیر از تعدادی از برگزیــدگان این عرصه و برگزاری 

نمایشگاهی از آثار ارزنده قابل صادرات، همراه بود.

آزادی 4 زن محکوم به قصاص نفس در دهه فجر

رفع تبعیض جنسیتی 28 تریلیون دلار به اقتصاد جهان 
سود می رساند

اولین مراسم تجلیل از صادرکنندگان
و فروشندگان نمونه صنایع دستی

ایلنا: نیروهای تندرو در کاشــان به‌ هنگام نمایش فیلم »یحیی 
ســکوت نکرد« به فاطمه معتمد‌آریــا و کاوه ابراهیم‌پور، بازیگر و 
کارگردان این فیلم حمله کردند. با این وجود مراسم معرفی فیلم 
و نشســت نقد و بررســی آن برگزار شد. این دو به ‌هنگام ورود به 
ســالن سینما مورد هجوم نیروهای تندرو که حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر 
بوده و در جلوی درب ســینما علیه فیلم و فاطمه معتمدآریا شعار 
می‌دادند و خواســتار خروج آن‌ها از شــهر بودند، قرار گرفتندکه 

نیروی انتظامی مانع آن‌ها شد.

شــرق: رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده‌پژوهی ژرفا با ابراز 
نگرانی از افزایش نرخ طلاق در کشــور به رقمی حدود ۲۲ درصد به‌ 
عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل خانواده‌های »زن‌سرپرست«، 
گفت: امروز حداقل سه میلیون خانواده زن‌سرپرست در کشور وجود 
دارد که حدود ۱۵ درصد ۲۲ میلیون خانواده ایرانی را شامل می‌شود. 
سهم خانواده‌های زن‌سرپرست نسبت به دهه‌های پیش رشد داشته 
کــه این به‌نوبه ‌خود مخاطره فقر و برخــی ناهنجاری‌های اجتماعی 
را افزایش داده اســت. وی ســهم زنان سرپرســت خانوار را در سال 
١٣٨٥ حــدود ٩,٥ درصد خانواده‌هــای ایرانی ذکر کرد و گفت: این 
روند به‌خصوص در کلان‌شــهرها و مراکز استان در ١٠ سال گذشته 
تصاعدی بوده است. وی فوت همسر و هرگز ازدواج‌نکردن دختران را 
نیز یکی دیگر از عوامل افزایش زنان سرپرســت خانوار عنوان کرد و 
گفــت: به علت نبود‌ تمایل به ازدواج، امروز آمار تجرد دختران بالای 
٣٠ سال به بیش از یک میلیون نفر رسیده که برخی از این دختران 
نیز دارای تحصیلات دانشــگاهی هســتند و حاضر نمی‌شوند پس از 
اتمــام تحصیلات پیش خانواده‌های خود برگردند و ترجیح می‌دهند 
با اجاره‌کردن خانه‌های مجردی در شــهرهای محل تحصیل خود که 

عمدتا کلان‌شهر هستند، زندگی کنند.

حمله تندروها به فاطمه معتمدآریا در کاشان

زنان، سرپرست ۳ میلیون خانواده در کشور هستند

آنا: در فینال رشته تپانچه 10 متر بانوان گلنوش سبقت الهی با 
قرار گرفتن در جایگاه چهارم آسیا، توانست سهمیه المپیک ریو را 
کسب کند. برهمین اساس، با توجه به کسب سهمیه توسط چین 
تایپه و کره جنوبی در رقابت های قبل، کشورمان توانست سهمیه 

رشته تپانچه بادی بانوان را کسب نماید. 

گلنوش سبقت الهی جواز حضور در المپیک را 
به دست آورد
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رضااحمدی

مردمی که بر روی خط عابر پیاده می دوند

رفتارشناسی مردمی
قبل از عصر ماشین، چهارپایان و گاری ها حمل 
و نقل را عهده دار بودند. پس از ورود اتومبیل به 
زندگی شهرنشینی، خیابان ها و جاده ها مملو از 
اتومبیل شــد. قوانین عبور و مرور تدوین یافت. 
در شهرها برای جلوگیری از تصادف اتومبیل ها 
با عابــران، قوانینی بوجود آمــد. در این دوره 
عابرانی کــه قصد عبور از عــرض خیابان ها را 
داشتند می بایست از خط عابران پیاده بگذرند. 

این قاعده بصورت قانونی جهانی درآمد.
هنگام عبور از روی خط عابر همه اتومبیل ها در 
نزدیکی آن توقف می نمایند. عابران با اطمینان 

عرض خیابان را طی می کنند.
با این وجود، در کشــور خودمــان، با افزایش 
وسایل نقلیه و گسترش شهرها شاهد رفتارهای 
پرخطری از سوی دسته ای از رانندگان اتومبیل 
و راکبین موتورسکلیت هســتیم. رفتار بسیار 
تعجب برانگیــزی در برخی از شــهروندان در 
شهرهای کشور شاهد هستیم که همه جهانیان 
را متعجب می کند. بر خــاف همه دنیا مردم 
هنگامی که به فکر عبور از خیابان راه می افتند، 
دچار اســترس، دلهره و نگرانی می شوند. این 
مســثله در همه گروه های ســنی به چشــم 

می خورد.
اگر عابران را قبل از عبور معاینه کنند، شــاهد 
آن خواهیم بود که فشارخونشان بالاست. برای 
اینکه در زیر چرخ اتومبیل له نشــوند، یا با سپر 
آنها نقش بر زمین نگردند و یا با موتورسیکلتی 
که با سرعت سرســام آور از میان ماشین های 
دیگــر ویراژ می دهــد برخورد نکننــد، عابران 
بی پناه در روی خط عابــر پیاده می دوند. این 
پدیده منحصر به فرد در جهان برای این اســت 
که عابر بی نوا دچار اتومبیل ها نشود. بویژه اینکه 
عده ای از رانندگان پس از بر خورد با عابران از 
صحنه فرار می کنند تا پاسخگوی خسارت وارده 
نباشــند. پس عاقلانه ترین راه دویدن و فرار از 

مقابل دیوان است.
ایــن وضعیت ناهنجار رانندگی موجب شــده 

است که آمار کشته شدگان در فاصله سال های 
1393- 1373 یعنی طی بیست سال به 400 

هزار نفر برسد )خبرگزاری مهر(.
آسیب دیدگان و مجروحین تصادفات رانندگی 
چندین برابر کشــته شــدگان آن می باشــد. 
تحلیل گران در بررســی وضعیــت رانندگی و 
تلفات جــاده ای به این نکته اشــاره می کنند 

که بیش از 93درصد ســوانح رانندگی ناشی از 
خطای انسانی است )خبرگزاری مهر(.

کشور آلمان در حالی که چهار برابر ایران خودرو 
دارد، آمار کشته شدگان در تصادف در آن کشور 
سالانه 500 نفر می باشد. یعنی تلفات رانندگی 
ایران 40 برابر آلمان است )رنانی، محسن،سایت 

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم(. 
این وضعیت هشدار دهنده نشــانه ای از بروز 
نوعــی رفتار پر خطر در رانندگی اســت که در 
صورت بی اعتنایــی به بحرانی فراگیرتر تبدیل 

خواهد شد. 
رفتارشناسی

هــدف نگارنده تحلیل آمار تلفــات جاده ای و 
تصادفات کشــور نیســت بلکه بحث پیرامون 
عوامل دویدن عابران بر روی خط ســفید رنگ 

عابرپیاده در بعضی از شهرهای ایران است. 
می خواهیــم دریابیم چرا بعضــی از مردم در 
شهرها هنگام عبور از خیابان نگرانند و بر روی 
خط سفید عابرین پیاده می دوند؟ این سوال با 

چند فرض قابل پاسخگویی است.
فرض اول: نظام آموزشی- تربیتی ما قادر 

به تربیت شهروند نیست. 
با توجه به گسترش شهر نشینی و تغییر سبک 
زندگی در قرن 20 و 21 نظام های آموزشــی و 
تربیتی در کشور ما همراه و همسان به تغییرات 
پیشرفت نکرده اســت. امروز جامعه ما به نظام 
آموزشی-تربیتی نیازمند است که خروجی آن 
»شهروند« باشد. کسی که قواعد زندگی در شهر 
را می داند و آن را رعایت می کند. در این نظام 
تربیتــی کودکان را از ســنین پایین با آموزش 

برای ورود به زندگی شهری آماده می سازند. 
در ایــن نظام تربیتی به کــودکان می آموزند، 
همه انســان ها دارای حقوقی هستند که باید 
از سوی دیگر همنوعانشان به رسمیت شناخته 
شود و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. تجاوز به 
حقوق دیگری گناهی بزرگ است. انسانها با هم 
تفاوت دارند و این تفاوت به رســمیت شناخته 
شده اســت ولی همه در برابر قانون مساویند و 
باید تابع قانون باشــند. هیچکس مافوق قانون 
نیست. کودک می آموزد میهن و هموطنان خود 
را دوســت بدارد، خط قرمز آنها عبور از قوانین 

است.
این آموزش ها از پیش دبستانی و حتی از درون 
خانواده ها آغاز می شــود تا فرد را آماده ورود به 

زندگی شهری نمایند.
فقــدان ایــن آموزش ها در نظام آموزشــی و 
فرهنگ ســازی کشور ما به چشم می خورد که 
توانایی تربیت شــهروند را نــدارد. با این وجود 
وقتی به هزینــه 6000 میلیارد تومانی بودجه 
فرهنگی کشــور نظر می افکنیــم ناخودآگاه از 
خود می پرسیم با این هزینه هنگفت چرا پس از 
سالیان دراز نتوانسته ایم نظام تربیتی - آموزشی 
کشوررا با برنامه های توسعه همراه سازیم و بلکه 
به روزمرگی و سلیقه زدگی و عوام زدگی گرفتار 

شده است.

اجتماعی

با این وجود، در کشور خودمان، با 
افزایش وسایل نقلیه و گسترش شهرها 

شاهد رفتارهای پرخطری از سوی 
دسته ای از رانندگان اتومبیل و راکبین 

موتورسکلیت هستیم. رفتار بسیار 
تعجب برانگیزی در برخی از شهروندان 
در شهرهای کشور شاهد هستیم که همه 

جهانیان را متعجب می کند
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اجتماعی

نظام تربیتی کشور فاقد چشم اندازهای واقعی، 
برنامــه لازم و نیروهای کارآمــد جهت تربیت 
شــهروند برای جامعه ایران است. جامعه امروز 
ما بیش از هر چیز نیاز به شهروند دارد تا آدم ها 
بتوانند در کنار هم زندگی راحتی داشته باشند.

راننــدگان و عابــران پیاده بــی آنکه آموزش 
شهرنشینی دیده باشــند در شهر رها شده اند، 
فقط زندگی می کنند. طبیعی است آنها قادر به 
رعایت اصول شهرنشــینی نخواهند بود. هریک 
حقــوق دیگری را زیر پا می گــذارد که یکی از 
پیامدهایش تلفات زیاد انسانی و نمودش دویدن 
عابران از ترس جان بر روی خط عابر پیاده است.
فــرض دوم: ایرانیان در برابــر قانون و 

مقررات سخت مقاومت می کنند.
انسان ها بسیاری از صفات اخلاقی و اجتماعی 
خود را از گذشته دریافت می کنند و سالیان دراز 
طول می کشد تا این خصلت های نهادینه شده 
اصلاح شود. رواج فرهنگ زورمداری، بی توجهی 
و بی احترامــی به حقوق دیگــران و... در بالای 
هرم مدیریت و سیاست در ایران پیوسته به ابعاد 
دیگر جامعه نیز ریزش داشته است. بی توجهی 
به حقوق انســان های دیگر ریشــه عمیقی در 
خصلــت بی رحمــی در تاریخ ایــران دارد که 
رعایت حقوق مدنی، حقوق شــهروندی، حقوق 
انســان های دیگر به رغم ظاهر آراسته و مؤدب 
افراد، درعمل رشد نکرده است. در واقع دخالت 
اســتبداد و اقتدارگرایی در قالب هــا، قوانین، 
مقررات و چارچوب-هاست که ایرانیان در برابر 
آن مقاومــت می کنند )ســریع القلم، محمود، 

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، 23(.
بی قانونی و اقتدارگرایی، سلیقه ای عمل کردن 
صاحبان قدرت در نظام های استبدادی درتاریخ 
ایران باعث شده اســت تا این خوی و خصلت 
از لایحه هــای بالای قــدرت در بین توده های 
مردم بازتولید شود و توده های مردم در مقابل 

قاعده مندی و قانون گرایی مقاومت نمایند. 
بی توجهــی به مقررات راهنمایــی و رانندگی 
در جامعــه امروز ما ریشــه در خصلت تاریخی 
قانون گریزی و نادیــده گرفتن حقوق دیگران 
دارد. قانون گریــزی و دور زدن قانون یک نوع 
زرنگی در لایه های اجتماعی نگریسته می شود.

با چنین فرهنگی عابران پیاده برای حفظ جان 
خود مجبور به دویدن از عرض خیابان هستند.

فرض سوم: ضعف نظام جزایی:

قوانین جزایی برای جرایم رانندگی بازدارندگی 
لازم را نــدارد. در صورت تصادف منجر به قتل، 
راننده مقصر به دیه و شــش مــاه حبس قابل 
خرید محکوم می شود. در حالی که هنوز جسد 
مقتول دفن نشده است، راننده با همان اتومبیل 

خود مشغول ویراژ دیگری در خیابان ها می شود 
و هیچ گونه محرومیتی احساس نمی کند. دیه 
را بیمه می پردازد، حبس را خریداری می کند و 
روز از نو روزی از نو. تنبیه متخلف در نظام های 

جزایی باید کارکرد بازدارندگی را داشته باشد.
فرض چهارم: پایین بودن آستانه تحمل:

شــرایط اجتماعی و اقتصادی ناهنجار جامعه، 
موجب وضعیت نابردباری درشهروندان می شود. 
به گونــه ای که کوچکترین ناملایمات منجر به 

نزاع و درگیری، جرح و قتل می شود. آمارهای 
پزشکی قانونی گواه براین است که روزانه 1600 
پرونده تشــکیل می شود. این وضعیت در موقع 
رانندگی خود را نشــان می دهد، فرد حاضر به 

رعایت حقوق دیگران نمی باشد. 
فرض پنجم: خود شیفتگی و کم ظرفیتی

 دســتهِ ای از انسان ها تابع شــرایط هستند. 
با دســتیابی به اشــیاء کوچک خود، به نوعی 
خودشیفتگی گرفتار شده و اصطلاحاً خود را گم 
کرده و احساس خودبرتر بینی می کنند. چنین 
افرادی آنگاه که سوار اتومبیل می شوند، خود را 
گم کرده و به هر وســیله سعی در اثبات برتری 
خود بــر دیگران دارند. بــی توجهی به حقوق 
دیگران و نقض قوانین برای این طیف از جامعه 

امری عادی است.

سخن آخر:
نمی تــوان تنها یک متغیــر را عامل نگرانی و 
دویــدن مردم هنگام عبور از خیابان دانســت. 
ترس مردم از تصادف و بی ملاحظگی رانندگان 
و موتور ســواران ناشی از همه عوامل برشمرده 
است. مجموعه این شــرایط و عوامل است که 

عابران را ناگزیر از دویدن می کند. 
مــردم می دانند مجبورند بدونــد تا از مرگ و 

سفره شدن در کف خیابان در امان بمانند.
اما چرا مســئولین و متولیــان امور به اینگونه 

مسایل کمتر توجه دارند؟
چند پاسخ بر این این سوال می توان برشمرد:

الف- عده ای گمان می کنند ما که داعیه نجات 
ملت های جهان را داریم، کسر شان است که از 

اینگونه مسائل پیش پاافتده سخن بگوییم.
ب- گروهی معتقدند نباید به این مســایل در 
تریبون های رســمی پرداخت و به آن دامن زد، 
چون آتو به دست دشمنان می دهیم و آنها سیاه 

نمایی می کنند.
ج- کسانی هم هستند که باور دارند همه مسایل 
جامعه از ریز و درشت را، باید مورد توجه قرار داد 
تا یک حادثه به مسئله و مسئله به بحران تبدیل 
نشــود. این مسائل را از ابتدا باید با مردم و اهل 
نظر صادقانه در میان گذشت و همه راه حل ها را 

شنید و تصمیم مقتضی را گرفت.
در تریبون های رســمی نظریه اول و دوم مورد 
توجه است و بدین خاطر است که ما در برخورد 
با مســایل کوچک از انعطاف لازم و توانمندی 
مؤثر برخوردار نیستیم و مسایل ساده به بحران 
تبدیل می شــود. روحیه پنهان کاری و مخفی 
کردن مسایل موجب شده هر موضوع به مسئله 
و کابوسی برای مردم و مسئولین تبدیل شود. در 
حالی که اگر در برخورد با پدیده های اجتماعی از 
مخفی کاری و ترس دست برداشته و واقع بینانه 
برخــورد نماییم برای خود و دیگران مشــکل و 
آسیب تولید نمی کنیم. مسئله استرس و نگرانی 
شهروندان در هنگام عبور از خیابان که منجر به 
دویدن آنها می شود، یک مسئله اجتماعی جامعه 
ما است که در شــأن جامعه دینی و اسلامی ما 
نیســت، ولی دلالت براین نمی کند که مخفی 
کاری نماییم، این مســئله را می توان مدیریت 
کرد. در صورت پنهانــکاری و بی توجهی آن را 
به یک بحران تبدیل خواهیم کرد که هزینه های 

بسیار بالایی برای حل آن لازم می آید.

بی قانونی و اقتدارگرایی، سلیقه ای 
عمل کردن صاحبان قدرت در نظام های 

استبدادی درتاریخ ایران باعث شده 
است تا این خوی و خصلت از لایحه های 

بالای قدرت در بین توده های مردم 
بازتولید شود و توده های مردم در 
مقابل قاعده مندی و قانون گرایی 

مقاومت نمایند

رواج فرهنگ زورمداری، بی توجهی 
و بی احترامی به حقوق دیگران و... در 
بالای هرم مدیریت و سیاست در ایران 

پیوسته به ابعاد دیگر جامعه نیز ریزش 
داشته است
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مصیبت و جنسیت 

فقر گسترده عامل اصلی  مشکلات در پاکستان 
است که بیشترین آسیب آن به زنان وارد شده 
است. هنگام بروز بدبختی ها مسايل جنسیتی 
نمــود بیشــتری دارند.  خشکســالی اخیر در 
منطقه »تارپرکار« مثال بارزی اســت از این که 
چگونه  تغییرات آب و هوایی و حوادث طبیعی 
بر جنسیت اثر می گذارد. صدمات ناشی از این 
حوادث بیش از هر چیــز زنان و کودکان را در 

برمی گیرد.
در نتیجــه کمبود فرصت هــای اقتصادی در 
این منطقه و محدودیت ها در زندگی، بیشــتر 
مردان مهاجرت می کنند و  زنان را با مشکلاتی 
همچــون نگهداری کــودکان، انجــام کارهای 
روزمره خانه و نیز کارهای سخت بیرون از منزل 

رها می کنند.
این زنان بــه ناچار بار مســئولیت مراقبت از 
کــودکان،  تهیه مواد غذایی و تهیه ســوخت و 
هیزم را بــر دوش می کشــند. همچنین آنان 
باید کارهای مربوط به کشاورزی و نگهداری از 

احشام را نیز انجام دهند.
در بیشــتر خانواده های فقیر این زنان هستند 

که دشواری کســب درآمد به همراه ابعاد چند 
وجهی فقر را متحمل شوند. 

به هنگام  کمبود مواد غذایی اولین کسانی که 
از وعده هــای غذایی خود صرف نظر می کنند 
زنان هستند و در نتیجه  این سوء تغذیه سطح 
هموگلوبین، کلســیم، پروتئین ها و آهن آنان 
کاهش میابد.در نتیجه زنان در چنین شرایطی 

از لحاظ سلامت بشدت آسیب پذیر هستند.
به ویژه این شــرایط برای زنان باردار و مادران 

شیرده ناگوارتر است.
در راس  این مسائل نا مطلوب سیستم بهداشتی 
نامناسب و نبود ماما و دکتر مشکلات بیشتری را 

برای زنان دردمند رقم می زند.
نبود دکتر زن در این منطقه باعث می شــود 
زنــان خانــه دار نزد دکتر مرد نرونــد زیرا این 
برخــاف ارزش های فرهنگی و اجتماعی قالب 

در این منطقه است.
با توجه به آنچه گفته شــد صدمات  ناشی از 
گرسنگی و خشنونت علیه زنان عملی متداول 
در بیشــتر خانواده ها در این منطقه محسوب 

می شود.

از ســوی دیگر اســتفاده از آب شور و بد طعم 
شرایط ناگواری برای سلامتی آنان پیش آورده 

است.
به نحوی که بدن آنان پس از سن پازده سالگی 
درسراشــیبی پیری زودرس  قــرار می گیرد و 

چین و چروک بر اندامشان نقش می بندد.
لازم به ذکر اســت کــه پیامــد ازدواج های 
زودهنگام دختر بچه ها موجب نرخ بالای مرگ 

و میر به هنگام بارداری است.
در خشکســالی، کودکان به ویــژه دختران به 
قیمت چند صد روپیه فروخته می شوند تا دیگر 
اعضای خانواده بتوانند حداقل یک وعده بیشتر 
در روز غذا بخورند. یکی دیگر از راه های مقابله با 
فقر و خشکسالی در »تارپرکار« خودکشی است. 
طبق آمار خود کشی زنان بیش از مردان است. 
همچنین  به گفته  دکتر »لکش کمار«  که در 
این منطقــه کار می کند، ۷۵ درصد از بیماران 
روانی زنان، ناشی از خشکسالی و قحطی است.


